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 تقدیم به:
 اند. ی کسانی که دین را بدون نماز فھمیدهھمه
 دانند. می را بدون نماز صحیح ی کسانی که روزه و حج و زکاتھمه
 دانند و در عین حال نماز می ی کسانی که خود را مومنینی کامل الایمانھمه
 خوانند. نمی
 گردانند. می ضایعرا آن کسانی که حق الناس را بر حق الله مقدم وی ھمه
 نگرند.  می کنند و به نماز سطحی می ی دانشجویانی که با تعمق کسب علمھمه
 دانند. می تر کارمندانی که وقت اداریشان را از وقت نماز با ارزشی ھمه
 خواھند و تکلیفشان را سر وقت انجام می معلمینی که تکلیف را به موقعی ھمه
 دھند. نمی
برای باز و بسته شدن دکان حدودی قائلند و برای وقت نماز ای که  کسبهی ھمه

 شناسند. نمی حدودی
 اند. غافلھا  تجارتترین  اندیشند و از نافع می کلانھای  که به منفعتی تجاری ھمه
 کنند. ینم ی کسانی که با نماز حاجات خود را بر طرفھمه
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 از مترجم یسخن

 آله وصحبه ومن والاه. علىرسول االله و علىبسم االله والصلاة والسلام 

ا لَُ�مۡ ﴿ ِ وَقَارٗ� مَّ  خدا یبرا هک شود یم هچ را شما. ]١٣[نوح:  ﴾َ� ترَجُۡونَ ِ�َّ
 د؟یستین قائل یوھکش و عظمت

که حتی حالیت مسلمان، بدون نماز تصور شود دربراستی چگونه ممکن اس
کند و خطرشان از کفار حربی  می از کفار معرفیبدتر را ھا  آن منافقین، که الله متعال

کرده و در صفوف مسلمین  عھد رسول الله نماز را ھمراه آنحضرت بر پابیشتر است در 
اینگونه فھمیده بودند که ادعای اسلام ھا  آن کردند؛ گویا حتی می در نمازھا شرکت

پس از کلمه طیبه، ادعایی پوچ ھا  آن کردن بدون التزام بر دستوراتش و البته بزرگترین
باشد. چگونه است که منافقین صدر اسلام  یم و ترفندی باطل است، که غیر قابل قبول

داشت تا را در ادعایشان بر اسلام، وامیھا  آن بود کهای  گونه شان از دین بهبرداشت
انجام داده و به احکام آن تن دھند تا در جامعه اسلامی در را آن حداقل اعمال ظاھری

اما برخی از  ،گی کنندزندھا  آن زیر پرچم اسلام و در کنار مسلمین با حقوق و مزایای
و زمان مسلمان بودنشان را مقرون به ترک بسیاری از اعمال  صرمسلمانان این ع

خود را از ھا  آن ظاھری، از کوچک و بزرگ دیده و با وجود ترک و ضایع کردن
 دانند. و این جز به فھم صحیح دین به چیز دیگری باز می مسلمانانترین  مسلمان

گردد و مستلزمات آن بازمی چیز به فھم صحیح از کلمه طیبه گردد و در واقع ھمه نمی
که ھرچه در این مورد بیشتر دانسته شود، التزام به دین و احکامات آن بیشتر خواھد 

زندگی تطبیق پیدا کند.  طیبه در واقعِ ی  فھم کلمهگردد که  می آن زمانی حاصل بود و
 ر زندگی و واقعی که در آن به سربراستی اگر ھمه این دین مبارک دانسته شود، اما د

ادعای  کهچنانتطبیق داده نشود، آیا نافع خواھد بود؟  ھا، آن بریم با عمل کردن به می
التزام داشته و نه  ،باشد می اسلام کرده و با این حال نه به عقیده که شالوده این دین
بگویی نماز بگزار، تو و  ه وینماز خوانده و حتی که نماز را به تمسخر گرفته و ھرگاه ب

نماز را به سخره گرفته و با این حال خود را مسلمانی بھتر از نمازگزاران بداند. براستی 
این چگونه مسلمانی است که برای دین و احکامات آن احترامی قائل نیست و بلکه 
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 ای را که برطیبهی  گیرد، آیا این شخص معنای کلمه می را به باد تمسخرھا  آن گاھی
تر  داند که احترام به دین و شعائر آن از عمل بدانھا مھم نمی داند؟ آیا می زبان آورده،

احترامی و تمسخر به ھر جزء دین، حتی یک عمل سنت، موجب  بی کهچناناست، 
 که با ترک ھمان سنت و مانند آن از دین خارجشود درحالی می خروج وی از اسلام

خوانند که الله  نمی آیا قرآن ؟ونه دین را فھمیدندگردد؟ براستی چنین افرادی چگ نمی
ھا  آن متعال بدانھا دستور داده تا نماز را بر پا دارند، آیا این پروردگارشان نیست که از

خواسته تا با ادای نماز از فرمانش سرپیچی نکند؟ آیا ندانسته که الله متعال سبب 
ودن، معرفی کرده؟ براستی باید در را ترک نماز و از نمازگزاران نبای  عده جھنم رفتن

این دیدگاه خود تجدید نظر کرده و با نگاھی نو از دریچه سلف صالح این امت بر دین 
اصلی آن که قرآن و سنت است، اتخاذ کرده ی  از دریچهرا آن بنگرد و این دین و اساس

ت را و ھوی و ھوس و فھم غلط خود از دین را کنار گذاشته و فھم سلف صالح این ام
در آن قدم ھا  آن کهای  جاده چراغ راه خود قرار داده و از امور زندگیی  در ھمه

در راه حق استوار و ثابت قدم ھا  آن سر سوزنی خارج نگردد تا ھمچون ،گذاشتند
الله متعال را یکی پس از دیگری در جوانب مختلف ھای  گونه نصرتحرکت کند و این

 را عبادت معرفی نماالله متعال ھدف از خلقت ند. آری،با چشمان سر ببی  زندگی
جز اینکه خود را در مسیر عبادت قرار دھیم نداریم و در این راه ای  چاره کند و ما می

را کنار گذاشته و ھا  باشیم و عذر و بھانهاش  باید مطیع کامل الله متعال و فرستاده
الله متعال چنین عبادتی را از  زیراباشیم، اش  راضی به رضای الله متعال و فرستاده

ُ ٱَ�نَ لمُِؤۡمِنٖ وََ� مُؤۡمِنَةٍ إذَِا قََ�  وَمَا﴿ فرماید: می خواھد، الله متعال میاش  بنده َّ� 
ن يَُ�ونَ لهَُمُ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ 

َ
مۡرًا أ

َ
مۡرهِمِۡۗ وَمَن َ�عۡصِ  ۡ�َِ�َةُ ٱأ

َ
َ ٱمِنۡ أ َ�قَدۡ ضَلَّ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ

بيِنٗا  ضََ�ٰٗ�   .]٣٦[الأحزاب:  ﴾٣٦مُّ
 راآن و( باشند ردهک یداور غمبرشیپ و خدا هک یارک در ،یمؤمن زن و مرد چیھ«
 و خدا اراده تابع دیبا شانیا اراده و( ندارند آن در خود از یاریاخت) باشند نموده مقرّر

 یگمراھ گرفتار ند،ک یچیسرپ غمبرشیپ و خدا دستور از ھم سکھر). باشد رسول
  ».گردد یم یارکآش املاً ک

جز اینکه در برابر الله عزوجل و ای  چاره م جزو مومنین باشیمخواھی میآری، اگر 
 فرماید: می تسلیم مطلق باشیم، نداریم، الله متعالاش  دستورات فرستاده



 ٣  سخنی از مترجم

نفُسِهِمۡ  فََ� ﴿
َ
ْ ِ�ٓ أ ٰ ُ�َكِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُوا وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ

ا قَضَيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗا    .]٦٥[النساء:  ﴾٦٥حَرجَٗا مِّمَّ
 و اختلافات در را تو تا ندیآ ینم بشمار مؤمن آنان هک سوگند پروردگارت به! نه امّا،«

 و نداشته تو یداور از خود دل در یملال سپس و نطلبند یداور به خود یھا یریدرگ
 ».باشند) تو قضاوت( میتسل املاً ک

ۖ ﴿ ر برابر اوامر الله و رسولش ندایبلکه باید با جان و دل د طَعۡنَا
َ
را سر  ﴾سَمِعۡنَا وَأ

دھیم تا نصرت و مدد و  داده و در این مسیر، استقامت را در جلوی چشمان خود قرار
 یاری الله عزوجل را با چشمان خود علاوه بر آخرت در دنیا ببینیم.

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ ُ ٱقَالوُاْ رَ�ُّنَا  �َّ ْ ٱُ�مَّ  �َّ لُ عَليَۡهِمُ  سۡتََ�مُٰوا �َّ َ�َافُواْ وََ� َ�ۡزَنوُاْ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱتتَََ�َّ
َ
�

 ِ واْ ب ُ�ِۡ�
َ
  .]٣٠[فصلت:  ﴾٣٠كُنتُمۡ توُعَدُونَ  لَِّ� ٱ ۡ�َنَّةِ ٱوَ�

 هک خود گفته نیا بر( سپس و است الله تنھا ما پروردگار: ندیگو یم هک یسانک«
 و دھند یم نشان عملاً  عتیشر نیقوان انجام با راآن و ستندیا یم است تیوحدان به اقرار

 نیآخر ھنگام در( مانند یم ماندگار و پابرجا اند) زنده تا یخداپرست یراستا نیا بر
 دینترس هک) دھند یم مژده بدانان و( ندیآ یم شانیا شیپ به فرشتگان) یزندگ لحظات

 شما به) غمبرانیپ توسّط( هک یبھشت به باد بشارت را شما و دینباش نیغمگ و
 ».شد یم داده وعده) مؤمنان(

آری، ھرگاه تصمیم گرفتیم که فھم خود را ھمچون فھم صحابه و عمل خود را 
 کنیم. می وقت است که عزت و اقتدار را احساسقرار دھیم، تنھا آنھا  آن ھمچون عمل

کسانی که در ترجمه این کتاب به ھر نحوی یاری رساندند، تشکر ی  از ھمه پایاندر 
 خوانم: می شان این دعا راو از صمیم قلب برای کرده

ــــب الإ ــــا واه ــــان ي ــــدیأنس ــــباب اله  س
 

ــــــردا  ــــــالمين تف ــــــد الع ــــــن بحم ــــــا م  ي
 

ـــــ لي ـــــد باب ـــــاء كعن ـــــا رج ـــــوة فيه  دع
 

 ســـجدا كحبابنـــا تحـــت عرشـــأر ـواحشـــ 
 

ـــــدا ـــــب محم ـــــد الحبي ـــــقهم بي ـــــم اس  ث
 

ـــــــــا   مـــــــــاء هنيئـــــــــا سلســـــــــبيلا طيب
 

 امین پورصادقی
 ١٤٣٣رمضان / تربت جام

Amin.poorsadeghi26@gmail.com 

mailto:Amin.poorsadeghi26@gmail.com
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 تحقیق ی مهمقد

سيدنا  علىوالسلام  ةيوم الدين، والصلا كالحمدالله رب العالمين الرحمن الرحيم، مال

 .ينجمعأآله و صحبه وسلم  علىم ويصراطه المستق إلى ي، الهادينمي الأمحمد النب
 اما بعد:

و بر ارزش این کتاب  وابسته است، برداردھر کتابی به موضوع و آنچه در ارزش
گوید. نمازی که  می ست، سخناآن ربوط بهھمین کافی است که در مورد نماز و آنچه م

باشد و از جھتی در واقع پناھگاه و  می کفر و ایمانی  کننده ستون اسلام و رکن جدا
انجام داده و با به طور جدی را آن مامن و پایگاه آرامش و سکون، برای کسی است که

دنیا را ھای  آسودگی از مشکلات و نگرانیی  را حل کرده و ارادهھا  آن نگرانی و پریشانی
در مورد آن بنده که  امریدارد. و در قدر و منزلت نماز ھمین کافی است که اولین 

گیرد و چه  می که در قبر قرارچه زمانی -باشد  می گیرد، نماز می مورد محاسبه قرار
رو اگر نمازش صحیح بود، به از این -گردد  می که در پیشگاه پروردگارش حاضرزمانی
ی  باشد و اگر نمازش فاسد بود، بقیه می درست واعمالش نیز صحیح ی  آن بقیه دنبال

بزرگ دانسته و اھلش را را آن گردد. براستی الله متعال مقام می اعمالش نیز فاسد
، در میان سایر عبادات، به طور مخصوص و درگرامی داشته و منزلت بخشیده است. 

لله اینکه ا علاوه برتعبیر کرده است.  ،بسیاری از مواضع قرآن کریم از آن به ذکر
شده بود،  در نظر گرفتهبرای پیامبر ما  تنھامکانی که  در ،ھا عزوجل نماز را در آسمان

 است. کرده فرض
ی ی نماز و تحقیر کنندهشمارندهھر سبک «از امام احمد روایت است که فرمودند: 

باشد. و فقط  می ی به اسلامآن در واقع سبک شمارنده و تحقیر کننده و توھین کننده
شان به اسلام به باشد و رغبت می شان از نمازی ی آنان از اسلام به قدر بھرهبھره

اینکه الله  نفست را بشناس و از ،باشد. پس ای بنده الله می شان به نمازرغبتی  اندازه
قدر  لذااز اسلام نزدت نباشد، برحذر باش. ای  بھره عزوجل را در حالی ملاقات کنی که

 باشد.  می و منزلت اسلام در قلبت ھمانند قدر و ارزش نماز در قلبت



 رک آنانماز و حکم ت    ٦

 برخوردار استبس بزرگ و خطیر ای  مرتبه جایگاه واز که نماز در اسلام  از آنجااما 
بر وجه را آن اسیم تابر ما واجب است که حکم و حکمت و صفت و اسرارش را بشن

الله ی  تا به این فرموده ادا کنیم، گونه که برای ما تشریع شده ، ھمانصحیح و کامل

قمِِ ﴿ عزوجل
َ
ۖ ٱوَأ لَوٰةَ صَلُّوا كَمَا « ج لبیک گفته و این امر رسول الله .]٤٥بوت: ک[العن ﴾لصَّ

صَ�ِّ 
ُ
ْ�تُمُوِ� أ

َ
 را اجابت کرده باشیم. »رَأ

ھرگاه به این ضرورت ایمان آوردیم، بر ما لازم است که فردی موثق و واعظی ملتزم 
 ،از این نماز سخن بگوید. در حقیقت مصنف این کتابما  ایبرو عالمی ماھر بیابیم تا 

که در مورد او باشیم که آثارش و ھرکس  می ای است که ما در جستجوی آنگمشده
. معرفی خواھم کرددر صفحاتی بعد  که شخصیت وی را .ستاسخن گفته شاھد بر آن

 ان شاء الله.
و  ةکتابش را با سخن از حکم تارک الصلا -ھمانطور که خواھی دید  - /مصنف

کتاب و سنت و اقوال ی  ادلهدر این مساله اقوال علما در کفر و قتلش، آغاز کرده و 
کند. سپس از نماز جماعت و حکم وجوب آن و از کسی که  می ذکر دیگران راصحابه و 

پس از  کند و حالتی ھمچون نوک زدن دارد و نمی در نماز رکوع و سجده را کامل ادا
سخن به میان آورده است. به دنبال آن اسرار نماز از قیام  ج مقدار نماز رسول الله آن

کند. و کتابش را با ایراد سیاق نماز رسول  می کرذو رکوع و سجده و سلام دادن را 
با سخن گفتن از قیام و قرائت و رکوع و بلند شدن از آن و سجده و نشستن بین  جالله

 موکده، ختم کرده است.ھای  و ذکر سنت ج آنحضرتدو سجده و دعای قبل از سلام 
ی  دلهجالب و مھیج و مقرون به اای  شیوه با اسلوب وتوضیحات   این ی ھمهاما 
که الله متعال  - یل رغبت ناشر نسبت به علم و اھلشبه دلباشد. با این حال  می شرعی

ندای او را لبیک گفته و به تنظیم و ترتیب نص کتاب  - وی را پاداش نیکو دھد
ھای اصلی و  شرح و احادیث و آثارش را تخریج کرده و عنوانرا آن پرداخته و غریب

که  - این کتاب ارزشمند هخدمتی ب در راستاییات آن جانبی را طبق مضامین و محتو
 - بیان کردیم پیشترکند، ھمانطور که  می عظمتش را موضوعی که در بردارد بیان

خواھم که ما را در التزام به احکام و تعالیم دینش، با  می دم. و از الله متعالنمووضع 
که از روی ھوی و ھوس  موفق بگرداند، کسی ھا، این ی در ھمه ج تاسی از رسول الله



 ٧  ی تحقیق مقدمه

گوید کلامی است  می و ھر آنچه .]٤[النجم:  ﴾إنِۡ هُوَ إِ�َّ وَۡ�ٞ يوَُ�ٰ ﴿ :گوید نمی سخن

 .ينللمتق بةين والعاق رب العالموالحمداللهشود.  می که بدو وحی
 ابوعبدالله هکتب

 ةالمنور ةالمدين

 هجری1410رمضان  27 في





 
 

 لفؤشناختی از م

ملقب به ابن سعد بن حریز الزرعی الدمشقی  ایوب بن نبکر بایشان محمد بن ابی
مشق در ددر را آن بود که ابن جوزیای  مدرسه میّ پدرش قَ  زیراباشد  می قیم جوزیه

در  جھان گشود وچشم به  ٣٩١نزدیکی مسجد جامع اموی بنا کرده بود. در سال 
 /د. ابن قیمنموعلم و ھمنشین علما بود، رشد  که دوستدارحالیعلمی، در محیطی

علمش را از گروھی از علمای عصر خویش فراگرفت، پس حدیث را شنید و لغت عربی 
کبار شد. شاگرد وی ابن ی  ا گرفت تا اینکه یکی از ائمهاند و فقه و فرائض را فررا خو

 تا اینکه ماھر شده و فتوا در مذھب حنبلی تفقه کرد«گوید:  می رجب در مورد او
ابن تیمیه) ملازم شد و از وی علومی را فراگرفت و در ( داد و با شیخ تقی الدین می

که کسی قادر به چنان ،علوم اسلامی، کارشناس و متخصص شد. عارف به تفسیر بود
معانی آن و فقه و نکات ھمراھی با او نبود و به اصول دین و ھمچنین به حدیث و 

مینه به قدر و منزلت زکه کسی در این ای  گونه ظریف استنباط از آن، احاطه داشت، به
آن ھای  وی نرسید. ابن قیم به علم سلوک و کلام اھل تصوف و اشارات و پیچیدگی

 .»عالم بود. درحقیقت وی در ھریک از این فنون ید طولایی داشت
 )٢/٤٤٨ ةطبقات الحنابل(

دین و اخلاق به حظ وافری از زھد و عبادت و تقوا و ورع رسیده بود و بسیار  در اما
 را مورد آزار و اذیت قرار که کسی بر او حسد نورزیده و اوچناندوست داشتنی بود 

شد  می باک و دلیر بود و گاھی از علمای عصرش آزرده بی داد. وی در امور مختلف نمی
شدند. ھمراه شیخش ابن تیمیه رحمھما الله زندانی شده  می از وی آزردهھا  آن و گاھی

 بسیاری به سوی وی در جریان بود. ھای  و شکنجه شد و رنج و سختی
ه آثارش دلالت کچنانآمده و ابن قیم ھمانطور که در مصادر معرفی شخصیتش 

به  ،احب مکتب عظیمی بوده استنیکو و صای  بھره دارای اطلاعات وسیع و ،دارد
از «گوید:  می در مورد وی »ةیوالنھا ةیالبدا«که دوستش ابن کثیر در تاریخ  ای گونه

که تحصیل یک دھم ای  گونه ، بدست آورد بهکتب، آنچه برای دیگران مھیا نشده بود
  »کتب سلف و خلف برای وی حاصل شد.



 رک آنانماز و حکم ت    ١٠

کتاب از ھا  جای تعجب نیست اگر مولفات بزرگ و آثار زیادی در حدود ده رواز این
از ای  گوشه توان کتب زیر را نام برد که می بیابیم. به عنوان مثال از این مولفاتوی 

د، ، بدائع الفوائةداود، مفتاح دار السعاد أبيزاد المعاد، تهذيب مختصر «باشد:  می آثار وی

، الوابل الصيب من الكلم الطيب، ةالشرعي ةسياسال في ةمدارج السالكين، الطرق الحكمي

على  ةرواح، جلاء الأفهام في فضل الصلاحادی الأ أحكام المولود، الروح،المودود ب تحفة

علی غزو  ةيمالمشتاقين، اجتماع الجيوش الإسلا هةالمحبين ونز ضةمحمد خير الأنام، رو

اللهفان من مصايد  ثةالرد على الجهمية والمعطلة، إغا في سلة، الصواعق المرةالجهميو ةالمعطل

کتابی که پیش روی  - وأحكام تاركها ةالدواء، و كتاب الصلاالداء و، ةيسالشيطان، الفرو

 و غيره... -دارید
که بر ایشان  ھجری بود ٧٥١ماه رجب، سال ١٣اما وفات ایشان در شب پنج شنبه، 

ای  جنازه باب الصغیر بعد از تشییعی  در مسجد جامع اموی نماز خوانده شد و در مقبره
زدحام مردم در حمل جسد ایشان، د آن بودند با اکه قضات و علما و صالحین شاھ

که عمرش شصت سال کامل شده بود، دفن شد. رحمت الله عزوجل بر او باد و حالیدر
 الله متعال او و ما را در بھشت وسیعش جای دھد.



 
 

 صورت استفتاء که مؤلف کتابش را برآن بنا نهاده

را موفق و ارشاد و ھدایت و ھا  آن که الله عزوجلبزرگوار و پیشوا، کسانی علمای
گویند؟ آیا  می کند، چه می راھنمایی نصیب کرده، در مورد کسی که عمدا نماز را ترک

 شود، به می قتلش واجب است یا نه؟ و اگر کشته شود، ھمچون کافر و مرتد کشته
 ن دفنانامسلم قبرستانشود و در  نمی هکه غسل نشده و نماز بر او خواندای  گونه
 شود؟ می حد، با وجود مسلمان بودن، کشتهبراساس  شود، یا اینکه نمی

 شود یا نه؟  می آیا با ترک نماز اعمال باطل شده و نابود
 شود؟ می آیا خواندن نماز روز در شب و خواندن نماز شب در روز، قبول

که قادر به ادای حالیدر -گزارد، صحیح است  می آیا نماز کسی که به تنھایی نماز
کار است یا ، آیا با ترک نماز جماعت گنهاست یا نه؟ اگر صحیح -باشد  می آن با جماعت

 نه؟ 
آیا حضور در مسجد برای برگزاری جماعت شرط است یا اینکه برپا کردن جماعت 

 در خانه جایز است؟ 
کامل را آنی  گزارد و رکوع و سجده می حکم کسی که ھمچون نوک زدن کلاغ نماز

 کند، چیست؟  نمی ادا
 چقدر بوده است؟ ج مقدار نماز رسول الله

صل بهم صلاة « از آن خبر دادند و فرمودند: ج حقیقت تخفیفی که رسول الله
 چیست که فرمودند: سبه معاذ ج چیست؟ و معنای این فرمایش رسول الله »أخفهم

َ�تَّانٌ ياَ مُعَاذُ؟«
َ
 »أ

از تکبیر تا ھنگام فارغ شدن از نماز، چگونه بوده است؟ به  ج سیاق نماز رسول الله
 بیان کنید؟ ،که سوال کننده شاھد آن باشدای  گونه طور مختصر به

بیان و بین  نمودهالله متعال کسانی را که بر راه راست ھستند، ارشاد و راھنمایی 
مبنی بر تعلیم ل جھل، عھد و میثاقی متعال از اھالله  حکم و دلیل جمع کند. براستی

مگر پس از اینکه از اھل علم عھد و پیمان گرفته که بیاموزند و حقایق را  ،دیدن نگرفته
 تبیین کنند. 
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 جواب: 
، شیخ شمس الدین ةعوقامع البد ةلسنالسلف، ناصر ا ةیبق، مةمام، العلاالإ ،شیخال

رضی الله عنه و ارضاه، که الله بکر الحنبلی معروف به ابن قیم جوزی محمد بن ابی
 عزوجل بھشت جاویدان را جایگاه وی قرار دھد، در مورد سوالات با این قول جواب

 دھد: می

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد 

ا عبده شهد أن محمدً أوشهد أن لا إله إلا االله أاالله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و

 .ا كثيرً صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليماً  ،ورسوله



 
 

 ؟ددار کیفریچه  کند می نماز را ترک کسی که عمداً 

که ترک اختلافی ندارند موضوع  مسلمانان در اینمساله اول و آن اینکه:  جواب
و گناھش نزد الله متعال  بوده کبائربزرگترین عمدی نماز از بزرگترین گناھان و از 

که شخصی  و بودهبزرگتر از گناه قتل نفس و غارتگری و زنا و سرقت و شراب خوردن 
و عذاب و خشم الله عزوجل و رسوایی در  کیفرمعرض  در ،کند می عمدا نماز را ترک

به  وباشد. اما در کفر و قتل و کیفیت کشته شدن وی اختلاف کرده  می دنیا و آخرت
 اند: دسته تقسیم شده دو

، عبدالله بن مبارک، )١(سفیان بن سعید الثوری، ابوعمرو الاوزاعیاول:] ی  [دسته
، احمد بن محمد بن ادریس شافعی ،حماد بن زید، وکیع بن جراح، مالک بن انس

اما در کیفیت  اند. و اصحابشان، به قتل این شخص فتوا داده حنبل، اسحاق بن راھویه
شمشیر بر گردنش ی  گویند: با ضربه می جمھور این علما اند. قتلش اختلاف کرده

شود تا  می با چوب آنقدر بر وی ضربه زده اند: شود. بعضی از شافعیه گفته می کشته
شود تا  می ر به وی سیخ زدهگوید: با شمشیر آنقد می توبه کند یا بمیرد. و ابن شریح

تر و امید بازگشت وی از این کردارش، رسا این روش در مجازات کردن وی زیرابمیرد. 
 :)٢(فرمایند می که اند استناد کرده ج باشد. جمھور بر این فرمایش رسول الله می بیشتر

تُمْ فَ «
ْ
ءٍ، فَإذَِا َ�تَل حِْسَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْ

ْ
قِتلْةََ إِنَّ االلهَ كَتَبَ الإ

ْ
حْسِنُوا ال

َ
 یھمانا خداوند خوب« »أ

 »د.ین روش بکشید به بھتریز فرض کرده است، لذا ھرگاه کشتیکردن را بر ھر چ
خروج ی  شیوهترین  کشتن و سریعھای  زدن گردن با شمشیر، نیکوترین شیوه و

بدون سیخ ھا  آن باشد و الله عزوجل در قتل کفار و مرتدین، گردن زدن می روح از بدن

                                                 
 .نهما اسمان، تصحيفأعلى  .في بعض النسخ: (ابوعمر والاوزاعي) -١

بحَْ، «حدیث از این قرار است:  ادامه ) و١٩٥٥( مسلم في الصيد والذبائح -٢ حْسِنُوا الذَّ
َ
وَ�ِذَا ذَبَحتْمُْ فَأ

ُحِدَّ  حْ ذَ�ِيحَتهَُ وَليْ ِ�ُ
حَدُُ�مْ شَفْرَتهَُ، فلَْ

َ
و ھرگاه ذبح کردید به بھترین روش ذبح کنید و باید « »أ

 »اش را راحت بگرداند. یکی از شما (قبل از ذبح) کاردش را تیز کند و حیوان (و ذبیحه)
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 . و فقط در حق فردی که ازدواج کرده و زنا)١(زدن با شمشیر را سنت قرار داده است
مشروع شده است تا اینکه درد بر تمام  )٢(کند، کشته شدن از طریق رجم و سنگسار می

و این قتل  ؛تمام بدنش رسیده است هبا ارتکاب عمل زنا، لذت حرام ب زیرا ،بدنش برسد
دعوت به سوی زنا در طبیعت و سرشت ی  انگیزه باشد و می ھا انواع قتلترین  از شنیع

در مقابل قوت  کیفررو غلظت این باشد، از این می ای قوی افراد گوناگون، انگیزه
باشد  می الله متعال بر قوم لوط کیفریادآوری  ،علاوه بر آن وآن قرار داده شده ی  انگیزه

 م شدند. ارتکاب فاحشه با سنگ رج ه خاطرکه ب
بن عبدالعزیز، ابوحنیفه،  دوم:] ابن شھاب زھری، سعید بن مسیب، عمری  [دسته

گویند: این  می کند، می داود بن علی و مزنی در مورد کسی که عمدا نماز را ترک
شود. و بر این مذھب به  نمی شود تا اینکه بمیرد یا توبه کند و کشته می شخص زندانی

قاَتلَِ النَّاسَ « :)٣(که فرمودنداند  استناد کردهج  لهروایت ابوھریره از رسول ال
ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
أ

مْوَالهَُ 
َ
 االلهُ عَصَمُوا مِ�ِّ دِمَاءَهُمْ، وَأ

َّ
َ إِلا  إِلهَ

َ
 االلهُ، فَإذَِا قَالوُا: لا

َّ
َ إِلا  إلِهَ

َ
 حَتىَّ َ�قُولوُا: لا

َّ
مْ إِلا

هَا، وحَِسَاُ�هُمْ عَلىَ االلهِ  امر شدم تا با مردم بجنگم تا اینکه بگویند: لااله الا الله، پس « »بِحَقِّ
گیرند  می ھا و اموالشان از جانب من مورد عصمت قرار بگویند، خون لا إله إلا اللهھرگاه 

 »باشد. می آن ھستند و حسابشان با الله متعالی  مگر به حقی که شایسته

 َ�ِلُّ دَمُ امْرِئٍ « :)٤(فرمودندج  روایت است که رسول الله سو از ابن مسعود
َ

لا
اِ�، وَالنَّ   بإِِحْدَى ثلاََثٍ: الثَّيِّبُ الزَّ

َّ
�ِّ رسَُولُ االلهِ، إِلا

َ
 االلهُ وَ�

َّ
َ إِلا

َ
 إلِه

َ
نْ لا

َ
فْسُ مُسْلِمٍ، �شَْهَدُ أ

جَمَاعَةِ 
ْ
مُفَارِقُ للِ

ْ
ينِهِ ال دھد  می شھادتکه  یختن خون مسلمانیر« »باِلنَّفْسِ، وَالتَّاركُِ لِدِ

ن سه مورد: یاز ا یکی سببه ست؛ مگر بیز نیھیچ معبود به حقی جز الله نیست، جا
را بکشد، به  یگریآن مرتکب زنا شود، اگر انسان د که ازدواج کرده باشد و بعد از یفرد

ش را ترک کند و جماعت ین خویین و آیکه د یسبب قصاص کشته شود و شخص

                                                 

ِ ﴿ فرمایند: ه میکی الله متعال دارد  اشاره به این فرموده -١ ْ فََ�ۡبَ ٱلرّقِاَبِ فإَذَِا لقَيِتمُُ ٱ�َّ  ﴾ينَ َ�فَرُوا
 شان را بزنید.ھایشوید، گردن ھنگامی که با کافران (در میدان جنگ) روبه رو می ]٤[محمد: 

) در بحث ١٦٩١) و مسلم (٦٨٣٠باشد. ھمانطور که در بخاری ( رجم در احادیث صحیح ثابت می -٢
 حدود روایت شده است.

 ).٢١مسلم ( ) و١٣٩٩( ةول الزكاأ في يالبخار -٣
 ).١٦٧٦( ةالقسام ،) ومسلم٦٨٧٨الدیات ( ي،البخار -٤



 ١٥  کند چه کیفری دارید؟ کسی که عمداً نماز را ترک می

 »مسلمانان را رھا سازد.
 آن کشتهی  کننده ترک ،باشد می که نماز از شرایع عملی از آنجا اند: گفتهو 

 ھمچون کسی که زکات و حج را ترک کند.، شود نمی





 
 

 واجب است؟ ةآیا قتل تارک الصلا

 دانند، می را واجب ةقتل تارک الصلاکه گروھی مساله دوم و آن اینکه: جواب 
 گویند:  می

شۡهُرُ ٱ �سَلخََ ٱ فَإذَِا﴿ :فرماید می ٥در سوره توبه آیه الله متعال 
َ
ْ ٱفَ  ۡ�ُرُمُ ٱ ۡ�  ۡ�تُلُوا

وهُمۡ ٱحَيۡثُ وجََد�ُّمُوهُمۡ وخَُذُوهُمۡ وَ  لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱ ْ ٱوَ  حُۡ�ُ لهَُمۡ ُ�َّ مَرۡصَدٖ� فَإنِ تاَبوُاْ  ۡ�عُدُوا
قَامُواْ 

َ
لَوٰةَ ٱوَأ كَوٰةَ ٱوَءَاتوَُاْ  لصَّ َ ٱفخََلُّواْ سَبيِلهَُمۡۚ إنَِّ  لزَّ  یھا ماه هکیھنگام« ﴾رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ  �َّ

در ھمه  د وینکمحاصره  د ویریبگ د ویشکد بیابیجا بکرا ھران کان گرفت، مشریحرام پا
 دند ویبه اسلام گرو فر برگشتند وکاز ( ردند وکد. اگر توبه ینیآنان بنش یھا برا نگاهیمک

شان را رھا یا ند ویگر از زمره شماید( ات دادند،کز نشان دادن آن) نماز خواندند و یبرا
رحمت  و مغفرت فراوان یگمان خداوند داراید. بید و) راه را بر آنان باز گذاریساز

 »گسترده است.
شان توبه کرده و الله متعال به کشتن مشرکان امر کرده است تا اینکه از شرک لذا

شود در  نمی نماز کشتهی  کننده ارند و زکات بدھند. و ھرکس بگوید ترکزنماز بگ
شود،  می گوید: ھرگاه شخصی از شرکش توبه کند، حکم قتل از وی ساقط می حقیقت

 باشد.  می ف ظاھر قرآنخلابراین  گرچه نماز نخواند و زکات ندھد. و
س گوید: علی بن ابی طالب می روایت است کهس در صحیحین از ابوسعید خدری

ج  فرستاد که رسول الله ج از طلا به سوی رسول اللهای  پاره که در یمن بود،حالیدر
یا رسول الله، تقوای خدا را پیشه کن. پس  :بین چھار نفر تقسیم کرد. مردی گفترا آن

؟« :)١(فرمودند ج رسول الله َ نْ َ�تَّقِيَ ا�َّ
َ
رضِْ أ

َ
هْلِ الأ

َ
حَقَّ أ

َ
وَلسَْتُ أ

َ
وای برتو، « »وَ�لْكََ، أ

پس آن مرد بازگشت. خالد بن س »اھل زمین بر تقوای الله نیستم؟ترین  آیا من شایسته

نْ يَُ�ونَ « رسول الله، گردن وی را بزنم؟ فرمودند: گفت: یاس ولید
َ
 »يصَُ�ِّ لاَ، لعََلَّهُ أ

گفت: چه تعداد از نمازگزاران ھستند که به زبان س خالد »خواند. می نه، شاید که نماز«

                                                 
 ).١٠٦٤( ومسلم في الزكاة) ٤٣٥١( البخاري في المغازي -١
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ْ�قُبَ « فرمودند:ج  گویند که در قلبشان نیست! رسول الله می چیزی
َ
نْ أ

َ
ومَرْ أ

ُ
إِ�ِّ لمَْ أ

شُقَّ ُ�طُوَ�هُمْ 
َ
 باطن مردم خبر دھمام که از  من ماموریت نیافته« »َ�نْ قُلوُبِ النَّاسِ وَلاَ أ

 »و شکم مردم را بشکافم.
این عمل ایشان بر  و ؛در این حدیث نماز را مانع قتل وی قرار دادندج  رسول الله

شود. و بر این اساس است که  می خواند، کشته نمی آن دلالت دارد که: کسی که نماز

َ�نْ َ�تلِْ  إِ�ِّ نهُِيتُ «: )١(فرمودندج  در حدیث دیگری آمده است که رسول الله
مُصَلِّ�َ 

ْ
ست ادلیلی بر آنھم این حدیث  و »ام. من از کشتن نماز گزاران نھی شده« »ال

 نھی نکرده است.  ،که الله متعال از قتل غیر از نمازگزاران
 از عبیدالله بن عدی بن خیار روایت )٢(شانامام احمد و شافعی در مسندھای

در مجلسی حضور ج  که رسول اللهدرحالیکنند که مردی از انصار به وی گفت:  می
که  فردی از منافقین کسب اجازه نمود داشتند بر ایشان وارد شده و در مورد کشتن

 « شان را بلند کرده و آشکارا فرمودند:صدایج  رسول الله
َّ

َ إلاِ  إلِهَ
َ

نْ لا
َ
ليَسَْ �شَْهَدُ أ

َ
أ

آن مرد انصاری گفت: آری  »دھد؟ نمی شھادت »لا إله إلا الله«آیا به کلمه طیبه « »االلهُ؟
ج  الله رساند] رسول نمی [و بدو نفعی یست.دھد، اما شھادتی برای او ن می شھادت

دًا رسَُولُ االلهِ؟« فرمودند: نَّ ُ�مََّ
َ
ليَسَْ �شَْهَدُ أ

َ
دھد که محمد  نمی آیا شھادت« »أ

برای او نیست. [و دھد، اما شھادتی  می وی گفت: آری شھادت »الله است؟ی  ادهتفرس

ُ َ�نْ َ�تلِْهِمْ « رساند] فرمودند: نمی بدو نفعی ينَ َ�هَاِ� ا�َّ ِ
َّ

ِكَ الذ
َ

ولئ
ُ
کسانی ھا  آن« »أ

دلالت  آنو این حدیث بر  »نھی کرده است.ھا  آن ھستند که الله عزوجل مرا از کشتن
 گزارد، نھی نشده است. نمی دارد که رسول الله از قتل کسی که نماز

إنَِّهُ « :)٣(فرمودندج  روایت است که رسول الله لصحیح مسلم از ام سلمه و در
نَْ�رَ َ�قَدْ سَلِمَ، 

َ
مَرَاءُ، َ�تَعْرِفُونَ وَُ�نكِْرُونَ، َ�مَنْ كَرِهَ َ�قَدْ برَِئَ، وَمَنْ أ

ُ
�سُْتعَْمَلُ عَليَُْ�مْ أ

                                                 
  ). ٩٦٣( ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة) ١٧٥٨( والدارقطني) ٤٩٢٨( أبوداود في الادب -١

  ).٢٣٦٧٠) ومسند أحمد (٨( مسند الشافعي ترتيب السندي -٢
)، مسند أحمد ٧٠٩٧)، شعب الإیمان (٢٢٦٥)، ترمذي (٤٧٦٠)، أبوداود (١٨٥٤مسلم ( -٣

)٢٦٥٢٨ .(  



 ١٩  آیا قتل تارک الصلاة واجب است؟

 که بعضی از اقدامات پادشاھانی بر شما حاکم خواھد شد« »وَلَِ�نْ مَنْ رضَِيَ وَتاََ�عَ 
 راآن رو ھرکسیابید. از این می را نیک و مطابق با شرع و برخی را مخالف با شرعھا  آن

ولی توانایی قولی و عملی برای مبارزه با آن نداشت، تنھا با ( در دل) ناپسند دانست،(
آن گردد و ھرکس با  می را ادا کرده و) از گناه بریاش  ھمین ناپسند دانستن وظیفه

ماند،  می از گناه تایید ظلم و منکر) سالم( مخالفت و به قدر توانایی خود مبارزه کند
کار و عاصی و گنه( پیروی کند،ھا  آن راضی باشد و ازھا  آن ولی کسی که به عمل

، مَا «بجنگیم؟ فرمودند: ھا  آن نافرمان است). صحابه گفتند: یا رسول الله، آیا با
َ

لا
 »حق جنگ ندارید).ھا  آن با( خوانند می که نماززمانی نه، تا« »صَلَّوْا

 :)١(فرمودندج  روایت است که رسول الله سو در صحیحین از عبدالله بن عمر

، وَُ�قِ « ِ دًا رسَُولُ ا�َّ نَّ ُ�مََّ
َ
، وَأ ُ  ا�َّ

َّ
َ إِلا نْ لاَ إلِهَ

َ
قَاتلَِ النَّاسَ حَتىَّ �شَْهَدُوا أ

ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
يمُوا أ

 بِحَقِّ الإسِْلاَ 
َّ

مْوَالهَُمْ إلاِ
َ
كَاةَ، فَإذَِا َ�عَلوُا ذَلكَِ عَصَمُوا مِ�ِّ دِمَاءَهُمْ وَأ لاَةَ، وَُ�ؤْتوُا الزَّ مِ، الصَّ

 ِ معبود  :ام که با مردم بجنگم تا اینکه شھادت دھند ماموریت یافته« »وحَِسَاُ�هُمْ عَلىَ ا�َّ
و نماز برپادارند و زکات بپردازند.  اوستی  به حقی جز الله نیست و محمد فرستاده

مگر براساس حقی در اند  شان را از من بازداشتهھای ھا و مال ھرگاه چنین کنند، خون
  »اسلام و حسابشان با خداست.

 باشد: می وجه استدلال به این حدیث از دو جھت
 تا اینکه نماز بگذارند.اند  به قتال با مردم امر شدهج  رسول الله -١

مگر به خاطر حقی « »لا بحقهاإ«باشد:  می ج وجه دوم این فرمایش رسول الله -٢
که در صورت پایمال ( باشد. می و نماز از بزرگترین حقوق اسلام »در اسلام.

 شدن آن، فردی که حقوقش را زیر پا کند شایستگی کشته شدن راپیدا
 کند). می

قاَتلَِ النَّاسَ، « :)٢(فرمودندج  روایت است که رسول الله سو از ابوھریره
ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
أ

َّ دِمَ  مَتْ عَليَ كَاةَ، ُ�مَّ حُرِّ لاَةَ، وَُ�ؤْتوُا الزَّ ، وَ�ُقِيمُوا الصَّ ُ  ا�َّ
َّ

َ إِلا  إلِهَ
َ

نْ لا
َ
اؤُهُمْ حَتىَّ �شَْهَدُوا أ

 ِ مْوَالهُُمْ وحَِسَاُ�هُمْ عَلىَ ا�َّ
َ
، ھیچ دھند با مردم بجنگم تا اینکه شھادت کهامر شدم « »وَأ

                                                 
  . كلاهما في الإيمان)، ٢٢)، مسلم (٢٥( یبخار -١
 ).٩٤٧٥)، مسند أحمد (٢٢٤٨ابن خزیمة ( -٢
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از انجام این ( و نماز بگذارند و زکات بپردازند. پس معبود به حقی جز الله نیست
  »باشد. می شان با الله عزوجلشان بر من حرام شده و حسابھا و اموال اعمال) خون

بر قتال با مردم امر شده تا اینکه نماز را بر پا دارند و خونھا و ج  بنابراین رسول الله
 شان تنھا پس از اقرار به شھادتین و برپا کردن نماز و پرداخت زکات حرامھای مال
ھا و اموالشان قبل از انجام این اعمال حرام نبوده و بلکه  گردد و در حقیقت خون می

 باشد.  می مباح
وفات یافتند، ج  که رسول الله: زمانیگویدمیروایت است که  سو از انس بن مالک

گفت:  سجنگی؟ ابوبکر می گفت: ابوبکر، چگونه با عرب سعرب مرتد شدند. پس عمر

، « :)١(فرمودندج  براستی رسول الله ُ  ا�َّ
َّ

َ إلاِ
َ

 إلِه
َ

نْ لا
َ
قاَتلَِ النَّاسَ حَتىَّ �شَْهَدُوا أ

ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
أ

كَاةَ  لاَةَ، وَُ�ؤْتوُا الزَّ ، وَُ�قِيمُوا الصَّ ِ �ِّ رسَُولُ ا�َّ
َ
که با مردم بجنگم تا ام ماموریت یافته« »وَ�

و نماز  او ھستمی  اینکه شھادت دھند که معبود به حقی جز الله نیست و من فرستاده
 »گزارده و زکات بپردازند.

باشد که  می ست که مقتضای حدیث مطلقامقید بودن این احادیث خود بیانگر آن

 بر علیه که حدیث، حجتیکنند، باوجودی می احتجاج ةتل تارک الصلاقبدان بر عدم 
کند و نماز علی  می عصمت خون و مال را تنھا با حقوق اسلام ثابت زیراباشد،  می ھا آن

 باشد. می ترین حقوق آنالاطلاق موکد

لا باحدی إلا �ل دم امرئ مسلم «که در آن آمده است:  سداما حدیث ابن مسعو
 زیراحجت و دلیلی برای ماست،  »خون مسلمان جز در سه حالت حلال نیست« »ثلاث

که نماز گیرد. درحالی می قرار »نهيلد كتار«نماز با این عملش تحت عنوان ی  کننده ترک
که قائل به کافر بودن باشد، خصوصا زمانی می در اعمال بدنی]رکن دین [ترین  بزرگ

که در این صورت دین را به طور کامل ترک کرده است و اگر تارک  ،باشیم ةتارک الصلا
 ندانیم، براستی که ستون دین را ترک کرده است.  را تکفیر نکرده و کافر ةالصلا

                                                 
 .وهو حديث صحيح) ٣٩٦٩( في تحريم الدم یرواه النسائ -١
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سِْلاَمِ لمَِنْ ترََكَ « :: در حدیث آمده است که)١(گوید می امام احمد
ْ

 حَظَّ فِي الإ
َ

لا
لاَةَ    »در اسلام نیست.ای  بھره کند، ھیچ یم برای کسی که نماز را ترک« »الصَّ

مھمترین امور «نوشت که:  می ی مختلفبه استانھاھایی  نامه سو عمر بن خطاب
را آن حفظ کند، دینش را حفظ کرده و ھرکسرا آن شما نزد من نماز است، پس ھرکس

 ھیچکند  برای کسی که نماز را ترک میکند و  می نیز ضایعرا آن ضایع کند، کمتر از
 »نیست. در اسلامای  بھره

نماز، در حقیقت سبک ی  کننده ھر سبک شمارنده و تحقیر«گوید:  می امام احمد
از ھا  آنی  هباشد و فقط بھر می به اسلامی  کننده اسلام و تحقیر و توھینی  شمارنده

شان به شان به اسلام به قدر رغبتباشد و رغبت می از نمازشان نصیباسلام به قدر 
باشد. پس ای بنده الله، نفست را بشناس و از اینکه الله متعال را در حالی  می نماز

قدر و منزلت اسلام در  لذااز اسلام نزدت نباشد، برحذر باش. ای  بھره ملاقات کنی که
 »باشد. می قلبت ھمانند قدر و ارزش نماز در قلبت

لاَ « :)٢(حدیثی روایت شده که فرمودندج  و از رسول الله ينِ  ةُ الصَّ نماز « »َ�مُودُ الدِّ

مْرِ الإسِْلاَمُ، وََ�مُودُهُ « :)٣(فرمایند می [و در جایی دیگر »ستون دین است.
َ
سُ الأ

ْ
رَأ

لاَةُ، وذَِرْوَةُ سَنَامِهِ الِجهَادُ  رفیعش ی  و ستون آن نماز و قله راس دین اسلام است« »الصَّ
 »جھاد است.

کند و  می سقوط سقوط کند، چادردانی ھرگاه ستون چادر و سایبان  نمی آیا
برای برپایی آن سودی ندارد؟ و ھرگاه ستون چادر قائم باشد،  ،دیگرھای  و میخھا  طناب
نماز در اسلام [د. نماز در اسلام چنین است. نباش می سودمندھا  و میخھا  طناب

 ھا و میخھا  در برابر آن به مانند طناب دیگر باشد که اعمال می ھمچون این ستون

                                                 
ثر عن سيدنا عمر، أوهو  ١/٣٥٢ ةمهنا بن يحيي كما في طبقات الحنابل ةمن روايقاله في كتاب الصلاة  -١

 .ن شاء االلهإه أخرجسوف يأتي بتمامه و

: وهومرسل رجاله ١/١٨٣ رواه أبونعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة وقال الحافظ في تلخيص الحبير -٢

 ).٦٣٢( ةثقات وانظر المقاصد الحسن

ويقول الألباني في ) ١١٣٣٠( یبری للنسائک)، السنن ال٢٢٠١٦حمد ()، مسند أ٢٦١٦( یترمذ -٣

 ، صحیح.٤١٣برقم رواءالغليلإ
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رتی که ستون اسلام یعنی و در صو اند اسلام را برپا کردهباشند که ھمه با ھم چادر  می
چادر ھا  آن نماز نباشد، دیگر اعمال در برپایی چادر اسلام سودی ندارند و با وجود

 کند]. می اسلام سقوط

عَبدُْ يوَْمَ « :)١(در حدیث آمده است که
ْ
لُ َ�نهُْ ال

َ
لَ مَا �سُْأ وَّ

َ
إِنْ إِنَّ أ

قِيَامَةِ صَلاَتهُُ فَ
ْ
ال
که  امری اولین« »ُ�قُبِّلتَْ مِنهُْ ُ�قُبِّلَ مِنهُْ سَائرُِ َ�مَلِهِ، وَ�نِْ ردَُّتْ عَليَهِْ ردَُّ عَليَهِْ سَائرُِ َ�مَلِهِ 

ش باشد. اگر نماز می گیرد، نمازمورد آن مورد محاسبه قرار می در روز قیامت دربنده 
شود و اگر نمازش مردود شده و به  می سایر اعمالش نیز قبولقبول شود، به سبب آن 

 »گردد. می سوی وی باز گردانده شود، سایر اعمالش نیز مردود
و اولین عملی است که فردای قیامت در مورد آن  باشد می دین ما بنابراین نماز آخرِ 

 آخرِ  رود و می شویم. حال که نماز آخرین چیزی است که در اسلام از بین می سوال
. ماند و نه دینی می ه اسلامی باقیباشد، پس از نابودی و ضایع شدن آن، ن می دین
 .)٢(باشد می کلام امام احمدھا  این ی ھمه

 اولین چیزی که در اسلام فرض شد، نماز بود و آخرین چیزی که از دین نابود
باشد، بنابراین اگر اول و  می ، از اینرو نماز اول و آخر اسلام)٣(باشد می شود، نماز می

شود و ھر چیزی اول و آخرش از بین برود،  می آن نابودی  از بین برود، ھمه اسلامآخر 
 رود. می بین زآن ای  یقینا ھمه

                                                 
من حديث عبداالله بن قرط وعزاه للطبراني في  ٢٤٦-١/٢٤٥ورده المنذري في الترغيب والترهيبأ -١

ملة نس وأخرج الجأمن حديث  ٢٩٢-١/٢٩١س به وذكره الهيثمي في مجمع الزوائدأالأوسط باسناد لاب

 ).١٤٢٦)، وابن ماجه (٨٦٤)، أبوداود (٧٩٠٢أحمد ( الأولى من حديث تميم الداري:

 .ةوفيه بعض الزياد ٣٥٤-١/٣٥٣ من كتاب الصلاة كما في الطبقات الحنابلة -٢

سِْلاَمِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فكَُلَّمَا اْ�تقََضَتْ «ھمانطور که در حدیث آمده است:  -٣
ْ

ُنقَْضَنَّ عُرَى الإ عُرْوَةٌ �شََبَّثَ  لتَ
لاَةُ  ُْ�مُ وَآخِرُهُنَّ الصَّ

ْ
لهُُنَّ َ�قْضًا الح وَّ

َ
). ٢٢١٦٠مام أحمد (أخرجه الإ »النَّاسُ باِلَّتِي تلَِيهَا، وَأ

شود، مردم  ای گسسته می شوند، ھر زمان که دستگیره ھای اسلام یکی یکی گسسته می دستگیره
شود،  ای که گسسته می جویند. اولین دستگیره تمسک می ی پس از آن چنگ زده و به دستگیره

 آخرین شان نماز است. حکم و
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دلایل بر قتل تارک ترین  از قوی )١(سست که حدیث عبدالله بن مسعودامقصود آن
 .باشد می ةالصلا

  نماز:ی  کننده اختلاف قائلین به قتل ترک
 اند: نماز در اموری با ھم اختلاف کردهی  کننده قائلین به قتل ترک

 شود یا نه؟  می استتابه ةتارک الصلا مساله اول: آیا از
شود تا توبه کند و این  می وی خواسته از[شود و  می ست که استتابهامشھور آن

شود و این  می کشتهگرنه شود و می رھا ،شود] پس اگر توبه کرد می فرصت به وی داده
 باشد.  می مذھب مالک شافعی و احمد و یکی از دو قول درقول 

مذھب مالک از این قرار است که به «گوید:  می »تعلیقش« ابوبکر طرطوشی در
ه وقت نماز باقی است، کاگر تا زمانی بنابرایننماز بگزار،  :شود می گفته ةارک الصلات

 اع ورزید تا اینکه وقت نماز خارج شد، کشتهشود و اگر امتن می رھا، نماز گزارد
از وی  :گویند می شود یا نه، بعضی از اصحاب ما می اینکه آیا استتابه اماشود.  می

و بعضی  ؛شود می گرنه کشتهکند، پس اگر توبه کرد که خوب، و توبه تاشود  می خواسته
این حد ھم ھمچون حدود دیگر که بدون  زیراشود،  نمی از وی استتابه :گویند می دیگر

 برداشته وی ھم حد از بازباشد که با وجود توبه  می شود، می اجرابر وی استتابه 
 ساقطھا  آن ھم حد از که در صورت توبه باز شود، ھمچون سارق و زناکار نمی
 گردد. نمی

 کشتهحد براساس  ةکند که تارک الصلا می را بدان ملزماش  این قول، گوینده
نماز ی  کننده نماز کشته شدن باشد، ترکی  کننده رو اگر حد ترکشود، از این می

باشد. و  می قتل ،ھمچون کسی است که حد وی به سبب زنا[ی محصنه] و محاربه
شود و پس از رفع  می آن واجبی  ست که به دلیل اسباب متقدمهاخاصیت حدود آن

گوید  می کند. اما کسی که نمی قطسارا آن ن، توبهاناآن به سوی امام مسلم
 برخوردی بر وی لازم چنینشود،  می کفرش کشتهبراساس  نمازی  کننده ترک

                                                 
 بإِِحْدَى ثلاََثٍ: الثَّ « -١

َّ
�ِّ رسَُولُ االلهِ، إلاِ

َ
 االلهُ وَ�

َّ
َ إلاِ

َ
 إلِه

َ
نْ لا

َ
 َ�ِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، �شَْهَدُ أ

َ
اِ�، لا يِّبُ الزَّ

 .»ينِهِ المُْفَارِقُ للِجَْمَاعَةِ وَالنَّفْسُ باِلنَّفْسِ، وَالتَّاركُِ لِدِ 
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در صورت اسلام  و نماز را ھمچون مرتد قرار داده استی  کننده وی ترک زیراباشد،  نمی
 شود. می آوردن، حکم قتل از وی ساقط

چنین است. پس نزد ما  روزهگوید: و حکم طھارت و غسل جنابت و  می طرطوشی
گیرم، بدون  نمی کنم و روزه نمی گیرم و از جنابت غسل نمی اگر شخصی بگوید: وضو

شود. و در این حالت یکسان است که وی بگوید: نماز بر من فرض  می استتابه کشته
 حد ترک این اعمال نزد طرطوشی، قتل زیرااست یا اینکه فرضیتش را انکار کند. [

آن اعمال ی  کننده ترک ،با وجود قائل بودن به فرضیت نماز، به سبب حد لذاباشد.  می
 شود و در حالت دوم در صورت انکار فرضیت نماز به سبب ارتداد کشته می کشته

 شود].  می
 این مقوله ایست که طرطوشی از بعضی از اصحابش حکایت :ابن قیم)( گویممی

باشد. و  می شود و این روایتی از مالک می استتابه کشته بدون ةکه تارک الصلا کند می
 باشد. می مرتد از احمد دو روایت و از شافعی دو قولی  در مورد استتابه

گذارند، معتقدند که  می نماز فرقی  کننده مرتد و ترکی  که بین استتابهکسانی
ھمچون یکی از دو  -باشد  می نمازی  کننده ترکی  مرتد غیر از استتابهی  استتابه

گوید: واضح و آشکار است که مسلمان  می -روایت که از امام مالک روایت شده که 
ای که بر وی عرضه شده و مانع بقای او در دینش شده،  دینش را جز به دلیل شبھه

با زوال  زیراشود، [ می رو به امید زوال آن شبھه از وی استتابهکند، از این نمی ترک
، ماز با وجود اقرارش به وجوب نمازنی  کننده باشد] اما ترک می گشت ویشبھه امید باز

 و مھلتی برای او باقی ماندهمانعی برای جلوگیری از کشته شدن وی باقی ن دیگر
 ماند. نمی

ه دلیل گویند: این قتل ب می نماز در جواب ایشانی  کننده ترکی  قائلین به استتابه
رو ھمچون ه مشروع قرار داده شده است. از ایناستتاب ترک واجبی است که برای آن

باشد.  می باشد، استتابه از وی واجب می قتلی که براساس ارتداد وجوب استتابه از
احتمال رجوع وی از این عملش  زیرا، است گفتند: بلکه استتابه در اینجا سزاروارتر

دنیوی و اخروی  کیفرو التزامش به اسلام وی را وادار به توبه و از  باشد می بیشتر
که  ستابدترین احوالش آن زیراباشد،  می گرداند. و این قول، قول صحیح می خلاص

مرتدین و مانعین زکات ی  بر قبول توبهھم ھمچون مرتد قرار داده شود و صحابه 

ْ إنِ ينَتَهُواْ  قلُ﴿ فرماید: می ٣٨در سوره انفال آیه متفقند و الله متعال  ِينَ َ�فَرُوٓا لِّ�َّ
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ا قَدۡ سَلَفَ  شه باز است یدرگاه توبه ھم( افران بگو:کبه  )،غمبریپ یا(« ﴾...ُ�غۡفَرۡ لهَُم مَّ
آیه مرتد  و »شود. یم عناد) دست بردارند، گذشته اعمالشان بخشوده فر وکاز ( و) اگر
 گیرد. می را در بر مرتدو غیر 

محصنه) و ( کارحد و قتل زنا براساس  نمازی  کننده و تفاوتی که میان قتل ترک
ک آن در تر به سبب اصرار وی بر نمازی  کننده ست که: قتل ترکاباشد، این می محارب

شود.  می باشد بر خلاف کسی که به سبب حد زنا و محاربه کشته می آینده و گذشته
از  اند، ی است که در گذشته، پیش از حد انجام دادهتسبب قتل در این موارد، جنای زیرا
باقی نمانده است، ولی برای  ادامه دادن آن برای وی به منظوررو راھی این

خروج وقتش نزد  نماز راھی برای جبران نماز با انجام دادن آن بعد ازی  کننده ترک
گویند: برای  می باشد و کسانی از اصحاب امام احمد می اربعه و غیر ایشانی  ائمه
ای  عده ھمانطور که -نیست  پس از وقتدر جبران آن راھی نماز عمدی ی  کننده ترک

نماز، کشته شدن ی  کننده گویند: در بحث ترک می .-از سلف صالح بر آن معتقد بودند
رود، اما در زنا و  می که ترک آن با انجام دادن آن از بین باشد می به سبب ترک نماز

باشد که در گذشته انجام شده است و  می محاربه، کشته شدن به سبب انجام افعالی
 گردد. نمی آن زایلکردن فعلی که در گذشته انجام شده با ترک 

خوانده شده فرانماز  اقامهتا اینکه به  شود نمی نماز کشتهی  کننده مساله دوم: ترک
 ، و سپس امتناع ورزد

که رسول باشد. بر این اساس است  نمی مداوم، خواندن وی به سوی نمازفراکه درحالی
اندازند تا  می تاخیر هامرایی که نماز را ب سر نماز نافله پشت خواندنمورد  درج  الله

 دستور نداده و به قتال باھا  آن شود، اجازه دادند و به جنگیدن با می اینکه وقتش خارج
ی  کننده ورزند. پس اگر ترک نمی بر ترک نماز اصرارھا  آن زیرانیز اجازه ندادند، ھا  آن

تا اینکه وقت نماز  شد و بدون ھیچ عذری امتناع ورزیدبه سوی نماز فراخوانده  نماز
 گردد.  می خارج شد، ترک نماز و اصرارش بر آن نیز محقق

یا سه  شود؟ با ترک یک نماز یا دو نماز و می مساله سوم: با ترک چند نماز کشته
 نماز؟ 

 باشد: می در این مورد بین علما اختلاف
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گویند:  می که از ایشان نقل شده، یثوری و مالک و احمد در یکی از دو روایتسفیان 
 شود. و ظاھر مذھب شافعی و احمد نیز ھمین قول می با ترک تنھا یک نماز کشته

ی  کننده گذشت و دال بر قتل ترک پیشترباشد. و دلیل این قول، احادیثی است که  می
 نماز بود. 

مَنْ ترََكَ صَلاَةً « :)١(فرمودندج  روایت شده که رسول الله سو از معاذ بن جبل
 ِ ةُ ا�َّ دًا َ�قَدْ برَِئتَْ مِنهُْ ذِمَّ ھرکس نماز فرض را عمدا ترک کند، براستی « »مَكْتُوَ�ةً مُتعََمِّ

 »شود. می امان الھی از وی برداشته که عھد و
رش کرد که نماز امرا سفج  ابوالقاسم«: )٢(گویدمیروایت است که  سو از ابو درداء

مسلمانی) از وی ( را عمدا ترک نکنم، پس ھرکس نماز را عمدا ترک کند، عھد و پیمان
 »شود. می برداشته

 زارم،ـگ نمی ازـو بگوید: نم هدخوانده شفراتش ـبه ادای نماز در وق رو چوناز این
و  وجوب قتلشده و  آشکارکه عذری ندارد، براستی که اصرارش بر ترک آن حالیدر

اینکه پس از سه بار تکرار این عمل کشته شود،  اما .گردد می ھدر بودن خونش واضح
بر آن دلیلی از نص و اجماع و قول صحابی نیست و ھیچ اولویتی در کشته شدن 

 دو نماز، نیست. ی  کننده سه نماز نسبت به ترکی  کننده ترک
گوید: اگر نماز فرضی که ترک شده، با نماز فرض  می ابواسحاق از اصحاب امام احمد

ی  کننده با عصر و نماز مغرب با عشاء، ترک باشد، مانند نماز ظھرقابل جمع پس از خود 
در  زیراشود،  نمی یا عشاء) خارج نشده، کشته عصر( که وقت نماز دومآن نماز تا زمانی

، که این قابل جمع باشدخواندن آن در وقتش (در ظھر یا مغرب) اولی می ،حالت جمع
آورد و  می ای را به ارمغان، شبھهاول در کشته شدن وی با ترک نماز ،بودن دو نماز

                                                 
) ٢٢٠٧٥( طول منه في المسندأوب .بن الوليد ةوفيه بقي ١/٢٩٥مجمع الزوائد صاحببهذا اللفظ ذكره  -١

 .منقطع والطبراني فيه كذاب سناد أحمدإ: ٤/٢١٥وفي مجمع الزوائد ٢٠/٨٢والمعجم الكبير

طول منه وقال: أب ٢١٧-٤/٢١٦ذكره في المجمع و )٤٠٣٤( جزء من حديث أخرجه ابن ماجه في الفتن -٢

مام أحمد مختصرا وأخرجه الإ .رجاله ثقات ةرواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب وحديثه حسن وبقي

 ورجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد »من ترك صلاة العصرمتعمدا فقد حبط عمله« بلفظ:

 .العصرخص صلاة ) ٢٢٩٥٧( قلت: الذي في المسند. ١/٢٩٥
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افتد. و اگر  می پس از آن به تاخیر بدین سبب کشته شدن وی تا خروج وقت نمازِ 
ھمچون صبح و عصر و عشاء،  نمازی که ترک شده با نماز پس از آن قابل جمع نباشد،

ای در به تاخیر در این مورد شبھه زیراشود،  می از این نمازھا کشته باترک ھریک
به ھیچ وجه قابل جمع ھا  ھریک از این نماز چون( ماند. نمی افتادن نماز از وقتش باقی

باشد). و این قولی است که اسحاق از عبدالله بن مبارک یا  نمی با نمازھای بعد از خود
 شک از جانب اسحاق در تعیین یکی از این دو راویکند.  می از وکیع بن جراح حکایت

 باشد.  می
ست که دو نوع نماز [چه نمازی که با اآن تر صحیحگوید:  می ابوالبرکات ابن تیمیه

چه نمازی که با پس از خود قابل جمع نیست] یکسان بعد از خود قابل جمع است و 
ه کسانی که دارای عذر در در این مساله ب ةقرار داده شود. و ملحق کردن تارک الصلا

به اھل اعذار در اصل  ةباشند، صحیح نیست، ھمانطور که الحاق تارک الصلا می وقت
 باشد. نمی حیحص ،ترک نماز

کلی این وقت  به طور زیراباشد،  می تر تر و فقیھانه قول ابواسحاق قوی گویم:می
و عصر و وقت  برای ظھروقت ظھر تا قبل از مغرب، ( باشد، می برای این دو نماز ثابت

 (حکم) قتلط وست که سقا ایاین شبھه ومغرب تا قبل از صبح برای مغرب و عشاء) 
از کشتن امرا و پادشاھانی که ج  ست که رسول اللها. و دلیل دیگر آندنبال داردرا به 

نماز ظھر را تا ھا  آن کهاندازند، منع کرده است، درحالی می نماز را از وقتش به تاخیر
ند و ختاندا می وقتش به تاخیر وقت عصر به تاخیر انداخته و گاھی نماز عصر را تا آخر

 خیر، تا« »صلوا لا، ما« بجنگیم، فرمودند:ھا  آن گفته شد: آیا با رسول خداکه به زمانی
 گونهکه نماز را اینحدیث بر آن دلالت دارد که تا زمانیلذا  »گزارند. می که نماززمانی

 باشد.  می شان به سبب آن معصومھایند، خونخوان می
نماز در  اقامهنماز به ی  کننده که ترکزمانی :امام احمد تصریح دارد ،با این وجود

گزارم و امتناع ورزید تا اینکه نماز فوت شد،  نمی باز گفت نماز خوانده شد وفراوقتش 
 گردد، گرچه وقت نماز دوم محدود نشده باشد. می کشتن وی واجب

که وقت نماز پس گویند: تا زمانی می و ابن عقیل قاضی و اصحابش مانند ابن خطاب
 شود.  نمی از آن نمازی که ترک شده محدود نگردد، کشته

بگوید:  وگوید: ھرکس به سوی نمازی در وقتش خوانده شود  می شیخ ابوالبرکات
باشد،  می واجب گزارم و امتناع ورزد تا اینکه نمازش فوت شود، کشتن وی نمی نماز
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گوید: و ما تضییق وقت نماز  می گرچه وقت نماز پس از آن تنگ و محدود نشده باشد.
وجوب کشته شدن وی به  زیرادانیم،  نمی ذکر کرده، معتبررا آن دوم، که ابن خطاب
باشد نه به خاطر ترک نماز اول که تا این زمان به تاخیر افتاده  می سبب ترک نماز دوم

باشد و تارک  می اگر به سوی نماز اول خوانده شود، آن نمازی فوت شدهین بنابرااست، 
و لفظ ابن خطاب که بدان اشاره شد، تقریر آن شود.  نمی فوت شده کشتهھای  نماز

به تاخیر انداخت که وقتش خارج شده ای  گونه چنین است که: اگر نماز را به
باشد اما اگر نماز را به  می واجبباشد، کافر شده و قتلش  می که منکر وجوبش درحالی

خاطر سستی و تنبلی و نه به سبب انکار وجوب آن به تاخیر اندازد، به ادای نماز 
شود، پس اگر نماز نگزارد تا اینکه وقت نماز پس از آن تنگ و محدود شد،  می خوانده

زد، اندا می باشد. پس کسی که نماز را از روی سستی و تنبلی به تاخیر می قتلش واجب
رو پس از شود، از این می اندازد تا اینکه وقتش خارج می کسی است که نماز را به تاخیر

اگر از ادای نماز امتناع ورزد تا  کهشود،  می خروج وقتش به سوی ادای آن خوانده
اینکه وقت نماز پس از آن تنگ و محدود شود، کشتن وی به سبب تاخیر نمازی است 

 تا اینکه وقتش تنگ و محدود شده است.که به سوی آن خوانده شده 
شود و با ترک  می گویند: با ترک نماز اول کشته می گوید: بعضی از اصحاب ما می وی

 زیراشود.  می که عذری نداشته باشد، کشتهصورتیدر ای، قضای ھر نماز فوت شده
دن باشد. بر این اساس است که تضییق و محدود ش می قضای نماز در نزد ما علی الفور

 وقت نماز پس از آن اعتباری ندارد.
فوت شده، ھای  قضای نماز زیرااست، تر  گوید: قول اول صحیح می شیخ ابوالبرکات

باشد و حکم قتل  می وقتش وسیع بوده و در نزد شافعی و بعضی از علما علی التراخی
 باشد. نمی در آنچه که در اباحت و وجوبش اختلاف است، واجب

نماز تنھا زمانی ی  کننده گوید: ترک می ایت دیگری است کهو از امام احمد رو
کشتنش واجب است که سه نماز را ترک کند و وقت چھارمین نماز محدود گردد. و 

ه این قول بدین قرار است که: یوجتاصطخری از شافعیه این قول را اختیار کرده است. 
انسان دو نماز را به سبب باشد و گاھی  می سبب کشته شدن وی، اصرار او بر ترک نماز

گردد و  می تنبلی و سستی یا نگرانی و ناراحتی و تشویش یا سببی که به زودی زایل
رو اگر ترک نماز گیرد. از این نمی نام ةکند و با این کار تارک الصلا می دوامی ندارد، ترک

ی بر ، آنجاست که اصرار وتکرار گردد ادای آنخواندن او به فراوی با وجود  سویاز 
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یعنی اصرار وی بر ترک نماز با کمتر از ترک سه نماز ( شود. می ترک نماز فھمیده
 شود). نمی فھمیده

 گوید: با ترک دو نماز کشتن وی واجب می و از امام احمد روایت سومی است که
 باشد:  می شود. و برای این روایت دو ماخذ می

تا  ؛باشد، نه مطلق ترک یم ترکی که موجب قتل است، ترک مکرر نمازماخذ اول: 
که بدان ترک مکرر نماز  مقداریو کمترین  گرددبر او اطلاق  ةاینکه لفظ تارک الصلا

 باشد. می گردد، دوبار ترک کردن آن می ثابت
با خروج وقت  ماخذ دوم: نمازی که با نماز پس از خود قابل جمع است، ترک آن جز

 ترک دو نماز موجب کشته شدن ویرو گردد، از این نمی نماز پس از آن محقق
 باشد. می گردد و ابو اسحاق با این روایت موافق می

 بعضی از شروط نماز یا رکنی از آن: کترحکم 
حکم ترک وضو، غسل جنابت، روی آوردن به قبله و پوشیدن عورت، حکم ھمان 

بر  باشد. و اینچنین است حکم ترک قیام در نماز برای کسی که می نمازی  کننده ترک
باشد. ھمچنین ترک عمدی  می انجام آن قادر است و این عملش ھمچون ترک نماز

ی  کننده باشد، حکم ھمان ترک می ھا آن کسی که قادر به انجام سویرکوع و سجده از 
و اگر رکن یا شرطی را ترک کند که در مورد آن بین علما اختلاف است،  باشد. می نماز

 نمازی  کننده گوید: حکمش حکم ترک می عقیلبا وجود اعتقاد به وجوبش، ابن 
وجوب قتل وی حکم کنیم. و شیخ الاسلام  باشد و اشکالی در آن نیست که بر می

 نمازش را اعاده کند و به سبب ترک آن کشتهگوید: بر او لازم است که  می ابوالبرکات
 ش باست که: وی در نزد خود و در اعتقاد خوداشود. و وجه قول ابن عقیل آن نمی

باشد،  می ةمختلف فیه که به وجوب آن معتقد است، تارک الصلا ترک این رکن یا شرطِ 
 باشد.  می اجماع شده رو مانند تارک زکات و شرطی که بر آناز این

در وجوبش اختلاف  امری کهبا ترک  افرادست که: خون او وجه قول ابوالبرکات آن
ن عقیل به اصول و قول ابتر  قه نزدیکگردد. که این قول به ماخذ ف نمی است، مباح

به  ،رکن و شرط نماز با عزم و جزمی راسخی  کننده کرت و در واقع باشد. می ترنزدیک
 چیزی مجمع علیهی  کننده ایستد، پس این شخص به مانند ترک می نمازی باطل
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از  و بودهباشد و در مساله عمق و ژرفای بعیدی است که به اصول ایمان متعلق  می
 باشد. می اعمال قلوب و اعتقاد آن

 :را ترک کند نماز جمعه کسی کهحکم 
به قومی که از ج  کند که رسول الله می روایت سابن مسعود مسلم در صحیحش از

نْ آمُرَ رجَُلاً « :)١(نماز جمعه تخلف ورزیده و سرپیچی کردند، فرمودند
َ
لقََدْ هَمَمْتُ أ

مُُعَةِ ُ�يوَُ�هُمْ يصَُ�ِّ باِلنَّاسِ، ُ�مَّ 
ْ
قَ عَلىَ رجَِالٍ َ�تَخَلَّفُونَ عَنِ الج حَرِّ

ُ
تصمیم داشتم مردی « »أ

 کسانی را که ازی  تا برای مردم امامت کند، سپس خود بروم و خانه را تعیین کنم
 »بسوزانم. ،اندسر باز زدهنماز جمعه  (شرکت در)

روی  شنیدند که برج  اللهروایت است که از رسول  بو از ابوھریره و ابن عمر

َخْتِمَنَّ االلهُ عَلىَ قُلوُ�هِِمْ، ُ�مَّ « :)٢(منبر فرمودند وْ ليَ
َ
مُُعَاتِ، أ

ْ
قوَْامٌ َ�نْ ودَْعِهِمُ الج

َ
نَتْهََِ�َّ أ

َ
لي

غَافِلِ�َ 
ْ
َكُوُ�نَّ مِنَ ال ن عمل دست ید از ایکنند، با یم را ترکجمعه که نماز  یکسان« .»ليَ

غافلان  ی زند و آنگاه در زمره یم غفلت)( مھرھا  آن یھا بر دل یوگرنه الله تعال ،بکشند
 »رند.یگ یم قرار

که از یاران پیامبر بود، روایت است که رسول  سو در کتب سنن از ابوجعد ضمری

ُ عَلىَ « :)٣(فرمودندج  الله بِهِ مَنْ ترََكَ ثلاََثَ جُمَعٍ َ�هَاوُناً بهَِا طَبعََ ا�َّ
ْ
ھرکس سه نماز « »قلَ

  »زند. یم مھر یخداوند بر قلب و ،ترک کند یسھل انگار یجمعه را از رو
ست، انماز جمعه فرض کفایه « :که به امام شافعی نسبت دھد و ھرکس این قول را

به خطا رفته  »شود می ، تکلیف از دیگران برداشتهرا به جا آورندآنای  عده که اگرچنان
و ھرکس این قول را به ایشان نسبت دھد،  هعی ھرگز این مقوله را نگفتاست. امام شاف

گویند:  می ایشان در مورد نماز عید زیرابه اشتباه و غلط به ایشان منسوب کرده است، 

                                                 
 ).٦٥٢( مسلم في المساجد ومواضع الصلاة -١

 ).٨٦٥( ةمسلم في الجمع -٢
 یبری للنسائک)، السنن ال٥٥٧٦( یبری للبیھقک)، السنن ال١١٢٥)، ابن ماجه (١٠٥٢أبوداود ( -٣

 .٥/٦٦٦ ) وفي جامع الأصول١٥٤٩٨). مسند أحمد (١٦٦٨(
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بلکه این  »)١(.باشد می نماز عید بر ھرکسی که نماز جمعه بر وی واجب است، واجب«
باشد و از نظر دلیل ھم  می تصریحی از جانب امام شافعی بر فرض عین بودن نماز عید

 . )٢(باشد می صحیح
و ھیچیک از اصحاب رسول  بودهبراستی نماز عید از بزرگترین شعائر ظاھری اسلام 

ترک نکردند و اگر را آنج  آن تخلف نورزیده و یک بار ھم رسول اللهانجام از ج  الله
را  (تراویح) کردند، ھمانطور که قیام رمضان می ترکرا آن بود، حداقل یک بار می سنت

گرفتن  بیانی در عدم وجوب آن بود و ھمچنین وضو(این ترک) ترک کردند که در واقع 
 ھمچنین دردند که بیانی در عدم وجوب وضو برای ھر نماز بود و نموبرای نماز را ترک 

 دیگر.ھای  سنت
در سوره  آنجا کهالله متعال به نماز عید ھمچون نماز جمعه امر کرده است،  و نیز

پروردگار  ین است تنھا برایه چنکحال « ﴾ۡ�َرۡ ٱفَصَلِّ لرَِّ�كَِ وَ ﴿ :فرمایند می ٢ کوثر آیه
  »ن.ک یقربان خود نماز بخوان و

ج  اللهپس از زوال ثابت گردید و وقت نماز عید فوت شد، رسول  ،که ماهزمانی و
خارج به سوی مصلی  صبح زود ھمراه ایشان برای نماز عیدصحابه را امر کردند تا 

 .)٣(شوند
                                                 

مام الشافعي في مختصر نص كلام الإ وانظر ٤/٤٨٣لام الامام النووي في المجموع کھذا مضمون  -١

 .١/١٤٩ مالمزني الذي بهامش الأ
) و ظاھر ٥/٢ست که نماز عید سنت است (المجموعامذھب امام شافعی و جمھور اصحابشان این -٢

باشد،  و نماز عید واجب عینی نمی بودهست که نماز عید فرض کفایه امذھب امام احمد این

ُ عَلىَ «شان حدیث آمده است و دلیل ٢/٣٦٧ھمانطور که در المغنی  خَمسُْ صَلوََاتٍ كَتَبَهُنَّ ا�َّ
عِباَدِ 

ْ
اند. [مذھب ابوحنیفه، یکی از دو قول  را تخریج کردهباشد. که بخاری و مسلم آن می »ال

باشد و  و شیخ الاسلام، فرض عین بودن نماز عید می شافعی و روایتی از احمد و بعضی از مالکیه
و شافعی و اکثر  کباشد و مذھب مال مذھب حنابله و بعضی از شافعیه وجوب کفایی آن می

ی ھریک از این سه گروه به  باشد. با توجه به ادله اصحاب ایشان، سنت موکده بودن نماز عید می
باشد. رجوع شود به  تر می ن نماز عید صحیحآید که قول گروه اول یعنی فرض عین بود نظر می

 .]٥٩٩-٥٩٨صحیح فقه السنه، ابومالک کمال بن سید سالم ص
آمدند و  جعمیر آمده است که گروھی سوار کار به سوی رسول الله وھمانطور که در حدیث اب -٣

افطار کرده و ھا را امر کردند تا  آن ج اند، پس رسول الله شھادت دادند که ھلال ماه را دیروز دیده
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نشین و زنان حایض را امر کردند تا پرده ھایهدختران بالغ و دوشیزج  و رسول الله
که حالی. در)١(به سوی عیدگاه خارج شوند و زنان حایض از جایگاه نماز کناره بگیرند

 جمعه به این موارد امر نکردند. در مورد نماز
نماز عید از  تاکید نمازدارد که دلالت بر آن این امر رسول الله گوید:  می شیخ ما

 باشد.  می بیشتر جمعه

وَْمِ وَاللَّيلْةَِ « :)٢(فرمودندج  رسول اللهکه این اما
ْ

وعده  پنج« »خَمْسُ صَلوََاتٍ فِي الي
ھای پنجگانه، نماز زیراکند،  نمی وجوب نماز عید را نفی »باشد. می نماز در شبانه روز

این  ،این اساس برو باشد.  می ای سالانه ، اما نماز عید وظیفهبودهروزی شبانهی  وظیفه
 که نزد بسیاری از فقھا واجب شودنمی حدیث مانع وجوب دو رکعت نماز طواف

و  .شود، نیست می تکرارای که دائما از وظایف یومیهبدین سبب که  آنھم باشد می
را آن تلاوت در نزد کسانی کهی  ھمچنین مانع وجوب نماز جنازه و وجوب سجده

 دھند و وجوب نماز کسوف در نزد کسانی از سلف که می واجب دانسته و نمازش قرار
 و این قول جدا قوی است.  ؛باشد نمی دانند، می واجبرا آن

، استه بر ھرکسی که جمعه واجب تصریح کرده ک /ست که شافعیامقصود این
واجب عینی بودن  ،شود: از این کلام می باشد، لیکن گاھی گفته می واجب نیزنماز عید 

دادن بر ھمه واجب است ولی با انجام ھم فرض کفایه  زیراشود،  نمی نماز عید برداشت
این موضوع در دو ی  گردد. فایده می از دیگران ساقط شفرضیتای  عده آن توسط

 گردد: می مساله نمایان
اگر ھمه در انجام فرض کفایه شرکت کنند، به سبب وجوب آن، ثواب کسی که  -١

                                                                                                                        
) وقال النووي في ١١٥٧صبح زود برای نماز به سوی مصلی بیرون روند. أخرجه أبوداود (

)، ١٦٥٣( ) وغیرھما بأسانید صحیحة. ابن ماجه١٥٥٧: رواه أبوداود والنسائي (٥/٢٧المجموع 
 ).٦٢٨٣( يبری للبیھقکسنن الال)، ٢٠٥٧٩حمد (أمسند 

 ).٨٩٠( ومسلم في صلاة العيدين )٩٧٤( كما في البخاري في العيدين -١

) وابن ماجه ٤٥٨)، والنسائي (٤٢٥)، وأبوداود (١٣٩٠والمسند ( ١/١٢٣ في صلاة الليل أالموط -٢

كلاهما في الإيمان من ) ١١) ومسلم (٤٦( وأخرجه البخاري ةكلهم في الصلاة من حديث عباد )١٤٠١(

غيرها؟  عليَّ فقال: هل  »ةاليوم والليل خمس صلوات في«فقال:  ج ل النبيأن رجلا سأحديث طلحه: 

 .»ن تطوعألا إلا، «قال: 
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 رسد. می ھا آن به ادا کردهواجب را 
را ترک کنند و کسی در ادای آن شرکت نداشته فرض کفایه ھا  آنی  اگر ھمه -٢

امام  هقولمرو از این باشند. از این می مستحق ذم و عقابھا  آنی  ، ھمهباشد
 نماز عید بر ھر کسی که نماز جمعه بر وی واجب است، واجب«شافعی که 

 ،باشد  آید که نماز عید ھمچون نماز جمعه نیز واجب عینی نمی لازم »باشد می
شود. لیکن ظاھر تشبیه عید به نماز جمعه و  مساله مطرحکه ممکن است این 
کسی که نماز جمعه بر او واجب است با کسی که نماز عید  یکسان بیان نمودن

کند و ھیچ  می در وجوب دلالتھا  آن او واجب است، بر مساوی بودن بر
پس نماز عید ھم  اند، اختلاف نکرده نماز جمعه ینیوجوب ع گروھی در

 اینچنین است.
گوید:  می باشد، ابو عبدالله بن حامد می نماز جمعهی  کننده مقصود بیان حکم ترک

رو اگر شخصی نماز گردد. از این می ھرکس وجوب نماز جمعه را انکار کند، کافر«
گوید: اگر بگوییم این  می جمعه را با اعتقاد به وجوب آن چھار رکعت بگزارد، ابو عبدالله

یعنی نماز ظھر را قصر کرده و دو رکعت به ھمراه دو ( باشد می نماز، ظھر مقصوره
اگر بگوییم ھر چھار رکعت نماز ( گردد، وگرنه نمی ، کافرارده است)رکعت نماز جمعه گز

 .)١(گردد می کافر ظھر بوده است)

  حکم ترک روزه و حج و زکات:
 نماز ملحقی  کننده آیا حکم تارک روزه و حج و زکات، در وجوب قتل، به حکم ترک

 گردد؟ می
 از:باشد که عبارتند  می امام احمد در این مورد سه روایت از

شود. و  می نماز کشتهی  کننده ھمچون ترکھا  این روایت اول: با ترک ھریک از

                                                 
براستی کسی دیگر را نیافتم که معتقد بر کفر تارک نماز جمعه باشد. اما واضح و آشکار است کـه  -١

باشـد ھمـانطور کـه ابـن قـیم در اعـلام  ترک عمدی نماز جمعه و بدون عذر از گناھان کبیره می
ی عمـدی آن  شـمارد. و قطعـا تـرک کننـده ن عذر از گناھـان کبیـره میرا بدوالموقعین ترک آن

ھمانطور که در احادیث ذکر شد در معرض وعید شدیدی قرار دارد و آن مھر خـوردن بـر قلـبش 
شان مھر خورده اسـت، ھایکند که بر قلب باشد که الله متعال کافران را با این ویژگی ذکر می می

ٰ قلُُو�هِِمۡ خَتَمَ ٱ﴿ فرماید: آنجا که می َ�َ ُ  (مترجم) »ھایشان را مھر زده است. خداوند دل« ﴾�َّ
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 روباشند، از این می زکات و روزه و حج از مبانی اسلام :ست کهادلیل این روایت آن
بر این اساس بود که و شود.  می ھمچون تارک نماز کشتهھا  آن ھریک ازی  کننده ترک

به خدا سوگند، با ھرکس که بین «: )١(با مانعین زکات جنگیده و فرمود سابوبکر صدیق
  »جنگم. می وت قائل شود،انماز و زکات تف

ھمچنین از  اند. الله مقرون به ھم ذکر شدهدر کتاب(نماز و زکات) براستی این دو 
ین باشند و رسول الله تنھا به عدم قتال با کسانی امر کردند که شھادت می حقوق اسلام

را جاری کرده و به حقوق آن التزام دارند و خبر دادند که عصمت خون جز با حق و 
تال با گروھی است که از این اعمال امتناع ورزیده گردد. پس قِ  نمی حقوق اسلام ثابت

باشد و قطعا این قتل به سبب ترک یکی از حقوق  می مقدرھا  آن و قتل برای ھریک از
 اقوال است. ترین  باشد. و این صحیح می وی از سوی کلمه و شرائع اسلام

نماز عبادتی بدنی است  زیراشود.  نمی روایت دوم: با ترک عملی غیر از نماز کشته
گوید:  می که نیابت در آن راھی ندارد و دلیل دیگر قول عبدالله بن شقیق است که

 . )٢(دانستند نمی ترک ھیچ عملی جز نماز را کفرج  اصحاب رسول الله
 قرار داده شده که در سایر اعمال نیست، از جمله:  متمایزھایی  نماز با ویژگی زیرا

نماز اولین عملی است که در اسلام فرض شد و بر این اساس بود که رسول  -١
کردند که پس از بیان شھادتین، دعوت را از  می شان را امرنمایندگانج الله

هْلِ الكِتاَبِ، فإَذَِا « :)٣(نماز شروع کنند. و به معاذ فرمودند
َ
تِي قَوْمًا مِنْ أ

ْ
إِنَّكَ سَتَأ

 ِ دًا رسَُولُ ا�َّ نَّ ُ�مََّ
َ
، وَأ ُ  ا�َّ

َّ
َ إلاِ

َ
نْ لاَ إلِه

َ
نْ �شَْهَدُوا أ

َ
 أ

َ
فإَنِْ هُمْ  ،جِئتْهَُمْ فَادُْ�هُمْ إِلى

َ قَدْ فَرَضَ عَليَهِْمْ  نَّ ا�َّ
َ
خْبِرهُْمْ أ

َ
خَمْسَ صَلوََاتٍ فِي كُلِّ يوَْمٍ  طَاعُوا لكََ بذَِلكَِ، فَأ

لْةٍَ ...
َ

 گاه نزدپس ھر، که اھل کتاب ھستند یرو یم یقوم یتو به سو« »وَلي
جز الله وجود  یبر حق معبودچ ینکه ھیدادن به ا یآنان را به گواھ ،یرفتھا  آن

ن یاگر ا، خداوند است دعوت کن ی نکه محمد رسول و فرستادهیندارد و به ا

                                                 
 .)٢٠)، ومسلم في الإيمان (١٤٠٠البخاري في الزكاة ( -١

 .ةهل البصرأمن تابعي  ة)، والراوي هو العقيلي ثق٢٦٢٤الترمذي في الإيمان ( -٢

)، الترمذي ١٧٨٣)، ابن ماجه (١٥٨٤()، أبوداود ١٩)، مسلم في الإيمان (٤٣٤٧البخاري في المغازي ( -٣

 .)٢٤٣٥)، النسائي (٦٢٥(



 ٣٥  آیا قتل تارک الصلاة واجب است؟

 رفتند به آنان بگو که خداوند پنج وعده نماز را در شبانه روز بریپذ دعوت تو را
 .»واجب گردانده استھا  آن

 باشد. می گیرد، نماز می اولین عملی که بنده در مورد آن مورد محاسبه قرار -٢
در شب معراج فرض کرده است. [جالب است که  ،الله متعال نماز را در آسمان -٣

 ،شد می جبرئیل امین از آسمانھا نازل ،برای فرض شدن تمامی اعمال و احکام
 تا جایی بالابایستی بود که ج  اما برای اعلان فرضیت نماز این رسول الله

 نداشت].را آن رفت که جبرئیل امین طاقت می
 ده است.بیشترین عمل فرضی است که در قرآن ذکر ش -٤

 .]٤٢[المدثر:  ﴾مَا سَلَكَُ�مۡ ِ� سَقَرَ ﴿ شود: می که از اھل جھنم سوالزمانی -٥
جواب این  »بدان انداخته است؟ شانده است وکشما را به دوزخ  یزھائیچه چ«

ْ ﴿ گویند: می کنند. [آنجا که می سوال را با ترک نماز شروع لمَۡ نكَُ مِنَ  قَالوُا
 .]»میا در جھان) از زمره نمازگزاران نبوده( گویند: می« .]٤٣[المدثر:  ﴾لمُۡصَلِّ�َ ٱ

گردد  نمی ساقطاز وی ھمراه او باشد،  بنده که عقلفرض بودن نماز تا زمانی -٦
 باشند.  می برخلاف فرائض دیگر که تنھا برای زمانی محدود فرض

سقوط  و خیمه باشد. و ھرگاه ستون چادر می اسلام و خیمه ستون چادر ،نماز -٧
 ریزد. می کند، در واقع چادر از ھم

 شود.  می نماز آخرین چیزی است که از دین برداشته -٨
و ثروتمند و  و مسافر، سالم و مریض مقیمنماز بر آزاده و برده، مذکر و مونث،  -٩

 باشد. می فقیر فرض
 اجابت دعوت اسلام را از کسی جز با التزام به نماز، قبولج  رسول الله -١٠

ج  رسول الله«: )١(کند که می روایت سنطور که قتاده از انسکردند ھما نمی
 نماز و پرداخت زکات از اشخاص قبولی  اجابت دعوت اسلام را فقط با اقامه

 »کردند. می
متعال از رو الله باشد. از این می ای نمازبه اد وابستهقبول شدن سایر اعمال  -١١

ھیچ عملی از  جھاد و کند و نه حج و صدقه و می قبولای  روزه تارک نماز نه

                                                 
 .)١٢تعظيم قدر الصلاة ( -١
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که بنده وارد زمانی«گوید:  می پذیرد. عون بن عبدالله نمی اعمالش را از وی
باشد،  می شود در مورد نمازش می شود، اولین چیزی که از وی سوال می قبرش

و اگر نمازش  ش در نظر گرفته شدهاعمالسایر پس اگر نمازش صحیح بود 
 ».)١(شود نمی نگاه وی از اعمال ھیچیکصحیح و درست نبود، پس از آن به 

ی روایت شده، شاھدج  از رسول الله سروایتی که در مسند و سنن از ابوھریرهو 

لَ مَا ُ�اَسَبُ « :)٢(فرمودندج  رسول الله :باشد، که در آن آمده است می بر این اثر وَّ
َ
إنَِّ أ

حََ، وَ�نِْ فَسَدَتْ َ�قَدْ  بهِِ العَبدُْ يوَْمَ القِيَامَةِ مِنْ َ�مَلِهِ صَلاَتهُُ،
ْ

�
َ
فلْحََ وَأ

َ
إِنْ صَلحَُتْ َ�قَدْ أ

فَ
 امت راجع به آن محاسبه و محاکمهیدر روز ق بندهکه  عملین یاول« »خَابَ وخََسِرَ 

شود و اگر باطل و ناقص  یم روزیشود، نماز اوست که اگر درست باشد، رستگار و پ یم
 »دد.گر یم انکاریمان و ناکام و زیباشد، پش

 چیزی قبول(پس از باطل و ناقص بودن نمازش) اگر از اعمال نیکش  ،بنابراین
 بود. نمی شد، از زیانکاران و خاسرین می

 زیراشود  نمی شود اما با ترک حج کشته می روایت سوم: با ترک زکات و روزه کشته
 فوری ،باشد که آیا وجوب آن پس از استطاعت می در مورد وقت وجوب آن اختلاف

آنان که قائل به  لذاانجام داد؟ را آن توان می ،باشد یا اینکه با تاخیر از وقت وجوب می
[یعنی از زمان وجوب حج تا پایان عمر برای ادای آن  باشد می وجوب تاخیری آن

 باشد، کشته می گویند: چگونه با امری که در تاخیر آن گنجایش می ]اندقائل فرصت
آن به مجرد ی  کننده ترک زیراباشد،  می ل بسیار ضعیفکه این دلیحالیشود؟ در می

بلکه صورت مساله چنین است: که وی عزم را جزم  ،شود نمی تاخیر آن از وقتش کشته
کنم.  نمی گوید: حج بر من واجب است ولی ھرگز حج می کرده که حج را ترک کند و

 باشد.  می ، این مساله مورد نزاعلذا

                                                 
ف فيه اسم عون بن عبداالله إلى عون بن ) وصحّ ١٩٤أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة ( -١

بور إلى هوال القأوعزاه ابن رجب في  .، وثقه أحمد وغيرهةمام قدوإبن مسعود،  ةعبدالملك، وهو ابن عتب

 .ابن عجلان

) ٤٦٥والنسائي في الصلاة ( .)، وقال: حسن غريب٤١٣بهذا اللفظ أخرجه الترمذي في الصلاة ( -٢

 .جه هناك إن شاءااللهخرِّ وسوف يأتي بغير هذا اللفظ في المسند وأُ 



 ٣٧  آیا قتل تارک الصلاة واجب است؟

حج  زیراباشد،  می قول به کشته شدن وی :این مساله صواب و صحیح در اما دیدگاه
آورد تنھا  می باشد و عصمت از خون برای کسی که به اسلام روی می از حقوق اسلام

 باشد. می گردد و حج یکی از بزرگترین حقوق آن می ادا کند، ثابترا آن که حقوقزمانی





 
 

شود یا به سبب کفر و  می حد کشتهبراساس  نمازی  کننده آیا ترک
 ارتداد؟

د، که آن دو نباش می دیدگاهدو  : در این مساله علما برو آن اینکه مساله سوم پاسخ
 باشد: می روایت از امام احمد

شود. و این  می مرتد کشتهنماز به سبب ارتداد ھمچون ی  کننده روایت اول: ترک
عمرو اوزاعی، ایوب سختیانی، ویر، عامرشعبی، ابراھیم نخعی، ابقول سعید بن جب

عبدالله بن مبارک، اسحاق بن راھویه و عبدالملک بن حبیب از مالکیه و یکی از دو قول 
کند  می از امام شافعی بدون واسطه حکایترا آن باشد و طحاوی می در مذھب شافعی

حمد بن حزم این قول را از عمربن خطاب، معاذ بن جبل، عبدالرحمن بن عوف، و ابوم
 کند. می نقل ش صحابه دیگرابوھریره و 

 ست، کشتهاکشته شدن که  ةتارک الصلاحد براساس  نمازی  کننده روایت دوم: ترک
باشد و ابو عبدالله بن  می شود، نه به سبب کفر و ارتداد. این قول مالک و شافعی می

 بطه این روایت را اختیار کرده است.
 کنیم: می دلایل طرفین را ذکراکنون 

 کنند: نمی ندانسته و او را تکفیر را کافر ةکه تارک الصلای سانکی  ادله
از  بنابراینبا واردشدن شخص به اسلام، حکم اسلام بر او ثابت شده است،  -١

 شود. نمی اسلام جز با یقین خارج

نْ « :)١(فرمودندج  روایت است که رسول الله سبن صامت ةاز عباد -٢
َ
مَنْ شَهِدَ أ

 ِ نَّ عِيسَى َ�بدُْ ا�َّ
َ
ُ، وَأ

ُ
دًا َ�بدُْهُ وَرسَُوله نَّ ُ�مََّ

َ
ُ، وَأ

َ
�كَ له ُ وحَْدَهُ لاَ شَرِ  ا�َّ

َّ
َ إلاِ

َ
لاَ إلِه

 مَرَْ�مَ وَرُوحٌ مِنهُْ، وَالجنََّ 
َ

قَاهَا إِلى
ْ
ل
َ
ُ، وََ�مَِتُهُ أ

ُ
ُ وَرسَُوله دْخَلهَُ ا�َّ

َ
، أ ، وَالنَّارُ حَقٌّ ةُ حَقٌّ

حقی جز الله  رھرکس شھادت دھد که معبود ب« »الجنََّةَ عَلىَ مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ 
اوست و ی  فرستاده الله وی  نیست، یکتاست و شریکی ندارد و محمد بنده

                                                 
 .)٢٨) ومسلم في الإيمان (٣٤٣٥نبياء (حاديث الأأالبخاري في  -١
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القا کرده در مریم را آن الله است کهی  اوست و کلمهی  عیسی بنده و فرستاده
باشد و گواھی دھد که بھشت و جھنم حق  می و روحی از جانب الله متعال

 »گرداند. می است، الله متعال با ھر مقدار عملی که باشد، او را وارد بھشت
که بر مرکبی سوار بودند که درحالیج  روایت است که رسول الله ساز انس -٣

معاذ گفت: یا  ؛معاذ ایند: ، به او فرمودھم پشت ایشان بر آن سوار بود ساذمع
 معاذج  رسول الله ھستم. سه بار رسول الله در خدمت و گوش به فرمان شما

. سپس این جمله را تکرار کرد سدادند که ھر سه بار معاذ را مخاطب قرار

دًا َ�بدُْهُ « :)١(فرمودند نَّ ُ�مََّ
َ
 االلهُ، وَأ

َّ
َ إِلا  إلِهَ

َ
نَّ لا

َ
 مَا مِنْ َ�بدٍْ �شَْهَدُ أ

َّ
ُ إِلا وَرسَُولهُ

مَهُ االلهُ عَلىَ النَّارِ   یحق معبود بر :دھد یم یست که گواھین یا بنده چیھ« »حَرَّ
نکه خداوند او را بر آتش یست مگر ااوست و محمد بنده و فرستاده یجز الله ن

مطلع ، آیا مردم را از آن خدارسول  ایمعاذ گفت:  »گرداند. یم جھنم حرام

آنگاه بر آن اعتماد « »إذًِا َ�تَّكِلوُا« :شادمان گردند؟ فرمودندسازم تا خوشحال و 
 خبر داد، تا وفاتش وقتمعاذ از این موضوع در  »مانند. می کرده و از عمل باز

 مرتکب گناھی نشده باشد.  ))٢(دانست می به خاطر پوشیدن آنچه(

سْعَدُ « :)٣(فرمودندج  روایت است که رسول الله ساز ابوھریره -٤
َ
النَّاسِ �شَِفَاعَتِي أ

بِهِ 
ْ
، خَالصًِا مِنْ قَل ُ  ا�َّ

َّ
َ إِلا مردم ترین  بختنیک« »يوَْمَ القِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لاَ إِلهَ

نسبت به شفاعت من در روز قیامت کسی است که از روی اخلاصی که 

                                                 
 .)٣٢ومسلم في الإيمان () ١٢٨البخاري في العلم ( -١
تر و بزرگتری را برایشان  براستی باید یاد بگیریم که چه چیز را باید از مردم پنھان نمود تا نفع عام -٢

 وفاتش وقتبخواھیم و چه چیزی را بیان نمود تا در بلا و مصیبت نیفتند. معاذ حدیثی را تا 
شنیدن این  وفوت معاذ  وقتتا  را خویش نگفت تا مردم بیشتر عمل کرده و حداقل جایگاه

، اما امروزه کسب کنندبالا و بالاتر برده و بھترین جایگاه را با انجام ھرچه بیشتر اعمال  ،حدیث
ھا  شود که مربوط به اصل ایمان و اسلام بوده و حتی فرد بدون آن کتمان می اموریبینیم که  می

جای بیان این ضروریات را بیان  شود و میھا واقع  دیگر مسلمان نخواھد بود ولی ندانسته در آن
ھای تبلیغی بسیار دورتری نسبت به بیان  تر و در اولویت فضائلی گرفته که در درجات بسیار پایین

 باشند. (مترجم) ضروریات دین می
 .)٥٨١١)، سنن النسائي (١٠٧١٣( )،٨٨٥٨مسند أحمد ( .)٩٩البخاري في العلم ( -٣



 ٤١  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

 »حقی جز الله نیست. ربرخاسته از قلبش باشد، بگوید: ھیچ معبود ب

مَنْ كَانَ آخِرُ « :)١(فرمودندج  کند که رسول الله می روایت سمعاذ بن جبل -٥
نََّةَ 

ْ
ُ دَخَلَ الج  ا�َّ

َّ
َ إلاِ  إلِهَ

َ
مِهِ لا لا إله «طیبه ی  ھرکس آخرین کلامش، کلمه« »كَلاَ

مَنْ مَاتَ « :)٢(و در لفظی دیگر آمده است »شود. می باشد، وارد بھشت »إلا الله
 

َ
نَّهُ لا

َ
نََّةَ وهَُوَ َ�عْلمَُ �

ْ
 االلهُ، دَخَلَ الج

َّ
َ إِلا

َ
در حالی بمیرد که بداند، ھیچ  ھرکس« »إلِه

  »شود. می حقی جز الله نیست، وارد بھشت رمعبود ب

مَ « فرمودند:ج  کند که رسول الله می روایت سعتبان بن مالک -٦ َ قدَْ حَرَّ فإَنَِّ ا�َّ
، ُ  ا�َّ

َّ
َ إلاِ ِ  عَلىَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إلِهَ براستی الله عزوجل « »يبَتَْغِي بذَِلكَِ وجَْهَ ا�َّ

 اللهکه با گفتن آن خواستار لقای وجه »لا إله إلا الله«ی  آتش را بر گوینده
 »باشد، حرام گردانیده است. می

از قرآن ای  آیه شروع به خواندنج  که رسول الله )٣(روایت است ساز ابوذر -٧

لعََ « و فرمودند:تکرار کرده را آن کرده و تا صبح ِي لوَْ اطَّ
َّ

جِبتُْ باِلذ
ُ
تِي، أ مَّ

ُ
دَعَوتُْ لأِ

لاَةَ  عَةً ترََُ�وا الصَّ
ْ
و به چیزی اجابت  برای امتم دعا کردم« »عَليَهِْ كَثٌِ� مِنهُْمْ طَل
ابوذر گفت:  »کنند. می بر آن اطلاع یابند، نماز را ترکھا  آن شدم که اگر بیشتر

تا مردم ( رفتابوذر پس  »بله بشارت بده.«فرمودند:  آیا مردم را بشارت ندھم؟
را با این بشارت به سوی مردم  اگر او گفت: براستی عمره کرا بشارت دھد) 

او را ندا داد تا بازگردد ج  پس رسول الله .ورزند می بفرستید، از عبادت امتناع

نتَ  إنِ﴿ که برگشت. و آیه این بود:
َ
ۡ�هُمۡ فإَِ�َّهُمۡ عِباَدُكَۖ �ن َ�غۡفرِۡ لهَُمۡ فإَنَِّكَ أ ُ�عَذِّ

 ، بندگان تو ھستندینکاگر آنان را مجازات « .]١١٨[المائدة:  ﴾١١٨ ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱ
شان گذشت یاگر از ا ) وینکعمل  یتوان یم شانیدرباره ا یه بخواھکھرگونه  و(
لذا نه بخشش تو ( یمکیح توانا و ره ویتو چ زیرا) یتوان و یتو خود دان( ینک

                                                 
عجم الكبير الم)، ٢٢١٢٦( )، مسند أحمد٨٧٩٨( )،٩٣شعب الإيمان ()، ٣١١٦بوداود (أأخرجه  -١

)٢٢١(. 

 .س) من حديث عثمان٢٦مسلم في الإيمان ( -٢

 .)٢١٤٩٥مسند أحمد ( -٣



 رک آنانماز و حکم ت    ٤٢

 .»مت است)کنه مجازات تو بدون ح نشانه ضعف، و

 :)١(اند گونه پاسخ دادهقائلین به کفر تارک نماز، استدلال به این احادیث را این
باشند: یا  می ، بر دو قسممعنا وارد شده در ایناین نصوص و نصوص دیگری که 

شوند  می کند، خاص می که با احادیثی که بر کفر تارک نماز دلالت ھستند  احادیثی عام
باشد،  می که با وجود آن ترک نماز غیر ممکناند  که با چیزی مقید شدهاند  و یا مطلق

وجه  كبذل ييبتغ«گذشت، آمده است:  پیشترکه  رھنمودھای نبویھمانگونه که در 

 ذکراین نصوص مقید به  و ھا. این مانند و »خالصا من قلبه«، »صدقا من قلبه«، »االله
 زیراکند،  می که او را از ترک نماز منع باشندمیشھادتین با قصد اخلاص و صدق قلبی 

[و در واقع نماز نگزاردن وی  .داردمیاخلاص و صدقش حتما او را به انجام نماز وا
 باشد]. می شھادتین در به زبان آوردنعدم اخلاص و صدق وی ی  نشان دھنده

 :)٢(فرمودندج  روایت است که رسول الله لمسند احمد از عایشه در -٨

» ُ  َ�تْركُُ ا�َّ
َ

ُ بهِِ شَيئًْا، ودَِيوَانٌ لا  ا�َّ
ُ
 َ�عْبَأ

َ
ِ عَزَّ وجََلَّ ثلاََثةٌَ: دِيوَانٌ لا وَاوِ�نُ عِندَْ ا�َّ  الدَّ

يوَ  ا الدِّ مَّ
َ
، فَأ ُ  َ�غْفِرُهُ ا�َّ

َ
، قَالَ مِنهُْ شَيئْاً، ودَِيوَانٌ لا ِ ْكُ باِ�َّ : فَالشرِّ ُ  َ�غْفِرُهُ ا�َّ

َ
ي لا ِ

َّ
انُ الذ

ُ عَزَّ وجََلَّ  ِ  ۥإنَِّهُ ﴿ ا�َّ ِ ٱمَن �ُۡ�كِۡ ب مَ  �َّ ُ ٱَ�قَدۡ حَرَّ  ]٧٢[المائدة:  ﴾ۡ�َنَّةَ ٱعَليَۡهِ  �َّ
عَبدِْ َ�فْسَهُ ِ�يمَا بيَنَْهُ وَ�َْ�َ رَ�ِّهِ 

ْ
مُ ال

ْ
ُ بهِِ شَيئًْا: َ�ظُل  ا�َّ

ُ
 َ�عْبَأ

َ
ي لا ِ

َّ
يوَانُ الذ ا الدِّ مَّ

َ
مِنْ وَأ

َ عَزَّ وجََلَّ َ�غْفِرُ ذَلكَِ وََ�تَجَاوَزُ إنِْ شَاءَ،  إِنَّ ا�َّ
وْ صَلاَةٍ ترَََ�هَا، فَ

َ
صَوْمِ يوَْمٍ ترَََ�هُ، أ

مَّ 
َ
عِبَادِ َ�عْضِهِمْ �َ وَأ

ْ
مُ ال

ْ
ُ مِنهُْ شَيئًْا: َ�ظُل  َ�تْرُكُ ا�َّ

َ
ي لا ِ

َّ
يوَانُ الذ  ا الدِّ

َ
قِصَاصُ لا

ْ
عْضًا، ال

دیوانی که الله متعال بدان  اند: دیوانھا در نزد الله متعال سه گونه« »َ�اَلةََ 
سازد  نمی رھارا آن و دیوانی که الله عزوجل چیزی از ؛دھد نمی اھمیت زیادی

بخشد. اما دیوانی که الله متعال  نمی راآن و دیوانی که الله متعال چیزی از
فرماید:  می باشد. الله متعال می د، شرک به اللهساز نمی رھارا آن چیزی از

                                                 
 ./الصلاة از علامه ابن عثیمین کتار ی رسالهبه نقل از  -١
بن موسى وقد ضعفه  ة: رواه أحمد وفيه صدق١٠/٣٤٨) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد٢٦٠٣١المسند ( -٢

، فلا فائده ة) وقد حسن الألباني نحوه، لكن ليس فيه ذكر الصلا٣٠٢٢الجمهور. وانظر ضعيف الجامع (

 ).١٩٢٧( ةوانظرالصحيح



 ٤٣  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

بھشت را بر او حرام  الله متعالقرار دھد،  الله  یبرا یس انبازکگمان ھر یب«
و اما دیوانی که الله متعال  »نھد). ینم ھرگز به بھشت گام و( رده استک

دھد، ظلم بنده به خودش در آنچه بین او و  نمی اھمیت زیادی به آن
ترک  که ترک کرده یا نمازی کهای  روزه باشد، ھمچون می پروردگارش بوده،

گذرد  میدر بخشد و اگر بخواھد از آن می جل این راوده، براستی که الله عزنمو
کند، ظلم بعضی از بندگان  نمی متعال از آن چیزی را رھا و اما دیوانی که الله

  »باشد. می باشد که قطعا برای آن قصاص می نسبت به دیگران
 : )١(نمازی  کننده پاسخ قائلین به کفر ترک

 باشد. می ضعیف »ها�تر ةو صلاأه �من صوم تر«این حدیث با زیاده 
شنیدم که رسول  گوید: می روایت است که سصامت بن ةز عباددر مسند ا -٩

تَى بهِِنَّ لمَْ يضَُيِّعْ « :)٢(فرمودندج الله
َ
عِباَدِ مَنْ أ

ْ
ُ عَلىَ ال خَمْسُ صَلوََاتٍ كَتَبهَُنَّ ا�َّ

تِ 
ْ
نََّةَ، وَمَنْ لمَْ يأَ

ْ
نْ يدُْخِلهَُ الج

َ
ِ َ�هْدٌ أ ُ عِندَْ ا�َّ

َ
هِنَّ كَانَ له مِنهُْنَّ شَيئًْا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّ

ُ بهِِنَّ 
َ

بهَُ، وَ�نِْ شَاءَ َ�فَرَ له ِ َ�هْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّ ُ عِندَْ ا�َّ متعال پنج الله « »فَليَسَْ لهَ
 را بدون سبک شمردن حقھا  آن نماز را بر بندگانش فرض کرده است، ھرکس

باشد که او را  می ادا نموده و ضایع نگرداند، عھدی برای او نزد الله متعالھا  آن
نزد الله متعال  ویرا انجام ندھد، برای ھا  آن ند و ھرکسوارد بھشت گردا

 .»دھد می بخشد و اگر خواست عذابش می عھدی نیست، اگر خواست او را
اینکه وی و  ھابعضی از نمازی  کننده ترککافر نبودن ن حدیث دلیلی بر یا اند: گفته

 باشد. می است،تحت مشیئت خداوندی 
 : )٣(نمازی  کننده پاسخ قائلین به کفر ترک

در حدیث دیگری  زیراحمل کردن حدیث بر ترک بعضی از نمازھا، صحیح نیست، 

وَمَنْ « :)٤(فرمودندج  که امام احمد در مسند روایت کرده، آمده است که رسول الله
 ُ

َ
 َ�هْدَ له

َ
هِنَّ لقَِيَهُ، وَلا بهَُ، وَ�نِْ شَاءَ إِنْ شَاءَ عَذَّ لقَِيَهُ وَقَدْ اْ�تقََصَ مِنهُْنَّ شَيئًْا اسْتِخْفَافًا بِحقَِّ

                                                 
 .١/٢٢٦ ةبه نقل از صحیح فقه السن -١
 .)٢٢٦٩٣( المسند -٢
 .١/٢٢٥ صحیح فقه السنة به نقل از -٣
 .)١٤٠١ابن ماجه ()، ١٤٢٠)، أبوداود (٢٢٧٥٢مسندأحمد ( -٤



 رک آنانماز و حکم ت    ٤٤

 ُ
َ

و ھرکس خداوند را در حالی ملاقات کند که به دلیل سبک شمردن حق « »َ�فَرَ له
گر بخواھد او را انزد خداوند نیست،  کاسته است، عھدی برای اوھا  آن نمازھا، چیزی از

 »بخشد. می عذاب و اگر بخواھد وی را
که شخص نماز گزارده، اما بعضی از واجباتش شود  می حمل آن، حدیث بر رواز این

وَمَنْ لقَِيهَُ وَقدَْ اْ�تَقَصَ مِنهُْنَّ « در حدیث آمده است: چونرا ناقص انجام داده است، 
ُ إِنْ شَاءَ عَذَّ 

َ
 َ�هْدَ له

َ
هِنَّ لقَِيَهُ، وَلا ُ شَيئًْا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّ

َ
 .»بهَُ، وَ�نِْ شَاءَ َ�فَرَ له

 :)١(فرمودندج  روایت است که رسول الله ساز ابوھریره ھمچنین در مسند -١٠

هَا، « َ�مَّ
َ
إِنْ أ

مَكْتُوَ�ةُ، فَ
ْ
لاَةُ ال قِيَامَةِ، الصَّ

ْ
مُسْلِمُ يوَْمَ ال

ْ
عَبدُْ ال

ْ
لَ مَا ُ�َاسَبُ بهِِ ال وَّ

َ
إِنَّ أ

عٌ  ُ َ�طَوُّ إِنْ كَانَ لهَ
ُ مِنْ َ�طَوُّعٍ؟ فَ  ِ�يلَ: اْ�ظُرُوا هَلْ لهَ

َّ
فَرِ�ضَةُ مِنْ وَ�لاِ

ْ
مِلتَِ ال

ْ
�

ُ
أ

مَفْرُوضَةِ مِثلُْ ذَلكَِ 
ْ
ْ�مَالِ ال

َ ْ
 بندهکه  امریاولین « »َ�طَوُّعِهِ، ُ�مَّ ُ�فْعَلُ �سَِائرِِ الأ

باشد. پس اگر  می شود، نماز فرض می در مورد آن محاسبهبه قیامت مسلمان 
وی  نگاه کنید برای :شود می گرنه گفتهکامل باشد که خوب، و(نمازش) 

گردد. سپس  می ای ھست؟ پس اگر نافله بود، نماز فرضش با نافله کامل نافله
 »شود. می در مورد سایر اعمال اینچنین عمل

شود و این نقص ھم شامل نقص در  می که نقص فرایض با نوافل کامل اند: و گفته
نقص در تعدادی از  ھم شامل و ترک بعضی از واجبات آن) نھمچو( نفس فریضه

 باشد. می ھا) با ترک آن( ھای فرضنماز
 :)٢(نمازی  کننده پاسخ قائلین به کفر ترک

ھا  آنترین  حدیث به صورت مرفوع صحیح نبوده و طرق ضعیفی دارد که در قوی

حََ، وَ�نِْ فَسَدَتْ َ�قَدْ خَابَ وخََسِرَ « آمده است:
ْ

�
َ
فلْحََ وَأ

َ
 پس اگر« »فَإِنْ صَلحَُتْ َ�قَدْ أ

مان و یشود و اگر باطل و ناقص باشد، پش یم روزیباشد، رستگار و پنمازش درست 
 »گردد. یم انکاریناکام و ز

باشد،  می صحیح بدین معناست که ارکان نماز کامل و [صلحت] این قول در حدیث

                                                 
) وابن ماجه في ٨٦٤بوداود في الصلاة (أ) و٧٨٨٩) وصححه أحمد شاكر (٩٤٩٤) (٧٩٠٢المسند ( -١

 .)  وقال: هذا حديث حسن٤١٣) والترمذي (١٤٢٥قامة الصلاة (إ
 .١/٢٢٦به نقل ازصحیح فقه السنة -٢



 ٤٥  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

بر ترک ارکان و  »ن قد انتقص منها شيئاكان �و«رو صحیح نیست که این قول از این
شروط نماز حمل شود، بلکه واجب است که این نقصان بر ترک اعمالی غیر از ارکان و 

آید) حمل شود.  می سھو لازمی  عملی که از ترک آن سجده ھمچون ھر( شروط
 باشد. نمی بنابراین استدلال به آن قطعی

ِ� وَ « فرماید: می لجدر حدیث شفاعت آمده است که الله عزو -١١ جَلاَلِي، وعَِزَّ
 ُ  ا�َّ

َّ
َ إِلا خْرجَِنَّ مِنهَْا مَنْ قَالَ لاَ إلِهَ

ُ َ
َ�ائِي وََ�ظَمَتِي لأ به عزت و جلال و « »وَِ�بْرِ

گفته باشد، از جھنم  لا إله إلا اللهھرکس را که  کبریایی و عظمتم سوگند، قطعا

خ�ا من لم يعمل  فيخرج من النار«و در حدیث آمده است که:  »آورم. می بیرون
 از آتش خارج اند، سپس کسانی که ھیچ عمل خیری انجام نداده« »قط
 ».)١(شوند می

[قبل از اینکه پاسخ این استدلال ذکر شود لازم است این حدیث را به طور کامل 
 :)٢(فرمودندج  کند که رسول الله می روایت سآن اینکه:] ابوسعید خدری ذکر کنیم و

مُؤْمِنُونَ «
ْ
ُ إذَِا خَلصََ ال

َ
قَِّ يَُ�ونُ له

ْ
حَدُِ�مْ لصَِاحِبِهِ فِي الح

َ
مِنُوا، َ�مَا ُ�اَدَلةَُ أ

َ
مِنَ النَّارِ وَأ

دْخِلوُا النَّارَ 
ُ
ينَ أ ِ

َّ
مُؤْمِنَِ� لرَِ�ِّهِمْ فِي إِخْوَانهِِمُ الذ

ْ
شَدَّ مِنْ ُ�اَدَلةَِ ال

َ
ْ�يَا بأِ ، قَالَ: عَليَهِْ فِي الدُّ

تهَُمُ النَّارَ، َ�قُولوُنَ: رَ�َّناَ، إخِْوَا
ْ
دْخَل

َ
ونَ مَعَناَ، فَأ ُ�نَا كَانوُا يصَُلُّونَ مَعَنَا، وَ�َصُومُونَ مَعَناَ، وََ�ُجُّ

 ُ�
ْ
 تأَ

َ
توَُ�هُمْ َ�يعَْرِفُوَ�هُمْ بصُِوَرهِِمْ، لا

ْ
خْرجُِوا مَنْ عَرَْ�تُمْ مِنهُْمْ، َ�يَأ

َ
لُ قَالَ: َ�يَقُولُ: اذْهَبُوا فَأ

يهِْ، النَّارُ صُوَرهَُمْ، فَ   كَفَّ
َ

خَذَتهُْ إِلى
َ
نصَْافِ سَاَ�يهِْ، وَمِنهُْمْ مَنْ أ

َ
 أ

َ
خَذَتهُْ النَّارُ إِلى

َ
مِنهُْمْ مَنْ أ

بِ 
ْ
خْرجُِوا مَنْ كَانَ فِي قَل

َ
مَرَْ�نَا، قَالَ: ُ�مَّ َ�قُولُ: أ

َ
خْرجَْنَا مَنْ أ

َ
هِ َ�يُخْرجُِونَ َ�يَقُولوُنَ: رَ�َّنَا قَدْ أ

خْرجُِوا مَنْ  مِثقَْالُ دِينَارٍ مِنَ 
َ
بِهِ وَزْنُ نصِْفِ دِينَارٍ، حَتىَّ َ�قُولَ: أ

ْ
يمَانِ، ُ�مَّ مَنْ كَانَ فِي قَل ِ

ْ
الإ

ةٍ،  بِهِ مِثقَْالُ ذَرَّ
ْ
يةََ: -كَانَ فِي قَل

ْ
 هَذِهِ الآ

ْ
يَقْرَأ

ْ
دَِيثِ فَل

ْ
قْ بهَِذَا الح بوُ سَعِيدٍ: َ�مَنْ لمَْ يصَُدِّ

َ
 قَالَ أ

                                                 
من حديث  )١٩٣في الإيمان () ومسلم ٧٥١٠الحديث من جملة الأولى، أخرجه البخاري في التوحيد ( -١

والبزار  ٥-١/٤بي بكر رضي االله عنه، أخرجه أحمدأمن حديث  ةنس رضي االله عنه ومن الجملة الثانيأ

 .١٠/٣٧٥) ووثق الهيثمي رجالهم في مجمع الزوائد٥٢) وأبويعلى (٣٤٦٥(

)، ١٨٤)، مسلم (١١٨٩٨)، مسند أحمد (٢٠٨٥٧الجامع (منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق ( -٢

 .)٦٥٦٠بخاري (
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َ ٱ إنَِّ ﴿ جۡرًا عَظِيمٗا َ� َ�ظۡ  �َّ
َ
نهُۡ أ ُ �ٖ� �ن تكَُ حَسَنَةٗ يَُ�عِٰفۡهَا وَُ�ؤۡتِ مِن �َّ لمُِ مِثۡقَالَ ذَرَّ

حَدٌ ِ�يهِ  - ]٤٠[النساء:  ﴾٤٠
َ
مَرَْ�نَا فَلمَْ َ�بقَْ فِي النَّارِ أ

َ
خْرجَْنَا مَنْ أ

َ
قَالَ: َ�يَقُولوُنَ: رَ�َّنَا قَدْ أ

 ُ ، قَالَ: ُ�مَّ َ�قُولُ ا�َّ رحَْمُ خَْ�ٌ
َ
مُؤْمِنوُنَ، وََ�قِيَ أ

ْ
نبِْيَاءُ، وشََفَعَ ال

َ ْ
مَلاَئَِ�ةُ، وشََفَعَتِ الأ

ْ
: شَفَعَتِ ال

َ�، قَالَ: َ�يَقْبِضُ َ�بضَْةً مِنَ النَّارِ  احِمِ وْ قَالَ: َ�بضَْتَْ�ِ  -الرَّ
َ
،  -أ ِ خَْ�ًا َ�طُّ ناَسًا لمَْ َ�عْمَلوُا ِ�َّ

قُوا حَتىَّ صَارُ  يََاةُ، َ�يُصَبُّ عَليَهِْمْ، قَدِ احْتَرَ
ْ
ُ: الح

َ
 مَاءٍ ُ�قَالُ له

َ
وا حُمَمًا، قَالَ: َ�يؤَُْ� بهِِمْ إِلى

جْسَادِهِمْ مِثلَْ اللُّؤْلؤُِ، وَ 
َ
يلِْ، قَالَ: َ�يَخْرجُُونَ مِنْ أ يلِ السَّ ِبَّةُ فِي حَمِ

ْ
ِ� َ�ينَبُْتُونَ كَمَا تنَبُْتُ الح

اََ�مُ ُ�تَقَ 
ْ
ْ�نَاقهِِمُ الخ

َ
ءٍ أ ْ�تُمْ مِنْ شَيْ

َ
نََّةَ، َ�مَا َ�مَنَّيتُْمْ وَرَأ

ْ
، قَالَ: َ�يُقَالُ لهَُمْ: ادْخُلوُا الج ِ اءُ ا�َّ

إِ 
عَالمََِ�، قَالَ: َ�يَقُولُ: فَ

ْ
حَدًا مِنَ ال

َ
ْ�طَيتْنََا مَا لمَْ ُ�عْطِ أ

َ
نَّ َ�هُوَ لَُ�مْ، قَالَ: َ�يَقُولوُنَ: رَ�َّناَ أ

فضَْ 
َ
فضَْلُ مِنْ ذَلكَِ؟ َ�يَقُولُ: رضَِائِي َ�نُْ�مْ، فَلاَ لَُ�مْ عِندِْي أ

َ
لَ مِنهُْ، َ�يَقُولوُنَ: رَ�َّنَا وَمَا أ

بدًَا
َ
سْخَطُ عَليَُْ�مْ أ

َ
که مومنان از آتش دوزخ نجات یافتند و ایمن شدند، وقتی« »أ

شما برای گرفتن حق کسی در دنیا از میانجیگری و  ھیچیک از میانجیگری و اصرار
 باشد، نمی اصرار مومنان نزد پروردگارشان برای نجات برادرانشان از آتش بیشتر

گرفتند و حج  می خواندند و روزه می دینی) ما، با ما نماز( گویند: پروردگارا، برادران می
فرماید: بروید  می الله متعال ای. را در آتش جھنم انداختهھا  آن آوردند، اما می را به جای

 شانھای را با صورتھا  آن بیاورید. مومنان نشناسید از آتش بیرو می و ھرکس را که
شان اثر نکرده است. و در حالی از آتش بیرون ھای شناسند، چون آتش بر صورت می

دیگر رسیده  رخیشوند که آتش تا نصف ساق بعضی از آنان و تا کف پای ب می آورده
مر فرموده بودی از آتش بیرون گویند: پروردگارا، کسانی را که ا می است. مومنان

فرماید: ھرکسی که در قلبش به  می فرمودند: سپس الله متعالج  آوردیم. رسول الله
از آتش بیرون بیاورید.  کنایه از کوچکی) ایمان وجود دارد( ای از دینار ذرهی  اندازه
کنایه از ( ای از دینار نصف ذرهی  فرماید: ھرکسی که در قلبش به اندازه می سپس

فرماید: ھرکسی که در  می ورید. بار دیگرآکوچکی) ایمان وجود دارد، از آتش بیرون 
گوید:  می ورید. ابوسعیدآ نای ایمان وجود دارد، از آتش بیرو قلبش به اندازه مثقال ذره

ای  وزن ذرهحقیقت خداوند ھم ھرکس این حدیث را باور ندارد، این آیه را بخواند: {در
کند و از نزد خویش  می آن ذره کار) نیکی باشد، دوچندانش( د و اگرکن نمی ستم

گویند: پروردگارا، کسانی را که امر فرموده  می بخشد}. سپس مومنان می پاداشی بزرگ
بودی از آتش بیرون آوردیم و ھیچ شخصی که در او خیری یافت شود در آتش جھنم 



 ٤٧  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

پیامبران و مومنان شفاعت  ملائکه وفرماید:  می باقی نمانده است. سپس الله متعال
کردند، اما ارحم الراحمین باقی مانده است. سپس یک یا دو مشت از مردمی را که 

که اند  و آنقدر در آتش سوختهاند  اصلا ھیچ عمل خیری را به خاطر خدا انجام نداده
 هنامید» آب حیات«آورد، سپس از آبی که  می آتش بیرون از اند، مانند خاکستر شده

ای که ھمراه سیلاب آمده باشد، دانه نندشود و ھما می ریختهھا  آن شود بروی می
شوند که بدنشان مانند مروارید است و بر  می و در حالی بیرون آورده آورندسربرمی

شود: وارد  می نقش بسته است. و به آنان گفته» آزاد شدگان الله« گردنشان مھر
گویند:  می زو کنید، در اختیار شماست. آنانبھشت شوید، ھرچیزی که ببینید و آر

الله  ای. یک از عالمیان نبخشیدهای که به ھیچ پروردگارا، به ما چیزھایی عطا کرده
گویند:  می از آن وجود دارد. فرماید: برای شما نزد من چیزی برتر و بالاتر می متعال

ماید: رضایت من از شما، فر می تواند باشد؟ الله متعال می پروردگارا، از این بالاتر چه
  گیرم.   نمی بر شما قھر و غضب گاهدیگر ھیچ

 :)١(نمازی  کننده پاسخ قائلین به کفر ترک
مطلب اول: ھنگام سخن گفتن درباره مسائل وعد و وعید، لازم است به تمامی 

را دوشادوش و در ھا  آن آیات و احادیث) مرتبط با مساله، توجه داشته باشیم و( نصوص
بین  در ھنگام بروز تعارض تاتوان خود بکوشیم ی  کنار ھم به کار گیریم و به اندازه

 را رد کنیم.ھا  آن باشیم نه اینکهھا  آن ای منطقی بیننصوص، به دنبال یافتن رابطه
که به خاطر تایید و یاری حکم، رای، مذھب،  از عدل و انصاف و تقوی بدور است

نصوص چشم پوشی ی  واحدی توجه و از بقیهیا شخص خاصی فقط به نص  سخن و
به خاطر اند  نماییم. چون در بیشتر اوقات، کسانی که در افراط و تفریط گرفتار شده

خویش را در آن ی  توجه به نص یا نصوص خاصی بوده که به گمان خودشان گمشده
ست و فھم و یا دلایلی که مورد علاقه آنان نی که از بقیه نصوص مرتبطحالیدر اند، یافته

 اند. دھد، غافل مانده می جدیدی را در مورد آن مساله ارائه

لا إله «ھرکس « »ةاالله دخل الجن لاإ � ن من قال لاإ«به عنوان مثال در مورد حدیث 
گویند: ھرکس ھرچند فقط به صورت زبانی  می »شود. می را بگوید وارد بھشت »إلا الله

                                                 
اندکی . با ٧٧-٦١ی عبدالمنعم مصطفی حلیمه ص نوشته» حكم تارك الصلاة«به نقل از کتاب  -١

 تصرف.
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باشد. بدون توجه  می بگوید، از اھل بھشت »إلا اللهلا إله «و بدون انجام ھرگونه عملی 
به شروط  »لا إله إلا الله«دھد  می به اینکه نصوص دیگری وجود دارد که نشان

غیر از شرط اقرار با زبان، مقید شده و نیاز دارد که برای بھره بردن از تلفظ  )١(دیگری
 آن، حتما این شروط نیز تحقق یابند، مانند شروط زیر:

آن، چون کسی که به ھای  و دلالت »لا إله إلا الله«الم بودن به معنای شرط ع
به آن باور و اعتقاد داشته باشد. شرط کفر به طاغوت و  تواند نمی چیزی عالم نباشد،

بندگان آنان، صدق و اخلاص، نداشتن شک و گمان، یقین داشتن، محبت داشتن 
لیم بودن و فرمانبرداری کامل از آن، و اھل آن، راضی و تس »لا إله إلا الله«نسبت به 

تا زمان آن آن و در نھایت پابرجا ماندن و وفای به ھای  و لازمه »لا إله إلا الله«عمل به 
باشد و عقیده  می تا زمان مرگ »لا إله إلا الله«مرگ. چون آنچه مھم است، پایداری بر 

 ھنگام مرگ ملاک است.
باشد. اما در جریان یادآوری و تذکر  می »الله لا إله إلا« ھا شروط بھره بردن از این

دادن این شروط و بیان لزوم توجه به تمامی نصوص مرتبط با مساله در ھنگام بررسی 
، اھل جور و ستم و تفریط و قلع و قمع ةمسائل مھمی ھمچون مساله تارک الصلا

 کنند. می ھمنصوص، سریعا تو را به ارتداد و خروج از دین و مخالفت با سنت پیامبر مت
یکی از اصول اھل سنت و جماعت این است که فرد ھر اندازه گناھانش مطلب دوم: 

زیاد و حسناتش اندک باشد، برای اینکه بتواند به بھشت و رحمت و رضایت پروردگار 
نائل گردیده و شفاعت شفاعت کنندگان، شامل حال او شود، لازم است جزء مومنین 

 اند. فوت کرده موحدی باشد که بر یکتاپرستی

ياَ اْ�نَ « :)٢(فرمودند سبه عمرج  کند که رسول الله می مسلم در حدیثی روایت
مُؤْمِنوُنَ 

ْ
 ال

َّ
نََّةَ إلاِ

ْ
 يدَْخُلُ الج

َ
نَّهُ لا

َ
ابِ، اذْهَبْ َ�نَادِ فِي النَّاسِ، � طََّ

ْ
ای پسر خطاب، برخیز « »الخ

مومنان یعنی  »شود. نمی و در میان مردم اعلان کن که جز مومنان کسی وارد بھشت
 موحدان و یکتاپرستان.

                                                 
گاھی کامل از این شروط و ادله و شرح آن -١ ھا به کتاب شروط لاإله إلاالله تالیف عبدالمنعم  برای آ

 مصطفی حلیمه رجوع شود.
 .)١١٤مسلم ( -٢



 ٤٩  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

ياَ اْ�نَ عَوفٍْ ارْكَبْ فرَسََكَ ُ�مَّ ناَدِ: « :)١(فرمایند میج  حدیث دیگری رسول الله در
 لمُِؤْمِنٍ 

َّ
ِلُّ إلاِ

َ
 تح

َ
نََّةَ لا

ْ
 إنَِّ الج

َ
لا

َ
ای پسر عوف، بر اسبت سوار شو و اعلان کن که بھشت « »أ

 فقط مخصوص مومنین است).( »باشد. نمی جز برای مومن حلال

 َ�فْسٌ « :)٢(فرمودندج  صحیح بخاری آمده است که رسول الله در
َّ

لاَ يدَْخُلُ الجنََّةَ إلاِ
 »شود. نمی کسی وارد بھشت ،بجز شخص مسلمان« »مُسْلِمَةٌ 

تاَِ�ي« :)٣(فرمایند می جایی دیگر در
َ
نْ ات أ

َ
ِ� َ�ْ�َ أ َ يدُْخِلَ نصِْفَ  مِنْ عِندِْ رَ�ِّ فَخَ�َّ

ِ شَيئًْا فَاعَةَ، وَِ�َ لمَِنْ مَاتَ لاَ �شُْرِكُ باِ�َّ فَاعَةِ، فَاخْتَرتُْ الشَّ تِي الجنََّةَ وَ�َْ�َ الشَّ مَّ
ُ
 »أ
و مرا مخیر ساخت، نصف امتم را وارد  هدگارم نزد من آمدای از جانب پرورفرستاده«

شفاعت را پذیرفتم و آن شفاعت  بھشت کنند یا به من اجازه شفاعت داده شود. من
قرار  الله متعالھیچ شریکی برای که شود که در حالی بمیرد  می شامل حال کسی

شرک اکبر ھای  یعنی بر یکتاپرستی بمیرد که با تمام مظاھر و نشانه »نداده باشد.
 منافات دارد.

فَاعَةَ، وَِ�َ ناَئلَِ « :)٤(و در حدیثی مشابه آمده است عْطِيتُ الشَّ
ُ
 �شُْركُِ أ

َ
تِي مَنْ لا مَّ

ُ
ةٌ مِنْ أ

شود که  می من شفاعت اعطا شده است و آن شفاعت شامل حال کسیبه « »باِاللهِ شَيئًْا
 »در حالی بمیرد که ھیچ شریکی برای الله متعال قرار نداده باشد.

کند آمده است که رسول  می روایت سو در حدیث شفاعتی که بخاری از انس
در مورد کسانی که به اندازه یک دانه جو ایمان در قلبشان وجود  بعد از اینکهج الله

ه در شود در مورد کسانی ک می بار دوم به او اجازه داده برای ،کند می دارد، شفاعت
و خردل ایمان وجود دارد، شفاعت کند. ی  ای یا یک دانهقلبشان به اندازه مثقال ذره

مورد کسانی که در قلبشان کمتر  شود در می به او اجازه داده سومبار از آن برای پس 
بار  را از آتش جھنم خارج سازد. درھا  آن از یک دانه خردل وجود دارد، شفاعت کند و

لا «شفاعت در مورد کسانی را عطا بفرما که ی  فرماید: پروردگارا به من اجازه می رماچھ

                                                 
 .)٣٠٥٠(سنن أبوداود  -١
   .)٦٥٢٨)، (٣٠٦٢( بخاری -٢
 .)٢٤٤١( ترمذی -٣
 .)٤٣٠٧)، ابن ماجه (١٨٨٠)، شعب الإیمان (٢١٤٣٥مسندأحمد ( -٤
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فرماید: به عزت و جلال و شکوه و  می الله متعال اند. را بر زبان آورده »إله إلا الله
زبان آورده باشد، از آتش  را بر »لا إله إلا الله«عظمتم سوگند، بدون شک ھرکس که 

 »سازم. می جھنم خارج
وجود دارد، آورده است که رسول  ةابن ابی العاصم در روایت صحیحی که در السن

 رَ�ِّ « :)١(نددفرموج  الله
َ

شْفَعُ إلِى
َ
تُ أ

ْ
عُِ�، حَتىَّ مَا زِل شْفَعُ وَ�شَُفِّ

َ
عُِ�، وَأ عَزَّ وجََلَّ وَ�شَُفِّ

 
َ

دُ وَلا . َ�يَقُولُ: هَذِهِ ليَسَْتْ لكََ ياَ ُ�مََّ ُ  ا�َّ
َّ

َ إِلا
َ

 إلِه
َ

عِْ� ِ�يمَنْ قَالَ: لا يْ ربَِّ شَفِّ
َ
قُولَ: أ

َ
حَدٍ، أ

َ
لأِ

دَعُ 
َ
 أ

َ
ِ� وجََلاَلِي وَرحَْمَتِي، لا ُ  هَذِهِ لِي، وعَِزَّ  ا�َّ

َّ
َ إلاِ

َ
 إلِه

َ
حَدًا َ�قُولُ: لا

َ
من پیوسته « »فِي النَّارِ أ

کنم او  می پذیرد. من شفاعت می و او نیز شفاعت مرا کنم می نزد خداوند متعال شفاعت
گویم: ای پروردگارم، مرا شفیع کسانی قرار بده  می پذیرد، تا اینکه می نیز شفاعت مرا

فرماید: ای محمد، این کار  می الله متعال اند. ان آوردهرا بر زب »لا إله إلا الله«که 
ھیچ شخص دیگری نیست، بلکه این کار مخصوص من است. به عزت و  مخصوص تو یا

زبان آورده باشد، در آتش جھنم  بر را »لا إله إلا الله«جلال و رحمتم سوگند، ھرکسی 
 »باقی نخواھم گذاشت.

توصیف شده و خداوند  سوسعید خدریکه در حدیث اببنا بر حدیث فوق، کسانی
با رحمت خود اند  متعال یک یا دو مشت از مردمی را که ھیچ عمل خیری انجام نداده

ھمان یکتاپرستانی ھستند که در  ،سازد می ، وارد بھشتبیرون آوردهاز آتش جھنم 
 اند. گواھی داده »لا إله إلا الله«حدیث انس ذکر شده و به 

را بر نبودن توحید » اند ھیچ عمل خیری را انجام نداده« ما نباید عبارت ،بنابراین
چون این  اند، حمل کرده و تصور کنیم که ھیچ عمل خیری حتی توحید را انجام نداده

کنند اھل شرک و کفر مورد رحمت  می سخن و تصور با نصوص آشکار زیادی که بیان
 چنین سخنی جایز نیست.گیرند، منافات دارد و گفتن  نمی خداوند قرار

کند در قیامت تنھا اھل توحید و نه غیر آنان، مورد  می یکی دیگر از دلایلی که بیان
ج گوید: رسول الله می است که سگیرند، حدیث جابر می شفاعت و رحمت خداوند قرار

هْلِ التَّوحِْيدِ فِي النَّارِ حَتىَّ يَُ�ونوُا « :)٢(فرمودند
َ
بُ ناَسٌ مِنْ أ ِ�يهَا حُمَمًا ُ�مَّ تدُْرُِ�هُمُ ُ�عَذَّ

                                                 
 .)٨٢٨السنة ( -١

 .)٢٤٥١( ة) وقال: حديث حسن صحيح، سلسلة الصحيح٢٥٩٧)، الترمذي (١٥١٩٨مسندأحمد ( -٢



 ٥١  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

بوَْابِ الجنََّةِ 
َ
هْلُ الجنََّةِ المَاءَ «قَالَ: » الرَّحْمَةُ َ�يُخْرجَُونَ وَُ�طْرحَُونَ عَلىَ أ

َ
َ�َ�شُُّ عَليَهِْمْ أ

يلِْ ُ�مَّ يدَْخُلوُنَ الجنََّةَ  ز اھل توحید در اای  عده« »َ�ينَبُْتُونَ كَمَا ينَبُْتُ الغُثَاءُ فِي حِمَالةَِ السَّ
شوند، سپس رحمت خداوند  می شوند تا اینکه خاکستر می آتش جھنم عذاب داده

 شوند و بر درگاه جھنم انداخته می تعال شامل حال آنان شده و از آتش بیرون آوردهم
پاشند و آنان ھمانند دانه و  می فرماید: اھل بھشت روی آنان آب می شوند. سپس می

 سیلاب آمده باشد، سربرآورده و سپس وارد بھشتخس و خاشاکی که ھمراه 
 .»شوند می

از اھل ھا  آن« فرمایند: می توجه شود کهج  لازم است به توصیف رسول الله
 از شفاعتِ  پسسعید ذکر شده و  وپس ھمان کسانی ھستند که در حدیث اب »توحیدند.

 گیرند. می شفاعت کنندگان، مورد رحمت پروردگار قرار
دادن تمامی نصوص مرتبط با مساله این است که:  کردن و اثرو مقتضای جمع 

-شان به اندازه یک ذره یا نصف ذرهکنندگان در مورد کسانی که در قلب شفاعت شفاعتِ 
شود که علاوه بر اصل توحید،  می ای از یک دینار ایمان وجود دارد، شامل حال کسانی

 و عمل صالح دارند. و بنا بر آیات و ای از یک دینار، ایمان به اندازه یک ذره یا نصف ذره
را مورد ھا  آن که ھیچ عمل خیری انجام نداده و خداونداحادیث گفته شده، کسانی

که وجود آن  بودن دھد، کسانی ھستند که بجز اھل توحید می رحمت و عفو خود قرار
 اند. برای ورود به بھشت ضروری است، ھیچ عمل خیر دیگری انجام نداده

منظور از دانه خردل اعمال زائد بر اصل «گوید:  می ١/٧٣فتح الباری  ابن حجر در

َ « فرمایند: می روایتی دیگر درج  رسول الله زیراباشد،  می توحید
َ

 إلِه
َ

خْرجُِوا مَنْ قاَلَ لا
َ
أ

ةً  َْ�ِ مَا يزَِنُ ذَرَّ
ْ
ُ وعََمِلَ مِنَ الخ  ا�َّ

َّ
آورده و به اندازه زبان  را بر لا إله إلا اللهھرکس که « »إلاِ

 »خارج کنید. از آتش جھنم)( ای عمل خیر انجام دادهذره
 : اولنکته 

ماند این است که صفت و چگونگی  می با دانستن این مسائل، مطلبی که باقی
 توحیدی را که برای خارج شدن از آتش جھنم لازم است، بدانیم.

نیست که بر زبان ای  کلمه دوران ما) تنھاھای  مرجئهی  برخلاف عقیده( توحید
گردان شود. دین اسلام رویھای  جاری گردد و فرد پس از این اقرار، از قید و شرط

آن در اعضای ھای  ھمچنین توحید، اعتقاد قلبی مجرد نیست که علائم و نشانه
ظاھری و باطنی انسان آشکار نباشد، بلکه توحید، عبادت و اطاعت و فرمانبرداری و 



 رک آنانماز و حکم ت    ٥٢

 کردن و دشمنی ورزیدن در راه خدا و بخاطر اوست.  خضوع و دوستی

ٓ ﴿ فرماید: می ٥سوره بینه آیه  درالله متعال  ْ  وَمَا ْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُوا مِرُوٓا
ُ
َ ٱأ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  �َّ

ْ  ّ�ِينَ ٱ لَوٰةَ ٱحُنَفَاءَٓ وَُ�قيِمُوا ْ  لصَّ ۚ ٱوَُ�ؤۡتوُا كَوٰةَ و فرمان نیافته « ﴾٥ لۡقَيّمَِةِ ٱوََ�لٰكَِ ديِنُ  لزَّ
خود) را برای او ( دیناند  که به توحید گراییدهد جز اینکه الله را بپرستند و درحالیبودن

 »ھمین است. ثابت و) پایدار( کات بدھند و دینو ز خالص گردانند و نماز برپا دارند
رساند،  می اعتقاد اھل سنت و جماعت، توحیدی که به انسان نفعبراساس  پس

پذیر و که ھیچکدام از دیگری تفکیکای  گونه باشد، به می و قول و عملشامل اعتقاد 
 جداشدنی نیست.

فرماید: صحابه  می »الام«امام شافعی در «گوید:  می ٧/٢٠٩ابن تیمیه در فتاوایش 
ایم، اجماع دارند که ایمان،  و تابعین و تابع تابعین و کسانی که ما به خدمتشان رسیده

  »کند. نمی بدون دیگری کفایتھا  این ھیچکدام از نیت است و قول و عمل و
و سخن  ،سخن گفتن [ادعای ایمان] جز ھمراه با عمل«فرماید:  می حسن بصری

و سخن گفتن و عمل کردن و نیت، جز با پیروی  ،گفتن و عمل کردن جز ھمراه با نیت
 ای ندارد]. [فایده »از سنت رسول الله صحیح نیست

شود و  می ایمان قول و عمل و نیت است، زیاد«فرماید:  می سفیان بن سعید ثوری
یابد.  می شود و با گناه و معصیت کاھش می پذیرد، با طاعت و عبادت زیاد می نقصان

سخن گفتن [ادعای ایمان] جز ھمراه با عمل و سخن گفتن و عمل کردن جز ھمراه 
جز با ھماھنگی و موافقت با  ،عمل کردن و نیت ندارد و سخن گفتن وای  فایده نیتبا 

 »سنت صحیح نیست.
سنت و براساس  ایمان سخن گفتن و عمل کردن«فرماید:  می امام احمد بن حنبل

مومنان از لحاظ ایمان، ترین  پذیرد و کامل می باشد و افزایش و نقصان می ھمراه با نیت
 ».ھاست آنترین  خوش اخلاق

خباری که از اصحاب رسول الله به ما با توجه به ا«فرماید:  می ابن جریر طبری
 ایمان، قول و عمل است و زیادی و نقصان اند، رسیده و بزرگان دین بر آن عقیده بوده

 ».)١(پذیرد می
 این عقیده اھل سنت و جماعت است. 

                                                 
 .١٨٦-١/١٥١والجماعة:انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة  -١



 ٥٣  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

 باشد؟ می اما چه نوع عملی جزء شروط صحت و درستی توحید و ایمان
 سبب شرک و کفر و باطل شدن ھمه اعمال ھا آن انجام دادن اعمالی که ترک کردن

منجر ھا  آن از تمامی اعمالی که انجام دادن کردنگردد و بالعکس، اجتناب و دوری  می
 باشد. می گردد، شرط صحت و درستی ایمان و توحید می به کفر و شرک

و  نماز شرط صحت -ذکر شد پیشترکه  - لمابراساس آیات و احادیث و سخن ع
کفر و شرک و سبب باطل شدن تمامی اعمال است.  ،یمان و ترک آندرستی توحید و ا

 ایمان از فرد برداشته ،پس نماز یکی از اعمالی است که در صورت فقدان و نبودن آن
 شود. می شود و در صورت خواندن نماز، ایمان شخص ثابت می

 چنین راگ«فرماید:  می ابن تیمیه [برای اینکه ثابت کند عمل جزء ایمان است]
ا و بدون ھیچ شکی، لبگفتند: ما ق میج  تصور کنیم که گروھی از مردم به رسول الله

 ای ایمان داریم و با زبان نیز به شھادتین اقرار و اعترافنچه برای ما آوردهآبه تمامی 
کنیم،  نمی کنی از تو اطاعت می اموری که ما را به آن امر یا از آن نھی کنیم، اما در می

کنیم،  نمی آوریم و حدیث را تصدیق نمی گیریم، حج را به جا نمی یم، روزهخوان نمی نماز
صله رحم را  ،کنیم نمی گردانیم، به عھد و پیمان وفا نمی شان بررا به صاحبانھا  امانت
 دھی، انجام می آوریم، ھیچکدام از اعمال خیری که ما را به انجام آن دستور نمی به جا
زنای آشکار ھا  آن آوریم و با می محارم را به نکاح خود درنوشیم،  می دھیم، شراب نمی

شان را رسانیم و اموال می دھیم، تا جائیکه بتوانیم اصحاب و امت تو را به قتل می انجام
 رسانیم و ھمراه با دشمنانت با تو می گیریم، حتی خودت را ھم به قتل می ھا آن از

گفت: شما  می ھا آن بهج  که رسول اللهتواند تصور کند  می جنگیم. آیا ھیچ عاقلی می
گیرید  می از کسانی ھستید که مورد شفاعت من قرار قیامت در روزو مومن کامل بوده 

 مسلمانی ضرورتا از شما وارد آتش جھنم نشوید؟ ھر یکدارم که ھیچآن  و امید
 توبهترین مردم ھستید و اگر فرمود: شما کافر می ھا آن بهج  داند که رسول الله می

 .»زد می راھا  آن کردند، گردن نمی
 :دومنکته 

که مومنان در بار دوم و سوم دال بر این مطلب است که کسانیج  سنت رسول الله
اھل نمازند. ھمانگونه که در قسمتی  کنند، موحد و یکتاپرست و می فاعتشھا  آن برای
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حَتىَّ إذَِا « :)١(است که آمدهاند  روایت کرده ساز حدیثی که بخاری و غیر او از ابوھریره
نْ كاَ  نْ ُ�رِْجَ، مِمَّ

َ
رَادَ أ

َ
نْ ُ�رِْجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أ

َ
رَادَ أ

َ
ُ مِنَ القَضَاءِ َ�ْ�َ عِبَادِهِ، وَأ  ا�َّ

َ
نَ فرََغ

نْ ُ�رْجُِوهُمْ، َ�يعَْرِفُوَ�هُمْ بعَِ 
َ
مَرَ المَلائَِ�ةَ أ

َ
، أ ُ  ا�َّ

َّ
َ إِلا نْ لاَ إلِهَ

َ
جُودِ، �شَْهَدُ أ لامَةِ آثاَرِ السُّ

جُودِ، َ�يخُْرجُِوَ�هُمْ قَدْ امْتُحِشُوا، َ�يُصَ  ثرََ السُّ
َ
ُ�لَ مِنَ ابنِْ آدَمَ أ

ْ
نْ تأَ

َ
ُ عَلىَ النَّارِ أ مَ ا�َّ بُّ وحََرَّ

يلِْ  يلِ السَّ ُ مَاءُ الحيََاةِ، َ�ينَبُْتُونَ َ�بَاتَ الِحبَّةِ فِي حَمِ الله  کهزمانی« »...عَليَهِْمْ مَاءٌ ُ�قَالُ لهَ
لا «خواھد کسانی را که به شھادت  می رساند، می متعال داوری بین بندگان را به پایان

و خداوند اراده فرموده که مورد رحمت او قرار گیرند، از آتش اند  اقرار کرده »إله إلا الله
ھم از  ملائکهرا از آتش بیرون آورند. ھا  آن کند که می امر ملائکهجھنم خارج سازد، به 

فرماید: الله متعال بر  می شناسند. سپس می راھا  آن روی پیشانیشان)( روی آثار سجده
کنند  می را از آتش خارجھا  آن آتش حرام کرده که آثار سجده انسان را بسوزاند.

 ریختهھا  آن شود روی می و از آبی که آب حیات نامیدهاند  که کاملا سوختهحالیدر
 ..»کنند .. می ای که ھمراه گل و لای سیلاب آمده باشد، رشددانه شود و مانند می

ھا  آن کند می شناسند که ثابت می را از روی آثار سجدهھا  آن دقت کنید که ملائکه
ھمان کسانی باشند که در  ھا، این باشند و حتی بعید نیست که می اھل نماز و سجده

شفاعت کنندگان با رحمت  از شفاعتِ  پسذکر شده و س سعید خدری وحدیث اب
حدیث شبیه ھردو  درھا  آن شوند. چون اوصاف می خداوند از آتش جھنم بیرون آورده

 ھم است.
قدر در آتش و آن« اند: گونه توصیف شدهاینس سعید خدریودر حدیث اب

آورند و از آبی که آب حیات  می راھا  آن سپساند  که مانند خاکستر شدهاند  سوخته
که ھمراه سیلاب آمده  ایشود و ھمانند دانه می ریختهھا  آن د، برویشو می نامیده

به پایان رسیدن  دوم و سوم شفاعت وی  مرحله ین بعد ازا و». آورندمیباشد، سربر
 اند: گونه توصیف شدهھم اینس ھریره وشفاعت کنندگان است. در حدیث اب شفاعتِ 

ھا  آن .. سپس.شناسند می راھا  آن شان]وی پیشانیملائکه ھم از روی آثار سجده [ر«
 و از آبی که آب حیات نامیدهاند  که کاملا سوختهکنند درحالی می را از آتش خارج

لای سیلاب آمده  ای که ھمراه گل وشود و مانند دانه می ریختهھا  آن شود روی می

                                                 
 .)٢٠٨٥٦)، وعبدالرزاق في مصنفه (٦٥٧٣أخرجه البخاري ( -١



 ٥٥  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

 کنند. می باشد، رشد
ذکر س خدری سعیدوھمان کسانی ھستند که در حدیث ابھا  این بینیم کهمی

آمده  بخشی افزون بر حدیث ابوسعیدس با این تفاوت که در حدیث ابوھریره اند. شده
 اند. دھد آنان از اھل نماز و سجده بوده می است که آشکارا توضیح

 :سومنکته 

ترین دلیلی برای کافر کوچکس رو روشن شد که در حدیث ابوسعید خدریاز این
رد و بیان این حدیث به عنوان دلیل کافر نبودن تارک وجود ندا ةنبودن تارک الصلا

ھای مختلف که تمامی طرق حدیث و روایتباشد و حتی در صورتی نمی صحیح ةالصلا
 .باشد می ةعدم کفر تارک الصلابه آن مورد توجه قرار گیرند، دلیلی علیه قائلین 

 :چھارمنکته 
صحیح  ةعدم کفر تارک الصلاحدیث در اگر به فرض، تصور کنیم که استدلال به این 
کند و در دین مبین  نمی مرجوح تجاوز باشد، چنین دلیلی از یک دلیل ظنی و مخفی و

برابر دلایل محکم راجحی که بر  برابر یقین و دلیل متشابه مرجوح در اسلام، ظن در
 تواند مقاومت کند. نمی د،ندار دلالت ةالصلاکفر تارک 

 اعمال بری  کارنامه ٩٩باشد که  می کارتیصاحب ی  در سنن و مسانید، قصه -١٢
باشد، سپس  می دید چشم وسیعی  گشایند که ھر کارنامه به اندازه می علیه وی

باشد که بر  می »لا إله إلا الله«کنند که در آن شھادت،  می کارتی برای او خارج
 .)١(یابد می گناھانش برتری

اگر در آن غیر از  زیرااست  طیبه شھادت چیزی ذکر نشدهی  کلمه جزکارت این در 
حسناتش بیرون ھای  سپس برای او صحیفه :شد می بود، گفته می طیبه چیزیی  کلمه

آورده شده که بر سیئات و گناھانش برتری یافت. و در این مساله برای ما ھمین قول 

بود،  می و اگر تارک نماز کافر ا قط]يرعمل خيخرج من النار من لم يف[ :کافی است که
 شد. نمی ماند و ھرگز از آن خارج می جاویدان در آتش

از عبدالله  :کنیم می [قبل از ذکر پاسخ قائلین به کفر، حدیث را به طور کامل ذکر

َ « شنیدم که فرمودند:ج  روایت است که فرمود: از رسول الله سبن عمرو إِنَّ ا�َّ
                                                 

حسن غريب، والحاكم  :) وقال٢٦٤١) والترمذي (٦٩٩٤سناده أحمد شاكر (إ، وصحح ٢/٢١٣المسند -١

 .)٤٣٠٠) وابن ماجه (٢٢٥وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان ( ١/٥٢٩في المستدرك
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تِي عَلىَ رءُُوسِ الخلاََ  مَّ
ُ
ئقِِ يوَْمَ القِياَمَةِ َ�ينَشُْرُ عَليَهِْ �سِْعَةً وَ�سِْعَِ� سَيُخَلِّصُ رجَُلاً مِنْ أ

ظَلمََكَ كَتبَتَِي الحاَفِظُونَ 
َ
ُ�نكِْرُ مِنْ هَذَا شَيئًْا؟ أ

َ
، ُ�مَّ َ�قُولُ: أ  كُلُّ سِجِلٍّ مِثلُْ مَدِّ الَبصَرِ

ًّ
؟ سِجِلا

فَلكََ عُذْرٌ؟ َ�يَقُولُ 
َ
، َ�يَقُولُ: أ  ياَ ربَِّ

َ
، َ�يَقُولُ: بََ� إِنَّ لكََ عِندَْناَ حَسَنَةً، َ�يَقُولُ: لا  ياَ ربَِّ

َ
: لا

نَّ 
َ
شْهَدُ أ

َ
ُ وَأ  ا�َّ

َّ
َ إِلا

َ
 إلِه

َ
نْ لا

َ
شْهَدُ أ

َ
مَ عَليَكَْ اليَوْمَ، َ�تخَْرُجُ بطَِاقَةٌ ِ�يهَا: أ

ْ
 ظُل

َ
إِنَّهُ لا

دًا  فَ ُ�مََّ
ُ، َ�يَقُولُ: احْضُرْ وَزْنكََ، َ�يَ 

ُ
تِ، َ�بدُْهُ وَرسَُوله

َّ
جِلا قُولُ: ياَ ربَِّ مَا هَذِهِ الِبطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّ

 ُ�ظْلمَُ "، قَالَ: 
َ

ةٍ، َ�طَاشَتِ «َ�قَالَ: إِنَّكَ لا ةٍ وَالِبطَاقَةُ فِي كَفَّ تُ فِي كَفَّ
َّ

جِلا َ�تُوضَعُ السِّ
ِ شَيْ  تُ وََ�قُلتَِ الِبطَاقَةُ، فَلاَ َ�ثقُْلُ مَعَ اسْمِ ا�َّ

َّ
جِلا  ازقیامت  زالله متعال در رو« »ءٌ السِّ

 اعمال او را بر ویی  نه کارنامه نود و که دھد می مردی از امت مرا نجات بین مردم
فرماید:  می گشایند که ھر کارنامه به اندازه دید چشم وسیع است. سپس الله متعال می

به تو ظلم کنی؟ آیا فرشتگان ما  می را انکارھا  آیا چیزی از محتوای این کارنامه
فرماید: آیا عذری داری؟  می دھد: خیر یا رب. سپس الله متعال می وی پاسخ اند؟ کرده

فرماید: تو یک کار نیک نزد ما داری  می دھد: خیر یارب. سپس الله متعال می وی پاسخ
 آورد می بیرون و امروز به تو ھیچ ظلمی نخواھد شد. پس از آن الله متعال یک کارت را

 سپس »ن محمدا عبده ورسولهأشهد أاالله و لاإله إ ن لاأشهد أ« وشته شده:که روی آن ن
گوید: این کارت در مقابل آن  می فرماید: برای وزن کردن آن آماده باش. وی می

شود. رسول  نمی فرماید: قطعا به تو ظلمی می یست؟ الله متعالنچیزی ھا  کارنامه
ترازو و آن کارت به تنھایی در کفه دیگر در یک کفه ھا  فرماید: ھمه کارنامه میج الله

کند،  می سنگینیھا  آن بالا آمده و آن کارت برھا  شود که ھمه کارنامه می قرار داده
 .»شود] نمی براستی که ھیچ چیز در مقایسه با اسم الله متعال، سنگین

 :)١(نمازی  کننده پاسخ قائلین به کفر ترک
 دھیم:  می پاسخنکته به این فھم و استدلال  ما در دو

توانیم و نباید  نمی آن نود و نه کارنامه، اولا: با وجود تعدد و تنوع گناھان موجود در
که ترک  -که در این گناھان، شرک اکبر یا یکی از نواقض اسلام و توحید  تصور کنیم

ای حسنهوجود داشته باشد، چون در صورت وجود شرک ھیچ  -نماز یکی از آنان است 
، ھمراه با شرک، ایمانی شخصیو امکان ندارد در وجود رساند  نمی فعبه انسان ن

                                                 
 .٩٢-٧٨ی عبدالمنعم مصطفی حلیمه ص نماز نوشته به نقل از کتاب حکم تارک -١



 ٥٧  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

 :)١(فرمودندج  سودمند وجود داشته باشد. ھمانگونه که در حدیث صحیحی رسول الله

بِ امْرِئٍ «
ْ
ُ�فْرُ فِي قَل

ْ
يمَانُ وَال ِ

ْ
 َ�تَْمِعُ الإ

َ
 جمع مان و کفر با ھم در قلب یک انسانای« »لا

زمان دو چیز مخالف چون جمع شدن ایمان و کفر با ھم، یعنی اجتماع ھم »شوند. نمی
 و وقوع چنین امری محال است و چون ترک نماز کفر است، حدیث بطاقه ؛و متناقض

 تواند دلیل کافر نبودن تارک نماز باشد. نمی
تواند به آن شخص گناھکار و امثال او نفع برساند،  می ثانیا: شھادت توحیدی که

ی است که تمامی شروط توحید در آن تحقق یافته باشد. شروطی که در صورت شھادت
با آن را  تواند به انسان نفعی برساند، ھرچند بارھا و بارھا نمی ھیچ چیزیھا  آن نبودن

 زبان تکرار و تلفظ نماید. 
 به ذکرتر  شتر کمی مفصلیقبلا به این شروط اشاره کردیم، اما برای استفاده ب ما

 کنیم: می را در نکات زیر خلاصهھا  آن پردازیم و یم ھا آن

 شرط اول: شرط نطق و اقرار با زبان:
باشد) شھادت توحید را  می شخص لال استثنا( یعنی شخص باید درصورت توانایی

نْ لاَ « :)٢(فرمودندج  بر زبان بیاورد. رسول الله
َ
قاَتلَِ النَّاسَ حَتىَّ �شَْهَدُوا أ

ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
َ أ

َ
إلِه

كَاةَ، فَإذَِا َ�عَلوُا ذَلكَِ عَ  لاَةَ، وَ�ُؤْتوُا الزَّ ، وَُ�قِيمُوا الصَّ ِ دًا رسَُولُ ا�َّ نَّ ُ�مََّ
َ
، وَأ ُ  ا�َّ

َّ
صَمُوا مِ�ِّ إِلا

 ِ  بِحَقِّ الإسِْلاَمِ، وحَِسَاُ�هُمْ عَلىَ ا�َّ
َّ

مْوَالهَُمْ إِلا
َ
 به من امر شده که با مردم« »دِمَاءَهُمْ وَأ

محمد  حقی وجود ندارد و رکه گواھی دھند که جز الله معبود ببجنگم تا زمانی
اوست و نماز را بر پا دارند و زکات مال خود را پرداخت نمایند. ھرگاه این ی  فرستاده

است مگر به سبب حقی از حقوق  صونم من سویکردند خون و مال آنان از کار را 
  »اسلام.

شرط ایمان  ،با توجه به حدیث«فرماید:  می )١/٢١٢( امام نووی در شرح این حدیث
 ج آوردن، اقرار و اعتقاد به شھادتین و اعتقاد به تمامی چیزھایی است که رسول الله

 »آورده است.
لال ( اگر کسی با وجود توانایی گفتار«فرماید:  می )٧/٦٠٩( ابن تیمیه در فتاوایش

                                                 
 .)١٠٥١) ورواه ابن وهب في الجامع، السلسلة الصحيحة (٨٥٩٣مسند أحمد ( -١
 .متفق علیه -٢
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ق تمامی مسلمانان و سلف صالح، اد، به اتفشھادتین امتناع ورزن ندنبودن) از بر زبان را
 »باشد. می پیشینیان و امامان و جمھور علمای امت اسلام، ظاھرا و باطنا کافر

 :شرط دوم: کافر شدن به طاغوت
 ،عبادتھای  ھرچیزی که غیر از الله متعال یا ھمراه با او، حتی در یکی از زمینه

شود. الله متعال  می طاغوت نامیدهکه خودش به آن راضی باشد، درحالی پرستش شود

ِ ﴿ فرماید:می ٢٥٦در سوره بقره آیه  غُٰوتِ ٱَ�مَن يَۡ�فُرۡ ب ِ  ل�َّ ِ ٱوَ�ؤُۡمنِۢ ب  سۡتمَۡسَكَ ٱَ�قَدِ  �َّ
 ِ ِ ٱب ۗ وَ  نفصَِامَ ٱَ�  لوُۡۡ�َ�ٰ ٱ لۡعُرۡوَة ُ ٱلهََا د و به ھرکس به طاغوت کفر ورز« ﴾٢٥٦سَمِيعٌ عَليِمٌ  �َّ

گسستن نیست، چنگ زده است را آن ه دستاویزی استوار کهببه یقین  الله ایمان آورد
 »و خداوند شنوای داناست.

توحید را ھای  است که تمامی معانی و زمینه »لا إله إلا الله« ھمان» الوثقی ةعرو«
ست که: است، ایناگیرد. مفھوم مخالفی که ظاھر نصوص شریعت دال بر آن می در بر

چنگ » الوثقی ةعرو«متعال ایمان بیاورد اما به طاغوت کفر نورزد، به اگر کسی به الله 
گونه که به او نفع برساند و او را نجات دھد، گواھی و آن »لا إله إلا الله«نزده است و به 

 کند: می حدیث فوق را بیشتر تفسیرج  رسول اللهی  شھادت نداده است. این فرموده

» 
َّ

َ إِلا
َ

 إِله
َ

ُ، ودََمُهُ، وحَِسَابهُُ عَلىَ االلهِ مَنْ قَالَ: لا
ُ

 »االلهُ، وََ�فَرَ بمَِا ُ�عْبَدُ مَنْ دُونِ االلهِ، حَرُمَ مَاله
شود، کفر  می را بگوید و به آنچه غیر از الله متعال عبادت »لا إله إلا الله«کسی که «

 »نیت و کارھای پنھانی او) با خداست.( بورزد، خون و مالش محفوظ و حساب
به طاغوت کفر نورزد، مانند کسی است که  »لا إله إلا الله«از شھادت  یشپکه کسی

زمان به توحید و شرک گواھی دھد و به زمان به دو چیز مخالف و متضاد یا ھمھم
بینیم که در آیه فوق کفر به طاغوت، قبل از ایمان به خدا  می خاطر اھمیت این اصل

 ذکر شده است.
و فقط با آرزو یا ھا  آن ت خاصی دارد که بدونکفر به طاغوت احوال و خصوصیا

 زبانھای  که واقعیت امر خلاف گفتهیابند، درحالی نمی تکرار الفاظی بر زبان، تحقق
 باشد. می

 شرط سوم: شرط علم

نَّهُ  عۡلمَۡ ٱفَ ﴿ فرماید: می الله متعال
َ
ُ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ  ۥ� پس بدان که ھیچ « ]١٩[محمد:  ﴾�َّ



 ٥٩  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

 »حقی جز الله نیست.معبود به 
مَنْ مَاتَ وهَُوَ َ�عْلمَُ « فرمایند: می نیز در حدیثی که مسلم روایت کرده،ج  رسول الله

نََّةَ 
ْ
 االلهُ، دَخَلَ الج

َّ
َ إِلا  إلِهَ

َ
نَّهُ لا

َ
حقی  رھرکس در حالی بمیرد که بداند جز الله معبود ب« »�

  »شود. می وجود ندارد، داخل بھشت
که اگر کسی بمیرد و نداند که جز الله معبود به حقی وجود ست اآنم حدیث ومفھ

 شود. چون ندانستن چیزی منجر به اعتقاد نداشتن به آن نمی ندارد، وارد بھشت
 شود. می شود و اعتقاد نداشتن به توحید بدون ھیچ اختلافی، کفر محسوب می

 شرط چھارم: اخلاص و صداقت

، مَا مِنْ « :)١(فرمودندج  رسول الله ِ دًا رسَُولُ ا�َّ نَّ ُ�مََّ
َ
ُ وأَ  ا�َّ

َّ
َ إلاِ

َ
نْ لاَ إلِه

َ
حَدٍ �شَْهَدُ أ

َ
أ

ُ عَلىَ النَّارِ  مَهُ ا�َّ  حَرَّ
َّ

بِهِ، إِلا
ْ
صادقانه از صمیم قلب و از روی  ھرکس« »صِدْقًا مِنْ قَل

 ج حقی وجود ندارد و محمد راخلاص گواھی دھد که جز الله متعال معبود ب
  »گرداند. می آتش جھنم حرام اوست، خداوند او را بری  فرستاده

َ « :)٢(فرماید می جای دیگری در
َ

 إِله
َ

نْ لا
َ
نَّهُ مَنْ شَهِدَ أ

َ
وا مَنْ وَرَاءَُ�مْ، � ُ وا وَ�شَرِّ �شِْرُ

َ
أ

نََّةَ 
ْ
ُ صَادِقاً بهَِا دَخَلَ الج  ا�َّ

َّ
به یکدیگر و افراد پس از خودتان بشارت دھید که « »إِلا

 حقی جز الله متعال وجود ندارد، وارد بھشت رصادقانه گواھی دھد که معبود بھرکس 
 .»شود می

روی دروغ و  مفھوم مخالف حدیث این است که ھرکس نه از روی صداقت بلکه از
شود و  نمی اقرار نماید، از اھل جھنم بوده و وارد بھشت »لا إله إلا الله«نفاق به شھادت 

اسفل السافلین) قرار ( درجه جھنمترین  که در پایین حکم او مانند منافقینی است
 دارند.

 شرط پنجم: نداشتن شک و تردید

رسِۡلۡتُم بهِِ ﴿ فرماید: ١٠و ٩در سوره ابراھیم آیات الله متعال 
ُ
ٓ أ ْ إنَِّا َ�فَرۡناَ بمَِا  ۦوَقاَلوُٓا

ا ٓ إَِ�ۡهِ مُرِ�بٖ  �نَّا لَِ� شَكّٖ مِّمَّ ِ�  ۞ تدَۡعُوَ�نَا
َ
ِ ٱقَالَتۡ رسُُلهُُمۡ أ َ�َٰ�تِٰ ٱشَكّٞ فَاطِرِ  �َّ  لسَّ

                                                 
 .)١٢٨( بخاری -١
 .)١٩٥٩٧أحمد ( مسند -٢



 رک آنانماز و حکم ت    ٦٠

�ضِ� ٱوَ 
َ
 را بدان دارید، کافریم و از آنچه ماند ما به آنچه شما بدان ماموریت گفت« ﴾...ۡ�
پدیدآورنده آسمانھا  ،شان گفتند: مگر درباره اللهیم. پیامبرانخوانید، سخت در شکّ  می

 »و زمین تردیدی ھست؟
 « :)١(فرمایند می در حدیثی که مسلم روایت کردهج  اللهرسول 

َّ
َ إلاِ  إلِهَ

َ
نْ لا

َ
شْهَدُ أ

َ
أ

نََّةَ 
ْ
 دَخَلَ الج

َّ
قَى االلهَ بهِِمَا َ�بدٌْ َ�ْ�َ شَاكٍّ ِ�يهِمَا، إِلا

ْ
 يلَ

َ
�ِّ رسَُولُ االلهِ، لا

َ
 گواھی« »االلهُ، وَ�

 ھستم. ھر اوی  حقی جز الله متعال وجود ندارد و من فرستاده ردھم که معبود ب می
ای با این شھادتین الله متعال را ملاقات کند و در آن تردیدی نداشته باشد، وارد بنده

 »شود. می بھشت
شک و تردید در شھادتین یا یکی از  ست که اگر کسی باام مخالف حدیث اینومفھ

شود و از اھل بھشت نخواھد  نمی کند، وارد بھشتالله متعال را ملاقات  ،مقتضیات آن
 بود.

 : یقین داشتنششمشرط 
 :)٢(فرمودند سبه ابوھریره در حدیثی که مسلم روایت کرده است،ج  رسول الله

، مُسْتيَقِناً بهَا قَلبَُهُ «  ا�َّ
َّ
 إلا

َ
نْ لا إِله

َ
هُ اذْهَبْ َ�مَنْ لقَِيتَ وَرَاءَ هَذَا الحاَئطِِ �شَْهَدُ أ ْ  فبَشَرِّ

 رب چ مبعودیدھد: ھ یم که شھادت یدیوار دین دیکس را در پشت ابرو و ھر« »باِلجنََّةِ 
 ،ن دارد، او را به داخل شدن بھشتیقیو قلبش به آن  ستیجز الله متعال نحقی 

 »بشارت بده.
و  »لا إله إلا الله«ست که اگر کسی بدون یقین قلبی به امفھوم مخالف حدیث این

 و مدلولات آن، شھادت توحید را بر زبان براند، به او مژده بھشت دادهھا  خواسته
 شود و این فرد از اھل بھشت نخواھد بود. نمی

شرط ھفتم: محبت منافی با نفرت و کراھت داشتن از آنچه الله متعال نازل فرموده 
  .است

ِ ٱمَن َ�تَّخِذُ منِ دُونِ  �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿ می فرماید:١٦٥الله متعال در سوره بقره آیه  َّ� 

                                                 
 .)٢٧( مسلم -١
 .)٣١( مسلم -٢



 ٦١  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

ندَادٗا ُ�بُِّوَ�هُمۡ كَحُبِّ 
َ
ِۖ ٱأ ِينَ ٱوَ  �َّ َّ�  ِۗ َّ ا ّ�ِ شَدُّ حُبّٗ

َ
ْ أ  و برخی از مردم در برابر« ﴾...ءَامَنُوٓا

دارند،  می را چون دوستی الله، دوستھا  آن گزینند والله ھمانندھایی [برای او] برمی
  »الله دارند. محبت و دوستی را باترین  شدیداند  هکه ایمان آوردولی کسانی

ۡ�نَاؤُُٓ�مۡ �خَۡ�نُُٰ�مۡ  قلُۡ ﴿ فرماید:می ٢٤در سوره توبه آیه و
َ
إنِ َ�نَ ءَاباَؤُُٓ�مۡ وَ�

مَۡ�لٌٰ 
َ
زَۡ�جُُٰ�مۡ وعََشَِ�تُُ�مۡ وَأ

َ
ٞ َ�ۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمََ�ِٰ�نُ  ۡ�َ�َۡ�تُمُوهَاٱوَأ وَتَِ�رَٰة

حَبَّ إَِ�ُۡ�م مِّنَ 
َ
ٓ أ ِ ٱترَۡضَوَۡ�هَا ْ  ۦوجَِهَادٖ ِ� سَبيِلهِِ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ �َّصُوا َ�َ�َ  َ�ِ

ۡ
ٰ يأَ ُ ٱحَ�َّ َّ� 

 ِ مۡرهِ
َ
ُ ٱوَ  ۗۦ بأِ  برادران و فرزندان و بگو: اگر پدران و« ﴾٢٤ لَۡ�سِٰقِ�َ ٱ لۡقَوۡمَ ٱَ� َ�هۡدِي  �َّ

 ه ازک یتجارت و یبازرگان و دیاه فراچنگش آوردهک یاموال و له شمایقب قوم و ھمسران و
در ھا  نیا ه مورد علاقه شما است،ک یمنازل و دیترس یم آن یرونق یب و یبازار یب

ه کد یتر باشد، در انتظار باشجھاد در راه او محبوب غمبرش وینظرتان از خدا و پ
-سان نافرمانکفرستد). خداوند  یم ش را فرویعذاب خو و( ندک یم ار خود راکخداوند 
  »د.ینما ینم تیبه راه سعادت) ھدا( بردار را

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: می ٨ و ٧و در سوره محمد آیات  ضَلَّ  �َّ
َ
َّهُمۡ وَأ ْ َ�تَعۡسٗا ل َ�فَرُوا

عَۡ�لٰهَُمۡ 
َ
نزَلَ  َ�لٰكَِ  ٨أ

َ
ٓ أ ْ مَا �َّهُمۡ كَرهُِوا

َ
ُ ٱبِ� عَۡ�لٰهَُمۡ  �َّ

َ
حۡبَطَ أ

َ
افران، مرگ بر ک« ﴾٩فَأ

ن بدان خاطر است یسود گرداند. ایب شان را باطل وی) ایکن( خداوند اعمال آنان باد، و
) یکن( یارھاکلذا خدا  و ؛دارند ینم ه خداوند فرو فرستاده است دوستکرا  یزیه چک
  »گرداند. یم سود یب باطل وشان را ھم یا

شان را نفرت و کراھت داشتن از گشتن و باطل شدن اعمال الله متعال علت کافر
کند. چون بزرگترین و والاترین چیزی که الله  می آنچه الله متعال نازل فرموده، بیان

پس ھرکس از آن . متعال بر پیامبران و رسولانش نازل فرموده، شھادت توحید است
کراھت داشته باشد و با توحید و اھل توحید دشمنی ورزد یا با دشمنان توحید نفرت و 

شود که از آنچه الله  می و یکتاپرستی، دوستی برقرار نماید جزء کافرینی محسوب
  »متعال نازل فرموده، نفرت و کراھت دارند.

ْ ﴿ فرماید: می ٧٨-٧٧الله متعال در سوره زخرف آیه  قۡضِ عَليَۡنَا َ�َٰ�لٰكُِ ِ�َ  وَناَدَوۡا
كِٰثُونَ  ِ  لَقَدۡ  ٧٧رَ�ُّكَۖ قَالَ إنَُِّ�م �َّ ُ�مۡ للِۡحَقِّ َ�رٰهُِونَ  ۡ�َقِّ ٱجِئَۡ�ُٰ�م ب َ�َ�ۡ

َ
وََ�ِٰ�نَّ أ

تا ( نابودمان گرداند راند ویپروردگارت ما را بم ،کمال یزنند: ا یم ادیآنان فر« ﴾٧٨



 رک آنانماز و حکم ت    ٦٢

 د: شمایگو یم شان)یم. او بدیآسوده شو کن عذاب دردنایاز ا م وین رنج نبریش از ایب
شان یخداوند بد( ست).یار نکدر  ینابود و یستین ر ویم مرگ و و( دیمان یم نجا)یا(
تان فرو یغمبران برایتوسّط پ و( میشما آورد یه) ما حق را براکدھد  یم امیپ

 »د.یرا دشمن داشتآن و هدیثر شما حق را نپسندکا یم) ولیفرستاد
سبب جاودانه ماندن آنان در جھنم را نفرت و کراھت داشتن از حقی که الله متعال 

 کند. می الله متعال نازل فرموده، بیان

 و تسلیم و فرمانبرداری در مقابل آن. »لا إله إلا الله«راضی بودن به شرط ھشتم: 

ٰ  فََ� ﴿ فرماید: می ٦٥الله متعال در سوره نساء آیه   ُ�كَِّمُوكَ وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ
ا قضََيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗا  نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِّمَّ

َ
امّا « ﴾٦٥�يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُواْ ِ�ٓ أ

 ند تا تو را در اختلافات ویآ ینم ه آنان مؤمن بشمارکبه پروردگارت سوگند  ،نه
در دل خود از ناراحتی  و احساس یسپس ملال نطلبند و یخود به داور یھا یریدرگ

 »قضاوت تو) باشند.( میاملاً تسلک تو نداشته و یداور
هَا﴿ فرماید: می ٢و١و در سوره حجرات آیه  ُّ�

َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ َ�ۡ�َ يدََيِ  �َّ مُوا ْ َ� ُ�قَدِّ ءَامَنُوا

ِ ٱ ْ ٱوَ  ۖۦ وَرسَُوِ�ِ  �َّ ۚ ٱ �َّقُوا َ َ ٱإنَِّ  �َّ هَا ١سَمِيعٌ عَليِمٞ  �َّ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ َ� ترََۡ�عُوٓاْ  �َّ ءَامَنُوا

صَۡ�تَُٰ�مۡ فَوۡقَ صَوۡتِ 
َ
ْ َ�ُ  �َِّ�ِّ ٱأ ِ  ۥوََ� َ�ۡهَرُوا ن َ�ۡبَطَ  لۡقَوۡلِ ٱب

َ
كَجَهۡرِ َ�عۡضُِ�مۡ ِ�َعۡضٍ أ

نتُمۡ َ� �شَۡعُرُونَ 
َ
عَۡ�لُُٰ�مۡ وَأ

َ
ش غمبریبر خدا و پ ،دیامان آوردهیه اک یسانک یا« ﴾٢أ
خدا  زیراد، ید و پروا داشته باشیاز خدا بترس د وینکم یشدستید و پیریمگ یشیپ

گاه گفتارتان( یشنوا  یصدا ،دیامان آوردهیه اک یسانک یباشد. ا یم ردارتان)کاز ( و) آ
د، با او به یگوئ یم گر سخنیدیکه با کھمچنان  و دینکغمبر بلندتر میپ یرا از صدا خود

 »ع نشود.یاجر وضا یب تاند، تا نادانسته اعمالیآواز بلند سخن مگوئ
ُ ٱَ�نَ لمُِؤۡمِنٖ وََ� مُؤۡمِنَةٍ إذَِا قََ�  وَمَا﴿ فرماید: می ٣٦و در سوره احزاب آیه  َّ� 

ن يَُ�ونَ لهَُمُ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ 
َ
مۡرًا أ

َ
مۡرهِمِۡۗ وَمَن َ�عۡصِ  ۡ�َِ�َةُ ٱأ

َ
َ ٱمِنۡ أ َ�قَدۡ ضَلَّ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ

بيِنٗا  را نرسد که چون الله و رسولش به کاری  یزن مؤمن چ مرد ویھ« ﴾٣٦ضََ�ٰٗ� مُّ
فرمان دھند برای آنان در کارشان اختیاری باشد و ھرکس الله و رسولش را نافرمانی 

 »کند قطعا دچار گمراھی آشکاری گردیده است.
ِينَ ٱفَلۡيَحۡذَرِ ﴿: فرماید می ٦٣و در سوره نور آیه  َّ�  ِ مۡرهِ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ  ۦٓ ُ�َالفُِونَ َ�نۡ أ

َ
أ



 ٦٣  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

ِ�مٌ 
َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

َ
ن ید از اینند، باک یم ه با فرمان او مخالفتکآنان « ﴾٦٣فتِۡنَةٌ أ

ه عذاب کنیا ایگردد،  رشانیگبانیورزند) گر یم هک یانیدر برابر عص( یه بلائکبترسند 
گر ید دوزخ و و یویگر مصائب دنید زلزله و و یاز قحطاعم ( دچارشان شود کیدردنا

 »).یاخرو یھا نجهکش
الله متعال  اند. یر کردهای دیگر از اھل علم، فتنه را به شرک تفسامام احمد و عده

شَدُّ مِنَ  لۡفتِۡنَةُ ٱوَ ﴿ می فرماید:١٩١بقره آیه ی در سوره
َ
فتنه از قتل بدتر « ﴾لۡقَتۡلِ� ٱأ

 فتنه یعنی شرک و کفر. »است.
اقرار نماید، اما به عنوان برنامه زندگی به آن  »لا إله إلا الله«پس ھرکس با زبان به 

راضی و تسلیم اوامر و معانی آن نباشد و به آن اطمینان نداشته باشد، جزء کسانی 
را ھا  آن رساند و می به آنان نفع» لا إله إلا الله« شود که در روز قیامت نمی محسوب

 دھد.  می نجات

 آنھای  و خواستهھا  و لازمه» لا إله إلا الله«شرط نھم: عمل به 
یعنی به توحید عمل کرده و در ظاھر و باطن از شرک دوری جوید. منظور الله 

ٓ ﴿ فرماید: می سوره بینه ھمین است. الله متعال ٥متعال در آیه  ْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُواْ  وَمَا مِرُوٓا
ُ
أ

َ ٱ ْ  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  �َّ لَوٰةَ ٱحُنَفَاءَٓ وَُ�قيِمُوا ْ  لصَّ ۚ ٱوَُ�ؤۡتوُا كَوٰةَ  ﴾٥ لۡقَيّمَِةِ ٱوََ�لٰكَِ دِينُ  لزَّ
را  یانه خدایحقگرا ه مخلصانه وکشان دستور داده نشده است ین بدیه جز اکیدرحال«

ات کز و د بخوانندیه باکنماز را چنان  و خود) بدانند( نیعت او را آئیتنھا شر بپرستند و
 »بس. ن است ویارزشمند ا ن وین راستیمال) بپردازند. آئک به تمام و( را

نَّ ٱخَلقَۡتُ  وَمَا﴿: فرماید می ٥٦و در سوره ذاریات آیه  �سَ ٱوَ  ۡ�ِ  ﴾٥٦إِ�َّ ِ�عَۡبدُُونِ  ۡ�ِ
  »ام. دهیافریپرستش خود ن یھا را جز برا انسان ھا ومن جن«

کسی که عمل را به عنوان شرط صحت توحید قبول نداشته باشد، باید ھدفی را رد 
کند که الله متعال به خاطر آن مخلوقات را خلق کرده و رسولان را فرستاده و کتابھای 

 سمانی را نازل فرموده است که با توجه به آیه فوق، آن ھدف عبادت خداوند یکتاست. آ

ٓ ﴿ فرماید: می ٢٥یه و الله متعال در سوره انبیا آ رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٍ إِ�َّ  وَمَا
َ
أ

نَّهُ 
َ
۠ فَ  ۥنوُِ�ٓ إَِ�ۡهِ � ناَ

َ
� ٓ -را نفرستاده یغمبریچ پیش از تو ھیما پ« ﴾٢٥ ۡ�بدُُونِ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ

ست، پس فقط مرا پرستش یجز من ن یه: معبودکم یاردهک یه به او وحکنیام، مگر یا
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 »د.ینک
نِ  وَلقََدۡ ﴿ فرماید: می سوره نحل ٣٦و در آیه 

َ
ةٖ رَّسُوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�بُدُوا َّ� 
ْ ٱوَ  غُٰوتَۖ ٱ جۡتَنبُِوا دعوت  یمحتوا و( میارا فرستاده یغمبریپ یان ھر ملّتیما به م« ﴾ل�َّ

طان، بتان، یش( از طاغوت د ویه خدا را بپرستکن بوده است) یغمبران ایھمه پ
 »د.ینک یره) دوریغ و ستمگران

بنابراین کسی که عمل به توحید را به عنوان شرط صحت آن قبول نداشته باشد، 
رد کرده است و ھرکس تنھا به  ،اند ھدف خلقت را که پیامبران به خاطر آن مبعوث شده

د کافر ھایش، اکتفا کنواستهاقرار زبانی به شھادتین، بدون عمل کردن به مضمون و خ
کند، در عمل نقض  می باشد و شھادت توحیدی را که با زبان به آن اقرار می و مشرک

 باشد.  می نموده و شھادتین او دروغ

 فرارسیدن زمان مرگ تا لا إله إلا اللهشرط دھم: استمرار داشتن بر 
شفاعت  بعد از تمامی مطالب ذکر شده برای اینکه رحمت خداوند و شفاعتِ 

 لا إله إلا اللهتا دم مرگ بر  لازم است که آن شخص ،حال کسی شود کنندگان شامل
ای  با این عقیده فوت کند. چون سرانجام و خاتمه کار و عقیده استمرار داشته باشد و

 میرد، ملاک است. می که فرد بر آن
 فرماید: می ٢١٧الله متعال در سوره بقره آیه 

عَۡ�لٰهُُمۡ ِ�  ۦوَمَن يرَۡتدَِدۡ مِنُ�مۡ عَن دِينهِِ ﴿
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ حَبطَِتۡ أ

ُ
َ�يَمُتۡ وَهُوَ َ�فرِٞ فَأ

ۡ�يَاٱ صَۡ�بُٰ  �خِرَةِ� ٱوَ  �ُّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
ونَ  �َّارِ� ٱوَأ   .﴾٢١٧هُمۡ �يِهَا َ�ِٰ�ُ

-اعمال یسانکن یرد، چنیفر بمکدر حال  ن خود برگردد ویه از شما از آئک یسک«
در آن  باشند و یم دوزخ)( اران آتشیشان یا و رود یم آخرت بر باد ا ویشان در دن

 »مانند. یم دانیجاو

مَا مِنْ « :فرمودندج  رسول الله )١(،کند می و در حدیث صحیحی که مسلم روایت

نََّةَ 
ْ
 دَخَلَ الج

َّ
 االلهُ، ُ�مَّ مَاتَ عَلىَ ذَلكَِ إِلا

َّ
َ إِلا  إلِهَ

َ
 را بر لا إله إلا اللهھرکس « »َ�بدٍْ قَالَ: لا

 »شود. می زبان بیاورد و بر ھمین عقیده بمیرد، داخل بھشت
نه بر این  زبان بیاورد اما بر را لا إله إلا اللهست که اگر کسی امفھوم حدیث این

                                                 
 .)٩٤مسلم ( -١



 ٦٥  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

شود و از اھل  نمی بمیرد، داخل بھشت ای ضد آن، یعنی شرکبلکه با عقیدهو  عقیده
 رسانند.  نمی اوبه  یھیچ نفع وی واھد بود و اعمال پیشینبھشت نخ

به ھا  آن و ربط دادنمساله  با بنابراین با در نظر گرفتن تمامی نصوص مرتبط 
 را برزبان بیاورد و به آنچه غیر از الله عبادت لا إله إلا اللهگوییم که: ھرکس  می یکدیگر

گاه باشد و آن عالم و ھای  و خواسته لا إله إلا اللهشود، کفر ورزد و به شھادت  می آ
از روی یقین قلبی و بدون ھیچ شک و تردیدی به آن اقرار نماید  نه و مخلصانه وصادقا

توحید و اھل توحید محبت داشته باشد و به توحید و مقتضیات آن عمل کند و در  او ب
 نھایت بر این عقیده بمیرد، بدون شک الله متعال او را وارد بھشت خواھد کرد. 

با این مساله، به پوشی از بقیه نصوص مرتبط تنھا یک نص و چشم رفتناما بکارگ
از اخلاقی است که جز دزدان کسی به  ،ھوی و ھوس یا گرایش و تمایل خاصی خاطر

کند، منظورم دزدان درھم و دینار نیست، بلکه منظور دزدان علم و دین  نمی آن اقدام
 است. 

ع رسانده و بر رو شھادت توحیدی که به آن فرد دارای نود و نه کارنامه نفاز این
پر از گناه و معصیت برتری و سنگینی پیدا کرده، فقط شھادت زبان ھای  تمامی کارنامه

ذکر شده، ی  گانهکه شھادتی بوده که در آن شروط دھیا حرکت لبھا نبوده است، بل
گاه باشیم تا سخنان مشایخ مرجئه و  تحقق پیدا کرده است و ما باید به این مساله آ

 را فریب داده و به ھلاکت برسانند.  ماجھمیه، نتوانند 
، این احادیث و بنابراین اند: گفته ،پس از این قائلین به فسق و نه کفر تارک نماز

شود و امید نجات  می احادیث دیگر مانع از تکفیر و جاویدان ماندن تارک نماز در آتش
 کند. می برای وی را به مانند امید نجات برای سایر اھل کبائر مقرر

کفر انکار توحید و رسالت و معاد و  زیراباشد،  نمی تارک نماز کافر اند: پس گفتهس
که تارک نماز به وحدانیت الله باشد. درحالی می ،با آن آمدهج  انکار آنچه که رسول الله

اوست و ایمان دارد که الله ی  دھد که محمد فرستاده می و گواھیکرده  متعال اقرار
حال چگونه به کفرش حکم  ؛گرداند می قبور ھستند، مبعوثعزوجل کسانی را که در 

 ؛باشد می باشد و ضد آن تکذیب و نه ترک عمل می شود؟ و ایمان عبارت از تصدیقمی
 که تکذیب و انکار شودداده می کند، حکم کسی می تصدیقکه کسی  ررو چگونه بازاین
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  )١(؟کند می
آورند  می در عدم کفر تارک نماز یگرقائلین به فسق و نه کفر تارک نماز دلایلی دی

 :)٢(که عبارتند از
مالک اشجعی و او نیز از ومعاویه و او ھم از ابوابن ماجه با سند خودش از اب -١٣

يدَْرسُُ « :)٣(فرمودندج  کند که رسول الله می ربعی و ربعی از حذیفه نقل
 يدُْرىَ

َ
سِْلاَمُ كَمَا يدَْرسُُ وشَْيُ الثَّوبِْ، حَتىَّ لا

ْ
 �سُُكٌ،  الإ

َ
 صَلاَةٌ، وَلا

َ
مَا صِيَامٌ، وَلا

رضِْ مِنهُْ آيةٌَ، 
َ ْ
لْةٍَ، فلاََ َ�بقَْى فِي الأ

َ
ِ عَزَّ وجََلَّ فِي لي  صَدَقَةٌ، وَليَسُْرَى عَلىَ كِتاَبِ ا�َّ

َ
وَلا

نَا 
ْ
دْرَ�

َ
عَجُوزُ، َ�قُولوُنَ: أ

ْ
كَبُِ� وَال

ْ
يخُْ ال آباَءَناَ عَلىَ هَذِهِ وََ�بقَْى طَوَائفُِ مِنَ النَّاسِ الشَّ

 ُ  ا�َّ
َّ

َ إِلا
َ

 إِله
َ

ُ صِلةَُ: مَا ُ�غِْ� َ�نهُْمْ: لا
َ

، َ�نَحْنُ َ�قُولهَُا " َ�قَالَ له ُ  ا�َّ
َّ

َ إِلا
َ

 إلِه
َ

كَلِمَةِ، لا
ْ
، ال

عْرَضَ َ�نهُْ حُذَ 
َ
 صَدَقَةٌ؟ فَأ

َ
 �سُُكٌ، وَلا

َ
 صِيَامٌ، وَلا

َ
 يدَْرُونَ مَا صَلاَةٌ، وَلا

َ
ْ�فَةُ، وهَُمْ لا

ْ�بَلَ عَليَهِْ فِي الثَّالِثةَِ، َ�قَالَ:
َ
هَا عَليَهِْ ثلاََثاً، كُلَّ ذَلكَِ ُ�عْرضُِ َ�نهُْ حُذَْ�فَةُ، ُ�مَّ أ  ُ�مَّ ردََّ

اسلام ھمانند نقش و نگار روی پارچه کھنه « »ثلاََثاً» ياَ صِلةَُ، ُ�نجِْيهِمْ مِنَ النَّارِ «
دانند نماز و روزه و قربانی و صدقه  نمی شود تا اینکه مردم می کم رنگ] [و

شود و بروی زمین  می چیست و شبی از شبھا قرآن از میان مردم برداشته
 ماند، تا آنجا که گروھی از پیرمردان و پیرزنان نمی حتی یک آیه از آن باقی

 را» لا إله إلا الله« مان کلمهو مادران شنیدیم که پدر می گویند: ما می
  »آوریم. می برزبانرا آن نیز گفتند، ما می

روزه و قربانی و صدقه  دانند نماز و نمی گفت: چون آنان سصله بن زفر به حذیفه

                                                 
باشد و ھمانطورکه گذشت، اھل سنت و  میی مرجئه در تعریف ایمان  باید گفت که این عقیده -١

ای که ھیچیک از اینھا از باشد به گونه جماعت معتقدند که ایمان، اعتقاد و قول و عمل می
ھمانطور که ایمان از خود درجاتی دارد، کفر  :باشد. ھمچنین باید گفت دیگری قابل تفکیک نمی

به الله متعال بسیار  د. مثلا کفرباش نیز دارای درجاتی ھست که نسبت به یکدیگر متفاوت می
باشد، درصورتیکه ھر دو موجب  ھا متفاوت می باشد و قطعا عذاب آن از کفرترک نماز می بزرگتر

 باشند. (مترجم). خروج از دین و کفر می
و  ٩٦و ٩٢و ٥٣نوشته عبدالمنعم مصطفی حلیمه ص ی کتاب حکم تارک نماز به نقل ازترجمه -٢

 .٢٢٧-٢٢٣کمال بن سید سالم صصحیح فقه السنه نوشته 
 .)٨٤٦٠( علی الصحیحین کمستدر ) و١٨٧٠( )، شعب الإیمان٤٠٤٩ابن ماجه ( -٣



 ٦٧  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

از او روی گرداند. صله  سرساند. حذیفه نمی به آنان نفعی» لا إله إلا الله« چیست، پس
بار گرداند تا اینکه در  می ھر بار روی بر ساین سوال را سه بار تکرار کرد و حذیفه

 »دھد. می آنان را از آتش دوزخ نجات» لا إله إلا الله«سوم، سه بار فرمود: ای صله، 
فقھی مھمی وجود دارد و ی  در این حدیث فایده اند: قائلین به فسق تارک نماز گفته

 را از جاودانه ماندن در آتش دوزخ نجاتاش  گوینده» لا إله إلا الله« آن اینکه شھادت
ھیچیک از ارکان پنجگانه اسلام مانند نماز و ... را انجام نداده دھد ھرچند که  می

 .)٢(.)١(باشد
 نماز: ی  کننده پاسخ قائلین به کفر ترک

است. اما در حدیثی که حاکم در حدیث ذکر شده توسط ابن ماجه روایت شده 
با شرط مسلم صحیح دانسته و ذھبی ھم با آن موافقت را آن مستدرک روایت کرده وال

کرده است، نه در متن حدیث و نه در سوال صله از حذیفه بن سلیمان، اسمی از نماز 
 برده نشده است.

در این حدیث ھیچ دلیلی وجود ندارد که  )٣(،به فرض صحیح بودن حدیث ابن ماجه
یک از ارکان پنجگانه اسلام را انجام ندھد، کافر ا کسی که ھیچیابت کند تارک نماز ث

دیث بیانگر عذر به جھلی است که امکان دفع آن جھل وجود ندارد. نیست. بلکه این ح
توانند از آن اطلاع  نمی دانند و نمی ارکان اسلام) را( زیرا در آن زمان مردم این مسائل

پیدا کنند. زیرا قرآن برداشته شده و آثار و تعالیم آن در زمین، مندرس و کھنه گشته 
اختن حق و در نتیجه از عمل به آن، ناتوان و آنان از شن ،است. پس بنا بر اصل حدیث

ھرچه  -دانیم که عجز و ناتوانی که دفع آن امکان پذیر نباشد، تکلیف را می عاجزند و
 مساله ھیچ اختلافی وجود ندارد.سازد و در این  می ساقط مکلفاز  -که باشد 

                                                 
 .١٣٠-١/١٢٧السلسلة الصحیحة -١
 .٦١-٥٣ص  به نقل از حکم تارک نماز -٢
باشد و  چون در سند حدیث ابومعاویه محمد بن خازم الضریرالکوفی وجود دارد که از مرجئه می -٣

جویند و  حدیث مذکور و امثال آن از احادیثی ھستند که مرجئه در این مساله به آن تمسک می
اند روایت این حدیث از غیر اعمش دارای اضطراب و  ھمانگونه که احمد و جماعت دیگری گفته

روایت » عنعنه«شده و حدیث را به صورت باشد و چون ابومعاویه به تدلیس متھم  یاشکال م

. فتاءوالإ ةالبحوث العلمي ةدارإ ةفتوی لرئاسعن ( رود که ساختگی باشد. نموده است و بیم آن می
 ).ـھ١/١١/١٤٠٤، تاریخ ٧٦٤٩شماره فتوی 
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ْ ٱفَ ﴿ می فرماید:١٦در سوره تغابن آیه الله متعال  َ ٱ �َّقُوا پس آن « ﴾سۡتَطَعۡتُمۡ ٱمَا  �َّ
 »د.ینک یزگارید و پرھید از خدا بھراسیه در توان دارکقدر 

ُ ٱيَُ�لّفُِ  َ� ﴿ فرماید: می ٢٨٦و در سوره بقره آیه  َّ�  ۚ الله « ﴾َ�فۡسًا إِ�َّ وُسۡعَهَا
 »کند. نمی تکلیفاش  متعال ھیچ کس را جز به قدر توانایی

گاه است که فلان شخص به اندازه الله «فرماید:  می /امام شافعی متعال آ
داند شخص دیگری آنچه که در  می دھد و می کند، پس به او اجر می عملاش  توانایی
عذاب او به این خاطر است  دھد. می دھد، پس او را عذاب نمی ش است را انجاماتوانایی

گاه است که او با وجود توانایی، عملی را انجام د. اما ھرکس که دھ نمی که الله متعال آ
 ش را ندارد امراتوانایی و استطاعت ندارد، الله متعال او را به انجام کاری که توانایی

 ».)١(دھد نمی کند و به خاطر آن کار او را عذاب نمی
 شود: آیا شھادت توحید به آنان نفع می که از حذیفه پرسیدهبه ھمین خاطر زمانی

برند که امکان دفع آن وجود  می ناتوانی به سرنان در عجز و آکه رساند؟ درحالی می
رساند و آنان را از آتش به آنان نفع می» لا إله إلا الله« دھد: بله،پاسخ می ندارد. حذیفه

 دھد.می نجات دوزخ
شود اما قبل  می مثال این مردم مانند کسی است که با گفتن شھادتین وارد اسلام 

میرد. یا مانند کسی است که  می یا به آن عمل کند، از آنکه بقیه ارکان اسلام را بشناسد
ای است که نه علوم دینی به آن منطقه  تازه مسلمان شده و در منطقه دور افتاده

تواند به دنبال کسب علم برود. ھیچ اختلافی وجود ندارد که  می رسیده است و نه او
توانند خود را از آن  نمی کنند و می که در آن شرایط زندگیچنین افرادی تا زمانی

رساند و  می به آنان نفع »لا إله إلا الله« نجات دھند، به علت جھل معذورند و شھادت
 دھد.  می آنان را از آتش دوزخ نجات

شخص عاجز و ناتوان با شخصی که قادر به کردن  مقایسه بر مطالب گفته شده، بنا
کام شخص جاھل و عاجز، حمل کردن و تعمیم دادن اح ،انجام کاری است و در نتیجه

 باشد. نمی به شخص عالم و توانا جایز
شد که علوم دینی در زمان  می یا بقیه علما در مورد کسانی سوال سو اگر از حذیفه

                                                 
 .٢٧١، چاپ مکتب اسلامی ص ةالطحاوي ةعقيدالشرح  -١
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آنان منتشر شده و دستیابی به آن علوم برای کسی که اراده کند و سعی خود را بکار 
، ھیچکدام از ارکان اسلام را گیرد، سھل و آسان باشد با وجود این بجز شھادت توحید

ھیچکدام از ارکان اسلام و ھا  آن آیا بازھم پاسخ آنان این بود که: ھرچند ،انجام ندھند
 فقط با تلفظ شھادتین از آتش دوزخ نجاتاند  انجام ندادهرا آن اعمال ظاھری و باطنی

افرادی فقط با ، چنین خیر :دادند می یابند؟! البته معلوم است که ھزار بار پاسخ می
 یابند.  نمی تلفظ شھادتین از آتش دوزخ نجات

شود که برطرف کردن  می عذر، زمانی عذرشرعی محسوب«: )١(فرماید می ابن تیمیه
که معرفت حق امکان پذیر باشد ولی شخص در شناخت آن امکان پذیر نباشد. اما زمانی

  »باشد. نمی آن کوتاھی کند، چنین شخصی دارای ھیچ عذری
 برای کافر نبودن تارک نماز یترین دلیللاصه سخن اینکه، در این حدیث کوچکخ
 کند که امکان دفع آن وجود ندارد. می ندارد، بلکه بر عذر به جھلی دلالت وجود

و ربط دادن حدیث به معانی دیگری غیر از این، در واقع تحمیل معنایی غیر صحیح 
 بر حدیث مذکور است.

 سحدیثی است که ابوھریره )٢(کنند می به آن استناد یکی دیگر از دلایلی که -١٤
سِْلاَمِ صُوًى وَمَنَارًا « :)٣(اندکند که فرموده می روایتج  از رسول الله

ْ
إِنَّ للإِ

رِ�قِ  لاَةِ، وَ�يِتَاءُ » كَمَنَارِ الطَّ  �شُْرِكَ بهِِ شَيئًْا، وَ�قَِامَةُ الصَّ
َ

، وَلا ِ نْ تؤُْمِنَ باِ�َّ
َ
مِنهَْا: أ

نْ 
َ
مُنكَْرِ، وَأ

ْ
مَعْرُوفِ، وَالنَّْ�ُ عَنِ ال

ْ
مْرُ باِل

َ ْ
َيتِْ، وَالأ

ْ
كَاةِ، وصََوْمُ رَمَضَانَ، وحََجُّ الب الزَّ

قَوْمِ إذَِا مَرَرتَْ بهِِمْ، َ�مَنْ ترََكَ 
ْ
نْ �سَُلِّمَ عَلىَ ال

َ
تَ عَليَهِْمْ، وَأ

ْ
هْلِكَ إذَِا دَخَل

َ
�سَُلِّمَ عَلىَ أ

سِْلاَمَ ظَهْرَهُ مِنْ ذَلكَِ شَيئًْ 
ْ

 الإ
َّ

سِْلاَمِ، وَمَنْ ترَََ�هُنَّ َ�قَدْ وَ�
ْ

 »ا َ�قَدْ ترََكَ سَهْمًا مِنَ  الإ
ھمچون علائم نشان دھنده راه  ھاییو نشانهھا  ھمانا اسلام دارای علامت«

 وری و چیزی را شریک او قرار ندھیمتعال ایمان آ هاست. از جمله اینکه، به الل
و نماز خواندن، زکات دادن، روزه رمضان، حج کعبه، امر به معروف و نھی از 

سلام کنی و ھرگاه ات  منکر و اینکه ھرگاه به خانه وارد شدی به خانواده
قسمتی  ،را ترک کندھا  این برقومی گذشتی، برآنان سلام کنی. ھرکس یکی از

                                                 
 .١١٤الملام، صرفع  -١
 .٩٩-٩٦به نقل از حکم تارک نماز ص  -٢

 .)٣٣٣( ةحاديث الصحيحالأ ةسلسل -٣



 رک آنانماز و حکم ت    ٧٠

ند، تمامی اسلام را را ترک کھا  آن از اسلام را ترک کرده است و ھرکس تمام
  »پشت سر انداخته است.

گویند: این حدیث دال برآن است که تارک نماز کافر  می قائلین به فسق تارک نماز
 را. نه قسمتی از آن نیست، چون اگر کافر بود تمامی اسلام را از دست داده بود

 نماز:ی  کننده پاسخ قائلین به کفر ترک
ای کوچک، به کافر نبودن تارک نماز وجود  ارهدر حدیث فوق ھیچ دلیل یا حتی اش

 :زیراندارد. 
و شرائع ذکر ھا  تمامی ارکان، نشانه» را ترک کندھا  این ھرکس یکی از«اولا: عبارت 

ھا  آن توان از نمی که -گیرد. به دلیل اینکه نصوص متعدد دیگری شده را در برنمی
بیانگر این معنی ھستند که اگر شخصی، ایمان به الله متعال را ترک  -صرف نظر کرد 

کند یا در شرک بیفتد، مرتکب کفر صریح شده و به اسلام پشت کرده است نه اینکه 
 قسمتی از اسلام را ترک کرده باشد. 

ھمچنین آیات و احادیث متعددی که در ضمن این کتاب مطرح کردیم، کافربودن 
ھرکس یکی «انند. پس نماز ھم مانند ایمان به الله متعال، از عبارت رس می تارک نماز را

استثنا شده است و در نتیجه » را ترک کند، بخشی از اسلام را ترک کرده استھا  آن از
 باشد. نمی استناد مخالفان به این بخش از حدیث، صحیح

به  ،ر شرکدانیم که در دین اسلام، ترک کردن ایمان به الله و افتادن د می دوما:
ھا  آن ھرکس ھمه« یابیم که منظور از عبارت می شوند. پس در می تنھایی کفر محسوب

ذکر شده در ھای  بقیه واجبات و نشانه» را ترک کند، اسلام را پشت سر انداخته است.
بزرگان مرجئه و جھمیه، ھای  باشد و بر خلاف گفته می حدیث، غیر از ایمان و توحید

برای کافربودن تارک نماز یا کافر بودن کسی که به  دلیلی باشد تواند می ھمین حدیث
 کند. نمی ذکر شده در حدیث عملھای  از شرائع و نشانه یکھیچ

آیات و احادیث ذکر شده، کسی که نماز را ترک کند، تمامی دینش را از  سوما: بنا بر
مانده است. و دست داده و اسلام را پشت سر انداخته و چیزی از اسلام نزد او باقی ن

این ھمان حکمی است که در حدیث فوق، برای کسی که عمل کردن به تمامی ارکان و 
برای کفر تارک نماز و  تواند دلیل دیگری باشد می ذکر شده است و ،شرائع را ترک کند

 کند.  نمی ھمچنین کفر کسی که به ھیچکدام از ارکان و فرائض اسلام عمل
نبودن تارک نماز به  مورد کافر در یلی که بتوانندترین دلپس در حدیث فوق کوچک



 ٧١  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

 باشد. می بلکه حدیث فوق، موید سخنان ما و علیه آنان ،آن تمسک جویند، وجود ندارد
: )٢(باشد که در آن آمده است می لیثیبن عاصم  حدیث نصر )١(دلیل دیگر -١٥

بگذارد آمده و به این شرط اسلام آورد که تنھا دو نماز ج  مردی نزد رسول الله
 از او پذیرفتند.ج  که رسول الله

 با وجود اینکهج  براستی که رسول الله اند: قائلین به فسق تارک نماز گفته
 خواند، اسلامش را قبول کردند. می پنج نماز را دانستند، این شخص فقط دو نماز از می

 نماز:ی  کننده پاسخ قائلین به کفر ترک
ته شدن اسلام آن شخص، نیست که در زمان پذیرفبر این مساله ای  اشاره در حدیث

ھای  دھد که در آنوقت نماز می ھا پنج وعده بوده است. و ظاھر حدیث نشانتعداد نماز
باشد.  می فرض، دو نماز بوده است و این موضوع قبل از فرض شدن نمازھای پنجگانه

و این  -، اشدب می یا اینکه این مساله از باب قبول اسلام آن شخص ھمراه شرط فاسد
بوده و برای ھیچکسی ج  رو این عمل مخصوص رسول اللهاین از – مذھب احمد است

 در قبول اسلام دیگری، اینگونه برخوردی جایز نخواھد بود.
ھمراه شرط فاسد  شخص، : اسلام)٣(گوید می [امام احمد با توجه به این حدیث

 د.گرد می شرائع آن ملزمی  باشد. اما پس از اسلام آوردن، شخص به ھمه می صحیح
در حدیثی دیگر در ج  رسول الله«: )٤(گوید می شیخ ابن عثیمین در توضیح حدیث

 اسلام آورند، نمازھا  آن ھرگاه« »إنهم إذا أسلموا صلوا« فرماید: می مورد آن فرد
دانستند  می زیرااز وی با آن شرط قبول کردند.  ابر این اساس اسلام ر »گزارند. می

در این زمان  کهآیا برای کسی اماگزارد.  می وی حقیقتا اسلام بیاورد، نماز ھرگاه
شود؟ به  می گفتهج  رسول اللهی  بخواھد با این شرط اسلام آورد، ھمچون این فرموده

رسول الله  زیراگویم)  نمی و به او چنین( کنم می مورد آن توقف الله سوگند که در

به طور کامل) ( اسلام آورد، پس نماز راھرگاه « »ص�يسلم فسأذا إ« که فرمودند:زمانی
تعال ایشان را از آن باشد که الله م می ایشان از علم غیبی  این فرموده »خواھد خواند.

                                                 
 .٢٢٦به نقل از صحیح فقه السنه ص -١
 .)٢٠٢٨٧مسند أحمد ( -٢
 .م، در توضیح حدیث ھشتمکجامع العلوم والح -٣
 (مترجم) .١٣٨لقاء الباب المفتوح شماره -٤
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 ]باشد و برای ما چنین علمی نیست. میج  رسول الله مخصوصاین  و مطلع ساختند
سوره  در بخشد، میرا  الله عزوجل فرموده است که ھرگناھی غیر از شرک -١٦

َ ٱإنَِّ ﴿ فرماید: می ٤٨نساء آیه  ن �ُۡ�َكَ بهِِ  �َّ
َ
وَ�غَۡفرُِ مَا دُونَ َ�لٰكَِ  ۦَ� َ�غۡفرُِ أ

 ۚ گناھان  یبخشد، ول ینم به خود را کھرگز) شر( گمان خداوندیب« ﴾لمَِن �شََاءُٓ
 »بخشد. یم ،ه خود بخواھدکس کرا از ھرجز آن

باشد، بنابراین کافر  می تارک نماز تحت مشیئت الله متعال اند: و گفتهراز این
 .)١(نیست

 نماز:ی  کننده پاسخ قائلین به کفر ترک

إنَِّ َ�ْ�َ الرَّجُلِ وَ�َْ�َ « فرمودند:ج  رسول الله زیراکند،  نمی آیه کفر تارک نماز را نفی
لاَةِ  ُ�فْرِ ترَْكَ الصَّ

ْ
ْكِ وَال  ترک نماز ،انسان و شرک و کفربین ی  براستی فاصله« »الشرِّ

باشد از این جھت که جزو کسانی  می رو تارک نماز در عموم آیه داخلاین از »باشد. می
باشد و با این  می وی به نص حدیث مشرک چونبخشد،  نمی است که الله متعال او را

َ ٱإنَِّ ﴿ حدیث جزو ابتدای آیه ن �ُۡ�َكَ بهِِ  �َّ
َ
 گیرد نه جزء دوم آیه. می قرار ﴾ۦَ� َ�غۡفِرُ أ

اینکه این نوع از کفر، کفر  کفر تارک نماز تصریح دارد بر حمل احادیثی که بر -١٧
 که انسان را به طور کلی از دین خارج یباشد نه کفر اکبرمی اصغر

 :)٢(گرداند می
به کفری که انسان را  ،ھمانطور که کفر را در بسیاری از نصوص اند: رو گفتهاز این

کنیم، کفری که در این احادیث به کار رفته را نیز بر  می کند، حمل نمی خارجاز دین 

ُ ُ�فْرٌ « کنیم. مانند احادیث می کفر اصغر حمل  )٣(»سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالهُ

اثنْتََانِ فِي النَّاسِ « یا حدیث »باشد. می جنگ با او کفر دشنام دادن مسلمان، فسق و«
مَيِّتِ هُمَا بهِِمْ 

ْ
عْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّياَحَةُ عَلىَ ال ن مردم وجود یدو عادت در ب« )٤(»ُ�فْرٌ: الطَّ

و نوحه  یه و زاریگر یگریطعن در نژاد و د یکیشوند:  یم فر محسوبکه کدارد 

                                                 
 .٢٢٣به نقل از صحیح فقه السنة ص -١
 .٢٢٧به نقل از صحیح فقه السنة ص -٢
 .)٦٤)، مسلم (٧٠٧٦) (٦٠٤٤) (٤٨بخاري ( -٣
 .)٦٧مسلم ( -٤
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  »بر مرده. یخوان

از ما « ذا...]كس منا من فعل ي[لباشد که در آن لفظ  می و از این جمله احادیثی
باشد. بنابراین کفری که در احادیث تارک  می »نیست کسی که فلان کار را انجام دھد

 باشد. می کفر اصغر)( نماز آمده است از این نوع کفر
 نماز:ی  کننده پاسخ قائلین به کفر ترک

 اشد، به چند دلیل: ب نمی استدلال در این مورد صحیح این
ایمان و مومنین و کفار قرار نماز را حد فاصل میان کفر و ج  رسول الله -١

کند. و دو  می سازد و از غیر خودش خارج می و حد، محدود را متمایز اند. داده
که یکی ای  گونه باشند به می کفر و ایمان) متغایر( اند چیزی که محدود شده

 شود. نمی در دیگری داخل
رو تارک آن به کفری وصف شده که باشد، از این می نماز رکنی از ارکان اسلام -٢

وی رکنی را نابود کرده و زیر پا گذاشته  زیرامقتضای آن خروج از دین است 
را انجام داده  یاست. بر خلاف اطلاق کفر بر کسی که عملی از اعمال کفر

 است.
 باشد که دلالت بر آن دارد که کفری که تارک نماز می در اینجا نصوص دیگری -٣

رو کند. از این می باشد که فرد را از دین خارج می اکبری بدان وصف شده، کفر
نصوص در  زیراکه لفظ کفر بر آنچه که دلالت دارد، حمل شود.  تواجب اس

 باشد. می این زمینه متلائم و متفق
لفظ کفر در احادیثی که ذکر شد، به صورت نکره یا به لفظ فعل آمده است که  -٤

 ز کفر یا اینکه فاعل آن در این عمل کافربر این دلالت دارد که آن عمل جزئی ا
گردد بر خلاف تعبیری که در احادیث ترک نماز  نمی باشد، لذا از دین خارج می

] تعبیر شده ف و لامآمده است، چرا که در این احادیث لفظ کفر به ھمراه [ال
 .)١(باشد می ] حقیقت کفرالکفر[است که بر این دلالت دارد که مراد از 

الکفر) بیاید، مقصود از آن ( ی معرفهی  کفر در قرآن و سنت به صیغهھرگاه لفظ  -٥
الف و لام بر استغراق  زیراشود.  می کفر اکبری است که باعث خروج از دین

اسم و کمال معنا دلالت دارد و میان اھل علم و لغت در این زمینه اختلافی 

                                                 
 (مترجم) .١٤ص الصلاة کتاری شیخ ابن عثیمین در مورد  به نقل از رساله -١
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 .)١(وجود ندارد
 اسم دلیل کمال معنای آن به شمار وجود الف و لام در اول«گوید:  می ابن تیمیه

رود مثلا اگر بگویید: زید العالم الصالح، کمال عالم و صالح بودن برای زید مقصود  می
است. اما اگر بگویید: زید عالم صالح، وجود این صفات به صورت کامل برای زید مقصود 

 ».)٢(باشد نمی و منظور
 ده است به معنای کفر اکبردر تمامی مواردی که در قرآن آم )الکفر( ی صیغه

إِنَّ « :شود می الکفر) به کفر اکبر اطلاق( ی حدیث ھم صیغهاین رو در باشد از این می
لاَةِ  ُ�فْرِ ترَْكَ الصَّ

ْ
ْكِ وَال  نکره بیایدی  کفر به صیغه و اگر لفظ »َ�ْ�َ الرَّجُلِ وَ�َْ�َ الشرِّ

ای برگردانندهی  که قرینهزمانیست که بر کفر اکبر حمل شود مگر ا کفر) بھتر این(
دلیل این ادعا  ؛از کفر اکبر به کفر اصغر بازگرداندرا آن وجود داشته باشد و معنای

سباب المسلم فسوق وقتاله « مثلا در مورد حدیث باشد. می ])٣(حدیث [کفران العشیر
قرآن ی  و آیه نکرهی  جنگ با مسلمانان کفر نامیده شده است آنھم با صیغه »فر�

باشد نه کفر اکبری که  می گرداند که این کفر، کفر اصغر می ماھیت این کفر را مشخص
 فرماید: می ٩سوره حجرات آیه  کند. الله متعال در می دین خارجدایره انسان را از 

                                                 
 (مترجم) .١٢٧ھایی از عقیده ص درس -١
 .٩١نماز عبدالمنعم مصطفی حلیمه ص کم تارکح -٢
گوید: سپس، من گفتم: ای رسول خدا، ما  می ،حدیث کسوفکامل  بعد از نقل  بابن عباس -٣

که سرجای خود بودید، چیزی را گرفتید و بعد، عقب مشاھده کردیم که شما در نماز، درحالی

�َ « فرمودند:ج  رفتید. رسول الله
َ
صَبتْهُُ لأ

َ
تُ ُ�نقُْودًا ،وَلوَْ أ

ْ
نََّةَ، َ�تنَاَوَل

ْ
يتُْ الج

َ
تمُْ مِنهُْ مَا بقَِيتَِ إِ�ِّ رأَ

ْ
ل

هْلِهَا النِّسَاءَ 
َ
ثَرَ أ

ْ
�

َ
يتُْ أ

َ
ْ�ظَعَ، وَرَأ

َ
َوْمِ َ�طُّ أ رَ مَنظَْرًا كَاليْ

َ
رِ�تُ النَّارَ، فلَمَْ أ

ُ
ْ�ياَ، وَأ بھشت را دیدم و « »الدُّ

 خوردید. گرفتم، شما تا پایان دنیا از آن می خواستم خوشه انگوری بچینیم. اگر آن خوشه را بر می
ای ھولناکتر از آن ندیده بودم. و ھمچنین دوزخ به من عرضه گردید که تاکنون، ھیچگاه صحنه

زیرا  »بُِ�فْرِهِنَّ «دادند. گفتند: چرا یا رسول الله؟ فرمودند:  بیشترین دوزخیان را زنان تشکیل می
مودند: فرج  ورزند؟ رسول الله کنند. پرسیدند: آیا به خدا کفر می آنان کفر و ناسپاسی می

تْ مِنكَْ شَ «
َ
هْرَ كُلَّهُ، ُ�مَّ رَأ  إحِْدَاهُنَّ الدَّ

َ
حْسَنتَْ إلِى

َ
عَشَِ�، وََ�ْ�فُرْنَ الإحِْسَانَ، لوَْ أ

ْ
يئْاً، يَْ�فُرْنَ ال

ا َ�طُّ  يتُْ مِنكَْ خَْ�ً
َ
کنند.  شان ناسپاسی کرده، احسان آنان را فراموش میاز شوھران »قَالتَْ: مَا رَأ

گوید: ھیچگاه از تو  شما قصوری ببیند، می مر به او نیکی کنید، ولی یک بار ازاگر شما تمام ع
 ).  ١٠٥٢بخاری (صحیح ام.  خیری ندیده



 ٧٥  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

ْ ٱ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ�ن طَآ�فَِتَانِ مِنَ ﴿ ۖ  ۡ�تَتَلوُا ْ بيَنۡهَُمَا صۡلحُِوا
َ
از مؤمنان با  ھرگاه دو گروه« ﴾ فأَ

که در این آیه الله متعال با  »د.یان آنان صلح برقرار سازیھم به جنگ پرداختند، در م
خطاب کرده است.  را مومن و برادران دیگر مومنانھا  آن وجود جنگ دو گروه با ھم،

 لفظ کفری که در حدیث آمده است، کفر اصغرمنظور از شود که  می رو معلوماز این
الکفر) ( روشن شدن لفظ راستایدر شرعی در نصوص چنین آیه و تاویلی باشد. اما  می

کفر اصغر  هاز کفر اکبر برا آن د ندارد کهکه در حدیث ترک نماز آمده است، وجو
بازگرداند بلکه شواھد زیادی از قرآن و حدیث وجود دارد که کفر اکبر بودن تارک نماز 

 این مساله به کتب عقیده رجوع شود.]کند. [برای اطلاع بیشتر در  می را را تایید
باشد بر کسی که نماز را به  می کردن احادیثی که بیانگر کفر تارک نماز حمل -١٨

 :)١(سبب انکار آن ترک کند
 نماز:ی  کننده پاسخ قائلین به کفر ترک

 برحذر بود: ھا  آن دو اشکال وجود دارد که باید از ،در این حمل
معتبر دانسته، ملغی شده و حکم آن را آن شارعاول اینکه با این حمل، وصفی که 

 شود.  می نکار آن، معلقکه در مورد ترک نماز است و نه جحود و ا
مناط بر حکم قرار را آن معتبر دانستن وضعی است که شارع ،این حمل دوم اینکه

شود  می نداده است، چرا که انکار و جحود وجوب نمازھای پنجگانه، موجب کفر کسی
را آن یا اینکهجھل به وجوب آن معذور نباشد، یکسان است که نماز بگزارد  طرخاکه به 

 ترک کند.
رو آشکار است که حمل نصوص بر کسی که نماز را از روی انکار وجوب آن این از
 باشد.  نمی کند، صحیح می ترک

دیگر اگر بحث جحود و انکار نماز باشد، آمدن لفظ [ترک] در حدیث چه  به عبارت
وجود نماز خواندن، وجوب نماز را انکار  که اگر کسی باحالیخواھد داشت، درسودی 

 گردد. می کند، کافر
با دقت در مورد استدلال کسانی که معتقد به کافر «: )٢(گوید می شیخ ابن عثیمین

 خارج نیست: وجهشود که دلایل آنان از چھار  می نبودن تارک نماز ھستند، معلوم

                                                 
 .٢٢٧صحیح فقه السنة ص به نقل از -١
 رساله حکم تارک نماز ابن عثیمین. -٢
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 شود. نمی دلیل محسوباصلا ھا  آن یا دلیل -١
 یا به صفتی مقید شده است که ترک نماز با وجود آن صفت ممکن نیست. -٢
یا به وضعیتی مقید شده که اگر فردی در آن وضعیت نماز را ترک کند، دارای  -٣

 باشد. می عذر
 حدیثی عام است که با احادیثی که کافر بودن تارک نماز راھا  آن یا دلیل -٤

 ».شوند می رسانند، تخصیص می
کند تارک نماز مومن است یا وارد  در نصوص شرعی دلیلی که بیان«گوید:  می و

یابد، وجود ندارد که ما را قانع سازد از رای  می شود یا از آتش جھنم نجات می بھشت
 »خود منصرف شده و کفر تارک نماز را به کفر نعمت یا کفر اصغر تاویل کنیم.

  کنند: می دانسته و او را تکفیرکسانی که تارک نماز را کافر ی  ادله
بر عدم کفر ھا  آن راویان احادیثی که شما به« اند: قائلین به کفر تارک نماز گفته

تکفیر به تعیین ھا  آن کنید، ھمان کسانی از صحابه ھستند که از می تارک نماز استدلال
 »تارک نماز حفظ شده است.

خطاب، عبدالرحمن بن عوف، معاذ بن  قطعا از عمر«: )١(گوید می ابومحمد بن حزم
روایت شده که ھرکس یک نماز فرض را عمدا  شبن جبل و ابوھریره و اصحاب دیگر

 .»گردد می ترک کند تا اینکه وقتش خارج شود، کافر و مرتد
کفر تارک نماز روایت شده، مخالفی از ھا  آن با اصحابی که از« اند: ھمچنین گفته

یقینا بر کفر تارک نماز، کتاب و سنت و اجماع صحابه شناسیم و  نمی دیگر صحابه
 ».دلالت دارد

 استدلال به کتاب:

َ�نَجۡعَلُ ﴿ فرماید: می ٤٣تا  ٣٥الله متعال در سوره قلم آیات  -١
َ
 لمُۡسۡلمِِ�َ ٱأ

مۡ لَُ�مۡ كَِ�بٰٞ �يِهِ تدَۡرسُُونَ  ٣٦مَا لَُ�مۡ كَيۡفَ َ�ۡكُمُونَ  ٣٥ لمُۡجۡرمِِ�َ ٱكَ 
َ
 ٣٧أ

ونَ إنَِّ  ُ يَۡ�نٌٰ عَليَۡنَا َ�لٰغَِةٌ إَِ�ٰ يوَۡمِ  ٣٨لَُ�مۡ �يِهِ لمََا َ�َ�َّ
َ
مۡ لَُ�مۡ �

َ
إنَِّ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱأ

هُم بَِ�لٰكَِ زَِ�يمٌ  ٣٩لَُ�مۡ لمََا َ�ۡكُمُونَ  ُّ�
َ
توُاْ  ٤٠سَلۡهُمۡ �

ۡ
َ�ءُٓ فَلۡيَ� مۡ لهَُمۡ ُ�َ

َ
أ

                                                 
 .١/٢٤٢المحلی لابن حزم -١



 ٧٧  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

ْ َ�دِٰ�َِ�  َ�ٓ�هِِمۡ إنِ َ�نوُا جُودِ ٱيوَۡمَ يُۡ�شَفُ عَن سَاقٖ وَُ�دۡعَوۡنَ إَِ�  ٤١�ُِ�َ  لسُّ
بَۡ�رُٰهُمۡ ترَۡهَقُهُمۡ ذلَِّةٞۖ وَقَدۡ َ�نوُاْ يدُۡعَوۡنَ إَِ�  ٤٢فََ� �سَۡتَطِيعُونَ 

َ
جُودِ ٱَ�شِٰعَةً �  لسُّ

م؟! یشمار یم سانیکاران کا فرمانبرداران را ھمچون گناھیآ« ﴾٤٣وهَُمۡ َ�ٰلمُِونَ 
از جانب خدا) ( یتابکا شما ید؟! آینک یم یشود؟! چگونه داور یم چهشما را 

 م صادرکبرابر آن ح و( دیخوان یم ن خدا را)یقوان( آن یه از روکد یدار
د) در آن ینک یم یبرابر آن داور و( دینیگز یم ه برکشما آنچه را  . و)د؟ینک یم

د حق ینکم کھر چه حامت به یه تا روز قکد یابسته یھائ مانیا با ما پیاست؟ 
ا یاست.  یھائ مانین پیشان، ضامن چنیاز ا یکدام کشما باشد؟ از آنان بپرس، 

-خطّ  سردستگان و و شندیاند یم شانیه ھمچون اک( دارند یھائ یکه شرکنیا
 . اگر راست)نند؟ک یم یجانبدار ت ویاز آنان حما شان بوده ویدھندگان ا

تا شھادت بر ضمانت خود را بدھند ( اورندیبرؤساء) خود را  و( اءکند، شریگو یم
-یرد). روزکت خواھند یحما دفاع و خداوندان در محضر که از مشرکند یبگو و
 شوند اما یم ه خواندهسجد یشان بسویشود و ا یم ه پرده از ساق برداشتهک

 یگاز خوف و وحشت و شرمند( شانه چشمانکاست  ین در حالیا .توانند ینم
شان را فراگرفته یوجود ا یو پست یو خوار ر افتاده استی) به زیو شرمسار

ه سالم و تندرست بودند به سجده کا) بدانگاه یدن در( زین نیش از ایاست. پ
 .»ردند)ک ینم ، سجدهیشان با وجود توانائیو ا( شدند یم خوانده ،بردن

ن ست که الله عزوجل خبر داده که مسلمانان را مانند مجرمیاوجه دلالت آیه آن
دھد و این مساوی قراردادن نه لایق حکمت و نه با حکم الله متعال، سازگاری  نمی قرار

 باشند. پس فرمودند: می ندارد. سپس احوال مجرمین را ذکر کرده که ضد مسلمین

به سوی ھا  آن شود، یم ه پرده از ساق برداشتهکیروز ﴾يوَۡمَ يُۡ�شَفُ عَن سَاقٖ ﴿
و حق تبارک ھا  آن شوند، پس بین می و تعالی فراخواندهسجده بر پروردگارشان سبحانه 

توانند ھمراه مسلمانان سجده کنند و این  نمی روشود، از این می و تعالی حائل قرار داده
این  وباشد.  می نمازگزاران در زندگی دنیا در اثر ترک سجده ھمراهِ  ،ھا آن عقوبتی برای

ھنگام  درباشند، کسانی که  می و منافقین ھمراه کفارھا  آن خود بر آن دلالت دارد که
ماند. و اگر از جمله  می پشت گاو ثابت باقیشان ھمچون ھایمسلمانان پشتی  سجده

شد تا سجده کنند، ھمانطور که برای  می اجازه دادهھا  آن برای ندمسلمین بود
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 مسلمین اجازه داده شد. 

ُ�ُّ َ�فۡ� بمَِا كَسَبَتۡ ﴿ فرماید: می ٤٧تا  ٣٨آیات  الله متعال در سوره مدثر -٢
صَۡ�بَٰ  ٣٨رهَيِنَةٌ 

َ
ٓ أ تٰٖ يتَسََاءَٓلوُنَ  ِ�  ٣٩ ۡ�َمِ�ِ ٱإِ�َّ مَا  ٤١ لمُۡجۡرمِِ�َ ٱعَنِ  ٤٠جَ�َّ

ْ  ٤٢سَلَكَُ�مۡ ِ� سَقَرَ   ٤٤ لمِۡسۡكِ�َ ٱوَلمَۡ نكَُ ُ�طۡعِمُ  ٤٣ لمُۡصَلِّ�َ ٱلمَۡ نكَُ مِنَ  قَالوُا
بُ �يَِوۡمِ  ٤٥ ۡ�َآ�ضِِ�َ ٱعَ َ�ُوضُ مَ  وَُ�نَّا تىَنَٰا  ٤٦ ّ�ِينِ ٱوَُ�نَّا نَُ�ذِّ

َ
� ٰٓ  ۡ�َقِ�ُ ٱحَ�َّ

گردد و)  یم یدر دوزخ زندان( رده استکه ک یارھائکدر برابر  یسکھر« ﴾٤٧
شتن را با انجام یخو ه مؤمنانند وک( یاران سمت راستیشود. مگر  یم گروگان

 بھشت بسر یھا . آنان در باغاند) دهیرھانخداوند ھا در جھان از عذاب  یکین
پرسند). چه یم( ارانکاران وگناھکپرسند. از بزھ یم ان)یاز دوزخ( برند، و یم
در ( ند:یگو یم بدان انداخته است؟ شانده است وکشما را به دوزخ  یزھائیچ

ما  م. ویاداده ینم کبه مستمند خورا م. ویاجھان) از زمره نمازگزاران نبوده
 اوه وی به باطل و م ویاشده یم ھم صدا ن وینشھم( انیوسته با باطلگرایپ
م. یادانسته یم امت) را دروغیق( یجزا روز سزا و م. ویارفته یم ) فرویبجوئیع

  »تا مرگ به سراغمان آمد.
ھا  یا اینکه ھریک از این خصلت :وجه استدلال به آیه: آیه از این حالات خالی نیست

مجرمین قرار داده یا اینکه ی  ی موجب ورود او به جھنم بوده و وی را از جملهیبه تنھا
مجرمین بوده ی  موجب ورود او به جھنم و قرار گرفتن وی در زمرهھا  آن مجموع
 است. 

که  شده،ھا  آن به طور مستقل موجب به دوزخ افتادنھا  اگر ھریک از این خصلت
از نمازگزاران نبودن، ( مجموع ھر چھار عملباشد و اگر  می دلالت آن ظاھر و آشکار
باطل گرایان فرورفتن، و دروغ دانستن روز جزا) موجب این  اطعام مسکین نکردن، با

گرنه ھریک از سبب تغلیظ در کفرشان بوده است، واین عقوبت به  عقوبت شده است،
چرا که جایز نیست آنچه تاثیری در  ،باشد می به تنھایی مقتضی عقوبتھا  این خصلت

 باشد، جمع شود. می عقوبت ندارد با آنچه از آن مستقل
واضح و آشکار است که ترک نماز و آنچه ھمراه آن ذکر شده، شرطی برای عقوبت 

شود که علاوه  می کند نیست، [یعنی تنھا زمانی مجازات می کسی که روز جزا را تکذیب
ت دیگر نیز مبتلا باشد] بلکه تکذیب روز جزا خود به بر تکذیب روز جزا به سه خصل



 ٧٩  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

این مساله بر آن دلالت دارد که  لذاتنھایی برای عقوبت و مجازات شخص کافی است. 
ھر وصفی که ھمراه تکذیب روز جزا ذکر شده، اینچنین است و ھریک به تنھایی 

کسی که  نھاتکه ممکن نیست کسی بگوید: ای  گونه باشد. به می جزا مستحق عقوبت و
شود. بنابراین حال که ھریک از  می عذاب، وی جمع شده باشد این اوصاف چھارگانه در

که الله متعال مجرمین را درحالی -باشد  می برای جرم و جنایت باعثیھا  این خصلت
مجرمینی است که به جھنم ی  پس تارک نماز از جمله - کند می ضد مسلمین معرفی

ِ�  لمُۡجۡرمِِ�َ ٱ إنَِّ ﴿ فرماید: می ٤٨و ٤٧تعال در سوره قمر آیاتالله مشود.  می انداخته
ْ مَسَّ سَقَرَ  �َّارِ ٱ�سُۡحَبُونَ ِ�  يوَۡمَ  ٤٧ضََ�لٰٖ وَسُعُرٖ  ٰ وجُُوههِِمۡ ذُوقُوا قطعاً « ﴾٤٨َ�َ

ن یزم یداخل آتش، بر رخساره، رو یروز گرفتار آتشند. وانه وید اران، گمراه وکگناھ
 »د لمس و پسوده دوزخ را.یبچش )شود: یم شان گفتهیبد و( شوند یم دهیشک

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ فرماید: می ٢٩و در سوره مطففین آیه  ْ مِنَ  �َّ ْ َ�نوُا جۡرَمُوا
َ
ِينَ ٱأ ءَامَنُواْ  �َّ

شان را یا دند ویخند یم ا) به مؤمنانیدر دن( وستهیاران پکگناھ« ﴾٢٩يضَۡحَكُونَ 
 »ردند.ک یم شخندیر

 الله متعال مجرمین را ضد مسلمانان مومن قرار داده است.بنابراین 
  اند: قائلین به فسق تارک نماز این دلیل را اینگونه پاسخ داده

شوند و در آن نیامده که مدت اقامتشان  می وارد آتشھا  آن آیه تصریح شده که در
مبنی بر اینکه  دلیلیآیه  درمانند، پس  می یا اینکه در آن جاودانه است در آتش چقدر

 ماند، نیست. اما این حجت باقی می تارک نماز کافر شده و برای ھمیشه در آتش
و مجرمین در کتاب الله  مجرمین قرار داده شده استی  ماند که تارک نماز از جمله می

از ی  کننده رو این جرم و جنایت را به جرمی که خارجشود، از این می بر کفار اطلاق
 کنیم!! می حمل کرده و تاویل دین نیست،

َ�نَجۡعَلُ ﴿ قطعا الله متعال مجرمین را در مقابل مسلمین قرار داده است،
َ
 أ

 را برو این تقابل، حمل این جرم و جنایت  .]٣٥[القلم:  ﴾٣٥ لمُۡجۡرمِِ�َ ٱكَ  لمُۡسۡلمِِ�َ ٱ
رداند، گ می کند و با این حال مسلمان است آشفته نمی جرمی که فرد را از دین خارج

َ�نَجۡعَلُ ﴿ چرا که صحیح نیست که معنی آیه اینچنین باشد
َ
 لمُۡجۡرمِِ�َ ٱكَ  لمُۡسۡلمِِ�َ ٱ أ

 دھیم. و این واضح و آشکار است.  می آیا مسلمانان را مانند مسلمانان قرار ﴾٣٥
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ْ ﴿ فرماید: می ٥٦الله متعال در سوره نور آیه  -٣ �يِمُوا
َ
لَوٰةَ ٱ وَأ ْ  لصَّ كَوٰةَ ٱوَءَاتوُا  لزَّ

 ْ طِيعُوا
َ
به ( ات راکز و دینماز را بخوان« ﴾٥٦لعََلَُّ�مۡ ترَُۡ�ُونَ  لرَّسُولَ ٱوَأ

خدا) به  یاز سو( هکنید، تا اینکغمبر اطاعت یپ از و دیمستحقّان آن) بپرداز
 د). یت او گردیعنا ت ویمشمول رضا و( شما رحم شود

 را معلق به انجام این امورھا  آن وجه دلالت آیه: الله متعال حصول رحمت برای
رو اگر ترک و اطاعت از رسول الله) کرده است، از این برپاکردن نماز، پرداختن زکات(

کرد، حتما بدون ادای نماز از جمله  نمی شان در آتش را واجبجاودانگینماز تکفیر و 
 را تاھا  آن که الله عزوجل رحمت بربودند، درحالی می مرحومین و رحمت شدگان

 دھند به تاخیر انداخته است. می که این اعمال را انجامزمانی

ِينَ ٱ ٤لّلِۡمُصَلَِّ�  فَوَۡ�لٞ ﴿ فرماید: می ٥ و ٤الله متعال در سوره ماعون آیات  -٤ َّ� 
ه نماز ک یسانکھمان  ،به حال نمازگزاران یوا« ﴾٥هُمۡ عَن صََ�تهِِمۡ سَاهُونَ 

 »سپارند. یم یخود را به دست فراموش
بن ابی وقاص و مسروق  که سعدچناناند  سلف صالح در معنی سھو اختلاف کرده

که وقتش خارج تا زمانی گویند: سھو به معنای ترک نماز میھا  این و غیر م بن اجدع
 باشد و در این مضمون حدیث مرفوعی روایت شده که محمد بن نصر المروزی می شود،

 درج  ز پدرش روایت است که ایشان از رسول الله: از مصعب بن سعد ا)١(گوید می

ِينَ ٱ﴿ مورد هُمُ « فرمودند:ج  پرسیدند. رسول الله ﴾٥هُمۡ عَن صََ�تهِِمۡ سَاهُونَ  �َّ
لاَةَ َ�نْ وَقتِْهَا رُونَ الصَّ ينَ يؤُخَِّ ِ

َّ
 کسانی ھستند که نماز را از وقتش به تاخیرھا  آن »الذ
 اندازند. می

: عاصم از مصعب بن سعد روایت کرده که گفت: به پدرم )٢(گوید می و حماد بن زید

                                                 
) والبيهقي في السنن الكبر￯ ٣٩٢والبزار ()، ٨١٨)، وأخرجه أبويعلى (٤٢تعظيم قدر الصلاة ( -١

 .تصحيف .بي شيبهأصل (سفيان)بن وكان في الأ ة) وضعفوه لحال عكرم٣١٦٣(

) وصححه موقوفا ٣١٦٢)، والطبري عند تفسيرها والبيهقي في السنن الكبر￯ (٤٣تعظيم قدر الصلاة ( -٢

وقال  .أبويعلى واسناده حسنرواه  ١/٣٢٥) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد٧٠٠وأخرجه أبويعلى (

 .حسن موقوف :)٥٧٦الألباني في صحيح الترهيب والترغيبب برقم (



 ٨١  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

ِينَ ٱ﴿ فرماید: می الله متعال را دیدی کهی  گفتم: ای پدر، این فرموده هُمۡ عَن  �َّ
 کند؟ کدامیک از ما با خودش حرف نمی کدامیک از ما سھو ﴾٥صََ�تهِِمۡ سَاهُونَ 

 قصود از آن ضایع کردن وقت نماززند؟ پدرش گفت: آیه بدین معنا نیست، لیکن م نمی
 باشد.  می

: ابوصخر مرا خبر داد که وی از محمد بن کعب )١(گوید می بن شریح ةحیو و

ِينَ ٱ﴿ متعال پرسید:الله ی  القرظی در مورد این فرموده هُمۡ عَن صََ�تهِِمۡ سَاهُونَ  �َّ
 ﴾لمَۡاعُونَ ٱ﴿ باشد. سپس از او در مورد می محمد بن کعب گفت: آن تارک نماز ﴾٥

 باشد. می سوال کرد، گفت: منع مال از حقش
از طرفی در قرآن وعید به ویل پی در پی برای کفار آمده است. ھمچون این 

ِينَ ٱ ٦وَوَۡ�لٞ لّلِۡمُۡ�ِ�َِ� ﴿ فرماید: می الله متعال در سوره فصلت کهی  فرموده َّ�  �َ
كَوٰةَ ٱيؤُۡتوُنَ  ِ  لزَّ  ،انکبه حال مشر یوا« ]٧-٦[فصلت:  ﴾٧فرُِونَ هُمۡ َ�ٰ  �خِرَةِ ٱوَهُم ب

 و »مان ندارند.یآنان به آخرت ھم ا پردازند و ینم خود یسازکه به پاک یانکمشر

�يِٖ� ﴿ فرماید: می ھمچنین الله متعال در سوره جاثیه
َ
فَّاكٍ أ

َ
ِ أ

ءَاَ�تِٰ  �سَۡمَعُ  ٧وَۡ�لٞ لُِّ�ّ
ِ ٱ َّ�  �ٖ�ِ

َ
هُ بعَِذَابٍ أ ۡ ن لَّمۡ �سَۡمَعۡهَاۖ فَبَّ�ِ

َ
� كَأ عَلمَِ مِنۡ  �ذَا ٨ُ�تَۡ�ٰ عَليَۡهِ ُ�مَّ يُِ�ُّ مُسۡتَكِۡ�ٗ

ذََهَاٱا  ًٔ ءَاَ�تٰنَِا شَۡ�  هِٞ�  �َّ وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمۡ عَذَابٞ مُّ
ُ
س کبر ھر یوا« ]٩-٧ة: ی[الجاث ﴾٩هُزُوً�ۚ أ

ه بر او کشنود  یم ات خدا رایوسته آیه پک یسکآن  ،باشدار کبزھ ه دروغپرداز وک
اندرز،  و پند و ینھ مژده دادن، امر و م دادن وید، بیوع از وعد و و( شود یم خوانده
انجام گناه)  مخالفت با حق و فر وکبر ( بّرکت یدارد، امّا او) پس از آن از رو یم صحبت

ن است) پس او را به یه چنکحال ( است!ده یخدا را نشن یھا هیورزد؛ انگار آ یم اصرار
را به رد، آنیگ یم ات ما را فرایاز آ یزیه چکیمژده بده. ھنگام کیذاب بس دردناع

 عذاب بزرگ و یسانکن ین چنیگرداند! ا یم ه استھزاءیما رد ویگ یم تمسخر

لّلَِۡ�فٰرِِ�نَ مِنۡ وَوَۡ�لٞ ﴿ فرماید: می ٢در سوره ابراھیم آیه  و »دارند. یا نندهکخوار
  ») دارند.یدیمجازات شد و( یه عذاب سختکافران! کبر  یوا« ﴾٢عَذَابٖ شَدِيدٍ 

تنھا در دو مورد در قرآن وعید به ویل برای غیر کفار نیز استعمال شده است که 

                                                 
 .)٤٥تعظيم قدر الصلاة ( -١
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 یالاک از جنس و( اھندگانکبه حال  یوا« ﴾١لّلِۡمُطَفِّفَِ�  وَۡ�لٞ ﴿ -١عبارتند از: 

ُّمَزٍَ�  وَۡ�لٞ ﴿ -٢ ».شان)یفروش با ا د ویبه ھنگام خرمردمان  ِ هُمَزَ�ٖ ل
به  یوا« ﴾١لُِّ�ّ

 ».طعنه زن باشد بجو ویه عکحال ھر 
در این دو مورد، ویل به کاستن و مضایقه و عیبجویی و طعنه زدن معلق شده است 

ویلی ی  وعده بنابراینشود.  نمی آن به مجرد انجام این دو عمل کافری  و انجام دھنده
یا اینکه به ویل فساق  شود و می که در مورد تارک نماز آمده است یا به ویل کفار ملحق

 باشد: می دلیل اولیدو د که ملحق کردن آن به ویل کفار به گرد می ملحق
مورد این آیه به طور صحیح روایت شده  در سوجه اول: اینکه از سعد بن ابی وقاص

 کنند.  می باشند، لیکن وقتش را ضایع می کنند، قطعا از کفارکه گفت: اگر نماز را ترک 
و به کفر تارک نماز دلالت دارد، کنیم  می را ذکرھا  آن ی که بزودیاوجه دوم: ادله

 کند. می این مساله را روشن

فَخَلَفَ مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ خَلۡفٌ ﴿ فرماید: می ٥٩الله متعال در سوره مریم آیه  -٥
 ْ ضَاعُوا

َ
لَوٰةَ ٱأ ْ ٱوَ  لصَّ بَعُوا هََ�تِٰ� ٱ �َّ بعد از آنان، « ﴾٥٩فَسَوۡفَ يلَۡقَوۡنَ َ�يًّا  لشَّ

 کتر( ه نماز راکن شدند یگزین) جایدر زم ار آمدند وک یرو( یفرزندان ناخلَف
لذائذ و) شھوات راه ( به دنبال را) ھدر دادند واز آن یبھره مند ردند وک

 »کنند. می را ملاقات »غی«رو بزودی از اینافتادند، 
 سیعنی ابن مسعود -عبیده از عبدالله و: ابواسحاق از اب)١(گوید می شعبه بن حجاج

نھری در جھنم است که  ﴾َ�يًّا﴿ در مورد این آیه برای ما روایت کرده که گفت: -
 باشد. می طعمش بسیار زننده و عمقش بسیار زیاد

 روایت کرده که لقمان بن عامر خزاعی: شرقی بن قطامی )٢(گوید می محمد بن نصر
ج  از رسول اللهرا آن گفتم: حدیثی برایم بازگو کن که گفت: نزد اباامامه باھلی آمدم،

وَاتٍ « یدم که فرمودند:نشج  شنیدی؟ گفت: از رسول الله نَّ صَخْرَةً زِنةََ عَشَرَ عَشْرَ
َ
لوَْ أ

                                                 
 .وصححه ووافقه الذهبي ٢/٣٧٤، والحاكم١٦/١٠٠الطبري -١

) والطبراني في الكبير ٤٧٤والبيهقي في البعث والنشور ( ١٦/١٠٠)، والطبري٣٦( تعظيم قدر الصلاة -٢

 .فيه ضعفاء وقد وثقهم ابن حبان وقال: يخطئون :١٠/٣٨٩) وقال في المجمع ٧٧٣١(



 ٨٣  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

ثاَمٍ قُذِفَ بهَِا مِنْ شَفِِ� جَهَنَّمَ مَا بلَغََتْ 
َ
 غِيٍّ وَأ

َ
اگر « »َ�عْرَهَا سَبعَِْ� خَرِ�فًا، ُ�مَّ تنَتَِْ� إِلى

 رسد نمی جھنم به درون آن انداخته شود تا ھفتاد پاییز به قعر آنی  تخته سنگی از لبه

بئِْرَانِ « رسد. گفتم: غی و اثام چیست؟ فرمودند: می و پس از آن در انتھا به غی و اثام

سْفَلَ 
َ
ُ فِي كِتَابهِِ فِي أ ي ذَكَرَ ا�َّ ِ

َّ
هْلِ جَهَنَّمَ، َ�هَذَا الذ

َ
فَسَوۡفَ ﴿ جَهَنَّمَ �سَِيلُ ِ�يهِمَا صَدِيدُ أ

ثاَمٗا ﴿ و ]٥٩م: ی[مر ﴾٥٩يلَۡقَوۡنَ َ�يًّا 
َ
جای ترین  دو چاه در پایین«. »]٦٨[الفرقان:  ﴾٦٨�

و این ھمان  شود می اھل جھنم در آن جاریی  باشند که چرک و خونابه می جھنم
 »در کتابش ذکر کرده است.را آن چیزی است که الله متعال

زکریا بن ابی مریم روایت کرده که از اباامامه باھلی «: )١(گوید می محمد بن نصر
پنجاه ی  لبه جھنم تا قعر آن مسیری به اندازه فاصله میانگوید: براستی  می شنیدم که

ده شتر ی  به اندازه -ت: افتادن تخته سنگی یا اینکه گف -از افتادن سنگی  پاییز
باشد. غلام عبدالرحمن بن خالد بن ولید گفت: ای  می بزرگ چاق به درون آنی  ماده

 »اباامامه آیا زیر آن چیزی ھست؟ گفت: بله، غی و اثام.
براستی در جھنم «: )٢(کند که گفت می و ایوب بن بشر از شفی بن ماتع روایت

شود که در آن خون و چرک جاری است و آن برای  می نامیدهغی) ( وادی است که

فَسَوۡفَ يلَۡقَوۡنَ َ�يًّا ﴿ فرماید: می کسی است که برای آن خلق شده است. الله متعال
٥٩﴾.« 

ست که: الله متعال این مکان از آتش را برای کسی که ارو وجه دلالت آیه آناز این
-گنهمسلمانان داده است و اگر از جمله  رارکند، ق می نماز را ضایع و از شھوات پیروی

 جای آتش است،ترین  کار بود در طبقات بالاتری از آتش بوده و در این مکانی که پایین
باشند،  میدر آن به سبب گناھان ھایی که اھل اسلام  بودند. پس این مکان از مکان نمی

 باشد. می نبوده و بلکه جایگاه کفار
باشد که  می الله متعالی  وجود دارد و آن این فرمودهدر این آیه دلیل دیگری 

رو از این« ﴾...مَن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ َ�لٰحِٗا إِ�َّ  ٥٩فَسَوۡفَ يلَۡقَوۡنَ َ�يًّا ﴿« فرمودند:
                                                 

ورده ابن رجب في التخويف من أ) و٣٠٢الزهد ( ،)، وابن مبارك في الزيادات٣٧تعظيم قدر الصلاة ( -١

 .) وعندها سبعين خريفا٥٨النار (

   .إلى ابن منذرماتع ٥/٥٢٨ر المنثور) وعزاه في الد٣٣٦)، وابن مبارك في الزهد (٣٨تعظيم قدر الصلاة ( -٢
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مان ید) ایه باکچنان ( نند وکه توبه ک یسانککنند. مگر آن  می بزودی غی را ملاقات
  »نند.کسته یشا یارھاک اورند ویب

 شد، نمی ایمان آوردن شرطاش  بود، در توبه می مومن ،نمازی  کننده اگر ضایع لذا

 بود.  می و توبه خود به تنھایی تحصیل حاصل ﴾مَن تاَبَ وَءَامَنَ ﴿
 اند: در مورد این استدلال اخیر به آیه، مانعین تکفیر تارک نماز اینگونه پاسخ داده

 یا مقصود از آن تداوم به ایمان پس از توبه ﴾وَءَامَنَ ﴿ الله متعالی  این فرموده
 باشد. می باشد و یا مراد از آن دخول در ایمان کامل با شروع کردن نماز می

ْ  فَإنِ﴿ فرماید:می١١الله متعال در سوره توبه آیه -٦ قَامُوا
َ
ْ وَأ لَوٰةَ ٱتاَبوُا وَءَاتوَُاْ  لصَّ

كَوٰةَ ٱ ام اسلام کاح( ردند وکفر) توبه کاز ( اگر آنان« ﴾...ّ�ِينِ� ٱفَإخَِۡ�نُُٰ�مۡ ِ�  لزَّ
دست از آنان ( ات دادندکز از جمله) نماز را خواندند و و مراعات داشتندرا 

ان سزاوار ھم و( شما ھستند ینین صورت برادران دیه) در اکد، چرا یارردب
ه بر شما واجب است، بر ک یزھائیھمان چ و دیه شما سزاوارکبوده  یزھائیچ

  »آنان ھم واجب است).
با مومنین را به ادای نماز معلق کرده ھا  آن وجه دلالت آیه: الله متعال برادری

رو به نص قرآن جزء این باشند. از نمی ناادا نکنند، برادران مومنرا نماز  پس اگر ،است

 إِ�َّمَا﴿ فرماید:می١٠که الله متعال در سوره حجرات آیهباشند چرا  نمی مومنین
ٞ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ  .»گرندیفقط مؤمنان برادران ھمد« ﴾إخِۡوَة

مقصود از نفی  اند: گونه پاسخ دادهقائلین به فسق تارک نماز این دلیل را این
باشد و بر نفی اصل برادری دلالت ندارد، ھمانگونه که  می برادری، نفی کمال برادری

 النَّارِ َ�َ�َى  ...« )١(مانعین زکات را به سبب حدیث
َ

ا إلِى نََّةِ، وَ�مَِّ
ْ
 الج

َ
ا إِلى از کفر  »سَبِيلهَُ إِمَّ

 کنیم. می خارج

ٰ  فََ� ﴿ فرماید: می ٣٢ و ٣١الله متعال در سوره قیامت آیات  -٧ قَ وََ� صَ�َّ  ٣١صَدَّ
 ٰ بَ وَتوََ�َّ خوانده است.  ینه نماز داده است و یاتکھرگز نه ز« ﴾٣٢وََ�ِٰ�ن كَذَّ

به فرمان خدا) ( ش گرفته است ویقت) را در پیحق حق و( بیذکه راه تکبل

                                                 
 ).٩٨٧شود. مسلم ( و راه ھر یکی از آنان یا به سوی بھشت و یا به سوی جھنم نشان داده می -١



 ٨٥  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

  »رده است.کپشت 
باشد، الله  می که اسلام، تصدیق خبر و انقیاد و التزام بر امر الله متعالاز آنجائی

قَ وََ�  فََ� ﴿ نماز. نخواندندو ضد قرار داده است: عدم تصدیق و  ،عزوجل برای آن صَدَّ
 ٰ  تصدیق، تکذیب و در برابر نماز روی برگرداندن را آورده است، ازو در مقابل   ﴾صَ�َّ

ٰ ﴿ رو فرمود:این بَ وَتوََ�َّ ونه که تکذیب کننده دین بنابراین ھمانگ .﴾٣٢وََ�ِٰ�ن كَذَّ
باشد. و ھمانگونه که اسلام با تکذیب  می از نماز نیز کافری  ، روی برگردانندهکافر است

 گردد.  می ندن از نماز نیز زایلشود با روی برگردا می آن زایل

ٰ  فََ� ﴿ :)١(که گفت کند می روایت سسعید از قتاده قَ وََ� صَ�َّ بدین معناست  ﴾صَدَّ
گزارد، لیکن آیات الله  نمی کند و برای الله متعال نماز نمی که کتاب الله را تصدیق

وَۡ�ٰ ﴿ گرداند.ه و از طاعت الله متعال روی برمیمتعال را تکذیب کرد
َ
وَۡ�ٰ لكََ فأَ

َ
ُ�مَّ  ٣٤أ

وَۡ�ٰٓ 
َ
وَۡ�ٰ لكََ فَأ

َ
به دنبال وعیدی  »مرگ بر تو! مرگ! باز ھم، مرگ بر تو! مرگ!« ﴾٣٥أ

 باشد. می وعید
هَا﴿ فرماید: می ٩الله متعال در سوره منافقون آیه  -٨ ُّ�

َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ َ� تلُهُِۡ�مۡ  �َّ ءَامَنُوا

وَۡ�دُُٰ�مۡ عَن ذكِۡرِ 
َ
مَۡ�لُُٰ�مۡ وََ�ٓ أ

َ
ِۚ ٱأ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ

ُ
وَمَن َ�فۡعَلۡ َ�لٰكَِ فَأ

ونَ ٱ ند. کاد خدا غافل نیاولادتان شما را از  مؤمنان! اموالتان و یا« ﴾٩ لَۡ�ِٰ�ُ
به خود مشغول  و اولادشان، آنان را سرگرم اموال و و( نندکن یه چنک یسانک

  »ارند.کانیشان زیدارد) ا

ِۚ ٱذكِۡرِ ﴿ گوید: می بن ابی رباح شنیدم که از عطاء«گوید:  می ابن جریج نماز  ﴾�َّ
  »باشد. می فرض

وجه استدلال به آیه: الله متعال به خسران مطلق فردی حکم کرده که مال و 
گردد.  می برای کفار حاصلفرزندش او را از نماز غافل گرداند و خسران مطلق تنھا 

یانمند شود، اما آخر کارش سود و زاش  مسلمان، اگر چه با گناھان و نافرمانی زیرا
 باشد. می منفعت

 کند: می الله متعال در این آیه خسران تارک نماز را با انواع تاکید بیان

                                                 
 .)٥٧، ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٢٩/١١٩الطبري في التفسير -١
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ونَ ٱ﴿ تاکید اول: آوردن لفظ که دال بر ثبوت خسران و  در قالب اسم ﴾لَۡ�ِٰ�ُ
 تجدد و حدوث است.  باشد نه فعل که دال بر می لزومش

 ھا آن اسم با الف و لام، که بیانگر حصول کمال مسمی برای آمدنتاکید دوم: 
باشد، چرا که اگر بگویی: زید العالم الصالح، این جمله مفید اثبات کمال عالم و صالح  می

 ح. باشد برخلاف اینکه بگویی: زید عالم صال می بودن برای زید
معرفه آورده است که از  تاکید سوم: الله متعال این لفظ را به صورت مبتدا و خبر

باشد. ھمانطور که الله متعال در مواضع مختلفی از  می علامات انحصار خبر در مبتدا
 فرماید:  می قرآن

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ... ﴿ :٥ بقره آیه
ُ
حتماً  یسانکن ین چنیا« ﴾٥ لمُۡفۡلحُِونَ ٱوَأ

 »رستگارند.
لٰمُِونَ ٱهُمُ  لَۡ�فٰرُِونَ ٱوَ ... ﴿ :٢٥٤ بقره آیه  »افران ستمگرند.ک و« ﴾٢٥٤ ل�َّ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ﴿ :٤ انفال آیه
ُ
ۚ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱأ ا دیگر و  »آنان واقعاً مؤمن ھستند.« ﴾... حَقّٗ

 .اندی که با این اسلوب ذکر شدهآیات
که علاوه بر فصل بین مبتدا  بین مبتدا و خبر ھم)( تاکید چھارم: ورود ضمیر فصل

نظیر که الیه به مسند. ز دارد: قوت اسناد و اختصاص مسنددیگر نیی  و خبر دو فایده
 باشد، از جمله: می آن در آیات دیگر قرآن نیز

َ ٱ�نَّ ﴿ :٦٤ حج آیه ھرگونه ی  ستهیشا یتنھا خدا غن و« ﴾٦٤ ۡ�َمِيدُ ٱ لۡغَِ�ُّ ٱلهَُوَ  �َّ
 »باشد. یم از جانب بندگان)( شیستا حمد و

ُ ٱوَ ﴿ :٧٦مائده آیه مِيعُ ٱهُوَ  �َّ گاه( یخدا شنوا و« ﴾٧٦ لۡعَليِمُ ٱ لسَّ از ( اقوال و) آ
 »اعمال شما) است.

ه خدا بس آمرزگار ومھربان کچرا  ﴾١٦ لرَّحِيمُ ٱ لۡغَفُورُ ٱهُوَ  ۥإنَِّهُ ﴿ :١٦قصص آیه 
 است.
ِينَ ٱَ�تٰنَِا إِ�َّمَا يؤُۡمِنُ �﴿ فرماید: می ١٥آیه الله متعال در سوره سجده  -٩ إذَِا  �َّ

ونَ۩  ْ ِ�َمۡدِ رَّ�هِِمۡ وهَُمۡ َ� �سَۡتَكِۡ�ُ ْ بهَِا � � وسََبَّحُوا نھا « ﴾١٥ذُكّرُِوا
خدا) به  یبرا( ه ھر وقت بدانھا پند داده شوند،کمان دارند یات ما ایبه آ یسانک

 بّرکت پردازند و یم ح پروردگارشانیشگرانه به تسبیستا افتند، و یم سجده
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 »ورزند. ینم
وجه استدلال به آیه: الله متعال از کسانی که به ھنگام پند داده شدن توسط آیات 

پردازند، نفی  نمی الله متعال به سجده نیفتاده و ستایشگرانه به تسبیح پروردگارشان
به آیات الله عزوجل، پند و یادآوری به ھا  پندھا و یادآوریکند. و از بزرگترین  می ایمان

بیاد نیاورده را آن رو ھرکس که بدان پند و تذکر داده شود و اوباشد، از این می آیات نماز
الله متعال ایمان ی  ارد و بدان ایمان نیاورد، به این فرمودهزنظر نگیرد و نماز نگ و در

�يِمُ ﴿ فرماید: می نیاورده که
َ
ْ وَأ لَوٰةَ ٱوا  زیرامگر کسی که به اقامه نماز ملتزم باشد.  ﴾لصَّ

کند و  می را اھل سجود معرفیھا  آن داده و الله متعال نماز را مخصوص مومنان قرار
 باشد. می ھا این از بھترین و نیکوترین استدلال

ْ ٱ�ذَا �يِلَ لهَُمُ ﴿ فرماید: می ٤٩ و ٤٨ الله متعال در سوره مرسلات آیات -١٠  رۡكَعُوا
�َِ�  ٤٨َ� يرَۡكَعُونَ  چنان از باده غرور سرمست (« ﴾٤٩وَۡ�لٞ يوَۡمَ�ذِٖ لّلِۡمُكَذِّ

 رکوع ،دیرنش ببرک د وینکشود: رکوع  یم بدانان گفته یه) وقتکھستند 
 »نندگان!کب یذکبه حال ت یبرند! در آن روز، وا ینم رنشک نند وک ینم

ۡرمُِونَ ﴿ :فرمودند کهاین آیه را پس از این  و ْ قلَيًِ� إنَُِّ�م �ُّ ْ وََ�مَتَّعُوا در (« ﴾٤٦ُ�وُا
 یه عذاب الھکد یبدان یول( دیلذّت ببر ید و چندیبخور یمکا) یوتاه دنکن چند روز یا

 »ه) شما از زمره مجرمین ھستید.کدر انتظار شما است، چرا 
آنگاه ھمان نماز است، ترک رکوع که در اینجا به سبب را ھا  آن پس از این الله متعال

را فقط به ھا  آن شود که نمی شوند، وعید داده است و گفته می به سوی آن خوانده که
خبر داده و ھا  آن خاطر تکذیب وعید داده است، بلکه الله متعال از ترک نماز توسط

 واقع شده است.ھا  آن بدین سبب وعید بر
رگز در مورد نماز تصدیق دارد، ھ گویم: کسی که بر امر الله متعال می بر این اساس

به طور عادی و طبیعی محال است که  زیراورزد. نمی بر ترک نماز اصراری مستمر
شخصی تصدیقی جازم بر این داشته باشد که الله متعال بر وی در شبانه روز پنج وعده 

این  شود و با وجود می مجازات، عقابترین  نماز فرض کرده و با ترک آن با شدید
 صر باشد. بر ترک نماز مُ  ،یقتصد

ھرگز بر  کند، می تصدیقرا فرضیت نماز کسی که رو ن محال است، از اینقطعا ای
 ه ادای آنصاحبش را ب ،ایمان زیرا ،آورد می به جایرا آن و اصرار نورزیدهترک نماز 
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دارد و در صورتیکه در قلبش، آنچه که وی را به نماز امر کند، نباشد، پس در وامی
 لبش چیزی از ایمان نیست. ق

گاه  و به احکام قلوب و اعمال آن علم بودهکسی که خبره ن سخنبه  نداشته و آ
، گوش نکن. و با فطرت بیندیش چگونه ممکن است در قلب شخصی ایمان به نیست

را فرض کرده است و وی را  و اینکه الله متعال بر وی نماز جھنموعد و وعید، بھشت و 
با سلامتی کامل و این کند، باشد و با وجود  می مجازات و معاقبه به سبب ترک نماز

. و این ھمان قدری اصرار ورزدترک نماز  عدم موانعی که وی را از ادای نماز بازدارد بر
دانند گرچه ھیچ عمل واجب و ترک  می است که از کسانی که ایمان را مجرد تصدیق

محالات است که ترین  تی این از محالحرامی ھمراه آن نباشد، مخفی مانده است. براس
انجام طاعت و یا ترک تقاضی مکه در قلب شخصی ایمانی جازم وجود داشته باشد 

 نباشد. صاحبشاز معصیت 
ایمان ھمان تصدیق قلبی است، لیکن تصدیق مجرد اعتقاد به صدق  گوییم: می و ما

خبر بدون انقیاد و التزام عملی بدان نیست. اگر مجرد معتقد بودن به صدق خبر، 
بود، حتما ابلیس و فرعون و قومش و قوم صالح و یھودی که محمد رسول  می ایمان

 دند. نی صادق بواشناختند، مومن می شانرا ھمچون پسرانج  الله

َ�َحۡزُنكَُ  ۥقَدۡ َ�عۡلمَُ إنَِّهُ ﴿: فرماید می ٣٣آیه که الله متعال در سوره انعام درحالی
ِيٱ بوُنكََ وََ�ِٰ�نَّ  �َّ لٰمِِ�َ ٱَ�قُولوُنَۖ فَإِ�َّهُمۡ َ� يَُ�ذِّ ِ ٱَ�تِٰ � ل�َّ  یا(« ﴾٣٣َ�ۡحَدُونَ  �َّ
ناراحت ( سازد. یم نیند تو را غمگیگو یم ه)کفّار مک( ه آنچهکم یدان یم ما )،غمبریپ

 بیذکقت) تو را تیدر حق مان دارند ویاز ته دل به صدق تو ا( ه آنانکمباش) چرا 
 »ند.ینما یم ارکات خدا را انیعناد) آ یشان، از رویچون ا( ارانکه ستمکنند. بلک ینم

 ١٤آیه  باشد، الله متعال در سوره نمل می تنھا پس از شناخت حق، و جحود و انکار

ْ بهَِا وَ ﴿ فرماید: می ٓ ٱوجََحَدُوا �ۚ  سۡتيَۡقَنَتۡهَا نفُسُهُمۡ ظُلۡمٗا وعَُلُوّٗ
َ
 وستمگرانه « ﴾...أ

 .»نان داشتندیاطم ن ویقیه در دل بدانھا کھرچند  ردند،کار کبرانه معجزات را انکمست
نزَلَ َ�ٰٓؤَُ�ءِٓ إِ�َّ رَبُّ ﴿ و حضرت موسی به فرعون گفت:

َ
ٓ أ َ�َٰ�تِٰ ٱلقََدۡ عَلمِۡتَ مَا  لسَّ

�ضِ ٱوَ 
َ
 یروشن یھا ن معجزهیه اک یدان یم خوب)( هکتو « .]١٠٢[الإسراء:  ﴾بصََآ�رَِ  ۡ�

املاً کتو  و( ن نفرستاده استیزم ھا و را جز صاحب آسمان دلائل واضح) و( بخش
گاھانه حقائق را ان  .»)ینک یم ارکآ



 ٨٩  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

ِينَ ٱ﴿ دھد که: می از یھود خبر ١٤٦ و الله متعال در سوره بقره آیه ءَاَ�يَۡ�هُٰمُ  �َّ
ۡ�نَاءَٓهُمۡۖ �نَّ فرَِ�قٗا مِّنۡهُمۡ َ�َكۡتُمُونَ  ۥَ�عۡرفُِونهَُ  لۡكَِ�بَٰ ٱ

َ
وَهُمۡ َ�عۡلَمُونَ  ۡ�َقَّ ٱكَمَا َ�عۡرفُِونَ �

ه محمّد نام و ک( م، او رایا) دادهیآسمان( تابکشان یه بدکآنان « .]١٤٦[البقرة:  ﴾١٤٦
 و شناسند یم ه پسران خود راکشناسند، بدان گونه  یم غمبر خاتم است، خوب)یپ

 عبه را) پنھانک یقبلگ محمّد و یغمبریاز جمله پ( گمان حق را یب از آنان یبرخ
 »دانند. یم هکیدارند، درحال یم

رفته و ج  که به سوی رسول الله )١(باشد می از این، قول دو یھودیتر  رساتر و واضح
کرد، پرسیدند و گفتند:  می را به سوی نبوتش راھنماییھا  آناز ایشان در مورد آنچه 

نْ « فرمودند:ج  دھیم که تو پیامبر ھستی. رسول الله می شھادت
َ
َ�مَا َ�مْنعَُُ�مْ أ

کند؟ گفتند: براستی که  می پس چه چیزی شما را از اتباع و پیروی من منع »تتََّبِعُوِ�؟
منتظر پیامبری  ما و( داود دعا کرده که در فرزندانش سلسله انبیاء زایل نشود،

 ترسیم که اگر از تو پیروی کنیم، یھود ما را بکشد.  می ھستیم) و ما
کردند که محمد بن  می شان مطابق با اعتقادشان اقرارھایبا زبانھا  اینپس 

با این تصدیق و اقرار در ایمان داخل نشدند،  اماباشد،  می متعالالله ی  عبدالله فرستاده
الله متعال نداشتند. و کفر  چرا که التزام به طاعت و انقیاد و فرمانبرداری از امر

و با  دانست پیامبر صادق است می که با یقین کاملچه باشد  می ابوطالب از این جمله
 ھمهبا این اما آن تصریح کرد،  ه خواند برو در شعری ک هزبان بر این مساله اقرار کرد

 وارد اسلام نشد.
 رسد:  می بنابراین تصدیق با دو امر به اتمام

  ؛امر اول: اعتقاد صدق پیامبر
 . نو انقیاد و فرمانبرداری از ایشا و امر دوم: محبت قلب

 به ابراھیم علیه ١٠٥ و ١٠٤ بر این اساس بود که الله متعال در سوره صافات آیات

إبَِۡ�هٰيِمُ ... ﴿ السلام فرمودند:و  ةالصلا قۡتَ  ١٠٤َ�ٰٓ ٓۚ ٱقَدۡ صَدَّ تو  ،میابراھ یا« ﴾...لرُّءۡياَ
  ».یدانست و یدیخواب را راست د

                                                 
 )٣١٤٣والتفسير ( )٢٧٣٤)، والترمذي في الاستئذان (٤٠٧٨بهذا اللفظ: النسائي في تحريم الدم ( -١

 .وقال: حسن صحيح
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به صدق و راست بودن آن رویا از ھمان بدو دیدن و السلام  ةابراھیم علیه الصلا
باشد، اما تنھا زمانی الله متعال او را بر خوابش  می معتقد بود، چرا که خواب انبیاء وحی

 د که آنچه در خواب بدان امر شده بود، انجام داد. نموتصدیق 

بهُُ « :)١(فرمودندج  ھمچنین رسول الله وْ يَُ�ذِّ
َ
قُ ذَلكَِ أ و شرمگاه « »وَالفَرْجُ يصَُدِّ

 »کند. می یا تکذیب تصدیق ورا آنی  ھمه
 را عمل فرج قرار داده است نه آنچه که قلب تمنا تصدیقج  بنابراین رسول الله

ن صریح است که تصدیق فقط با کند و تکذیب را ترک آن عمل قرار داده است و ای می
 باشد. می صحیح  عمل

نیست، لیکن ایمان  ستنایمان به تمنا و آرزو کردن و آرا«: )٢(گوید می و حسن
 کند. می تصدیقرا آن عمل و آنچیزی است که در قلب قرار دارد

ست که انسان با وجود تصدیق جازم به وجوب نماز و وعده بر انجام آن و امقصود آن
 ترک آن، امکان ندارد از ادای آن امتناع ورزد. وبالله التوفیق. وعید بر

 استدلال به سنت بر کفر تارک نماز:
 باشد: می اما استدلال به سنت بر کفر تارک نماز از چند وجه

ج  روایت کرده که رسول الله سجابر بن عبدالله حش ازیمسلم در صح -١
لاَةِ « :)٣(فرمودند ُ�فْرِ ترَْكَ الصَّ

ْ
ْكِ وَال ن شخص یمرز ب« »إنَِّ َ�ْ�َ الرَّجُلِ وَ�َْ�َ الشرِّ

  »و شرک و کفر، ترک نماز است.

شنیدم که ج  روایت شده که گفت: از رسول الله سبن حصیب اسلمی ةبرید از -٢

                                                 
أخرجه البخاري في  »ن االله كتب على ابن آدم خطه من الزنا...إ«وله: أجزء من حديث الطويل  -١

ی ابن آدم را از  براستی که الله متعال بھره .)٢٦٥٧) ومسلم في القدر (٦٦١٢)، (٦٢٤٣الاستئذان (
زنا نوشته است که ناگزیر آن را دریابد، زنای چشم نگریستن (به نامحرم) و زنای زبان سخن 

ی آن را تصدیق و یا تکذیب  کند و شرمگاه ھمه گفتن است و نفس به آن اشتیاق و میل پیدا می
 کند.   می

بي أعن  ٦/٢٢٩٠) عن انس، وابن عدي في الكامل٥٢٣٢( الديلمي في الفردوس .روي هذا مرفوعا -٢

 .١١/٢٢هريرة مرفوعا وموقوفا على الحسن، أخرجه ابن أبي شيبة

 .)وقال: حسن صحيح٢٦٢٢) والترمذي في الإيمان (٤٦٧٨) وأبوداود في السنة (٨٢مسلم في الإيمان ( -٣



 ٩١  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

لاَةُ َ�مَنْ ترَََ�هَا َ�قَدْ َ�فَرَ « :)١(فرمودند ي بيَنَْنَا وََ�ينْهَُمْ الصَّ ِ
َّ

عَهْدُ الذ
ْ
ان یعھد م« »ال

 »گردد. می ند قطعاً کافرککه نماز را ترک  ین نماز است، کسیما و مشرک
 پاسخ قائلین به فسق تارک نماز: 

شود، حمل  منکررا آن کسی که فرضیت بر کفر تارک نمازی  ادله پیشترھمانطور که 
 کفراصغر) حمل( کند نمی شد، این احادیث را بر کفری که فرد را از دین خارج

 کنیم. می
 و قبلا توضیح داده شد. بوده ضعیف بودن این استدلال واضح

 :)٢(شنیدم که فرمودندج  رسول الله : ازگویدمیروایت شده که  ساز ثوبان -٣

ُ�فْرِ «
ْ
عَبدِْ، وََ�ْ�َ ال

ْ
شْرَكَ َ�ْ�َ ال

َ
لاَةُ فَإذَِا ترَََ�هَا َ�قَدْ أ يمَانِ الصَّ ِ

ْ
بین ی  فاصله« »وَالإ

ده یورز کترک کند، قطعا شررا آن ، پس ھرگاهاست انسان و کفر و ایمان، نماز
 »است.

روایت کرده که ایشان روزی ج  از رسول الله سبن العاص عبدالله بن عمرو -٤

ُ نوُرًا وَ�رُْهَاناً « :)٣(نماز را مطرح کرده و فرمودند مساله
َ

مَنْ حَاَ�ظَ عَليَهَْا كَانتَْ له
اَةٌ، وََ�نَ 

َ
� 

َ
 نوُرٌ وَلا

َ
ُ برُْهَانٌ وَلا

َ
قِيَامَةِ، وَمَنْ لمَْ ُ�اَفظِْ عَليَهَْا لمَْ يَُ�نْ له

ْ
َاةً يوَْمَ ال

َ
وَ�

بَيِّ بنِْ خَ 
ُ
قِياَمَةِ مَعَ قاَرُونَ وهََامَانَ وَفرِعَْوْنَ وَأ

ْ
ھرکس بر نماز محافظت « »لفٍَ يوَْمَ ال

و  باشد می قیامت برھان و سبب نجات وی در روز نور و کند، نماز برای او
باشد و  نمی آن محافظت نکند برای وی نور و برھان و سبب نجاتی ھرکس بر

 »باشد. می بن خلف یدر قیامت به ھمراه قارون و فرعون و ھامان و اب
روسای کفر و کفار  ازھا  آن زیراند، نمودذکر ا مخصوص اراین چھار نفر ج  رسول الله

باشد و آن اینکه کسی که محافظت بر نماز را  می تازه و شگفتیی  بودند و در آن نکته

                                                 
 والنسائي في الصلاة .صحيح غريب) وقال: حسن ٢٦٢٣( ) والترمذي في الإيمان٢٢٩٣٧( أحمد مسند -١

 .)٥٦٤( ) صحيح الترغيب١٠٧٩( ) وابن ماجه٤٦٣(

ورده المنذري في الترغيب والترهيب أ .سناده صحيح على شرط مسلمإرواه هبة االله الطبري وقال:  -٢

 .)٥٦٥صحيح الترغيب ( .سنادهإمن نفس المصدر وصحح ١/٣٧٩

: ١/٢٩٢) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد٢٧٢٤والدارمي () ١٤٦٧) وابن حبان (٦٥٧٦مسندأحمد ( -٣

 .رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات
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لک و ریاست و و یا مُ  دارد می نماز مشغول کند یا مالش وی را از محافظت بر می ترک
باشد و ھرکس  می ھمراه قارونکه مالش وی را از نماز بازدارد، کسیرو این تجارتش. از

باشد و ھرکس ریاست و  می وی را از نماز بازدارد، ھمراه فرعوناش  و پادشاھی لکمُ 
را از نماز بازدارد، ھمراه ھامان خواھد بود و ھرکس تجارتش او را از نماز  وزارتش او

 بازدارد، ھمراه ابی بن خلف خواھد بود.
ما را سفارش کرده و ج  روایت شده که گفت: رسول الله سبن صامت ةعباد از -٥

كُوا « :)١(فرمودند  َ�تْرُ
َ

وْ صُلِّبتُْمْ، وَلا
َ
ْ�تُمْ، أ وْ حُرِّ

َ
عْتمُْ، أ ِ شَيئًْا وَ�نِْ ُ�طِّ ُ�وا باِ�َّ  �شُْرِ

َ
لا

مِلَّةِ، 
ْ
دًا َ�قَدْ خَرَجَ مِنَ ال دِينَ َ�مَنْ ترَََ�هَا مُتعََمِّ لاَةَ مُتعََمِّ إِ�َّهَا الصَّ

مَْرَ فَ
ْ
 َ�قْرَُ�وا الخ

َ
وَلا

طََاياَ
ْ
سُ الخ

ْ
به الله متعال شرک نورزید، گرچه قطعه قطعه شوید یا اینکه « »رَأ

سوزانده شوید و یا به دارآویخته شوید و نماز را عمدا ترک نکنید، چرا که 
شود و به شراب  می اسلام) خارج( عمدا ترک کند قطعا از ملترا آن ھرکس

 باشد. می خطاھای  راس ھمه شوید چرا که آن درنزدیک ن

مَنْ ترََكَ صَلاَةً « :)٢(فرمودندج  روایت کرده که رسول الله سمعاذ بن جبل -٦
 ِ ةُ ا�َّ دًا َ�قَدْ برَِئتَْ مِنهُْ ذِمَّ ھرکس نماز فرض را عمدا ترک کند، « »مَكْتُوَ�ةً مُتعََمِّ

 »شود. می براستی که عھد و امان الھی از وی برداشته
ماند، قطعا عھد و امان اسلام بر  می اگر با وجود ترک نماز، چیزی از اسلام وی باقی

 بود. پایداروی 
نماز «که:  نمودمرا سفارش ج  : ابوالقاسم)٣(روایت شده که گفت ساز ابودرداء -٧

                                                 
بن  ةوقال: رواه الطبراني وفيه سلم٤/٢١٦) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد٩٢٠تعطيم قدر الصلاة ( -١

 ١/٣٧٩هيبوالمنذري في الترغيب والتر .رجاله رجال الصحيح ةشريح، قال الذهبي: لايعرف وبقي

 .)٥٩٩١سلسلة الأحاديث الضعيفة ( انظر .س بهماأب سنادين لاإوعزاه للطبراني ومحمد بن نصر ب

) والمعجم ٢٢٠٧٥وباطول منه في المسند ( .وفيه بقية بن الوليد ١/٢٩٥بهذا اللفظ ذكره في مجمع الزوائد -٢

 .يه كذابسناد أحمد منقطع والطبراني فإ: ٤/٢١٥وفي مجمع الزوائد ٢٠/٨٢الكبير

طول منه وقال: أب٢١٧-٤/٢١٦) وذكره في المجمع ٤٠٣٤جزء من حديث أخرجه ابن ماجه في الفتن ( -٣

وأخرجه الامام أحمد مختصرا  .رجاله ثقات ةرواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب وحديثه حسن وبقي



 ٩٣  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

ھرکس نماز را عمدا ترک کند، قطعا عھد و امان الھی از  زیرارا عمدا ترک نکنم، 
 »شود. می وی برداشته

مْرِ « :)١(روایت کرده که فرمودندج  از رسول الله سمعاذ بن جبل -٨
َ
سُ الأ

ْ
رَأ

لاَةُ   »باشد. می رأس امور اسلام و ستون آن، نماز« »الإسِْلاَمُ، وََ�مُودُهُ الصَّ
ی  خبر دادند که نماز در اسلام به منزلهج  هوجه استدلال به حدیث: رسول الل

گردد، بنابراین ھمانگونه که خیمه با سقوط  می آن بر پا باستونی است که خیمه اسلام 
رود. امام  می کند، ھمچنان با از میان رفتن نماز، اسلام نیز از بین می ستونش، سقوط

 کند.  می احمد عینا به این مساله استناد
 روایت است که رسول الله ساز عبدالله بن عمر در صحیحین و سنن و مسانید -٩

دًا رسَُولُ « :)٢(فرمودندج  نَّ ُ�مََّ
َ
ُ وَأ  ا�َّ

َّ
َ إلاِ

َ
نْ لاَ إلِه

َ
بُِ�َ الإسِْلاَمُ عَلىَ خَمسٍْ: شَهَادَةِ أ

، وصََوْمِ رَمَضَانَ  كَاةِ، وَالحجَِّ لاَةِ، وَ�يِتَاءِ الزَّ ، وَ�قَِامِ الصَّ ِ ز بنا یاسلام بر پنج چ« »ا�َّ
وجود جز الله متعال  یحق ه معبود برکنیا دادن بر یشده است: نخست، گواھ

ات، چھارم: ک. دوم: اقامة نماز، سوم: دادن زاوستی  فرستادهندارد و محمد 
 »رمضان. کحج، پنجم: روزه گرفتن ماه مبار یادا

سِْلاَمُ «و در بعضی الفاظ حدیث آمده است که 
ْ

 اسلام پنج چیز است. »خَمْسٌ  الإ
 باشد: می وجه استدلال به حدیث از چند جھت

رو بنا شده، تشبیه کرده است، از این پایهپنج  ای که برقبه اسلام را بر الف) حدیث
 کند. می اسلام سقوطی  آن سقوط کند، قبه ی ترین پایهاگر بزرگ

ب) حدیث ھریک از ارکان را قرین شھادتین قرار داده است، گویا ھریک از این 
نماز رکنی است و باشد. پس شھادتین رکن است و  می اسلامی  ارکان، رکن اصلی قبه

اسلام، حالت و وضع ی  پس از سقوط یکی از ارکان قبه لذاباشد.  می زکات نیز رکنی

                                                                                                                        
ورجاله رجال الصحيح كما في مجمع  متعمدا فقد حبط عمله] [من ترك صلاة العصر بلفظ:

 .خص صلاة العصر )٢٢٩٥٧قلت: الذي في المسند (.١/٢٩٥الزوائد

وأخرجه  .) ومابعده١٩٥الحديث مختصرأخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة من عده طرق ( -١

 .) وقال: حسن صحيح٢٦١٩) والترمذي في الإيمان (٢٢٠١٦مام أحمد (مطولا الإ
 ).٤٧٩٨)، مسند أحمد (٥٠٠١)، نسائی (٢٦٠٩)، ترمذی (١٦مسلم ( )،٨بخاری ( -٢
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 ماند؟ می اسلام چگونه باقیی  قبه
ج) حدیث این ارکان را نفس اسلام قرار داده و در مسمای اسمش و آنچه که اسمی 

ھا  آن بعضی از اگررو اسلام)، داخل کرده است. از این( این امور استی  برای مجموعه
رود، خصوصا اگر از ارکان اسلام  می بین برود، [به ھمان نسبت از] این مسمی از بین از

پس اگر  ؛باشد نه از اجزایی که به عنوان رکن اسلام نیست، ھمچون دیوار برای خانه
شت و کند بر خلاف زمانیکه چوب و خِ  می دیوار خانه سقوط کند، خانه نیز سقوط

 که تاثیر چندانی در اصل خانه ندارد).( سقوط کند.ا ھ این امثال

مَنْ صَ�َّ « :)١(فرمودندج  روایت است که رسول الله ساز انس بن مالک -١٠
ةُ  ِ وذَِمَّ ةُ ا�َّ ُ ذِمَّ ي لهَ ِ

َّ
َ�لَ ذَ�ِيحَتَنَا فَذَلكَِ المُسْلِمُ الذ

َ
صَلاََ�نَا وَاسْتَقْبَلَ قِبلْتََنَا، وَأ

، فَلاَ  تِهِ رسَُولِهِ َ فِي ذِمَّ فِْرُوا ا�َّ
ُ

ما رو  هس مانند ما نماز بخواند و به قبلکھر« »تخ
 را الله و رسولش ین شخصیست. و چنما را بخورد، مسلمان ا هحیذب د وینما

 »د.ینکانت نیه در امان الله متعال است خک یسکپس به  اند، امان داده
 باشد: می وجه دلالت این حدیث از دو جھت

 مسلمان قرار داده است، پس بدون ادای این سه عملتنھا با شخص را الف) حدیث 
 باشد. نمی مسلمانھا  آن

ی  ب) اگر شخصی به سمت شرق نماز گزارد، مسلمان نیست تا اینکه به سوی قبله
وی چگونه خواھد  وضعاگر نماز را به طور کلی ترک کند،  حالمسلمانان نماز بگزارد. 

 بود؟
 :)٢(فرمودندج  روایت کرده که رسول الله سابر بن عبداللهدارمی از ج -١١

لاَةُ « نََّةِ الصَّ
ْ
 .»است کلید بھشت نماز« »مِفْتَاحُ الج
 نماز نباشد، بھشت برای او گشوده اھلِ  آن دلالت دارد که ھرکس این حدیث بر

شود. بنابراین تارک نماز  می که بھشت برای ھر مسلمانی گشودهشود، درحالی نمی
گردد). و بین این حدیث و حدیث دیگری  نمی که بھشت برای او باز( مسلمان نیست

                                                 
 .)٣٩٦٨( ی)، نسائ٢٦٠٨( ی)، ترمذ٢٦٤١)، أبوداود (٣٩٣) (٣٩١( یبخار -١

) ومن طريق سـليمان بـن قـرم ١٧٥بهذا السند عن الدارمي أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة ( -٢

 .)٤( ة) والترمذي في الطهار١٤٦٦٢به: المسند (



 ٩٥  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

نََّةِ « :)١(باشد، آنجا که فرمودند نمی روایت شده تناقضج  که از رسول الله
ْ
مِفْتاَحُ الج

 ُ  ا�َّ
َّ

ِ إِلا
َ

 إلِه
َ

نَّ لا
َ
چرا که شھادت  »باشد. می لا إله إلا اللهکلید بھشت شھادت « »شَهَادَةُ أ

باشند که باز شدن  می آنھای  ارکان، دندانهی  طیبه، اصل کلید و نماز و بقیهی  کلمه
 ھایشبه کلید و دندانه وابستهبه بھشت  وارد شدن زیراشود،  نمی حاصلھا  آن در بدون

 باشد.  می
 اللهلا إله إلا : به وھب بن منبه گفته شد: آیا کلید بھشت )٢(گوید می امام بخاری

اگر ھمراه  ؛داردھایی  نیست؟ گفت: آری، لیکن ھیچ کلیدی نیست مگر اینکه دندانه
 شود وگرنه بر تو باز می تو گشوده بر بھشتباشد، آمدی، ھا  کلیدی که دارای دندانه

  گردد. نمی
در مجلسی بود ج  محجن بن ادرع اسلمی روایت کرده که ھمراه رسول الله -١٢

برای نماز برخاسته و رفتند. ج  د، پس رسول اللهکه به سوی نماز ندا داده ش
 هبازگشتج  رسول الله د،که محجن در جای خود نشسته بوالیپس از نماز درح

لسَْتَ برِجَُلٍ مُسْلِمٍ؟« :)٣(بدو فرمودند و
َ
؟ أ َ نْ تصَُ�ِّ

َ
چه چیزی تو را از « »مَا مَنعََكَ أ

من ( محجن گفت: آری »مردی مسلمان نیستی؟ نماز بازداشت؟ آیا تو
به او ج  ام نماز گزاردم. پس رسول اللهمسلمانم) لیکن ھمراه خانواده

ھرگاه آمدی، ھمراه « »إِذَا جِئتَْ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَ�نِْ كُنتَْ قدَْ صَلَّيتَْ « فرمودند:
  »نماز بگزار گرچه قبلا نماز گزارده بودی. ممرد

و کافر نماز قرار داده شده و تحت الفاظ حدیث بین مسلمان ی  کننده بنابراین جدا
خواندی. این جمله مانند این  می یابی که: اگر تو مسلمان بودی، نماز می این نکته را

گویی، آیا ناطق نیستی؟ و یا تو را چه شده  نمی ا چه شده که سخنتو ر است که بگویی:
شد،  می جود عدم نماز ثابترو اگر اسلام با وکه تحرکی نداری، آیا زنده نیستی؟ از این

لست أ« گفت: نمی که آن شخص را دید که نماز نگزارده به ویزمانیج  رسول الله

                                                 
)ولكـن ٢٣٢٤، وكشـف الخفـاء (١/١٦) وهو ضعيف كما في مجمع الزوائد٢) والبزار (٢٢١٠٢المسند ( -١

 .له شاهد سيأتي

 .)٣/١٣١البخاري تعليقا في مستهل باب الجنائز (الفتح -٢

 .حكم الألباني صحيح.١/١٤٤وصححه الحاكم ١/١٣٢أ) والموط٨٥٧) والنسائي (١٦٣٩٥المسند ( -٣
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 .»آیا تو مردی مسلمان نیستی؟« »برجل مسلم؟
که به رسول است مردی  داستاندر  )٢(سحدیث ابوسعید )١(دلیل سیزدھم -١٣

 ،پس از این سخن :که درآن آمده است  ؛پیشه کن گفت: تقوای خدا راج  الله
ج  آیا گردن او را بزنم؟ رسول الله ،گفت: یا رسول الله سخالد بن ولید

نْ يَُ�ونَ يصَُ�ِّ « فرمودند:
َ
 »خیر شاید که نماز گزار باشد.« »لاَ، لعََلَّهُ أ

که صحابه تصمیم به کشتن وی داشتند و احتمال وجه استدلال به حدیث: درحالی
 نماز مانع از کشته شدن وی شد. کفرش را در این سخنش دیدند،

 پاسخ قائلین به فسق تارک نماز: 
دھد که کشته شدن تارک نماز به سبب حد ترک نماز  می این حدیث احتمال این را

 کافر شدن وی با ترک نماز!! سببباشد نه به  می مباح
  اند: قائلین به کفر تارک نماز این استدلال را اینگونه پاسخ داده

 باشند: میھا  این )٣(ج شوند، به تصریح رسول الله می سبب حد کشتهکسانی که به 

جَمَاعَةِ «
ْ
مُفَارِقُ للِ

ْ
ينِهِ ال اِ�، وَالنَّفْسُ باِلنَّفْسِ، وَالتَّاركُِ لِدِ شخص زناکاری که « »الثَّيِّبُ الزَّ

از دین که جماعت مسلمانان ی  و جدا شونده برابر نفس ازدواج کرده، کشتن نفس در
   »مرتد).( ترک نمایدرا 

تارک نماز نه زناکار است و مرتکب قتل ھم نشده است، پس جزء دسته سوم  اما
باشد. بر این اساس  می از دین که جماعت مسلمانان را ترک کرده،ی  یعنی جدا شونده

چرا که ( شود. می گوید که او کشته نمی داند، نمی است که ھرکس تارک نماز را کافر
سته دن سه یا زا یکیرا جزء  یشود، پس باید و می تارک نماز کشتهاگر کسی بگوید 

 گیرد). می دسته سوم قرار عتا جزءیه طبک دقرار دھ

إِنَّهُ �سُْتعَْمَلُ « :)٥(فرمودندج  که رسول الله )٤(روایت است لاز ام سلمه -١٤

                                                 
 .١/٢٣٠صحیح فقه السنة به نقل از -١

 .)١٠٦٤) ومسلم (٤٣٥١أخرجه البخاري ( -٢

 .)١٦٧٦) ومسلم (٦٨٧٨أخرجه البخاري ( -٣
 .٢٣١-١/٢٣٠به نقل از صحیح فقه السنة -٤

 .)٤٧٦٠) وأبوداود (٢٢٦٦) والترمذي (١٨٥٤أخرجه مسلم ( -٥



 ٩٧  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

مَرَاءُ، َ�تعَْرِفُونَ وَُ�نكِْرُونَ، َ�مَنْ كَرِهَ َ�قَدْ 
ُ
نَْ�رَ َ�قَدْ سَلِمَ، عَليَُْ�مْ أ

َ
برَِئَ، وَمَنْ أ

براستی امرایی بر شما حاکم خواھد شد که بعضی از « »وَلَِ�نْ مَنْ رضَِيَ وَتاََ�عَ 
بینید. بنابراین  می موافق شرع و برخی را مخالف شرع را نیک وھا  آن کارھای
رزه ولی توانایی قولی یا عملی برای مبا( در دل) ناپسند دانست،( راآن ھرکس

 را ادا کرده و) از گناه بریاش  نداشت، تنھا با ھمین ناپسند دانستن، وظیفه
ازگناه ( شود و ھرکس با آن مخالف کرده و به قدر توانایی خود مبارزه کند می

 ماند ولی کسی که به عمل آنان راضی باشد و از می تایید ظلم و منکر) سالم
ھا  آن است). صحابه گفتند: آیا با کارعاصی و نافرمان و گنه( پیروی کندھا  آن

، مَا صَلَّوْا«فرمودند: ج  بجنگیم؟ رسول الله
َ

 خیر، تا زمانیکه نماز »لا
 »گزارند. می

قطعا ثابت شده  اند: استدلال به این حدیث گفتهی  قائلین به کفر تارک نماز در ادامه
باشد که  می کنند تنھا زمانی مشروع می ھا حکومت که جنگ با حکامی که بر مسلمان

-در ذکر بیعت ةکافر شوند. ھمانطور که در حدیث عباد ،به سبب کفری آشکار و بواح

نْ ترََوْا ُ�فْرًا بوََاحًا، « :)١(آمده استج  شان با رسول الله
َ
 أ

َّ
هْلهَُ، إلاِ

َ
مْرَ أ

َ
نْ لاَ ُ�ناَزِعَ الأ

َ
وَأ

ِ ِ�يهِ برُْهَانٌ  کردیم که با امیر به جنگ دست نیازیم و این بیعت  و بر« »عِندَُْ�مْ مِنَ ا�َّ
آن از سوی الله متعال برھانی  مطیع باشیم، مگر آنکه از وی کفری آشکار ببینیم که در

 »داشته باشیم.
حدیث جوازی برای جنگ با امیر و پادشاه  که در ،ترک نماز ،بنابراین دانسته شد

که در حدیث عباده آمده داده شده، از جمله کفر اکبر و بواحی است  مسلمانان قرار
 شود). خروجن اناامیر مسلم روگرنه ھرگز مشروع نبود که ب( است.

مرا به ده چیز ج  روایت است که فرمود: رسول الله ساز معاذ بن جبل -١٥

نَّ « :)٢(و فرمودند هسفارش نمود  َ�عُقَّ
َ

قتَْ، وَلا تَ وحَُرِّ
ْ
ِ شَيئًْا وَ�نِْ قتُِل  �شُْرِكْ باِ�َّ

َ
لا

 َ�تْرَُ�نَّ صَلاَةً مَكْتُو�ةًَ 
َ

هْلِكَ وَمَالكَِ، وَلا
َ
ْرُجَ مِنْ أ نْ تخَ

َ
مَرَاكَ أ

َ
يكَْ، وَ�نِْ أ وَالِدَ

                                                 
 .)١٧٠٩) ومسلم (٧٠٥٥أخرجه البخاري ( -١

) ٩٢١)، تعظيم قدر الصلاة (١٥٦)، معجم الكبير (٧٩٥٦لأوسط ()، معجم ا٢٢٠٧٥مسند أحمد ( -٢

 .): حسن لغيره٥٧٠وحكم الألباني في صحيح الترغيب (
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... ِ ةُ ا�َّ دًا َ�قَدْ برَِئتَْ مِنهُْ ذِمَّ إِنَّ مَنْ ترََكَ صَلاَةً مَكْتُوَ�ةً مُتعََمِّ
دًا؛ فَ برای « »مُتعََمِّ

پدر  نافرمانی چند کشته یا سوزانده شوی والله متعال ھیچ شریکی قرار مده، ھر
خارج شوی و  مکن، حتی اگر به تو امر کنند از خانه و دارایی خودرا و مادرت 

نماز فرض را عمدا ترک مکن، چون ھرکس به عمد نماز را ترک کند، عھد و 
 »شود. می امان الھی از او برداشته

لاَةَ َ�قَدْ « :)١(فرمودندج  روایت است که رسول الله سهاز برید -١٦ مَنْ ترََكَ الصَّ
 »را ترک کند، کافر گشته است. ھرکس نماز« »َ�فَرَ 

 استدلال به اجماع صحابه بر کفر تارک نماز:
: عمر بن ربیع روایت کرده که یحیی بن )٢(گوید می و اما اجماع صحابه، ابن زنجویه

برایم  ةعبدالله بن عتبروایت کرده که گفت: عبیدالله بن  ایوب از یونس از ابن شھاب
در  سکه عمر بن خطابزمانی :دهداروایت کرده که عبدالله بن عباس او را خبر 

گوید: من و گروھی که ھمراه  می سمسجد ضربه خورد، نزد ایشان آمدند. ابن عباس
گوید:  می کردیم.اش دیم تا اینکه ایشان را وارد خانهمن در مسجد بودند او را حمل کر

نماز بگزارد. ابن  مرا امر کرد تا بر مرد س، عبدالرحمن بن عوفسطاببن خ پس عمر
وارد شدیم، از ھوش رفت، پیوسته بیھوش  سگوید: زمانیکه به خانه عمر می سعباس

و گفت: آیا مردم نماز گزاردند؟ گفتیم:  هدرخشید و به ھوش آمداش  بود تا اینکه چھره

 « آری نماز گزاردند. پس فرمود:
َ

لاَةَ  ترََكَ  لمَِنْ  إِسْلاَمَ  لا  برای کسی که نماز را ترک« »الصَّ

حَظَّ «و در روایتی دیگر آمده که فرمود:  »کند، اسلامی نیست. می
َ

سِْلاَمِ  فِي  لا
ْ

 ترََكَ  لمَِنْ  الإ
لاَةَ  پس از این  »در اسلام نیست.ای  بھره برای کسی که نماز را ترک کند، ھیچ« »الصَّ

 وضوگرفته و نماز گزارد.  و وضو بگیرد تاخواست 
این جمله را در حضور جمعی از صحابه گفت و ھیچ کس این  سبن خطاب عمر

چنین سخنانی از معاذ بن جبل و عبدالرحمن بن  نظیرمساله را بر او انکار نکرد و 

                                                 
 .) وقال: صحيح موقوف٥٧٥لباني () وانظرصحيح الترغيب والترهيب للأ١٤٦٣ابن حبان ( -١

) ١٣٤( والآجري في الشريعة ٣٥١-٣/٣٥٠وابن سعد في الطبقات ٤٠-١/٣٩مالك في الطهارة -٢

 .) ومابعده٩٢٣ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (



 ٩٩  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

چیزی ھا  آن که در این مساله خلافای  صحابه روایت شده است و ش عوف و ابوھریره
 نشده است.گفته باشد، دانسته 

زیادی از صحابه ی  گوید: عده می در کتابش در باب نماز و حافظ عبدالحق الاشبیلی
از ایشان به سوی تکفیر کسی که نماز را عمدا ترک کند تا اینکه وقتش  پسو کسانی 

از جمله: عمر بن خطاب، معاذ بن جبل، عبدالله بن مسعود، ابن  اند. خارج شود، رفته
ھا  این روایت شده است. سو ھمچنین از علی بن ابی طالب ش ءعباس، جابر، ابودردا

، اسحاق بن راھویه، عبدالله بن مبارک، احمد بن حنبلھا  اینجز ، اما از صحابه بودند
شیبه و بن ابی ابراھیم نخعی، حکم بن عیینه، ایوب سختیانی، ابوداود طیالسی، ابوبکر

 باشند. می نمازبن حرب، قائل به تکفیر تارک  ابوخیثمه زھیر
کفر  کنند، گفتند: واجب است احادیثی که بر می کسانی که از تکفیر تارک نماز منع

کند و احادیث شبیه آن به کفر نعمت و نه کفر جحود و انکار  می تارک نماز دلالت
 کفر اصغر حمل حمل شود ھمانگونه که در احادیث زیر لفظ کفر به کار رفته شده بر

 شود: می

ْ�َ ُ�مَّ ترَََ�هُ كَانتَْ نعِْمَةً يَْ�فُرُهَا« :)١(فرمودندج  رسول الله ھرکس « »مَنْ َ�عَلَّمَ الرَّ
 »ورزیده است. ترک کند، به نعمتی کفررا آن تیراندازی را یاد بگیرد، سپس

پدرانتان روی از « »لاَ ترََْ�بُوا َ�نْ آباَئُِ�مْ، فَإِنَّهُ ُ�فْرٌ بُِ�مْ « :)٢(و فرمودند
نسبت دادن به غیر ( باشید) چرا که این می که ادعا کنید فرزند کسی دیگر( برنگردانید

  »شماست. پدر) کفر

وْ جَحْدُهُ، وَ�نِْ دَقَّ « :)٣(و فرمودند
َ
 َ�عْرِفهُُ، أ

َ
ادعای نسب « »ُ�فْرٌ باِمْرِئٍ ادِّعَاءُ �سََبٍ لا

                                                 
) ٣٥٧٨) كلاهما من كتاب الجهاد والنسائي (٢٥١٣)، أبوداود (٢٤٥٠بهذا اللفظ: سعيد بن منصور ( -١

 فليس منا]...) بلفظ [١٩١٩وأخرجه مسلم في الإمارة (

) ومسلم في الإيمان ٦٧٦٨( ) وبلفظ غريب في الفرائض٦٨٣٠البخاري من حديث طويل في الحدود ( -٢

)٦٢(. 

) وفي زوائده ٢٧٤٤) وابن ماجه في الفرائض (٧٠١٩بي عمرو رضي االله عنه، المسند (أمن حديث  -٣

) من ٢٨٦٦) (٢٨٦٣) والدارمي (١٠٤وأخرجه البزار ( .١/٩٧صحيح والطبراني كما في مجمع الزوائد

 .بي بكر وفي نقل المصنف اختلاف يسير في اللفظأحديث 
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 ار کرده و از وی برائتشناسد، یا اینکه او را انک نمی کردن شخص به کسی که وی را
  »باشد. می اھمیت و ضعیف است، کفر بی جوید، ھرچند ادعایی می

ُ ُ�فْرٌ « :)١(و فرمودند دشنام دادن مسلمان فسق و « »سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالهُ
 »باشد. می جنگیدن با او کفر

ةً فِي « :)٢(و فرمودند
َ
وِ امْرَأ

َ
تَى حَائضًِا، أ

َ
نزِْلَ عَلىَ مَنْ أ

ُ
وْ كَاهِنًا، َ�قَدْ َ�فَرَ بمَِا أ

َ
دُبرُهَِا، أ

دٍ  ھرکس با زنی حائضه یا با زنی از راه پشت نزدیکی کند و یا اینکه نزد کاھنی « .»ُ�مََّ
گوید، تصدیق کند) درحقیقت به آنچه بر محمد نازل شده کفر  میاو را در آنچه  و( برود

 »ورزیده است.

الله سوگند یاد کند، ھرکس به غیر« »حَلفََ بغَِْ�ِ االلهِ َ�قَدْ َ�فَرَ  مَنْ « :)٣(و فرمودند
 »کفر ورزیده است. در حقیقت

عْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلىَ « :)٤(و فرمودند اثنْتََانِ فِي النَّاسِ هُمَا بهِِمْ ُ�فْرٌ: الطَّ
مَيِّتِ 

ْ
طعن در  یکیشوند:  یم فر محسوبکه کن مردم وجود دارد یدو عادت در ب« »ال

 »بر مرده. یو نوحه خوان یه و زاریگر یگرینژاد و د
 باشد. ھمچنین منع کنندگان از تکفیر تارک نماز می و نظیر این احادیث زیاد

و کسی که خود را به  )٥(خوار ایمان را از زناکار و دزد و شرابج  گویند: رسول الله می

                                                 
 .) كلاهما في الإيمان٦٤) ومسلم (٤٨البخاري ( -١

 ة) وابن ماجه في الطهار٣٩٠٤بوداود في الطب (أ) و١٣٥) والترمذي في الطهارة (٩٢٩٠المسند ( -٢

 .)١٣٠النساء ( ة) والنسائي في عشر٦٣٩(

د بوداوأو .) وحسنه١٥٣٥) وصححه، والترمذي (٤٥رواه الحاكم في صحيحه بهذا اللفظ، المستدرك ( -٣

 .)٤٩٠٤والمسند ( .) ثلاثتهم في الأيمان والنذور١١٧٧) وابن حبان موارد (٣٢٥١(

 .)٦٧مسلم في الإيمان ( -٤

لا يز� الزا� ح� يز� وهو مؤمن، ولا �شرب ح� �شرب وهو «ھمانطور که در حدیث آمده است:  -٥
أخرجه البخاري زناکار موقع زنا، ایمان کامل ندارد، شراب خوار موقع شراب خواری و...  »مؤمن...

 .)٥٧) ومسلم في الإيمان (٢٤٧٥في المظالم (



 ١٠١  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

 اند. نفی کرده، )١(دھد می نسبتاش  غیر از پدر اصلی
که زایل شدن اسم ایمان از ایشان، کفر جحود و انکار و خلود در آتش را درحالی

و  است کند. بنابراین، کفری که در مورد تارک نماز ذکر شده از این قبیل نمی واجب
 شود. نمی مقصود از آن کفر جحود نبوده و موجب ماندگاری و خلود در جھنم

ُ « :)٢(فرمودندج  رسول الله
َ

مَانةََ له
َ
 أ

َ
 إِيمَانَ لمَِنْ لا

َ
ست، یدار ننته اماک یسک« »لا

دار نیست نفی شده است ن حدیث ایمان از کسی که امانتدر ای »مان ندارد.یا
که ترک ادای امانت موجب کافر شدن وی نشده و کفری نیست که او را از دین حالیدر

 خارج کند.

وَمَن لَّمۡ ﴿: سوره مائده ٤٤در مورد آیه  سو از این قبیل است قول ابن عباس
نزَلَ 

َ
ٓ أ ُ ٱَ�ُۡ�م بمَِا وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ

ُ
س برابر آن که) ھرکد یبدان( و« ﴾٤٤ لَۡ�فٰرُِونَ ٱفَأ

  »افرند.کگمان یامثال او ب رده است، او وکه خداوند نازل کند کم نکح یزیچ
 روند می مردم به سوی آنگوید: منظور از آن کفری نیست که  می سابن عباس

در مورد این آیه پرسیده شد، پس  سکفر اکبر). و طاووس گفته است: از ابن عباس(
گفت: این عمل کفر است، لیکن این کفر به مانند کفر به الله و ملائکه و کتب آسمانی 

. )٣(شود نمی و پیامبرانش نیست. ھمچنین گفت: کفری است که موجب خروج از دین

                                                 
 َ�فَرَ «در حدیث آمده که:  -١

َّ
�ِيهِ وَهُوَ َ�عْلمَُهُ إلاِ

َ
ھرکسی در حالی که  »ليَسَْ مِنْ رجَُلٍ ادَّعَى لِغَْ�ِ أ

أخرجه مسلم في  دش را به غیر از پدرش نسبت دھد، کفر ورزیده است.شناسد، خو پدرش را می

 .)٦١الإيمان (

) وانظر مجمع ٧٢٨١) والسنن الكبر￯ للبيهقي (١٠٠) والبزار (٢٨٥٦)، وأبويعلى (١٢٣٨٣المسند ( -٢

 .فله شواهد ١/٩٦الزوائد
گوید:  ) می١/٢٠٨م (الجحی حابأصالمستقیم لمخالفة شیخ الاسلام ابن تیمیه در اقتضاءالصراط  -٣

ی  شود ھمچون این فرموده عرف به الف و لام باشد، غالبا جز به کفر اکبر حمل نمیکفری که مُ 

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ﴿کنند:  الله متعال در مورد کسانی که به غیر آنچه الله متعال نازل کرده حکم می
ُ
فَأ

گوید: این کفر، کفری  وارد شده که میو آنچه که از ابن عباس در مورد این آیه  ﴾٤٤ٱلَۡ�فٰرُِونَ 
) از طریق ھشام بن ٢/٣١٣باشد (کفردون کفر)، که حاکم در مستدرک ( غیر از کفر (اکبر) می

عین حجیر از طاووس از ابن عباس روایت کرده، از وی ثابت نیست. چرا که احمد و یحیی بن مَ 
ین قول نیز از وی روایت شده است. در این مورد خلاف ا ،اند. علاوه براین ھشام را ضعیف دانسته
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باشد  می اکبر)( کند که گفت: آن کفری غیر از کفر می جریج از عطا روایتو سفیان بن 
 . )١(باشد می اکبر)( اکبر) است و فسقی غیر از فسق( و ظلمی غیر از ظلم

  داوری و فصل خطاب بین دو گروه:
باشد، پس از  می شناخت صواب در این مساله مبنی بر شناخت حقیقت ایمان و کفر

باشند،  می کفر و ایمان در مقابل ھم زیرا باشد. می اثبات آن صحیحاین شناخت، نفی و 
 گیرد.  می راآن بدین گونه که با زایل شدن یکی، دیگری جای

شود.  می ای از آن ایمان نامیده متعددی دارد و ھر شعبهھای  ایمان در اصل شعبه
ھمچون حیا، توکل، رو نماز جزء ایمان است و زکات و روزه و حج و اعمال باطنی این از

                                                                                                                        
کند که از ابن عباس در مورد  عبدالرزاق در تفسیرش از معمر از ابن طاووس از پدرش روایت می

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلَۡ�فٰرُِونَ ﴿این آیه سوال شد: 
ُ
ُ فأَ نزَلَ ٱ�َّ

َ
ٓ أ ابن عباس گفت: آن  ﴾٤٤وَمَن لَّمۡ َ�ُۡ�م بمَِا

ست و اطلاق ا اطلاق خود باقی باشد، یعنی آیه در ابن عباس محفوظ میکفر است. که این قول از 
باشد.  آیه بر این دلالت دارد که مقصود از کفری که ابن عباس بدان تصریح کرده کفر اکبر می

را با آراء یھود و کند و بلکه آن را ترک میچگونه به اسلام کسی که شرع را کنار گذاشته و آن
کند، حکم  را عوض میتغییر داده و شرع را تبدیل کرده و ماھیت آنھا  نصاری و مشابه آن

و  باشد، اعراض که علاوه بر اینکه این عمل وی، تبدیل شرع نازل شده میشود؟ با وجودی می
باشد. اما آنچه ابن جریر در تفسیرش  از شرع مطھر که خود کفری مستقل است، می گردانیروی

این کفر « (ليس كمن كفر باالله واليوم الآخر و بكذا و كذا) ه:از ابن عباس روایت کرده که گفت
مراد از آن این نیست که  »ھمچون کفر به الله متعال و روز قیامت و کفر به چنین و چنان نیست

و ھرکس این فھم را از قول ابن عباس  .حکم به غیر ماانزل الله کفراصغر یا کفر دون کفر است
که ظاھر ی برھان کند. در صورتی که دلیل بیاورد و بر گمانش اقامهداشته باشد، بر او لازم است 

ھا نسبت به  ست که: کفر اکبر مراتب متفاوتی دارد که بعضی از آناکلام ابن عباس بیانگر آن
تر از کفر  باشد. بنابراین کفر به الله متعال و ملائکه و روز قیامت شدید بعضی دیگر شدیدتر می
گوییم: براستی کفر حاکمی  ھم اینچنین می کند و ما حکم می ماانزل اللهحاکمی است که به غیر 

کفر  تر از کفر کسی است که به الله متعال و ملائکه و... کند، خفیف که به غیرماانزل الله حکم می
این بدان معنی نیست که این حاکم مسلمان است و کفرش، کفری اصغر است،  ورزیده است. و

باشد.  به دلیل ترک کردن و کنار گذاشتن شرع الله متعال از دین خارج میھرگز، بلکه این حاکم 
[به نقل از ). ١٣/١١٩( ةوالنھای ةالبدای :است. بنگرو ابن کثیر در این مورد اجماع را نقل کرده 

   شرح نواقض اسلام، سلیمان بن ناصر العلوان] (مترجم).
 .ةوالطبري عند تفسير الآي ٢/٣١٣انظر في تخريج هذه الآثار: المستدرك -١
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باشند تا اینکه  می به سوی او جزء ایمانی  الله متعال و بازگشت و توبه خشیت در برابر
رسد و  می عمومی، به پایان ھای راه ایمان با دور کردن سبب آزار و اذیت ازھای  شعبه

 .)١(باشد می ب ایمانعَ از شُ ای  شعبه آن
 ایمان به طور کلی زایل ھا، آن زوالھستند که با  ییھا ب، شعبهعَ در میان این شُ 

ھا  ی از شعبهرخو با از بین رفتن ب .طیبهی  شھادت کلمهی  مانند شعبه ،گردد می
رود. و در میان  نمی کردن سبب آزار و اذیت از راه عمومی، ایمان از بین ھمچون دور

ری یاباشد که نسبت به ھم تفاوت بس می متفاوتی از ایمانھای  این دو شعبه، شعبه
 طیبه ملحقی  شھادت کلمهی  مان در این میان به شعبهایھای  دارند، بعضی از شعبه

کردن  دوری  ایمان به شعبهھای  از شعبه رخیباشند و ب میتر  شود و بدان نزدیک می
 باشند. میتر  سبب آزار و اذیت از راه ملحق شده و بدان نزدیک

ی ایمان اھھمانطور که شعبه و باشد. ھایی می ھمچنین کفر دارای اصل و ریشه
از ای  شعبه به طور مثال) حیا( باشد. می کفر جزء کفرھای  جزء ایمان بود، شعبه

 باشد. و صدق می کفرھای  ای از شعبه باشد و کمبود حیا شعبه می ایمانھای  شعبه
باشد. و نماز  می کفرھای  ای از شعبه ایمان و کذب و دروغ شعبهھای  از شعبهای  شعبه

و حکم  باشد. می کفرھای  از شعبهھا  آن ایمان و ترکھای  روزه و حج و زکات از شعبهو 
ھای  انزل الله از شعبه ایمان و حکم کردن به غیر ماھای  انزل الله از شعبه کردن بما

 آنھای  و از زیر شاخهکفر ھای  جمله شعبه باشد. بطور کلی ھمگی گناھان، از می کفر
و زیر ایمان ھای  انواع طاعات و عبادات از شعبهی  ھمهباشند، ھمانطور که  می

 باشند. می آنھای  شاخه
فعلی، ھای  شعبه قولی وھای  شوند: شعبه می ایمان به دو دسته تقسیمھای  شعبه

 باشند. میکفر بر دو نوع قولی و فعلی ھای  ھمانطور که شعبه
شود،  می ال ایمانموجب زوھا  آن از شعب قولی ایمان ھستند که زوالھایی  شعبه

 ایمان زایلھا  آن باشد که با زوال می از شعب فعلی ایمانھایی  ھمچنین شعبه

                                                 
يمَانُ بضِْعٌ وسََبعُْونَ « ھمانطور که در حدیث آمده است: -١ ِ

ْ
وْ بضِْعٌ وسَِتُّونَ  -الإ

َ
فضَْلهَُا قوَْلُ  -أ

َ
شُعْبةًَ، فأَ

يمَ  ِ
ْ

يَاَءُ شُعْبةٌَ مِنَ الإ
ْ
رِ�قِ، وَالح ذَى عَنِ الطَّ

َ ْ
دْناَهَا إمَِاطَةُ الأ

َ
 االلهُ، وَأ

َّ
َ إلاِ  إِلهَ

َ
ایمان ھفتاد و چند « »انِ لا

ترین شان برداشتن  ی لا إله إلا الله و پایین شعبه یا شصت و چند شعبه دارد، برترین شان، گفته
 ).٣٥مسلم ( »ھای ایمان است باشد. و حیاء یکی از شعبه سبب آزار و اذیت از سر راه می
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باشد که با بودن بعضی از  می چنینقولی و فعلی کفر نیز ھای  گردد. و شعبه می
گردد. بنابراین ھمانطور که شخص با جاری  می کفر، ایمان به طور کلی زایلھای  شعبه

باشد،  می از شعب قولی کفرای  شعبه شود که این می کافر ،زبان کردن اختیاری کفر بر
شود مانند سجده کردن برای بت  می کفر، کافرھای  از شعبهای  شعبه ھمچنین با انجام

 باشد. می این یک اصل وسبک شمردن مصحف.  و تمسخر و
 در اینجا اصل دیگری وجود دارد و آن اینکه حقیقت ایمان مرکب از قول و عمل

شود: قول قلب که ھمان اعتقاد است و  می باشد که قول خود به دو قسمت تقسیم می
باشد: عمل قلب که  می عمل نیز دو قسمو اسلام است. ی  قول زبان که تکلم به کلمه

اگر این چھار قسم زایل شد، ایمان کاملا  ونیت و اخلاص است و عمل اعضا و جوارح. 
وجود تصدیق  زیرارود، بقیه اجزا نفعی ندارد. ن گردد و اگر تصدیق قلب از بی می زایل

عمل قلب با وجود اعتقاد  باشد. اما اگر می شرط ،قلب در اعتقاد قلب برای نافع بودن
بین رود، در این موضع بین مرجئه و اھل سنت و جماعت  صدق، زایل شده و از

 باشد: می اختلاف
شود و  می فته و زایلدر این صورت اھل سنت اجماع دارند که ایمان از بین ر

 ت ایمانحبت و انقیاد و التزام به مقتضیاتصدیق با وجود انتفاء عمل قلب که م
رساند، ھمانطور که ابلیس و فرعون و قومش و یھود و مشرکین را  نمی باشد، نفعی می

نفع نرساند، ھمان کسانی که به صدق رسول الله معتقد بوده و بلکه سری و جھری 
کنیم و نه بدو  می نیست، لیکن نه از او پیروی گفتند: دروغگو می وبدان اقرار کرده 

 آوریم. می ایمان
بین رفتن عمل قلب از بین رود، عجیب نیست که با زوال  و اگر ایمان با زوال و از
زوال این عمل، ی  که لازمهبین رود، علی الخصوص زمانی بزرگترین اعمال جوارح از

عدم تصدیق جازم ھست، باشد. ی  ام آن، که آنھم لازمهعدم محبت قلب و انقیاد و التز
 ھمانطور که تقریرش گذشت. بنابراین از عدم طاعت قلب، عدم طاعت جوارح لازم

باشند  می اگر قلب اطاعت کرده و ملتزم باشد، جوارح اطاعت کرده و ملتزم زیراآید  می
 زم طاعت باشد، لازمو از عدم طاعت قلب و انقیاد و التزام آن، عدم تصدیقی که مستل

رو ایمان مجرد تصدیق نیست ھمانطور باشد. از این می آید، که ھمان حقیقت ایمان می
که بیان آن گذشت، بلکه ایمان تنھا آن تصدیقی است که مستلزم آن طاعت و انقیاد و 
التزام به مقتضیات آن باشد و ھدایت اینچنین است، یعنی مجرد شناخت حق و واضح 
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، بلکه شناختی است که مستلزم آن، اتباع و عمل به موجب آن باشد و شدن آن نیست
اگر مجرد شناخت، ھدایت نامیده شود، ھدایتی تام که مستلزم آن، ھدایت شدن باشد، 

ھمانطور که اعتقاد تصدیق، گرچه تصدیق نامیده شود، تصدیق مستلزم ایمان  ؛نیست
 رعایت کنی.را آن راجعه کرده وتو لازم است که به این اصل م رو براین نیست، از

 باشد:  می کفر بر دو قسم
 باشد: کفر عمل و کفر می باشد و آن اینکه کفر بر دو قسم می در اینجا اصل دیگری

 و عناد. جحود
داند آنچه  می اینکهست که شخص از روی جحود و عناد و انکار، با اکفر جحود: آن

ورزد. ھمچون کفر  می حق است، بدان کفر ،رسول الله با آن از جانب الله متعال آمده
ورزیدن به اسماء و صفات الله متعال و افعال و احکامش. این نوع کفر از ھر وجه 

شان که امور معلوم و ضروری دین ما را مانند یھودیان و امثال( باشد. می متضاد ایمان
در سوره نمل  دھند، الله متعال می کنند و خطاب شرعی را به نفع خود تغییر می انکار

ْ ﴿ فرماید: می ١٤ آیه ٓ ٱبهَِا وَ  وجََحَدُوا �ۚ  سۡتيَۡقَنَتۡهَا نفُسُهُمۡ ظُلۡمٗا وعَُلُوّٗ
َ
 ستمگرانه و« ﴾أ

 »ن داشتند.نایاطم ن ویقیه در دل بدانھا کھرچند  ردند،کار کبرانه معجزات را انکمست

ٓ إِ�َّ ُ�ُّ خَتَّارٖ كَفُورٖ �وَمَا َ�ۡحَدُ ﴿ فرمایند: می ٣٢ و در سوره لقمان آیه  ﴾٣٢َ�تٰنَِا
و در سوره ق  »ند.ک ینم ارکشگان ناسپاس، انیانت پیجز خ یسکچ یما را ھ یھا هیآ«

لۡقيَِا﴿ فرماید: می ٢٤آیه 
َ
ارٍ عَنيِدٖ  � ور ثبت خدا به دو فرشته مأم(« ﴾٢٤ِ� جَهَنَّمَ ُ�َّ كَفَّ

و  »د.یندازیرا به دوزخ ب ینه توزکی ش وکافر سرک) ھر دھد: یم ضبط اعمال دستور و

ۖ ﴿ فرماید: می ١٦در سوره مدثر آیه  ٓ ن یچن( ھرگز« ﴾١٦َ�نَ �َ�تٰنَِا عَنيِدٗا  ۥإنَِّهُ  َ�َّ
زه جو یست ات ما دشمن ویه با آکد). چرا یند نخواھد رسک یم بدانچه آرزو نخواھد شد و

 ».)١(است
 به آنچه با ایمان در تضاد است و آنچه با آن در تضاد نیست، تقسیم و اما کفر عمل:

احترامی به  بی که سجده کردن برای بت و سبک شمردن وای  گونه شود. به می
والعیاذ بالله) متضاد با ایمان است و اما ( مصحف و قتل پیامبر و دشنام دادن به ایشان

باشد و ممکن نیست  می انواع کفر عملی انزل الله و ترک نماز، قطعا از حکم به غیر ما

                                                 
 .١٠٩-١٠٨درباره عقیده ص یھای به نقل از درس -١
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پس از اینکه الله متعال بر این اشخاص اسم کفر را اطلاق کرده، اسم کفر را از این دو 
انزل الله حکم کند، کافر است و تارک  شخص نفی کنیم. بنابراین حاکمی که به غیر ما

عملی است نه باشد. لیکن آن کفر  می نیز کافرج  نماز به نص و تصریح رسول الله
کفری که منشا آن اعتقاد باشد. و این از ممنوعات است که الله متعال حاکمی را که به 

تارک نماز را کافر نامیده ج  کند، کافر بخواند و رسول الله می انزل الله حکم غیر ما
ایمان را از ج  که رسول اللهاسم کفر اطلاق نشود. درحالیھا  آن بر این باشد، با وجود

 اند، از او در امان نباشد، نفی کردهاش  ار و دزد و شراب خوار و از کسی که ھمسایهزناک
باشد و کفر جحود و  می رو ھرگاه اسم ایمان از فرد نفی شد، از جھت عمل کافراین از

 شود. می اعتقاد از وی منتفی
 رفته شده در آن از روایت شده که کفر به کارج  احادیث متفاوتی از رسول الله و

 باشد، از جمله: می این دسته

ارًا، يضَْربُِ َ�عْضُُ�مْ رِقاَبَ َ�عْضٍ « :)١(فرمودندج  رسول الله  »لاَ ترَجِْعُوا َ�عْدِي كُفَّ
در این حدیث  .»نشوید به کفر برنگردید و کافربا زدن گردن یکدیگر فوت من  زپس ا«

 باشد. می کشتن برادر دینی از نوع کفر عملی

وْ كَاهِنًا، « :)٢(دیگر فرمودندھمچنین در جایی 
َ
ةً فِي دُبرُهَِا، أ

َ
وِ امْرَأ

َ
تَى حَائضًِا، أ

َ
مَنْ أ

دٍ  نزِْلَ عَلىَ ُ�مََّ
ُ
قَهُ بمَِا َ�قُولُ، َ�قَدْ َ�فَرَ بمَِا أ ھرکس با زنی حائضه یا با زنی از راه « »فَصَدَّ

گوید، تصدیق کند)  می او را در آنچه که و( کند و یا اینکه نزد کاھنی برود پشت نزدیکی
  »درحقیقت به آنچه که بر محمد نازل شده کفر ورزیده است.

حَدُهُمَا« :)٣(و فرمودند
َ
خِيهِ ياَ كَافرُِ، َ�قَدْ باَءَ بهَِا أ

َ
مَا رجَُلٍ قَالَ لأِ ُّ�

َ
ھرکس به برادر « »�

  »گردد.یاز آن دو برم یکی ن گفته بریکافر، ا ید: ایمسلمانش بگو
ی دیگر را شخی از کتابش عمل کرده و عمل به بشخکسی را که به ب و الله متعال

به خاطر ترک عمل بدان، کافر نامیده است. الله  رک کرده، به سبب عمل بدان مومن وت

                                                 
 .)١٦٧٩) ومسلم في القسامة (١٧٣٩( البخاري في الحج -١

) وابن ماجه في الطهارة ٣٩٠٤بوداود في الطب (أ) و١٣٥) والترمذي في الطهارة (٩٢٩٠المسند ( -٢

 .)١٣٠النساء ( ة) والنسائي في عشر٦٣٩(

 .)٦٠) ومسلم في الإيمان (٦١٠٣دب (البخاري في الأ -٣
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خَذۡناَ مِيَ�قَُٰ�مۡ َ� �سَۡفِكُونَ  �ذۡ ﴿: فرماید می ٨٥ و ٨٤ عزوجل در سوره بقره آیات
َ
أ

نتُمۡ �شَۡهَدُونَ 
َ
قۡرَرُۡ�مۡ وَأ

َ
نفُسَُ�م مِّن دَِ�رُِٰ�مۡ ُ�مَّ أ

َ
نتُمۡ  ُ�مَّ  ٨٤دِمَاءَُٓ�مۡ وََ� ُ�ۡرجُِونَ أ

َ
أ

نفُسَُ�مۡ وَُ�ۡرجُِونَ فَرِ�قٗا مِّنُ�م مِّن دَِ�رٰهِمِۡ تََ�هَٰرُونَ عَ 
َ
ؤَُ�ءِٓ َ�قۡتُلُونَ أ ٰٓ�َ ِ ثمِۡ ٱليَۡهِم ب ِ�ۡ 

َ�تُؤۡمِنُونَ ببَِعۡ  لۡعُدَۡ�نِٰ ٱوَ 
َ
مٌ عَليَُۡ�مۡ إخِۡرَاجُهُمۡۚ أ َ�ٰرَىٰ تَُ�دُٰوهُمۡ وَهُوَ ُ�َرَّ

ُ
توُُ�مۡ أ

ۡ
 ضِ �ن يَ�

 ۡ�َيَوٰةِ ٱوَتَۡ�فُرُونَ ببَِعۡضٖ� َ�مَا جَزَاءُٓ مَن َ�فۡعَلُ َ�لٰكَِ مِنُ�مۡ إِ�َّ خِزۡيٞ ِ�  لۡكَِ�بِٰ ٱ
ۖ �ُّ ٱ شَدِّ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱوََ�وۡمَ  ۡ�يَا

َ
ُ ٱوَمَا  لعَۡذَابِ� ٱيرَُدُّونَ إَِ�ٰٓ أ ا َ�عۡمَلوُنَ  �َّ به ( و« ﴾٨٥بَِ�فٰلٍِ َ�مَّ

گر را یھمد د ویزیگر را نریدیکه خون کم یمان گرفتیه از شما پکرا  ید) ھنگامیاد آوری
 و( دیردکمان، شما) اقرار یپ نیبر ا( د.ینکرون نیش بیاشانه خوک خانه و ن ویاز سرزم

 یبر صحّت آن) گواھ( شما تان موجود است) وتابکه در کد یباور دار کنیھم ا
از خودتان را از  یگروھ د ویشک یم گر رایدیکه کد ین شما ھستید. پس از آن، ایدھ یم

 یاری د ویشورانیگران را بر ضدّ آنان برمید و( د،یران یم رونیتان بنیسرزم وھا  خانه
 یبانیو پشت ی، ھمپشتیدشمنانگ ه آنان) از راه گناه ویشان را علیا د ویدھ یم
 ندیایتان) بمانانیھم پ و( ران نزد شمایاز آنان به صورت) اس یبعض( اگر ید. ولینک یم
د. اگر از شما یازس یم شان را آزادیا و( دیدھ یم هید و) فدیوشک یم شاننجات یبرا(

 د؟یآزادشان ساز د ویه آنان را بپردازیه فدکدارد یرا وامز شما یچ ده شود، چهیپرس
ل را یاسرائیران بنیه اسیه فدکدھد  یم مان به ما دستوریآسمان یھا تابک :دیگوئ یم

ه کدھند  ینم به شما دستور یآسمان یھا تابک م. مگریشان را آزاد سازیا م ویبپرداز
رون یه بکحال آن  ) ود؟یاشانه آواره نسازک شان را از خانه ویا د ویزیخون آنان را نر

 تابکدستورات) ( از یا به بخشیشتن آنان) بر شما حرام است. آک و( شانیراندن ا
 یسک ید؟ برایورز یم فرکدستورات آن) ( گریبه بخش د د ویآور یم مانی) ایآسمان(
 زیدر روز رستاخ ست، وین جھان نیدر ا یرسوائ و یند، جز خوارکن یه از شما چنک
 خداوند از آنچه شوند، و یم برگشت دادهھا  نجهکشن یتر ) به سختیسانکن یچن(
 »ست.یخبر ن یب دینک یم

اقرار عھد و پیمانی که بدان امر شدند، به ھا  آن الله متعال خبر داده که ،بنابراین
 ،شان بر آن دارد که برخیو این خود دلالت بر تصدیقاند  و بدان ملتزم بودهاند  کرده

کنند.  نمی شان بیروندیگر را از سرزمینی  عدهای  عده کشند و نمی برخی دیگر را
را ھا  آن سپس خبر داده که از فرمانش سرپیچی کرده و گروھی گروه دیگر را کشته و
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ھا  آن شان بیرون کردند و این کفرشان نسبت به عھد و پیمانی است که ازاز سرزمین
برای آزادی افرادی که از آن دسته ھا  آن بر داده کهدر کتاب گرفته شد. پس از این خ

به دلیل ھا  آن کوشند و این به سبب ایمان می شانفدیه داده و برای نجاتاند  اسیر شده
رو به سبب عمل کردن به جزئی از در کتاب گرفته شد. از اینھا  آن پیمانی است که از

پیمان ترک کردند، کافر بودند.  عھد و پیمان مومن بوده و نسبت به آنچه که از عھد و
 باشد. می بنابراین متضاد ایمان عملی، کفر عملی و متضاد ایمان اعتقادی قول اعتقادی

آنجا که  اند، در حدیثی صحیح، بدانچه گفتیم تصریح کردهج  براستی که رسول الله

ُ ُ�فْرٌ « :فرمودند مُسْلِمِ فِسْقٌ وَقِتَالهُ
ْ
مسلمان فسق و جنگ با او دشنام دادن « »سِبَابُ ال

 »است.  کفر
در این حدیث بین دشنام دادن و جنگیدن با مسلمان تفاوت قائل ج  رسول الله

که فرد به وسیله آن  معرفی نمودهکه یکی از این اعمال را فسق ای  گونه بهاند  شده
، شود و دیگری را کفر نامیدند؛ واضح و آشکار است که مقصودشان از این کفر نمی کافر

عملی) به طور کلی فرد را ( فقط کفر عملی بوده است نه کفر اعتقادی. و این نوع کفر
کند، ھمانطور که زناکار و دزد و شراب خوار با این  نمی از دایره اسلام و دین خارج

 زایل شده است. ھا  این شوند، گرچه اسم ایمان از نمی اعمال از دین خارج
امت به کتاب الله و اسلام و کفر و ترین  ه عالمباشد ک می این تفصیل، قول اصحابی

متاخرین  زیراشود،  نمی دریافتھا  آن لوازم آن بودند، به ھمین سبب، این مسائل جز از
را نفھمیده و به دو قسم تقسیم شدند: گروھی فرد را با انجام ھا  آن مراد و مقصود

خوارج) ( آتش حکم کردندکبیره از دین خارج دانسته و بر مرتکبین کبیره به خلود در 
 مرجئه). در نتیجه( اند هو گروه دیگر مرتکبین کبیره را مومنینی کامل الایمان قرار داد

 مرجئه) جفا کردند. ( ھا خوارج) غلو کرده، این( ھا آن
الله متعال اھل سنت را به راھی کامل و قولی وسط ھدایت کرده است، اھل سنتی 

باشد. پس در اینجا  می نند اسلام در میان ملل دیگرکه در میان مذاھب گوناگون به ما
شرک ( نفاق اصغر) و شرک دون شرک( کفراصغر) و نفاق دون نفاق( کفر دون کفر

 باشد.   می ظلم اصغر)( فسق اصغر) و ظلم دون ظلم( اصغر) و فسوق دون فسوق
در مورد این  سسفیان بن عیینه از ھشام بن حجیر از طاووس از ابن عباس

نزَلَ ﴿ الله متعالی  هفرمود
َ
ٓ أ ُ ٱوَمَن لَّمۡ َ�ُۡ�م بمَِا وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ

ُ
 ﴾٤٤ لَۡ�فٰرُِونَ ٱفَأ
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. و )١(روند، نیست می کند که فرمود: مقصود از آن کفری که به سوی آن می روایت
گوید: معمر از ابن طاووس از پدرش خبر داده که وی گفت: از ابن  می عبدالرزاق

نزَلَ ﴿ در مورد این آیه سعباس
َ
ٓ أ ُ ٱوَمَن لَّمۡ َ�ُۡ�م بمَِا وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ

ُ
 ﴾٤٤ لَۡ�فٰرُِونَ ٱفأَ

شود و این کفر مانند کفر به الله متعال و ملائکه  می سوال شد، فرمود: آن کفر محسوب
و کتب و رسلش نیست. و در روایت دیگری که از ایشان وارد شده، آمده که فرمود: 

کند و طاوس گفته است: کفری نیست که از دین  نمی است که از دین خارجکفری 
خارج کند. و وکیع از سفیان از ابن جریج از عطاء روایت کرده که گفت: آن کفر دون 

 باشد. می کفر و ظلم دون ظلم و فسق دون فسق
کرده،  نموده و درک ن را فھمآآنچه که عطاء بدان تصریح کرده، برای کسی که قرو 

کند  می انزل الله حکم ر آن بیان شده است. براستی الله متعال حاکمی را که بغیر ماد
رسولش نازل کرده، نیز کافر نامیده  که بررا کافر نامیده است و جاحد و منکر آنچه 

نیستند. ھمچنین  مساوی و برابر سطحکه کفار نسبت به ھم در یک است، درحالی
 فرماید: می ٢٥٤که الله متعال در سوره بقره آیه کافر، ظالم نامیده شده، ھمانطور 

لٰمُِونَ ٱهُمُ  لَۡ�فٰرُِونَ ٱوَ ﴿ و الله متعال متجاوز در حدود،  »افران ستمگرند.ک و« ﴾٢٥٤ ل�َّ
 ١و خلع را نیز ظالم نامیده است، الله عزوجل در سوره طلاق آیه  ةنکاح، طلاق، رجع

ِ ٱوَمَن َ�تَعَدَّ حُدُودَ ...﴿ فرماید: می  ن ویس از قوانکھر و« ﴾...ۚۥ َ�قَدۡ ظَلمََ َ�فۡسَهُ  �َّ
  »ند.ک یم شتن ستمیند، به خوکتجاوز  نھد و پا فراتر یمقرّرات الھ

نتَ سُبَۡ�نَٰكَ إِّ�ِ كُنتُ مِنَ ﴿ و پیامبرش یونس نیز فرمود:
َ
ٓ أ ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ لٰمِِ�َ ٱ�َّ  ل�َّ

 م وکاز ھرگونه ( یمنزّھ و کتو پا ست وین معبود به حقی جز تو« ]٨٧اء: ی[الأنب ﴾٨٧
 تصوّر گذرد و یم ه نسبت به تو بر دلمانک یھست یزیفراتر از ھر آن چ ، ویاستک
) من از جمله یت باروچ بدون اجازه حضرکم. خداوندا بر اثر مبادرت به ینک یم

 ».)ابیمرا در( اماران شدهکستم
ٓ ﴿ و آدم صفی الله فرمود: نفُسَنَا رَ�َّنَا ظَلَمۡنَا

َ
با ( ما ،پروردگارا« ]٢٣[الأعراف:  ﴾...أ

 »م.یاردهکشتن ستم یاز تو) بر خو ینافرمان

                                                 
صحیح کلام ایشان در صفحات قبل، از کتاب این قول ابن عباس در مورد این آیه کریمه و فھم  -١

 ی شیخ الاسلام ابن تیمیه بیان شد. اقتضاء الصراط المستقیم نوشته
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 ]١٦[القصص:  ﴾ِ�  غۡفرِۡ ٱرَبِّ إِّ�ِ ظَلَمۡتُ َ�فِۡ� فَ  قَالَ ﴿ و موسی کلیم الله فرمود:
رس و) مرا بادم یبه فر( ردم، پسکتن) ستم  یکشتن کبا ( شتنیمن بر خو ،پروردگارا«

 »ببخش.
 که قطعا این ظلم به مانند آن ظلم نیست. حالیدر

 ٢٧ھمچنین کافر، فاسق نیز نامیده شده، ھمانطور که الله متعال در سوره بقره آیات

ِينَ ٱ ٢٦ لَۡ�سِٰقِ�َ ٱإِ�َّ  ۦٓ وَمَا يضُِلُّ بهِِ ... ﴿ فرماید: می ٢٨و  ِ ٱينَقُضُونَ َ�هۡدَ  �َّ منِۢ َ�عۡدِ  �َّ
 رانیح منحرفان را با آن گمراه و جروان وکامّا الله متعال جز  و« ﴾... ۦمِيَ�قِٰهِ 

عقل و  به واسطه فطرت و( ه قبلاً با الله متعالکرا  یمانیه پک یسانکگرداند. آن  ینم
  »نند.کش یم اند، م بستهکغمبران) محیپ

ٓ إَِ�ۡكَ ءَاَ�تِٰۢ َ�يَِّ�تٰٖ� وَمَا  وَلَقَدۡ ﴿ فرماید: می ٩٩ھمچنین در سوره بقره آیه  نزَۡ�اَ
َ
أ

ٓ إِ�َّ  ل بر قلب یله جبرئیبه وس( یروشن یھا هیگمان ما آ یب« ﴾٩٩ لَۡ�سِٰقُونَ ٱيَۡ�فُرُ بهَِا
م یتعظ سرھا  آن ندگان راه حق، در برابریه جوک( میادـفرست تو یم و) برایردکتو القاء 

قت) یحق دشمنان حق و از دائره قانون فطرت و( روندگان رونیجز ب و آورند) یم فرود
 »ورزد. ینم فرکبدانھا  یسک

 کریم بسیار است.در قرآن بیانگر این مساله  و آیات
 ٦و ھمچنین مومن نیز فاسق نامیده شده، الله متعال در سوره حجرات آیه 

هَا﴿: فرماید می ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ن تصُِيبُواْ قوَۡمَۢ� ِ�ََ�لٰةَٖ  �َّ

َ
ءَامَنُوٓاْ إنِ جَاءَُٓ�مۡ فَاسِقُۢ بنِبََإٖ َ�تَبيََّنُوٓاْ أ

ٰ مَا َ�عَلۡتُمۡ َ�دِٰمَِ�  َ�َ ْ اگر شخص  ،دیامان آوردهیه اک یسانک یا« ﴾٦َ�تُصۡبحُِوا
گاھبدون  ید، مبادا به گروھینکق یآن تحق د دربارهیرا به شما رسان یخبر یفاسق  یآ

رده خود کاز  د، ویب برسانیشان) آسین ایشناخت راست شان واحوال از حال و(
نازل شد. واضح و آشکار ط یمعید بن عقبة بن أبیمورد ول این آیه در »د.یمان شویپش

 ٤باشد. و الله متعال در سوره نور آیه می است که این فاسق با آن فاسق متفاوت

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: می رَۡ�عَةِ شُهَدَاءَٓ فَ  لمُۡحۡصََ�تِٰ ٱيرَۡمُونَ  �َّ
َ
ْ بأِ توُا

ۡ
وهُمۡ ٱُ�مَّ لمَۡ يَ� ثََ�نَِٰ�  جِۡ�ُ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 

ُ
بدَٗ�ۚ وَأ

َ
ْ لهَُمۡ شََ�دَٰةً � ةٗ وََ� َ�قۡبَلُوا ه به زنان ک یسانک« ﴾٤ لَۡ�سِٰقُونَ ٱجَۡ�َ

رند، آو ینم خود، حاضر) یبر ادّعا( دھند، سپس چھار گواه یم دامن نسبت زناکپا
) یارکچ یدر طول عمر بر ھ( دادن آنان را یھرگز گواھ و دیانه بزنیشان ھشتاد تازیبد
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و در مورد ابلیس در  »متمرّد از فرمان خدا) ھستند. و( فاسق یسانکن ید و چنیرینپذ

مۡرِ رَّ�هِِ ... ﴿ فرماید: می ٥٠سوره کھف آیه
َ
از فرمان پروردگارش  و« ﴾ۦٓۗ َ�فَسَقَ َ�نۡ أ

فََ� رَفثََ وََ�  ۡ�َجَّ ٱَ�مَن فرََضَ �يِهنَِّ ﴿ فرماید: می ١٩٧و در سوره بقره آیه  »رد.کتمرّد 
ا سوق یه یا تلبیبا احرام  ھا ماه نیدر ا( هک یسکپس « ﴾ۡ�َجِّ ٱفُسُوقَ وََ� جِدَالَ ِ� 

 رده باشدکشتن واجب یخوگر حجّ)، حجّ را بر ید کشروع مناس و یوان قربانیدادن ح
ه) در حجّ کتوجّه داشته باشد  را مراعات دارد ود آداب آنیا آغاز نموده باشد، باحجّ ر و(

و  »شود). ین اعمالیب چنکد مرتینبا و( ستین یجدال و فسق با زنان و یزش جنسیآم
 که فرد را از دین خارج کند).( واضح است که این فسوق ھمچون آن فسق نیست

که در این آیات روشن گردید، کفر و ھمچنین ظلم و فسق نیز به دو دسته  ھمانطور
باشد  می یک نوع جھل، کفرای  گونه شوند و جھل ھم اینچنین است، به می تقسیم

ِ  لۡعَفۡوَ ٱ خُذِ ﴿ فرماید: می ١٩٩ ھمانطور که الله متعال در سوره اعراف آیه مُرۡ ب
ۡ
 لۡعُرۡفِ ٱوَأ

عۡرضِۡ عَنِ 
َ
دستور  یکار نکبه  ن وک یریگذشت داشته باش وآسانگ« ﴾١٩٩ لَۡ�هِٰلِ�َ ٱوَأ

باشد که کفر نیست،  می و نوع دیگری از جھل »ن.ک یاز نادانان چشم پوش بده و

ِ ٱَ�َ  �َّوَۡ�ةُ ٱ إِ�َّمَا﴿ :١٧ھمچون این فرمایش الله متعال در سوره نساء آیه  ِينَ  �َّ لِ�َّ
وءَٓ ٱَ�عۡمَلوُنَ   را یسانکگمان خداوند تنھا توبه یب« ﴾... ِ�ََ�لٰةَٖ ُ�مَّ َ�تُو�وُنَ مِن قرَِ�بٖ  لسُّ

غلبه شھوت بر  از شدّت خشم و یحماقت ناش سفاھت و و( ینادان یه از روکرد یپذ یم
خدا)  یش از مرگ، به سویپ( ازند، سپس ھرچه زودتری یم ار زشت دستکنفس) به 

 »گردند). یم مانیرده خود پشکاز  و( گردندیبرم
کند و آن شرک  می باشد، شرکی که فرد را از دین خارج می ھمچنین شرک دو نوع

کند و آن شرک اصغر و شرک  نمی اکبر است و شرکی که صاحبش را از دین خارج

مَن �ُۡ�كِۡ  ۥإنَِّهُ ﴿ فرماید: می باشد. الله متعال در مورد شرک اکبر می عملی مانند ریا
 ِ ِ ٱب مَ  �َّ ُ ٱَ�قَدۡ حَرَّ وَٮهُٰ  ۡ�َنَّةَ ٱعَليَۡهِ  �َّ

ۡ
ۖ ٱوَمَأ نصَارٖ  �َّارُ

َ
لٰمَِِ� مِنۡ أ گمان یب« ﴾٧٢وَمَا للِ�َّ

ھرگز به  و( رده استکخدا قرار دھد، خدا بھشت را بر او حرام  یبرا یس انبازکھر
تا ( ندارند یاوری و اریاران کستم دوزخ) است. و( و آتشگاه ایجا نھد) و ینم بھشت گام

  .»شان را از عذاب جھنّم برھاند)یا
ِ َ�ۡ�َ مُۡ�ِ�َِ� بهِِ  حُنَفَاءَٓ ﴿ :و فرموده است ِ  ۚۦ ِ�َّ ِ ٱوَمَن �ُۡ�كِۡ ب �َّمَا خَرَّ مِنَ  �َّ

َ
فكََ�
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مَاءِٓ ٱ ۡ�ُ ٱَ�تَخۡطَفُهُ  لسَّ وۡ َ�هۡويِ بهِِ  لطَّ
َ
خدا  مخلص حقّگرا و« ﴾٣١ِ� مََ�نٖ سَحِيقٖ  لرِّ�حُ ٱأ

قرار  یخدا انباز یه براک یسکرا ید. زیخدا قرار ندھ یبرا کیچ گونه شریھ د ویباش
 و( فر) از آسمان فرو افتاده استکض یمان به حضیبه خاطر سقوط از اوج ا( دھد، انگار

ه کنیا ایند، یربا یم بدن) او را یھا هکت( ل جان داده است) و پرندگانکن شیبه بدتر
چنان بر را آن یو و( ندک یم ) پرتابیدره ژرف و( یار دوریان بسکتندباد او را به م

 »شود). یم پرت یا از آن به نقطه یا ھر قطعه و یه بدنش متلاشکوبد ک یم نیزم
ْ لقَِاءَٓ رَّ�هِِ ﴿ فرماید: می و در مورد شرک ریا فلَيۡعَۡمَلۡ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا  ۦَ�مَن َ�نَ يرَجُۡوا
ِ رَّ�هِِ  حَدَۢ�  ۦٓ وََ� �ُۡ�كِۡ بعِِبَادَة

َ
 یدار خدایه خواھان دکس کپس ھر« ]١١٠هف: ک[ال ﴾١١٠أ

 یکرا شر یسکدر پرستش پروردگارش  و ندکسته یار شاکه کد یش است، بایوخ
 »نسازد.

مَنْ « :)١(فرمودندباشد که  میج  این فرمایش رسول الله و اما مثال شرک اصغر
شْرَكَ 

َ
ِ َ�قَدْ أ اد کند، ی (به کسی یا چیزی) سوگندر از خدا یبه غ ھرکس« »حَلفََ بغَِْ�ِ ا�َّ

 »ده است.یشرک ورز
کند و  نمی معلوم و آشکار است که سوگند یاد کردن به غیر الله فرد را از دین خارج

 گرداند. نمی احکام کفار را بر وی واجب

ةِ اخَفَي مِن  كالَشَر « :)٢(باشد می این قبیل ازج  رسول اللهو این فرمایش  فِي هَذِهِ الامَُّ
 »باشد. می تر از راه رفتن مورچه شرک در این امت، مخفی« »دَ�يِبِ النَملةَِ 

فسق و ظلم و جھل به دو دسته تقسیم  و پس دقت و توجه کن چگونه شرک و کفر
کند و قسمی که صاحبش را  می شده است، قسمی که کفر است و فرد را از دین خارج

 کند.  نمی از دین خارج

                                                 
) وصححه ٥٣٧٥) كلاهما في الأيمان والنذور وأحمد (١٥٣٥) والترمذي (٣٢٥١بوداود (أ -١

 .١/١٨الحاكم

) والبخاري في ٥٤،٥٥،٥٦(بو يعلى أبي موسى رضي االله عنه وأ) من حديث ١٩٦٠٦مام أحمد (الإ -٢

والمطالب  ٢٢٤-١٠/٢٢٣ وانظر مجمع الزوائد سبي بكرأ) من حديث ٧١٦دب المفرد (الأ

   .١٨٣-٣/١٨٢العالية



 ١١٣  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

 باشد، نفاق اعتقادی و نفاق عملی: می همچنین نفاق دو نوع
کرده ن بر منافقین انکار آدر قررا آن نفاق اعتقادی عبارت است از آنچه الله متعال

 . )١(آنھا واجب گردانیده است قسمت آتش را برترین  است و به سبب آن پایین
 :)٢(باشد که فرمودند می حدیث صحیح در نبوی رھنمودو نفاق عملی ھمچون این 

خلفَ و�ذا اؤتمُِنَ خَ «
َ
ثَ كَذَبَ و�ذا وعَدَ أ شانه منافق سه ن« »انَ آيةُ المنافقِ ثلاثٌ إذا حَدَّ

کند  یم خلاف وعده ،دھد یم ھرگاه وعده ؛دیگو یم دروغ ،دیخن بگوز است: ھرگاه سیچ
 »کند. یم انتیخ، ن بدارندیو ھرگاه او را ام

رَْ�عٌ مَنْ ُ�نَّ ِ�يهِ كَانَ مُنَافقًِا خَالصًِا، « :)٣(در حدیث صحیح آمده است نھمچنی
َ
أ

النِّفَاقِ حَتىَّ يدَََ�هَا: إذَِا اؤْتمُِنَ خَانَ،  وَمَنْ كَانتَْ ِ�يهِ خَصْلةٌَ مِنهُْنَّ كَانتَْ ِ�يهِ خَصْلةٌَ مِنَ 
ثَ كَذَبَ، وَ�ذَِا عَاهَدَ غَدَرَ، وَ�ذَِا خَاصَمَ فَجَرَ  ن چھار خصلت در او یس اکھر« »وَ�ذَِا حَدَّ

لت از خص یکده شود، یدھا  آن از یکیس، در او کده شود، منافقی خالص است. و ھرید
 ند. آن چھار خصلت عبارتند از:ک کتررا ه آنک ینفاق دارد مگر زمان

 ند. ک یم انتیبه او سپرده شود، خ یامانت ھرگاه -١
 د. یگو یم ردن، دروغکھنگام صحبت  -٢
 ند. کش یم مانش رایببندد، پ یمانیپ اگر عھد و -٣

                                                 

ْ َ� ﴿فرماید:  می ١٤٥ -١٤٤ھمانطور که الله متعال در سوره نساء آیات  -١ ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

 ٓ وِۡ�اَ
َ
ْ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ أ بيِنًا َ�تَّخِذُوا ِ عَلَيُۡ�مۡ سُلَۡ�نٰٗا مُّ َّ�ِ ْ ن َ�ۡعَلُوا

َ
ترُِ�دُونَ أ

َ
إنَِّ  ١٤٤ءَ مِن دُونِ ٱلمُۡؤۡمِنَِ�ۚ �

سۡفَلِ مِنَ ٱ�َّارِ وَلنَ َ�دَِ لهَُمۡ نصًَِ�ا 
َ
رۡكِ ٱۡ� ھای ایشان  گمان منافقان (نشانهبی« ﴾١٤٥ٱلمَُۡ�فٰقَِِ� ِ� ٱ�َّ

زنند!  دارند و به خیال خام خود) خدا را گول می یش را پنھان مینمایانند و کفر خو را می
نماید و در آخرت دوزخ را برای  اموال ایشان را در دنیا محفوظ می ھا وکه خداوند (خون درحالی

زند. منافقان ھنگامی که برای نماز  دارد و بدین وسیله) ایشان را گول می آنان مھیا می
نمازشان به خاطر مردم  کنند (و ایستند و با مردم ریا می نماز می حال به خیزند، سست و بی برمی

پردازند.  جز اندکی به عبادت او نمی کنند و خدای را کمتر یاد می است؛ نه به خاطر خدا) و
ترین مکان آن ھستند و ھرگز یاوری برای آنان  گمان منافقان در اعماق دوزخ و در پائین بی

 آنان را برھاند). رسد و نخواھی یافت (تا به فریادشان
 .) كلاهما في الإيمان٥٩) ومسلم (٣٣البخاري ( -٢

 .)٥٨( ) ومسلم٣٤ري (االبخ -٣
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 »د.یگو یم دھد و ناسزا یم ھنگام دعوا، دشنام -٤
علما اجماع دارند، فرماید:  می [امام نووی در شرح صحیح مسلم در مورد این حدیث

ھا  کسی که اھل تصدیق و اعتراف قلبی و زبانی باشد، با این وجود یکی از این خصلت
منافقانی که در آتش ی  شود و از جمله نمی حکم ویدر وی موجود باشد، به کفر 

گردد و معنای این جمله در حدیث  نمی شوند، محسوب می ماندگار ھمیشهجھنم برای 

ست که به دلیل وجود این صفات و خصال در او ااین »نَ مُنَافِقًا خَالصًِاكاَ « فرماید: می که
دارد. امام ابوعیسی ترمذی در مقام تبیین وجود شباھت فراوانی با منافقان تمام عیار 

 نفاق عملی ،فرماید: علما معتقدند مقصود از نفاق در این حدیث می معنای حدیث
و آن اینکه معنایش بر کند  می این حدیث نقلی در تفسیر باشد. خطابی قول دیگر می

، رودآن میترس  زیراباشد  می ھا حذر داشتن مسلمان از عادت گرفتن به این خصلت
 گردد.عادت کند منجر به حقیقت نفاق ھا  اگر کسی به این خصلت

مربوط به اعتقاد باشد، گوید: اگر نفاق  می ابن حجر در فتح الباری در رابطه با نفاق
رود و  می آن به شماری  گرنه نفاق عملی است که ترک افعال نیز از جملهست وکفر ا

 ].)١(مراتب گوناگون و متفاوتی دارد
لیکن اگر در  ،شود می باشد که گاھی با اصل ایمان جمع می پس این نفاق عملی

 از اسلام خارجبه طور کلی فرد کامل شده و استحکام یابد، براستی گاھی صاحبش را 
ایمان،  زیراکند، گرچه نماز بخواند و روزه بگیرد و گمان کند که مسلمان است،  می

در شخصی کامل ھا  رو ھرگاه این خصلتکند، از این می نھیھا  مومن را از این خصلت
 نھی کند، نبود، در این صورت جز منافقی خالصھا  آن که او را از ایمانیوی  نزدشد و 

 اسماعیل بن سعید شالنجی؛ این مساله دلالت دارداحمد بر  باشد. کلام امام نمی
ورزد و تمام سعی و  می گوید: از احمد بن حنبل در مورد کسی که بر کبائر اصرار می

کند،  نمی گیرد، اما نماز و زکات و روزه را ترک می تلاش خود را در بدست آوردنش بکار
صر است. و حالش وی مُ باشد؟ فرمود:  می صرآیا کسی که این حالش باشد، مُ  :پرسیدم

اِ� حِ « باشد که فرمودند: میج  به مانند این سخن رسول الله َ� يزَِ� وَ هُوَ لاَ يزَِ� الزَّ
از ایمان در این حال  »شخص زناکار به ھنگام ارتکاب عمل زنا ایمان ندارد.« »..مُؤمِن .

است که رسول شود. و از این قبیل  می و پس از آن در اسلام واقع گردد می خارج

                                                 
 .١٤٧ھایی از عقیده ص به نقل از درس -١



 ١١٥  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

َ وَ « فرمودند:ج الله هُوَ مُؤمِن وَلاَ �شَربُِ الخمرَ حَِ� �شَِر�هَا وَ  قُ حَِ� �سَِرقُ سِرقُ السَارِ لاَ �
و شخص دزد به ھنگام دزدی و شراب خوار به ھنگام باده نوشی ایمان « »وهَُوَ مُؤمِن

 »ندارد.

نزَلَ ﴿ الله متعالی  در مورد این فرموده سو سخن ابن عباس
َ
ٓ أ وَمَن لَّمۡ َ�ُۡ�م بمَِا

ُ ٱ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ
ُ
گوید: به ابن عباس  می باشد. اسماعیل می شبیه آن ﴾٤٤ لَۡ�فِٰرُونَ ٱفَأ

کند، ھمچون  نمی گفتم، این چه نوع کفری است؟ گفت: کفری که فرد را از دین خارج
د، کفر نیز اینچنین باش می وتآن با بعضی دیگر متفاھای  ایمان که بعضی از شعبه

 .است

 اجتماع نقیضین:
باشد و آن اینکه: گاھی در یک شخص، کفر و ایمان، شرک  می اینجا اصل دیگری در

شود. این از بزرگترین اصول اھل  می فجور و نفاق و ایمان جمعفسق و و توحید، تقوا و 
خوارج و معتزله و قدریه با آن مخالفت  ازباشد که اھل بدعت  می سنت و جماعت

آتش، مبنی بر  درھا  آن مساله خروج اھل کبائر از آتش و عدم ماندگاری ابدی اند. کرده
باشد که در حقیقت قرآن و سنت و اجماع صحابه بر آن دلالت دارد. الله  می این اصل

ِ  وَمَا﴿ فرماید: می متعال ۡ�َ�هُُم ب
َ
ِ ٱيؤُۡمِنُ أ ۡ�ُِ�ونَ إِ�َّ وَ  �َّ  ]١٠٦وسف: ی[ ﴾١٠٦هُم مُّ

در  »رندیگمی یکشر] را زییچ او با[ هکنیا جز آورندنمی مانیا خدا به شترشانیوب«
 ثابت کرده است. و در جایی دیگرھا  آن این آیه الله متعال ایمانی به ھمراه شرک برای

عۡرَابُ ٱقَالَتِ ﴿ :فرماید می
َ
ا يدَۡخُلِ  ۡ� سۡلَمۡنَا وَلمََّ

َ
ْ أ ْ وََ�ِٰ�ن قُولوُٓا ۖ قلُ لَّمۡ تؤُۡمِنُوا ءَامَنَّا

يَ�نُٰ ٱ َ ٱِ� قُلُو�ُِ�مۡۖ �ن تطُِيعُواْ  ۡ�ِ عَۡ�لُِٰ�مۡ شَۡ�  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ
َ
َ ٱاۚ إنَِّ  ًٔ َ� يلَتُِۡ�م مِّنۡ أ َّ� 

مان یم. بگو: شما ایامان آوردهی: ادنیگو یم نیه نشیباد یھا عرب« ﴾١٤َ�فُورٞ رَّحِيمٌ 
مان ھنوز به یه اکم. چرا یارسالت تو) شده یظاھر( مید: تسلیه بگوئکد، بلیااوردهین

رده است). اگر از کتان را روشن نمان سراچه قلوبینور ا و( افته استیتان راه نیھا دل
 اھد.ک ینم یزیتان چیارھاکپاداش) ( د، خدا ازینک یغمبرش فرمانبرداریخدا و پ

  »مھربان است. گمان خداوند آمرزگار و یب
اسلام و طاعت الله و ھا  آن وجود نفی ایمان از اعراب، برای در این آیه الله متعال با

را اثبات کرده است و مقصود از آن ایمان مطلقی است که مطلقا مستحق ج  رسولش
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ِينَ ٱ ...﴿ فرماید: می ١٥باشند، الله متعال در ادامه در آیه  می اسم آن َّ�  ِ  ب
ْ ِ ٱءَامَنُوا َّ� 

نفُسِهِمۡ ِ� سَبيِلِ  ۦوَرسَُوِ�ِ 
َ
مَۡ�لٰهِِمۡ وَأ

َ
ْ بأِ ْ وََ�هَٰدُوا ِۚ ٱُ�مَّ لمَۡ يرَۡتاَبوُا ه به ک یسانک« ﴾... �َّ

با  و اند به خود راه نداده یدیترد و کسپس ھرگز ش اند، مان آوردهیغمبرش ایالله و پ
 »اند. به جھاد برخاسته واند  ستادهیدر راه خدا به تلاش ا شیجان خو مال و

آنچه از  خاطراقوال، اعراب ذکر شده در آیه منافق نبوده و بلکه به ترین  بنابر صحیح
 من نبودند و جزءِ بود، مسلمان بودند ولی موھا  آن ھمراهج  طاعت الله و رسولش

 خارج کرد. کفاری  را از زمرهھا  آن شان بود،ایمانی که ھمراه
 -را ھا  آن و یا بزرگتر ازھا  آن گوید: ھرکس این چھار عمل یا به مانند می امام احمد
انجام دھد، مسلمانی است که مومن  -زدی و شراب خواری و غارت کردن یعنی زنا و د

وی را  -یعنی غیر از کبائر -را انجام دھد ھا  این شود. و ھرکس غیر از نمی نامیده
رسول الله بر این مساله دلالت ی  که در حقیقت فرموده نامیم می الایمانمومنی ناقص 

 و« »وَمَنْ كَانتَْ ِ�يهِ خَصْلةٌَ مِنهُْنَّ كَانتَْ ِ�يهِ خَصْلةٌَ مِنَ النِّفَاقِ « دارد، آنجا که فرمودند:
این قسمت از حدیث  »از نفاق دارد. یدر او باشد، خصلت ھاخصلتن یاز ا یکیھرکس 

 شود.  می بر آن دلالت دارد که اسلام و نفاق در شخص جمع
که اگر شخصی در قسمتی از ای  گونه چنین است، بهباشد، نیز  می و ریا که شرک

شرک و اسلام در وی جمع شده است و ھرگاه چنین حالتی عملش دچار ریا گردد در 
را آن ا عملی را انجام دھد که رسول اللهبه غیر آنچه الله متعال نازل کرده، حکم کند ی

و با این حال به اسلام و آیین و شریعت ملتزم باشد، درحقیقت در این  کفر نامیده است
 حالت کفر و اسلام در وی جای گرفته است. 

 کفرمختلف  از شعبھایی  گناھان و معاصی شعبهی  در گذشته بیان کردیم که ھمه
باشند. از  می از شعب ایمانھایی  عات و عبادات، شعبهباشند، ھمانطور که ھمگی طا می

ایمان وجود دارد، گاھی به سبب آن شعبه ھای  رو در شخصی که شعبه یا شعبهینا
از شعب ای  شعبه شود. ھمانطور که اگر نمی شود و گاھی مومن نامیده می مومن نامیده

اھی این اسم بر وی شود و گ می کفر در فردی باشد گاھی وی به سبب آن کافر نامیده
 اوکفری که در وی وجود دارد، بر  یاایمان ی  [بستگی به نوع شعبه گردد. نمی اطلاق

شود، مثلا اگر اصل ایمان در وی وجود داشته باشد اما با این  می حکم ایمان و کفر
بالعکس  و شود نمی شود به سبب آن کفر اصغر کافر نامیده می حال مرتکب کفر اصغر



 ١١٧  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

ھای  انواع کفر اکبر در وی وجود داشته باشد و در کنار آن بعضی از شعبهاگر فردی 
 ،ایمان ھمچون دروغ نگفتن، عفیف بودن و.. در وی باشد به سبب این شعب ایمان

 شود]. نمی مومن نامیده
 باشد: امر اسمی لفظی و امر معنوی حکمی. امر معنوی آن می پس در اینجا دو امر

باشد. و امر لفظی  می نه؟ که این امر شرعی محض ھست یا ست که آیا این خصلت کفرا
یا نه؟ که این  شود می ست که آیا ھرکس که فلان عمل را انجام دھد، کافر نامیدهاآن

 باشد. می امری لغوی و شرعی

 آید:  نمی از قرار یافتن جزء در شخص، نامیده شدن به کل لازم
از شعب ای  شعبه قرار یافتنی  مهباشد و آن اینکه: لاز می در اینجا اصل دیگری

باشد، گرچه آنچه در وی استقرار  نمی ایمان در شخص، نامیده شدن آن فرد به مومن
کفر در فرد، ھای  ای از شعبه قرار یافتن شعبهی  یافته ایمان است. ھمچنین لازمه

باشد، گرچه آنچه در وی استقرار یافته کفر است.  نمی نامیده شدن شخص به کافر
نامیده شدن وی به عالم از شعب علم در فردی، ای  شعبه قرار یافتناز نطور که اھم

آید که فرد  نمی مسائل فقه و طب لازم آید و در صورت شناخت در بعضی از نمی لازم
از ایمان [در فرد کافر] و یا قرار ای  شعبه طبیب و یا فقیه نامیده شود. و این قرار یافتن

یا و مسلمان] مانع از آن نیست که آن شعبه از ایمان، ایمان  یافتن کفر و نفاق [در فرد
کفر، کفر و یا آن شعبه از نفاق، نفاق نامیده شود. و گاھی آن فعل بر وی  آن شعبه از

مَنْ « ،»َ�مَنْ ترَََ�هَا َ�قَدْ َ�فَرَ « فرمودند:ج  شود، ھمچون اینکه رسول الله می اطلاق
قَهُ بمَِا « ،»رَ حَلفََ بغَِْ�ِ االلهِ َ�قَدْ َ�فَ  وْ كَاهِنًا، فَصَدَّ

َ
ةً فِي دُبرُهَِا، أ

َ
وِ امْرَأ

َ
تَى حَائضًِا، أ

َ
مَنْ أ
دٍ  نزِْلَ عَلىَ ُ�مََّ

ُ
 .»َ�قُولُ، َ�قَدْ َ�فَرَ بمَِا أ

 پس ھرکس صفتی از صفات کفر از وی صادر شود، علی الاطلاق مستحق اسم کافر
باشد، ھمچنین شایسته نیست به کسی که مرتکب عمل حرامی شده، گفته شود:  نمی

با انجام  زیراآن عمل را از روی فسق انجام داده و با این عمل حرام فاسق شده است. 
که این عمل حرام بر وی غلبه آید مگر زمانی نمی یکبار آن عمل بر وی اسم فاسق لازم

که زناکار و دزد و شراب خوار و غارتگر،  نین استاو تکرار شود. و اینچ پیدا کند و در
ھمانطور که با انجام این اعمال  ،شود، گرچه ھمراه وی ایمان باشد نمی مومن نامیده
کفر و از ھای  آن عملی که انجام داده، خصلتی از خصلت شود گرچه نمی کافر نامیده
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، از گذشت رپیشتھمگی معاصی و گناھان ھمانطور که  زیراآن باشد. ھای  شعبه
 ایمانھای  گونه که ھمگی طاعات و عبادات جزء شعبهباشند ھمان می کفرھای  شعبه

 باشند.  می
ست که سلب ایمان از تارک نماز نسبت به سلب آن از مرتکبین کبائر در امقصود آن

باشد و سلب اسم اسلام از وی نسبت به سلب آن از کسی که مسلمانان از  می اولویت
رو تارک نماز نه مسلمان باشد. از این می در سلامت نیستند، در اولویتدست و زبانش 

 از شعب ایمان و اسلام باشد.ای  شعبه شود، گرچه ھمراه وی نمی و نه مومن نامیده
ماند و آن اینکه: آیا آنچه از ایمان که ھمراه  می آری، در این میان یک مساله باقی

رساند؟  می بدو نفعی ،گاری ابدی وی در آتشباشد، در عدم خلود و ماند می تارک نماز
و معتبر بودن آن شرط نباشد، وی را ترک شده در صحت ایمان  ر آنچهگفته شده: اگ

رساند، اما اگر آنچه ترک شده در اعتبار باقی ایمان و صحتش شرط باشد، وی را  می نفع
 رساند. نمی نفع

ینکه ھیچ معبود به حقی جز ایمان داشتن به الله و وحدانیتش و اکه بر این اساس 
رساند و نماز  نمی سودیرا انکار کند ج  او نیست، برای کسی که رسالت رسول الله

وضو  زیرا[ رساند. نمی سودیگزارد به وی  می کسی که از روی عمد بدون وضو نماز
باشد].  می برای نماز و ایمان به رسالت رسول الله برای مسلمان شدن فرد شرط

که ای  گونه باشد به می ایمان به بعضی دیگر متعلقھای  بعضی از شعبه بنابراین گاھی
ایمان به برخی دیگر از ھای  باشد و گاھی بعضی از شعبه می مشروط معلق به شرطش

 آن تعلق ندارد. ھای  شعبه

 نماز شرطی برای صحت ایمان:
که آیا نماز شرطی برای صحت ایمان ھست  ماند می پس از این تنھا این مساله باقی

 باشد. می مساله رّ یا نه؟ که این سِ 
آن دلالت دارد  باشد، بر می ای که ذکر کردیم و دلایل دیگری که در این مسالهادله

رو نماز کلید دیوان شود. از این نمی که چیزی از اعمال انسان جز با ادای نماز قبول
واضح است  ورساند  می که سود است ت راس المالقبول شدن اعمال بوده و در حقیق

باشد، بنابراین ھرگاه شخص  می سرمایه اصلی) محال( که سود و ربح بدون راس المال
 زیرا( را بیاورد.ھا  آن شود، گرچه صورتی از می اعمالش تلفی  نماز را تلف کند، ھمه



 ١١٩  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

 ربحی حاصل باشد که در صورت نبودن آن سود و می راس المالی  نماز به منزله
 اشاره شده است، آنجا که نبوی رھنمودھایشود). و به این موضوع در  نمی

ضْيَعُ  سِوَاهَا لمَِا َ�هُوَ  ضَيَّعَهَا، وَمَنْ « :)١(فرمایند می
َ
 ھرگاه شخصی نماز را ترک کرده و« »أ

به را ھستند) ( از آنتر  ی) پایین اعمالی که نسبت به نماز در درجه( ضایع کند،را آن

فإن  ،أول ما ينظر من أعماله الصلاة« و در جایی دیگر فرمودند: »کند. می راحتی ضایع
اولین « »جازت له نظر في سائر أعماله، و�ن لم تجز له لم ينظر في شيء من أعماله بعد

 باقینماز است، پس اگر درست و صحیح بود  ،شود می بررسیچیزی از اعمال بنده که 
صحیح نبود،  شود و اگر درست و می توجهھا نیز به آنشده و گرفته نظر در اعمالش 

 »شود. نمیاز اعمالش توجه  یکھیچبعد از آن به 
، شگفت آور است. چنین شخصی در کفر کسی که نماز را ترک کرده و تردیدشک 

 شود و تیزی شمشیر را برگردن خود احساس می عام به نماز گزاردن دعوت در ملأ
 بندند و به او گفته می شود و چشمانش را می شدن حاضر کند و برای کشته می
 گوید مرا بکشید، اما نماز می شود: اگر نماز نخوانی، کشته خواھی شد، اما وی می

دانند، معتقدند که چنین  نمی کسانی که تارک نماز را کافراین خوانم. با وجود  نمی
شود و بر وی نماز  یم کسی مسلمان بوده و پس از مرگ مانند مسلمانان غسل داده

گویند:  می ھا شود. حتی بعضی می میت خوانده شده و در قبرستان مسلمانان دفن
ایمان او کامل و مانند ایمان جبرئیل و میکائیل است. آیا چنین شخصی از این شرم 

 دھند، تکفیر می ندارد که کسی را که قرآن و سنت و اتفاق صحابه بر کفرش گواھی
 کند؟ نمی

 ا در کفر تارک نماز:اقوال علم
از ایشان و کسانی که اجماع را بر کفر تارک نماز  علمای پستابعین و ی  اقوال علما
 اند: حکایت کرده

محمد بن یحیی روایت کرده که ابوالنعمان روایت «: )٢(گوید می محمد بن نصر
در کرده که حماد بن زید از ایوب روایت کرده که گفت: ترک نماز کفر است و اختلافی 

                                                 
 .١/٦مالك في وقوت الصلاة -١

 .)١/٣٨٦) والترغيب والترهيب (٩٧٨تعظيم قدر الصلاة ( -٢
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 »آن نیست.
ھرکس نماز را به عمد و بدون «: )١(کند که گفت می محمد از ابن مبارک حکایت

  »عذر به تاخیر اندازد تا اینکه وقتش فوت شود، در حقیقت کافر شده است.
گوید:  می از عبدالله بن مبارک شنیدم که«: )٢(گوید می علی بن حسن بن شقیق

تر وانم، چنین شخصی از الاغ کافرخ نمی ھرکس بگوید که من نماز فرض امروز را
 »است.
 ھا آنبه عبدالله بن مبارک گفته شد: براستی «: )٣(گوید می عینی بن مَ ییح

گویند: ھرکس پس از اینکه به نماز و روزه اقرار کند و روزه نگیرد و نماز نخواند،  می
 گفتند، ماھا  آن باشد. عبدالله بن مبارک گفت: آنچه را که می مومنی کامل الایمان

ھرکس نماز را به عمد و بدون علت و عذری ترک کند تا اینکه وقت نماز  ؛گوییم نمی
 »شود. می دیگر داخل شود، کافر

لاَةَ َ�قَدْ �َ « فرمودند:ج  : رسول الله)٤(گوید می شیبهابن ابی  »رَ فَ مَنْ ترََكَ الصَّ
ر شود که از کف می بدو گفته »ھرکس نماز را ترک کند در حقیقت کافر شده است.«

ت داد، لس از اینکه حاکم بر وی سه روز مھگرنه پبازگردد، اگر بازگشت که خوب، و
  »شود. می کشته

مورد تارک نماز سوال شد،  درصدقه بن فضل که از زمانی«گوید:  می احمد بن یسار
 جداشنیدم که گفت: کافر است. سوال کننده از وی پرسید، آیا ھمسرش از وی 

که مردی کافر ای  گونه شود؟ صدقه گفت: چگونه کفر به طلاق تاثیری ندارد؟ به می
 »شود و ھمسرش از وی جدا نشود!!

ج  گوید: از رسول الله می قاشنیدم که اسح«: )٥(گوید می ابوعبدالله محمد بن نصر
رسول باشد و رای اھل علم از زمان  می به طور صحیح روایت شده که تارک نماز کافر

                                                 
 .)٩٧٩تعظيم قدر الصلاة ( -١

 .)٩٨٠لصلاة (تعظيم قدر ا -٢

 .)٩٨١تعظيم قدر الصلاة ( -٣

 .)٩٨٨تعظيم قدر الصلاة ( -٤

 .)١/٣٨٦) والترغيب والترهيب (٩٩٠تعظيم قدر الصلاة ( -٥



 ١٢١  شود یا به سبب کفر و ارتداد؟ کننده نماز براساس حد کشته می آیا ترک

امروز این بوده است که کسی که نماز را عمدا و بدون عذر ترک کند تا به تا ج  الله
 .»باشد می اینکه وقتش خارج شود، کافر





 
 

 یا نه؟ گردد می نابودآیا با ترک نماز اعمال 

ھمانطور ، دگرد نمی عملی قبول با ترک کلی نماز: و آن اینکه مساله چھارم جواب
که این مساله  -باشد  می نماز ستون اسلام زیراشود،  نمی که ھمراه شرک عملی قبول

و ھا  و سایر شرائع و احکام ھمچون طناب -روایت شده است ج  صریحا از رسول الله
در بر پایی  ،باشد. و ھرگاه برای چادر و خیمه ستونی نباشد می برای اسلام ...و ھا  میخ

 نماز شدن بر قبول وابستهسایر اعمال  تقبولی بنابراین .آن اجزای دیگر نفعی ندارد
شود  نمی باشد، پس اگر نماز رد شده و پذیرفته نشد، سایر اعمال رد شده و پذیرفته می

 که دلایل آن گذشت.
روایت کرده که  سةری در صحیحش از بریداگاھی نماز ترک شود، بخاما اگر گاه

غَيمِْ،« :)١(فرمودندج  گفت: رسول الله
ْ
عَصْرِ يوَْمَ ال

ْ
رُوا بصَِلاَةِ ال فإَنَِّهُ مَنْ ترََكَ صَلاَةَ  بَ�ِّ

عَصْرِ َ�قَدْ حَبِطَ َ�مَلهُُ ا
ْ
 آورید،بریده گفت:) در روز ابری نماز عصر را زودتر به جای (« »ل
فرمودند:) کسی که نماز عصر را ترک کند، براستی عملش تباه شده ج  رسول الله زیرا(

  »است.
ھا  آن که حاصلی برایاند  نظراتی دادهو اند  ی حدیث سخن گفتهاای در معن عده

را آن ورا ترک کند  عصرست که: ھرکس نماز اگوید: معنای حدیث آن می نیست، مھلب
پس را آن و( سستی و کاھلی کند ش،وجود توانایی بر ادای آن در وقتبا و  گرداندضایع 

است، بدین معنا که  نماز باطل و تباه شدهمورد آن عملش در  تنھااز وقتش بخواند) 
 شود و عملی که ملائکه نمی برای وی حاصل ،زاردهش گوقت را در نماز اجر کسی که

 . گردد نمی نصیب ویبالا ببرند، را آن
ست که: ھرکس نماز را ترک کند، اجرش را از دست داده اسخن آن حاصل این

                                                 
) والعبارة الأولى فيهما وفي ٤٧٤) والنسائي في الصلاة (٥٩٤) (٥٥٣البخاري في مواقيت الصلاة ( -١

وقال الألباني في تعليقات  .كلام بريدة رضي االله عنهنما من إوج  جامع الأصول ليست من كلام النبي

التعليق الرغيب  .ةعلى بريد ةنها موقوفإالتبكير، ف ةالحسان على صحيح ابن حبان: صحيح دون جمل

)١/١٦٩(. 
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کند و مفید حبوط و  می که لفظ حدیث و معنای آن این برداشت را رداست، درحالی
نیز ھمین اقتضا باشد و حقیقت حبوط در لغت و شرع  نمی تباھی عملی که انجام شده

شود: که عملش  نمی ه، گفتهو بر کسی که ثواب عملی از اعمال بر او فوت شد را دارد
 شود: اجر فلان عمل را از دست داده است. می باطل گشته است، بلکه گفته تباه و

ی  شود نه ھمه می روز وی باطل و تباه با ترک نماز عصر عمل آن اند: گروھی گفته
یک نماز، سخت و دشوار  باطل شدن اعمال گذشته را با ترکھا  این اعمالش. گویا

 ،و ترک نماز در نزدشان ارتداد از اسلام نیست تا اعمال را نابود سازدده قلمداد کر
عینا در باطل شدن عمل آن  اند، دشوار و ناممکن پنداشتهرا آن که چیزی کهحالیدر

 . استشده  ذکر و نقلھا  آن برایروز 
گاهوالله متعال به منظ -شود  می آنچه از حدیث مذکور استنباط تر  ر پیامبرش آ

 باشد:  می ین است که ترک نماز دو نوعا -است 
که فرد اصلا نماز نخواند، که در این صورت تمامی ای  گونه ترک کلی نماز به -١

 شود. می اعمال وی باطل
ل شدن اعمال طترک نمازی معین در روزی معین، که این نوع ترک، سبب با -٢

 د. گرد می روز وی آن
و باطل شدن ھا  کردن کامل نمازبنابراین باطل شدن کامل اعمال در برابر ترک 

 گیرد.  می اعمال یک روز معین در برابر ترک نماز آن روز قرار
رود؟ در پاسخ گفته شده:  می اما اگر گفته شود: چگونه اعمال بدون ارتداد از بین

نقل شده بر این دلالت دارد که گناھان،  ش از صحابه آثاری کهآری، قرآن و سنت و 
 و حسنات، سیئات و گناھان را از بینھا  کند ھمانطور که نیکی می را نابودھا  نیکی

هَا﴿ فرماید: می ٢٦٤برد. الله متعال در سوره بقره آیه  می ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ َ� ُ�بۡطِلُواْ  �َّ ءَامَنُوا

 ِ ذَىٰ ٱوَ  لمَۡنِّ ٱصَدََ�تُِٰ�م ب
َ
خود را  یھا بخشش بذل و ،دیامان آوردهیه اک یسانک یا« ﴾ۡ�

هَا﴿ فرماید: می ٢و در سوره حجرات آیه  »د.یتباه نساز آزار، پوچ و با منّت و ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ� 

صَۡ�تَُٰ�مۡ فَوۡقَ صَوۡتِ 
َ
ْ أ ْ َ� ترََۡ�عُوٓا ْ َ�ُ  �َِّ�ِّ ٱءَامَنُوا ِ  ۥوََ� َ�ۡهَرُوا كَجَهۡرِ َ�عۡضُِ�مۡ  لۡقَوۡلِ ٱب

نتُمۡ َ� �شَۡعُرُونَ 
َ
عَۡ�لُُٰ�مۡ وَأ

َ
ن َ�ۡبَطَ أ

َ
 ،دیامان آوردهیه اک یسانک یا« ﴾٢ِ�عَۡضٍ أ

د، یگوئ یم گر سخنیدیکه با کھمچنان  و دینکغمبر بلندتر میپ یخود را از صدا یصدا
 .»دگردع نیضا اجر و یب د، تا نادانسته اعمالتانیبا او به آواز بلند سخن مگوئ



 ١٢٥  گردد یا نه؟ رک نماز اعمال نابود میآیا با ت

 سبه مادر زید بن ارقم لعینه را انجام داده بود عایشهی  که زید معاملهو زمانی
 ،شود می که در حقیقت جھادش ھمراه رسول الله باطل زید را با خبر کن«: )١(فرمود

  .»مگر اینکه توبه کند
امام احمد نیز بدین مساله تصریح کرده و فرمودند: در این زمان برای انسان 

چشم حلال نیست، شایسته است که متدین باشد و ازدواج کند تا آنکه به سوی آنچه 
 و با این کار عملش را نابود و تباه نسازد.   ندوخته

بنابراین ین مساله دلالت دارد، او آیات موازنه و سنجش و مقایسه در قرآن بر 
نه و سَ رود، ھمانطور اجر حَ  می ھمانطور که گناه با حسنه و نیکی بزرگتر از آن از بین

 شود. می نیکی با گناھی بزرگتر از آن باطل
و نه ترک دیگر تخصیص ترک نماز عصر  ای در اگر گفته شود: پس چه فایدهاما 

ط عمل را با ترک باشد؟ گفته شده: حدیث باطل شدن و حبو می بطلان عمل نمازھا در
که مفھومی بسیار ضعیف است. و  )٢(کند، مگر با مفھوم قلب نمی دیگر نفیھای  نماز

 میانای در خاطر است که نماز عصر شرف ویژه نتخصیص نماز عصر در حدیث بدی
نماز  ،ج دیگر دارد و بر این اساس است که به نص صحیح و صریح رسول اللهھای  نماز

ور خاص ذکر طاست که در حدیث دیگری به  اباشد و بر این مبن می عصر زاسطی نموُ 

ُ « فرمودند:ج  شده است، رسول الله
َ

هْلهَُ وَمَاله
َ
�َّمَا وُترَِ أ

َ
، كَ� ِي َ�فُوتهُُ صَلاَةُ العَصْرِ

َّ
 »الذ

کسی که نماز عصر را ترک کند، چنان است که خانواده و مال خود را از دست داده «
و مال  خانوادهو بدون  شدهیعنی چنان است که خانواده و مالش از وی سلب  »باشد.
گویا اعمال باشد.  می و این تمثیلی برای باطل شدن عمل شخص با ترک نماز گردد

رو از این و باشد می اھل و مال ویی  به منزلهاش  نفع و بھره مندیی  صالح وی با ھمه
مالی انند شخصی است که دارای  خانواده و کند، به م می شخصی که نماز عصر را ترک

                                                 
). ومعامله عینه عبارت است از اینکه: ١٠٧٩٩سنن الکبری للبیھقی (ال) و ٣٠٠٢الدارقطنی ( -١

علوم تا زمانی مشخص به دیگری بفروشد، سپس از وی با ثمنی کمتراز فردی کالایی را با ثمنی م
 آنچه که به وی فروخته است، از او بخرد.

را مفھوم قلب در نزد اصولیین عبارت است ازاینکه: اطلاق حکم بر چیزی، نفی آن حکم از غیر آن -٢
ھای دیگر و این  مازشود نه با ترک ن باطل می کند. یعنی عمل تنھا با ترک نماز عصر اقتضا می

الابھاج فی شرح المنھاج  باشد. وانظر استدلال مردود است و مخالف مذھب جمھور می
 .٢٦١صول لاسنوی صو تخریج الفروع علی الأ ١/٣٦٨للسبکی



 رک آنانماز و حکم ت    ١٢٦

 باشند از خانه خارج می که اھل و مالش در خانهحالیبوده، پس برای رفع حاجتی در
و به ھا  آن بدون وباشد  میاش  ابودی مال و خانوادهشود، پس از بازگشت شاھد ن می

 ماند.  می شان تنھا باقیناچار در فقدان
ماند، تمثیلی که در  می اعمال صالح وی باقی دیگربنابراین اگر با وجود ترک نماز 

 حدیث آمده با آن مطابق نبود. 

 باشد: عام و خاص می حبوط و تباهی دو نوع
که این تنھا به ھا  حبوط عام عبارت است از: باطل شدن ھمگی حسنات و نیکی

 ت و گناھان که با توبه رویسیئای  شود و باطل شدن ھمه می سبب ارتداد واقع
 دھد. می

و حبوط خاص عبارت است از: باطل شدن بعضی از حسنات و سیئات با بعضی 
باشد که دلالت قرآن و  می که این باطل شدن و حبوط مقید و جزئی ھا، آن دیگر از

 سنت و آثار و اقوال ائمه بر آن گذشت. 
 برد، ھمچنین می و از بین طل کردهدیگری را با یکر و ایمان ھرکه کفھمانگونه 

ای  شعبه از دیگری تاثیر دارد، پس اگرای  شعبه در از بین رفتن ،از ھریکای  شعبه
در  لرود. در سخن ام المومنین می زیادی از بینھای  بزرگ باشد، در مقابل شعبه

جھادش ھمراه  براستی«کن:  دانست، تامل می عینه را مجازی  مورد شخصی که معامله
  »را باطل کرده است.ج  الله رسول

 به جنگ بارا آنی  عینه) که الله متعال انجام دھندهی  معامله( چگونه این شعبه
 با کفار چیره شده است به جنگ و جھادفراخوانده است بر ابطال ج  الله و رسولش

جنگ با کفار ھمراه ( جنگ با الله و رسولش) جنگ محبوب( که جنگ مکروهای  گونه
الله) را باطل کرده است. ھمانطور که محاربه و جنگی که نسبت به آن بغض رسول 

کند.  می دوست دارد، از بین برده و باطلرا آن دارد، محاربه و جنگ با دشمنانش که
 والله مستعان.



 ١٢٧  گردد یا نه؟ رک نماز اعمال نابود میآیا با ت

 :)١(دشو می بر آن مترتببه سبب ارتداد عواقب ترک نماز و احکامی که 

 احکام دنیوی:
پس جایز نیست که چیزی را به ولایت بگیرد که در  سقوط ولایت تارک نماز: -١

ولایتی ھا  آن اسلام شرط باشد. بنابراین بر فرزندان خود و غیر ،آن ولایت بر
 را به ازدواج درآورد. ھا  آن تواند ھیچ یک از دخترانش و غیر نمی ندارد و

ست که ھیچ نوع ولایتی برای کافر بر مسلمان پذیرفتنی نیست، بنابراین جایز نی( 
شخص کافر بر مسند حکومت و قضاوت قرار بگیرد و بر مسلمانان حکمرانی و احکام 
صادر کند و حق ندارد به عنوان وصی فرد مسلمان تعیین شود و اموال او را از راه 

توزیع نماید و به ھمین ھا  به وکالت از میت بر توصیه شدهرا آن وصیت تصاحب کند و یا
 ).)٢(شود می از کافر سلبترتیب بقیه موارد ولایت 

که در ولی، اند  براستی فقھای ما در کتبشان به طور مختصر و طولانی تصریح کرده
ھیچگونه  اند: باشد و گفته می دھد، اسلام شرط می مسلمانی را ازدواج که دخترزمانی

اح كلا ن« گوید: می ولایتی برای کافر بر زن مسلمان نیست. و ابن عباس رضی الله عنه

که بزرگترین رشد و بالاترین  »ھیچ نکاحی نیست مگر با ولی مرشد.« )مرشد لا بوليإ
الله متعال در  باشد. می و کمترین آن کفر و ارتداد از اسلامترین  آن دین اسلام و پایین

 ﴾ۚۥ مَ إِ�َّ مَن سَفهَِ َ�فۡسَهُ  ۧيرَغَۡبُ عَن مِّلَّةِ إبَِۡ�ِٰ�  وَمَن﴿ فرماید: می ١٣٠ سوره بقره آیه
 ه خود را خوار وک) ینادان( گردان خواھد شد مگر آنیم روین ابراھیاز آئ یسکچه «
 ».)ز دارد؟یناچ رد ویگ چهیش را به بازیعقل خو ت ویانسان( داشته و کوچک

برد و مسلمان  نمی کافر از مسلمان ارث زیرااسقاط ارث بردن وی از نزدیکانش:  -٢
گوید رسول  می که باسامه بن زید برد به دلیل حدیث نمی از کافر نیز ارث

مسلمان از کافر « »لاَ يرَثُِ المُسْلِمُ الكَافرَِ وَلاَ الكَافرُِ المُسْلِمَ « :)٣(فرمودندج  الله
  »برد. نمی و کافر از مسلمان ارث

حرام بودن ورود وی به مکه و حرم: به این دلیل که الله متعال در سوره توبه  -٣

                                                 
 ی حکم تارک نماز از شیخ ابن عثیمین. به نقل از رساله -١
 .١١ھایی از عقیده ص درس -٢
 .)١٦١٤() ومسلم ٦٧٦٤أخرجه البخاري ( -٣
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هَا﴿ فرمایند: می ٢٨آیه  ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ إِ�َّمَا  �َّ َ�سَٞ فََ� َ�قۡرَُ�واْ  لمُۡۡ�ُِ�ونَ ٱءَامَنُوٓا

گمان یب ،دیا مان آوردهیه اک یسانک یا« ﴾...َ�عۡدَ َ�مِهِمۡ َ�ذَٰ�ۚ  ۡ�َرَامَ ٱ لمَۡسۡجِدَ ٱ
د پس از یدند، لذا نبایده) پلیشان، از لحاظ عقکشر فر وکبه سبب ( انکمشر

 »است) به مسجدالحرام وارد شوند. یھجره نھم ک( امسال
 دیگر حیواناتیتحریم ذبیحه وی از چھارپایان: ھمچون شتر و گاو و گوسفند و  -٤

ست اشروط ذبح، آن یکی از زیراکه برای حلال بودنش ذبح شرعی شرط است، 
مرتد و ی  ذبیحه و یھودی یا نصرانی) باشد( که ذبح کننده مسلمان یا کتابی

 باشد. خازن در تفسیرش نمی حلالھا  این و مانندھا  مجوسیپرست و دوگانه
گوید: بر تحریم ذبایح مجوس و سایر اھل شرک از جمله مشرکین عرب و  می

 شان کتابی آسمانی نازل نشده، اجماعو کسانی که برایھا  بندگان بت
خلاف این قول  گوید: ھیچکس را سراغ ندارم که بر می باشد. و امام احمد می

 مگر اینکه اھل بدعت باشد.  باشد،
وی و تحریم دعای مغفرت و رحمت برای وی  نماز جنازه برخواندن تحریم  -٥

ٰٓ  وََ� ﴿ فرماید: می ٨٤ پس از مردنش: الله متعال در سوره توبه آیه تصَُلِّ َ�َ
 ِ ٰ َ�ۡ�هِ بدَٗا وََ� َ�قُمۡ َ�َ

َ
اتَ � حَدٖ مِّنۡهُم مَّ

َ
ِ  ۦٓۖ أ هُمۡ َ�فَرُواْ ب ِ ٱإِ�َّ وَمَاتوُاْ وَهُمۡ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ

 بر سر گورش اصلاً بر او نماز مخوان و ،از آنان مُرد یکیھرگاه « ﴾٨٤َ�سِٰقُونَ 
غمبرش یه آنان به خدا و پکست، چرا یدفن او) نا طلب آمرزش و دعا و یبرا(

  »د.ان فرمان الله خارج بوده ن خدا ویه از دکاند  مرده یدر حال واند  باور نداشته

ِ وَ  مَا﴿ فرماید: می ١١٤ و ١١٣ و در سوره توبه آیات ِينَ ٱَ�نَ للِنَِّ�ّ ن  �َّ
َ
ْ أ ءَامَنُوٓا

صَۡ�بُٰ 
َ
هُمۡ أ َّ�

َ
َ لهَُمۡ � وِْ� قرَُۡ�ٰ مِنۢ َ�عۡدِ مَا تبََ�َّ

ُ
ْ أ ْ للِۡمُۡ�ِ�َِ� وَلوَۡ َ�نوُٓا  ۡ�َحِيمِ ٱ�سَۡتَغۡفِرُوا

َ َ�ُ  سۡتغِۡفَارُ ٱَ�نَ  وَمَا ١١٣ ا تبََ�َّ وعِۡدَةٖ وعََدَهَآ إيَِّاهُ فَلَمَّ �يِهِ إِ�َّ عَن مَّ
َ
نَّهُ   ٓۥإبَِۡ�هٰيِمَ ِ�

َ
عَدُوّٞ  ۥ�

هٌٰ حَليِمٞ  َّ�
َ
 مِنۡهُۚ إنَِّ إبَِۡ�هٰيِمَ َ�

َ
أ َّ�َ�َ ِ َّ ان کمشر یه براکمؤمنان را نسزد  غمبر ویپ« ﴾١١٤ّ�ِ

 هکآنان روشن شود  یه براک یباشند، ھنگامشاوند یه خوکنند، ھرچند کطلب آمرزش 
 یم برایان اھل دوزخند. طلب آمرزش ابراھکو) مشر اند، ا رفتهیاز دن کشر فر وکبا (

ه کاو روشن شد  یه براک یھنگام یه بدو داده بود، ولکبود ای  هپدرش، به خاطر وعد
فر کرا با  یندار فا یآسمان یبرابر وح ورزد و یم فر اصرارکات بر ید حیدر ق( پدرش
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طلب  کتر و( جست یزاریه او) دشمن خدا است، از او بکد، دانست یگو یم وداع
با کیش فروتن و دست بدعا و ار مھربان ویم بسیگفت). واقعاً ابراھ یو یآمرزش برا

 »بود.
سببی که کفرش  به ھر -کردن برای کسی که بر کفر مرده دعای مغفرت و رحمت 

باشد و نوعی از استھزاء به الله متعال و خروج از راه  می تجاوز در دعا - بوده باشد
نه برای کسی که ایمان به الله متعال و روز قیامت دارد، وباشد. چگ می پیامبر و مومنین

که دشمن الله متعال بوده است، طلب حالیاست برای کسی که بر کفر مرده درممکن 

 مَن﴿ فرماید: می ٩٨بقره آیه  مغفرت و رحمت کند؟ ھمانطور که الله متعال در سوره
ِ وَمََ�ٰٓ�كَِتهِِ  َّ ِ�ّ � َ ٱوجَِۡ�ِ�لَ وَمِيكَٮلَٰ فَإنَِّ  ۦوَرسُُلهِِ  ۦَ�نَ عَدُوّٗ  ﴾٩٨عَدُوّٞ لّلَِۡ�فٰرِِ�نَ  �َّ

خداوند ( ل باشدیائیکم ل ویجبرئ فرستادگان او و فرشتگان و ه دشمن خدا وک یسک«
  »افران است.کدشمن او است). چه خداوند دشمن 

باشد. از  می کافرانی  کند که الله متعال دشمن ھمه می الله متعال در این آیه بیان
الله متعال در سوره  زیرارو بر ھر مومنی واجب است که از ھر کافری بیزاری جوید. این

�يِهِ وَقوَۡمهِِ  �ذۡ ﴿ فرماید: می ٢٧ و ٢٦ زخرف آیات
َ
ا َ�عۡبدُُونَ  ۦٓ قاَلَ إبَِۡ�هٰيِمُ ِ� إنَِِّ� برََاءٓٞ مّمَِّ

ِيٱ إِ�َّ  ٢٦ نندگان معاصر کب یذکت یغمبر) برایپ یا(« ﴾٢٧سَيَهۡدِينِ  ۥَ�طَرَِ� فَإنَِّهُ  �َّ
قوم خود گفت: من از  م به پدر ویابراھ یم را. وقتیاز داستان ابراھای  هن گوشکان یب

او را خواھم ( ده است.یه مرا آفرک یزارم. بجز آن معبودید بیپرست یم هک یمعبودھائ
  »رد.کبه راه حق) رھنمود خواھد ( ه او مراکد) چرا یپرست

سۡوَةٌ حَسَنَةٞ ِ�ٓ إبَِۡ�هٰيِمَ  قَدۡ ﴿ فرماید: می ٤و در سوره ممتحنه آیه 
ُ
َ�نتَۡ لَُ�مۡ أ

ِينَ ٱوَ  ا َ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ   ٓۥمَعَهُ  �َّ ْ مِنُ�مۡ وَمِمَّ ْ لقَِوۡمِهِمۡ إنَِّا برَُ�ؤُا ِ ٱإذِۡ قَالوُا َ�فَرۡناَ  �َّ
ِ  ۡ�غَۡضَاءُٓ ٱوَ  لۡعََ�وَٰةُ ٱبُِ�مۡ وََ�دَا بيَۡنَنَا وََ�يۡنَُ�مُ  ْ ب ٰ تؤُۡمِنُوا بدًَا حَ�َّ

َ
ِ ٱ�  رفتار و(« ﴾ ٓۥوحَۡدَهُ  �َّ

ه کشما است، بدانگاه  یبرا یخوب یده بودند، الگویه بدو گروک یسانک م ویردار) ابراھک
 میزانیگر زار وید، بیپرست یم ر از خدایه بغک یزھائیچ از به قوم خود گفتند: ما از شما و

 یشگیھم ینه توزکی و یدشمنانگ و میاعتنائ یب در حق شما م ویشما را قبول ندار و
او را به  و همان آوردیگانه ای یه به خداکیدار آمده است، تا زمانیشما پد ان ما ویم
را در پیش ج  و با محقق کردن آن متابعت و پیروی از رسول الله د.یپرستب یگانگی

  .»گیرد
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َ�نٰٞ ﴿ فرماید: می ٣ الله متعال در سوره توبه آیهو 
َ
ِ ٱمِّنَ  وَأ يوَمَۡ  �َّاسِ ٱإَِ�  ۦٓ وَرسَُوِ�ِ  �َّ

ۡ�َ�ِ ٱ ۡ�َجِّ ٱ
َ
نَّ  ۡ�

َ
َ ٱأ  یاست از سو ین اعلامیا« ﴾... ۚۥ وَرسَُوُ�ُ  لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱبرَِيٓءٞ مِّنَ  �َّ

ن یه) در روز بزرگترکشان در میه در اجتماع سالانه اک( غمبرش به ھمه مردمیخدا و پ
ر کابوب یرالحاجیبه ام و سطالب یبن اب یر مؤمنان علید قربان، توسّط امیع یعنی( حجّ 
 »زارند.یان بکغمبرش از مشریه خدا و پکشود)  یم خوانده، بر ھمگان سقیصد

حبت ورزی و ست که در راه الله متعال ماایمان آنھای  دستگیرهترین  و از مطمئن
ھت و بغض داشته باشی و در راه الله متعال دوستی و دشمنی رادر راه الله عزوجل ک

 ایت الله متعال باشد. ات، تابع رضه محبت و کراھیت و ولایت و دشمنیکنی، تا اینک
باشد و برای کافر به  می تارک نماز کافر زیراتحریم نکاح زن مسلمان با وی:  -٦

 باشد. الله متعال در سوره ممتحنه آیه نمی نص و اجماع، زن مسلمان حلال

هَا﴿ فرماید: می ١٠ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ إذَِا جَاءَُٓ�مُ  �َّ مَُ�جَِٰ�تٰٖ  لمُۡؤۡمَِ�تُٰ ٱءَامَنُوٓا

ۖ ٱفَ  ُ ٱ مۡتَحِنُوهُنَّ ۖ فَإنِۡ عَلمِۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمَِ�تٰٖ فََ� ترَجِۡعُوهُنَّ إَِ�  �َّ عۡلمَُ �إِيَِ�نٰهِِنَّ
َ
أ

ارِ� ٱ َّهُمۡ وََ� هُمۡ َ�لُِّونَ  لۡكُفَّ ۖ َ� هُنَّ حِلّٞ ل ه زنان ک یھنگام ،مؤمنان یا« ﴾...لهَُنَّ
مان آنان یخداوند از ا -د یازمائیشان را بیردند، اکشما مھاجرت  یمؤمن به سو

گاه افران ک ید، آنان را به سویافتیشان را مؤمن یھرگاه ا -تا شما) ( استتر  آ
ن زنان حلال یا یآن مردان، وآن مردان برا ین زنان براید. ایبرنگردان

  »ستند.ین
 غیر از اھل کتاب سایر کفار بر تحریم زنان و ذبایحآمده است: و  ٦/٥٩٢غنی و در مُ 

بر  گوید: و زن مرتد نکاحش می در بین اھل علم اختلافی نیست. و ،یھود و نصاری)(
گوید: اگر مرتد با زن  می ٨/١٣٠ ھر دینی که باشد، حرام است. و در باب مرتد

 باشد.  نمی مسلمانی ازدواج کند، ازدواجش صحیح
 باشد، نمی کاح مرتد صحیحو اینکه نه چگونه بر تحریم نکاح زن مرتد، پس دیدی ک

 تصریح کرده است، حال اگر ارتداد پس از عقد باشد، چگونه است؟ 
مرتد شد، نکاح فورا  ،گوید: ھرگاه یکی از زوجین قبل از دخول می ٦/٢٩٨در مغنی 

پس از دخول ھا  آن برد و اگر ارتداد یکی از نمی شود و ھیچیک از دیگری ارث می فسخ
شود و دیگر  می وایت وجود دارد: یکی اینکه سریعا جدایی ایجادباشد، در این مورد دو ر

 شود.  می آنکه، جدایی تا زمان پایان یافتن عده متوقف
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اھل ی  آمده که: فسخ نکاح با ارتداد قبل از دخول، قول عامه ٦/٦٣٩و در مغنی 
اشد، کند. و در آن آمده: ھرگاه ارتداد پس از دخول ب می باشد و بر آن استدلال می علم

باشد. و توقف فسخ تا پایان یافتن  می مالک و ابوحنیفه معتقدند که فسخ نکاح فوری
ست که ائمه اربعه بر فسخ نکاح با ارتداد اباشد. و این مقتضی آن می عده، قول شافعی

 باشند، لیکن اگر ارتداد قبل از دخول باشد، نکاح فورا فسخ می یکی از زوجین متفق
دخول باشد، مذھب مالک و ابوحنیفه فسخ فوری نکاح و مذھب گردد و اگر پس از  می

یت ھمچون اباشد. و از احمد ھم دو رو می شافعی فسخ نکاح پس از پایان یافتن عده
 این دو مذھب روایت شده است. 

و  هدبون حال که تبیین شد نکاح مرتد با مسلمان، چه زن و چه مرد صحیح
د که تارک نماز به مقتضای کتاب و سنت و و آشکار ش بوده مقتضای کتاب و سنت این

خواند و با زن  نمی شخصی که نماز چونصحابه کافر است، واضح شد که ی  قول عامه
آن زن  ،باشد و با این عقد نمی کند، در حقیقت ازدواجش صحیح می مسلمانی ازدواج

 ،ن نمازشود و اگر به سوی الله متعال توبه کرد و به اسلام با گزارد نمی بر وی حلال
زن باشد،  ،گزارد نمی باشد. و اگر فردی که نماز می بازگشت، تجدید عقد بر وی واجب

 . است چنینحکم این ازدواج نیز 
  حکم فرزندان تارک نماز از زن مسلمانی که وی را به عقد خود درآورده است: -٧

 باشند. اما به نسبت می فرزندان مادر، در ھر حال این فرزندان، نسبت به مادر
ھا  آن دانند در ھر حال نمی شوھر فعلی، بنا بر قول کسانی که تارک نماز را کافر

قول براساس  نکاحش صحیح بوده، اما زیراشوند،  می فرزندان وی بوده و بدو ملحق
آنچه گذشت ھمین قول در مورد  مبنای دانند، که بر می کسانی که تارک نماز را کافر

 کنیم: اگر شوھر می مساله را بدین گونه بررسیباشد، پس این  می تارک نماز صواب
فرزندان وی ھا  آن دانست که نکاحش باطل است یا به ابطال آن معتقد نبود، پس نمی

بر اعتقادش صحیح  در حالت ترک نماز وطی وی بنا زیراشوند  می بوده که بدو ملحق
گردد. و  می ب بدان ملحقسَ باشد و وطی شبھه نَ  می رو وطی شبھهبوده است، از این

داند که نکاحش باطل بوده و به ابطال آن اعتقاد دارد، فرزندان به وی  می اگر شوھر
که جماعش برای قرار دادن اند  کسی خلق شده از آبِ ھا  آن چرا که ،گردد نمی ملحق

 نطفه در زنی که بر وی حلال نبوده، انجام شده است. 
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 م اخروی تارک نماز به سبب ارتداد: ااحک
-و پشتھا  آورند، بلکه بر چھره می وی را توبیخ کرده و صدایش را در ملائکه -١

 وَلوَۡ ﴿ فرماید: می ٥١و ٥٠سوره انفال آیات  زنند. الله متعال در می شانھای
ِينَ ٱترََىٰٓ إذِۡ َ�تَوَ�َّ  َّ�  ْ دَۡ�رَٰهُمۡ وَذُوقُواْ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱَ�فَرُوا

َ
يَۡ�ُِ�ونَ وجُُوهَهُمۡ وَأ

نَّ  َ�لٰكَِ  ٥٠ ۡ�َرِ�قِ ٱعَذَابَ 
َ
يدِۡيُ�مۡ وَأ

َ
مَتۡ � َ ٱبمَِا قَدَّ ٰٖ� لّلِۡعَبيِدِ  �َّ  ﴾٥١لَيۡسَ بظَِ�َّ

 افران دستکه به کرا  یعقاب عذاب و ھراس و ھول و ،غمبریپ یا( ینیاگر بب«
صورت و پشت  و سر رند ویگ یم افران راکه فرشتگان جان کدھد) بدان گاه  یم
اعمال ( ند): عذاب سوزانیگو یم شانیبد( زنند و یم ھر سو) از( آنان را یرو و

خوف دچار  ترس و رنج و ن ھمه درد ویاز مشاھده ا( د،یبد خود) را بچش
 یارھائکن به خاطر یخورد). ا یبه حال آنان تأسّف خواھ شد و یشگفت خواھ

خداوند به بندگان ھرگز  د ویافرستاده یم د ویاردهک یم شیه از پکاست 
 »دارد. ینم روا ین ستمیمترک

 ٢٣و٢٢شود. الله متعال در سوره صافات آیات  می ھمراه اھل کفر و شرک حشر -٢

ْ ٱ﴿ فرماید: می وا ِينَ ٱ حُۡ�ُ ْ َ�عۡبُدُونَ  �َّ زَۡ�جَٰهُمۡ وَمَا َ�نوُا
َ
ْ وَأ دُونِ  مِن ٢٢ظَلَمُوا

ِ ٱ با ( هکرا  یسانک) فرشتگان من! یا(« ﴾٢٣ ۡ�َحِيمِ ٱإَِ�ٰ صَِ�طِٰ  هۡدُوهُمۡ ٱفَ  �َّ
شه) آنان، به یفر پک( صنفان ھمراه با ھم اند، ردهکزندقه) به خود ستم  فر وک

 را پرستش ھر چه( ر از خداید. غینک یمع آورج اند، دهیپرست یم ھمراه آنچه
 یگاه آنان را به راه دوزخ راھنمائد و) آنیجا گرد آوریکھمه را  اند، ردهک یم
  »ند).یبدان در آتا ( دینک

به اند  یعنی کسانی را که ظلم کرده باشد، می و ازواج جمع زوج و به معنای صنف
 کفر بودند، حشر کنید. که از اھل شرک وھا  آن ھمراه کسانی از اصناف

 ٦٦ تا ٦٤الله متعال در سوره احزاب آیات  زیراماندگاری در آتش برای ھمیشه:  -٣

َ ٱ إنَِّ ﴿ فرماید: می عَدَّ لهَُمۡ سَعًِ�ا  لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱلَعَنَ  �َّ
َ
بدَٗ�ۖ �َّ  َ�ِٰ�ِينَ  ٦٤وَأ

َ
� ٓ �يِهَا

ا وََ� نصَِٗ��  طَعۡنَا  �َّارِ ٱُ�قَلَّبُ وجُُوهُهُمۡ ِ�  يوَۡمَ  ٦٥َ�ِدُونَ وَِ�ّٗ
َ
ٓ أ َ�قُولوُنَ َ�لٰيَۡتنََا

َ ٱ طَعۡنَا  �َّ
َ
از رحمت خود  ن ویرا نفرافران کخداوند قطعاً « ﴾٦٦ لرَّسُوَ�۠ ٱوَأ

رده است. آنان کفراھم  یشان آتش سوزانیا یبرا محروم ساخته است و
شان یتا از ا( افتینخواھند  یاوری سرپرست و جاودانه در آن خواھند ماند و
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شان یا یھا ر آن) چھرهه دکرا خاطر نشان ساز ( ینند). روزکدفاع  ت ویحما
شود  یم حسرت بارشان بلند یادھایفر و( گردد یم دگرگون ورو وریدر آتش ز

ن سرنوشت یتا چن( میبرد یم غمبر فرمانیما از خدا و پ ،اشک یند: ایگو یم و)
 »م).یداشت ینم کیدردنا

 :)١(اسلامچگونگی  بازگشت تارک نماز به 
اگر تارک نماز، نماز گزارد و به شھادتین اقرار کرد، آیا با این عمل از ارتداد به سوی 

 گردد؟ می باز اسلام
آری، وی حتما باید دوباره به شھادتین اقرار کند و این بدان خاطر است که ارتداد 

ھا  آن اعمالش را باطل کرده است که شھادتین ھم جزءی  وی به سبب ترک نماز ھمه

ۡ�تَ َ�حَۡبَطَنَّ َ�مَلكَُ ﴿ فرماید: می بوده است. به دلیل عمومیت آیه که َ�ۡ
َ
[الزمر:  ﴾لَ�نِۡ أ

و  »شود. یم نابود چ ویگردد و) ھ یم پاداشیب باطل و( ردارتک ،یورز کاگر شر«  ]٦٥

براستی که عملش باطل « »َ�قَدْ حَبطَِ َ�مَلهُُ « فرمودند:ج  الله در حدیث آمده که رسول
زبان جاری کند و  رو بر وی لازم است که شھادتین را براز این »شود. می و تباه

باشد تا  نمی بنابراین اسلامش صحیح ؛نماز را انکار کرده باشداینچنین است اگر وجوب 
کرده است، پس حتما باید به  راینکه شھادتین را بر زبان جاری کند، چرا که وی انکا

و این مساله در  باشد، اقرار کند می اصل کلمه که متضمن تصدیق و قبول حکم شرعی
 باشد.  می ھمه صورتھای ارتداد عام

 متضمن آنچه که کافری با آن مسلماننیز مرتد ی  د: اما توبهگوی می/ ماوردی
دھد  می ارتداد حکم اسلام را از وی برداشته است. پس شھادت زیراباشد،  می گردد، می

 اوست. ی  که ھیچ معبود به حقی جز الله متعال نیست و محمد فرستاده
جوید،  می از ھر دینی غیر از اسلام دوری شھادتینفرماید: علاوه بر  می امام شافعی

 رو ھمراه شھادتین دوری و برائت از ھر دینی را که مخالف با اسلام است، ذکراز این
باشد، اما  نمی باشند که اسلامش جز بدانھا صحیح می اما شھادتین دو واجب ؛کند می

 اند: در مورد بیزاری و برائت، اصحاب ما بر سه قول اختلاف کرده
 باشد. می در اسلام ھر کافر و مرتدی ھمچون شھادتین، شرطکه  -١

                                                 
 .١٠٩ی عبدالحکیم حسان ص به نقل از کتاب حکم تارک نماز نوشته -١
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در اسلام ھر کافر و مرتدی ھمچون اعتراف به دوباره برانگیخته شدن و جزاء و  -٢
 باشد. می پاداش، مستحب

به صراحت بیان کرده: اگر از بندگان اوثان و قبور و  »الام«امام شافعی در  -٣
 ین مخالف اسلام، مستحبمنکرین پیامبران بوده، برائت جستن از ھر د

باشد، اما اگر از اھل کتاب بوده و به نبوت انبیاء و اینکه محمد پیامبری  می
کند، در این صورت برائت  می است که به سوی قومش فرستاده شده، اعتراف

دینی غیر از  باشد و اسلامش جز با دوری جستن از ھر می جستن وی واجب
دیم، نمومرتد ذکر ی  را که در توبهه گاه آنچباشد. بنابراین ھر نمی اسلام، صحیح

شود، پس اگر ارتدادش به  می دقتمحقق و ثابت شد، در نوع ارتداد شخص 
باشد. و  می صحیحاش  دلیل انکار اسلام بوده، با شروطی که ذکر کردیم، توبه

ھای  اگر ارتداد وی با وجود اعتراف به شھادتین به دلیل انکار عبادتی از عبادت
از با گفتن شھادتین تنھا ھمچون نماز و روزه و زکات و حج بوده، ارتداد اسلام 

که به سبب انکار آن مرتد شده، اعتراف  گردد، تا اینکه به آنچیزی نمی زایلوی 
کند. ھمچنین بر وی جایز نیست که به سبب اعتراف به آنچه انکار کرده، از 

بر وی حکم کفر جاری  ،به سبب ارتداد زیراتلفظ شھادتین کوتاھی ورزد، 
رو بر وی لازم است که شھادتین را اعاده کرده و دوباره بر گشته است، از این

زبان جاری کند تا اینکه حکم ارتداد از وی زایل گردد. ھمچنین اگر به سبب 
اعتراف اش  حت توبهص دراح دانستن شراب مرتد شده، حلال دانستن زنا و مب

 . )١(باشد می ر شھادتین) لازمعلاوه ب( به تحریم زنا و شراب
نکار فرض یا حلال دانستن حرامی مرتد ا: اگر فردی به دلیل )٢(گوید می شیرازی

باشد تا اینکه از این اعتقادش بازگشته و شھادتین را بر زبان  نمی شود، اسلامش صحیح
رده وی با این اعتقاد، الله و رسولش را تکذیب کرده و به دروغ متھم ک زیراجاری کند. 

تشریع کرده است، والعیاذ بالله) از  ،و چیزی را که الله متعال بدان دستور نداده( است،
  باشد. نمی رو اسلام وی پس از این جز با ادای شھادتین بر زبان صحیحاین

 گوید: می/ ابن ضویان

                                                 
 .١٢/٢٧٩، راجع فتح الباري ١٣٦-١٣٣ حكم المرتد للماوردي -١

 .ط:عالم الكتب ٨/١٤٢ ، راجع المغني١٢/٢٣١ المجموع شرح المهذب -٢
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باشد به دلیل حدیث ابن  می کافری با جاری کردن شھادتین مرتد و ھری  توبه
ای شدند که فردی یھودی بر مردم  وارد کنیسهج  رسول الله«گوید:  می که سمسعود
گفت:  سو امتش در تورات رسید، پج  اینکه به صفت رسول الله اخواند، ت می تورات

دھم که ھیچ معبود به حقی جز الله متعال  می باشد، شھادت می این صفت تو و امتت

لوُا « :)١(فرمودندج  رسول الله چون فوت کرد)( الله ھستی.ی  یست و تو فرستادهن
خَاُ�مْ 

َ
و  ».در خاکسپاری و کفن و دفن)( به برادرتان پرداخته و به وی عنایت کنید »أ

دھم که تو فرستاده  می گفت: شھادتج  از انس روایت است که یھودی به رسول الله

بر  »صَاحِبُِ�مْ صَلُّوا عَلىَ « فرمودند:ج  الله ھستی، سپس فوت شد. پس رسول الله
 .  )٢(دوستتان نماز بگزارید

-ای مھم: ھرکس معتقد باشد که نماز از عرفا یا از مشایخ و یا از بعضی پیروان نکته
گزارد، یا اینکه معتقد باشد برای  می نمازھا  آن شان ساقط شده یا اینکه شیخ از جانب

ساقط کرده است، ھمانگونه ا ھ آن باشد که الله متعال نماز را از می الله متعال بندگانی
 عرفا یافت و زھد و پیروان بعضی مشایخ و رکه این مساله در بسیاری از منتسبین به فق

ب نماز اقرار شوند، پس اگر به وجو می استتابه شود، به اتفاق ائمه این اشخاص می
اینکه شوند و اگر بر انکار وجوب آن اصرار ورزیدند تا  می گرنه کشتهکردند که خوب، و

که توبه کرده و نماز گزارد، ھا  آن باشند. و ھرکس از می مرتدینی  کشته شدند، از جمله
 ھا که در گذشته ترک کرده بر وی لازمآنچه از نمازی  اقوال علما، اعادهترین  در واضح

مرتد شدند ھمچون حارث بن ج  باشد، چرا که افرادی که در زمان رسول الله نمی

ُ ٱَ�هۡدِي  كَيۡفَ ﴿ فرمودند:ھا  آن الله متعال در مورد قیس و گروه ھمراھش، قَوۡمٗا  �َّ
نَّ 

َ
ْ أ ْ َ�عۡدَ إيَِ�نٰهِِمۡ وَشَهِدُوٓا ُ ٱوَ  ۡ�يََِّ�تُٰۚ ٱحَقّٞ وجََاءَٓهُمُ  لرَّسُولَ ٱَ�فَرُوا  لۡقَوۡمَ ٱَ� َ�هۡدِي  �َّ

لٰمِِ�َ ٱ وَْ�ٰٓ�كَِ  ٨٦ ل�َّ
ُ
نَّ عَليَۡهِمۡ لعَۡنَةَ  أ

َ
ِ ٱجَزَاؤٓهُُمۡ أ ۡ�َعَِ�  �َّاسِ ٱوَ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةِ ٱوَ  �َّ

َ
 ٨٧أ

فُ َ�نۡهُمُ  َ�ِٰ�ِينَ  ِينَ ٱ إِ�َّ  ٨٨وََ� هُمۡ ينُظَرُونَ  لۡعَذَابُ ٱ�يِهَا َ� ُ�َفَّ تاَبوُاْ مِنۢ َ�عۡدِ َ�لٰكَِ  �َّ
ْ فَإنَِّ  صۡلَحُوا

َ
َ ٱوَأ را  یچگونه خداوند گروھ« ]٨٩-٨٦[آل عمران:  ﴾٨٩حِيمٌ َ�فُورٞ رَّ  �َّ

                                                 
 .)٣٨٤) مسند ابن أبي شيبة (١٠٢٩٥عجم الكبير (الم) ٣٩٥١مسند أحمد ( -١

 .نهم يةاحتج به أحمد في روا -٢
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غمبر بر یه پکنیدادند به ا یه گواھکبعد از آن  شان ومانیه بعد از اکند ک یم یرھنمون
افر شدند؟ کامد، یت محمّد) بیبر حقّان( آنان یبرا یدلائل روشن معجزات و حق است و

ه کن است یفرشان اکی، یسانکن یچنن یرد. اکت نخواھد یاران را ھداکگروه ستم الله و
 ن، جاودانهینفر ن لعن ویآنان باشد. در ا ھمه، بر مردمان فرشتگان و لعنت خدا و

 یسانکشان داده نخواھد شد. مگر یبد یمھلت گردد و ینم فیشان تخفعذاب مانند و یم
مقام در  خدا برگردند و یبه سو یعنی( به اصلاح بپردازند نند وکه بعد از آن، توبه ک

مھربان  را خداوند آمرزنده ویاست) ز یرفتنیه توبه آنان پذکند، یجبران گذشته برآ
 »است.

و افرادی ھمچون عبدالله بن ابی سرح و کسانی که ھمراه کفار در روز بدر خارج 

ْ مِنۢ  ُ�مَّ ﴿ د:نمواین آیه را نازل ھا  آن شدند، الله متعال در مورد ِينَ هَاجَرُوا إنَِّ رَ�َّكَ لِ�َّ
ْ إنَِّ رَ�َّكَ مِنۢ َ�عۡدِهَا لغََفُورٞ رَّحِيمٞ  وٓا ْ وَصََ�ُ ْ ُ�مَّ َ�هَٰدُوا  ]١١٠[النحل:  ﴾١١٠َ�عۡدِ مَا فُتنُِوا

 آزار نجه وکه مورد شک یسانکه) پروردگار تو نسبت به ک ،محمّد یبدان ا( سپس«
ردند کھجرت  ار غربت شدند وید یراھ( بعد از آن گرفتند وه) قرار کش در میفّار قرک(
ن یحفظ د یھایگرفتار ھا ویدر برابر سخت( جان، تلاش و) جھاد نمودند و با مال و و
 »است. یاریمرحمت بس مغفرت و یدند، دارایورز یبائکیشان) شنیغ آئیتبل و

آنچه در مدت ی  اعادهپس از بازگشت به سوی اسلام به ھا  این ھیچیک از بنابراین
شدند،  می ارتداد و کفر ترک کرده بودند، امر نشدند، ھمانطور که ھرگاه کفار، مسلمان

شدند. براستی در زمان حیات نمی امر اند، به اعمالی که در زمان کفر انجام نداده
زیادی از اسود عنسی که در صنعاء یمن ادعای نبوت کرده ی  عدهج  مبارک رسول الله

تبعیت کرده و بدین واسطه مرتد شدند، که الله عزوجل او را کشت و پیروانش به بود، 
آنچه در این مدت ترک کرده بودند، نشدند. ی  که امر به اعادهاسلام بازگشتند درحالی

بودند که ابوبکر  بسیار ھمچنین مسیلمه کذاب نیز ادعای نبوت کرده بود که یارانش
 حابه رضوان الله تعالی علیھم اجمعین بعد از وفاترضی الله عنه و ارضاه و ص سصدیق

باقی ماندند به اسلام که ھا  آن جنگیدند، تا اینکه کسانی ازھا  آن ، باج رسول الله
اعمالی که در این مدت ترک کرده بودند، به قضا و اعاده ھا  آن بازگشتند و ھیچیک از

به ج  از وفات رسول اللهامر نشدند. ھمچنین سایر مرتدین از بادیه نشینان که پس 
ترک در مدت ارتداد خویش که  ییبه قضای نمازھاھا  آن اسلام بازگشتند، ھیچیک از



 ١٣٧  گردد یا نه؟ رک نماز اعمال نابود میآیا با ت

ْ ُ�غۡفَرۡ لهَُم  قلُ﴿ فرماید: می کرده بودند، امر نشدند و الله متعال ْ إنِ ينَتهَُوا ِينَ َ�فَرُوٓا لِّ�َّ
ا قَدۡ سَلفََ  شه باز است یدرگاه توبه ھم( بگو: افرانک) به ،غمبریپ یا(« ]٣٨[الأنفال:  ﴾مَّ

که ھر  »شود. یم شان بخشودهعناد) دست بردارند، گذشته اعمال فر وکاز ( و) اگر
 .)١(گیردکافری را در برمی

 ی تارک نمازاستتابه
مستحب است از تارک نماز خواسته شود تا توبه کند، پس اگر توبه کرد که خوب، 

 باشد و قول دیگری از می شافعی و مالک و احمد شود که این قول امام می وگرنه کشته
 شود.  نمی گویند: استتابه می روایت شده کهھا  آن

 باشند. و الله متعال می بر قبول توبه مرتدین و مانعین زکات متفق شبراستی صحابه

ا قدَۡ سَلفََ  قُل﴿ فرماید: می ْ ُ�غۡفَرۡ لهَُم مَّ ْ إنِ ينَتَهُوا ِينَ َ�فَرُوٓا  یا(« ]٣٨[الأنفال:  ﴾لِّ�َّ
عناد) دست  فر وکاز ( شه باز است و) اگریدرگاه توبه ھم( افران بگو:ک) به ،غمبریپ

گیرد. این آیه که ھر کافری را در برمی »شود. یم شان بخشودهبردارند، گذشته اعمال
شود  نمی این اساس تارک نماز کشته گیرد. برکفار را نیز در برمی دیگرھم مرتد و ھم 

اینکه به سوی ادای نماز خوانده شود که البته این دعوت و استتابه مستحب بوده و تا 
باشد و اگر به وجوب نماز جاھل بود، البته جھلی که به سبب آن معذور  نمی واجب

امتناع پس از آن حجت و ی  صورت کشتن وی قبل از بیان وجوب و اقامهباشد، در این
  .)٢(ورزیدن وی از ادای نماز، جایز نیست

در برخی از  زیراباشد،  نمی گفتیم که استتابه از تارک نماز مستحب بوده و واجب
دند، ذکری از استتابه نشده به کشتن مرتد امر کرج  که در آن رسول الله نصوصی

آنچه مفید قتل مرتد بدون  ،و این درحالی است که از برخی از اصحاب و ائمه ؛است
، ورود استتابه ثابت شده است نصوصباشد، وارد شده است. لیکن در برخی  می استتابه

مطلقی که ی  بنابراین واجب است، ادله اند. و برخی از اصحاب در مورد آن سخن گفته
آن ذکر شده،  مرتد دری  مرتد نشده بر مقیدی که استتابهی  در آن ذکری از استتابه

در صورت  زیرازمینه وارد شده عمل شود. ای که در این ادلهی  حمل شود، تا به ھمه
                                                 

 .١/٥١، المهذب٤٧-٢٢/٤٥ ةمجموع الفتاو￯ لابن تيمي -١

 .٢/٥٥٤قناع للشربيني، الإ١/٥١، المهذب٦٧و٤/٦٦ةراجع شرح العمد -٢
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دیگر که مقتضای آن ی  امکان، جمع بین ادله از ترجیح برخی از ادله نسبت به ادله
رو قول راجح در این باشد، بھتر است. از می دیگری  ترک بعضی از ادله و عمل به ادله

شد، چرا که اگر با می و نه وجوب آناستحباب استتابه  -ه تعالی اعلم والل -این زمینه 
از ذکر آن در مورد کسانی که به سبب ارتداد، بر کشته ج  بود، رسول الله می واجب
که بر عدم وجوب شان با برخی از یارانو  کردند. نمی شان امر کردند، چشم پوشیشدن

 کردند. والله اعلم. می داد، مخالفت می استتابه فتوا

 وارد نشده است: مرتدی  ای که در آن ذکری از استتابهادله
ْ ٱفَ ﴿ فرماید: می الله متعال در وجوب قتال کفار و مشرکین -١  لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱ ۡ�تُلُوا

 »د.یشکد بیابیجا بکان را ھرکمشر« ]٥[التوبة:  ﴾حَيۡثُ وجََد�ُّمُوهُمۡ 

ْ ﴿ فرماید: می و الله متعال -٢ ِينَ ٱَ�تٰلُِوا ارِ ٱيلَُونَُ�م مِّنَ  �َّ با « ]١٢٣[التوبة:  ﴾لۡكُفَّ
 »ترند.یکه به شما نزدکد یبجنگ یافرانک

باشد. الله متعال در این آیات قتال کفار و  می و آیات دیگری که شبیه این آیات
 بر استتابه نکرده است.مشروط مشرکین را 

لَ دِينهَُ فاَْ�تلُوُهُ « :)١(فرمودندج  رسول الله -٣ ر داد، یینش را تغید سکھر« »مَنْ بدََّ
 »د.یشکاو را ب

 بإِحِْدَى ثلاََثٍ: رجَُلٌ « :)٢(فرمودندج  اللهرسول  -٤
َّ

لُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا ِ�َ 
َ

لا
وْ َ�تَلَ َ�فْسًا بغَِْ�ِ َ�فْسٍ 

َ
وْ زََ� َ�عْدَ إِحْصَانهِِ، أ

َ
خون « »َ�فَرَ َ�عْدَ إِسْلاَمِهِ، أ

شود: فردی که بعد از اسلامش کافر شده، یا  نمی مسلمان جز با سه چیز حلال

                                                 
 ) والنسائي١٤٥٨( ) والترمذي٥٦٠٦( ) وابن حبان٢٥٥٢( ) وأحمد٣٠١٧( )٦٩٢٢( رواه البخاري -١

 سنن الصغيرال) والبيهقي في ٢٨٥( ) والشافعي٢٥٣٥( ماجه) وابن ٤٣٥١( ) وأبوداود٤٠٥٩(

) وابن ٢٥٣٢( ) وأبويعلى٢٨٩٩٢( ) وابن أبي شيبة١٠٦٣٨( عجم الكبيرالم) والطبراني في ٣١٦٥(

وقد بوب البيهقي في سننه باب: قتل من ارتد عن  بعباس ) في المنتقى عن ابن٨٤٣( الجارود

 ...أةو امرأذا ثبت عليه، رجل إسلام الإ
 )، مسلم٦٨٧٨( )، بخاری٢١٥٨( )، ترمذی٢٥٣٣( )، ابن ماجه٤٥٠٢( بوداودأ)، ٤٠١٩( نسائی -٢

)١٦٧٦.( 
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کرده است یا کسی را بدون اینکه دیگری را کشته باشد،  بعد از ازدواج زنا
  »بکشد.

ْكِ، َ�قَدْ حَلَّ دَمُهُ « :)١(فرمودندج  رسول الله -٥  الشرِّ
َ

عَبدُْ إلِى
ْ
َ�قَ ال

َ
ھرگاه برده « »إذَِا أ

 »شود. می به سوی شرک گریخت، براستی که خونش حلال
در ھیچیک ج  باشند و رسول الله می عاماین احادیث در اصناف مختلف مرتدین، 

 بدان امر نکردند.  در کشته شدن مرتد، استتابه را شرط قرار نداده وھا  آن از

آن ذکری از  حق بعضی از مرتدین وارد شده و در احادیثی که به طور معین در
 استتابه نشده است:

در حالی ج  رسول الله ،در سال فتح مکه )٢(:روایت است سن مالکباز انس  -١
، مردی داشت، چون کلاه را از سر برداشتوارد مکه شد که کلاه خود بر سر 

بدان پناه ( آویخته است. کعبهھای  آمد و گفت: ابن خطل خودش را در پرده

  »او را بکشید.« »اقتلوه« فرمودند:ج  برده است) رسول الله
استتابه به بدون ذکری از ج  در این حدیث واضح و آشکار است که رسول الله

ذکر کرده را آن بود حتما می که اگر استتابه واجبکشتن ابن خطل امر کردند درحالی
 ،بداننیاز  تاخیر بیان از وقتزیرا کردند،  می از کشته شدن وی منع استتابهو بدون 

زمان کشته شدن ابن خطل) وقت نیاز به بیان ( باشد و بدون شک این زمان می ممتنع
ست که واجب اذکری از آن به میان نیامده و این خود نشانگر آن [که استتابه بود.
 نبوده است].

بدون  )٣(نمودبه قتل عبدالله بن سعد بن ابی سرح امر ج  ھمچنین رسول الله -٢

                                                 
) ١٦٨٧٦( ) والبيهقي في السنن الكبر٤٠٥٣￯( ) والنسائي٤٣٦٠( ) وأبوداود٧٠( رواه مسلم -١

 .) عن جرير بن عبداالله البجلي رضي االله عنه٧٣ة (بوعوانأو

) ٣٧٢١) وابن حبان (١٦٩٣) والترمذي (١٣٥٧) ومسلم (٤٢٨٦) (٣٠٤٤) (١٨٤٦رواه البخاري ( -٢

) ٣٠٦٣( ة) وابن خزيم٢٤٧) ومالك (١٢٠٦٨) وأحمد (٢٦٨٥) وأبوداود (٢٨٦٧والنسائي (

) ￯٣٥٣٩بي يعلى (أ) و٩٠٣٤عجم الأوسط (الم) والطبراني في ٩٨٤٠والبيهقي في السنن الكبر(.   

 .ب) عن عكرمه عن ابن عباس٢٦٨٣) وأبوداود (٤٠٦٧رواه النسائي ( -٣
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روایت  د. از مصعب بن سعد از پدرش سعدنکه ذکری از استتابه به میان آورای
مرد و دو  ٤٠مردم جز ی  در روز فتح مکه ھمهج  است که گفت: رسول الله

كَعْبةَِ، « زن را امان دادند و فرمودند:
ْ
سْتَارِ ال

َ
اْ�تُلوُهُمْ وَ�نِْ وجََدُْ�مُوهُمْ مُتعََلِّقَِ� بأِ

ِ ْ�نُ خَطَلٍ  بِي جَهْلٍ، وََ�بدُْ ا�َّ
َ
ِ ْ�نُ  ،عِكْرِمَةُ ْ�نُ أ وَمَقِيسُ ْ�نُ ضَبَابةََ، وََ�بدُْ ا�َّ

حٍ  بِي سَرْ
َ
کعبه ھای  را بکشید گرچه ایشان را آویزان بر پردهھا  آن« »سَعْدِ بنِْ أ

بیابید، عکرمه بن ابی جھل، عبدالله بن خطل، مقیس بن صبابه و عبدالله بن 
  »سعد بن ابی سرح.

که خود را بر حالیدر ماما عبدالله بن خطل: سعید بن زید و عمار بن یاسر
سعید که از عمار جوانتر بود از او سبقت  و کعبه آویخته بود، بدو دست یافتندھای  پرده

که وی  نمودبه کشتن وی امر  دلیلین ه ابج  گرفته و ابن خطل را کشت. رسول الله
و  وی را تصدیق کرده و او را ھمراه مردی از انصارج  قبلا مسلمان بوده و رسول الله
به وی  کرد، فرستاد، پس در جایی فرود آمدند که می غلام مسلمانی که خدمتش را

در اما  ؛خوابید خود و ند و غذایی را برای او آماده کندتا بز نری را ذبح ک امر کردغلام 
رو به وی حمله کرده حالی بیدار شد که غلام چیزی برای وی تدارک ندیده بود، از این

خوان اختیار کرد که در ھجو و و دو آوازه هو او را کشت. پس از این کافر و مرتد شد
خوان بر کشتن آندو آوازهج  بنابراین، رسول الله .خواندند می آوازج  رسول اللهتحقیر 

 به ھمراه وی امر کردند. 
از در بازار به وی دست یافتند و او را کشتند. اما عکرمه  ماما مقیس بن صبابه: مرد

دریا سفر کرد که دچار طوفان شدند، پس صاحبان کشتی به اھل آن گفتند:  راه
 نیاز بی تان شما را از چیزیھایو معبوده باشید که در اینجا اله اخلاص داشت

به الله سوگند، اگر در دریا جز اخلاص مرا نجات ندھد، در  کنند؛ عکرمه گفت: نمی
 مصیبتی کهبندم، اگر مرا از  می دھد. پرودگارا با تو عھد نمی خشکی غیر از آن نجاتم

و دستم را در دستش گذاشته و قطعا  در آن ھستم، به سلامت داری، نزد محمد رفته
 و اسلام آورد.  هگوید: پس آمد می یابم. سعد می را بخشنده و کریم او

مخفی شده بود،  سن ابی سرح: که نزد عثمان بن عفاناما عبدالله بن سعد ب
ھمراه وی آمد تا اینکه  سمردم را برای بیعت فراخواند، عثمانج  که رسول اللهزمانی

گاه کرد و گفت: یا رسول الله، عبدالله بیعت کند؟ سعدج  رسول الله  را از حضور وی آ
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سرشان را بلند کرده و به وی نگاه کردند و این عمل را سه بار ج  گوید: رسول الله می
ورزیدند. پس از این با وی بیعت کردند.  می انجام دادند و ھر بار از پاسخ دادن امتناع

 هَذَا « مودند:سپس به اصحابشان روی آورده و فر
َ

مَا كَانَ ِ�يُ�مْ رجَُلٌ رشَِيدٌ َ�قُومُ إِلى
َ
أ

آیا در میان شما فردی رشید و راه یافته « »حَيثُْ رَآِ� كَفَفْتُ يدَِي َ�نْ َ�يعَْتِهِ َ�يَقْتُلهُُ 
 »کنم، برخاسته و او را بکشد؟ می داریدید از بیعت با وی خود کهوقتینیست، تا 

گذرد و منظورتان  می دانستیم که در نفس شما چه نمی ،الله صحابه گفتند: یا رسول

 « فرمودند:ج  تان به سوی ما اشاره نکردید؟ رسول اللهچیست، چرا با چشم
َ

إنَِّهُ لا
 ٍ�ُ�ْ

َ
ُ خَائنِةَُ أ

َ
نْ يَُ�ونَ له

َ
براستی بر ھیچ پیامبری شایسته نیست که برای « »ينَبَْغِي لِنَبِيٍّ أ

  »مخفیانه باشد.وی نگاه خائنانه و 
بود که مرتد شده و به اھل شرک ملحق ج  ابن ابی سرح کاتب وحی رسول الله

  .)١(شده و بر رسول الله دروغ بسته بود
و به دنبال وی، معاذ بن  را به یمن فرستاد سابوموسی اشعریج  رسول الله -٣

ی تبالش س، ابوموسیرسیدنزد ابوموسی  معاذ. وقتی فرستادنیز را  سجبل
 سدر این ھنگام معاذ بنشین؛آن بنشیند) و گفت:  تا بر( قرار دادوی  برای

گفت:  سمردی را دید که در بند است، گفت: این مرد کیست؟ ابوموسی
 سیھودی است که اسلام آورده و پس از آن به یھودیت بازگشته است. معاذ

 سباشد. ابوموسی میج  نشینم، حکم الله و رسولش نمی نشود، گفت: تا کشته
نشینم،  نمی گفت: تا کشته نشود، سگونه است، بنشین. معاذگفت: آری، این

پس  -سه بار این جمله را تکرار کرد  -باشد.  میج  حکم الله و رسولش
 .)٢(ابوموسی امر کرد و وی را کشتند

در مورد مرتد، کشته ج  آوری کرد که حکم الله و رسولشاین حدیث یاد در سذامع

                                                 
، پس به دچار لغزش نمودبود که شیطان وی را ج  عبدالله بن ابی سرح کاتب وحی رسول الله -١

وی را امان داد، از  سکفار ملحق شد. رسول الله در روز فتح مکه به کشتن وی امر کرد. عثمان
روایات ابن اسحاق و واقدی در ی وی و  نیز او را امان دادند. ابن تیمیه قصهج  رو رسول اللهاین

 ذکر کرده است. ٢٢٤-٢/٢٢١» الصارم المسلول«ب را در کتامورد آن
 .)٤٣٥٤) وأبوداود (١٩٦٦٦) وأحمد (١٧٣٣) ومسلم (٦٩٢٣رواه البخاري ( -٢
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بود، معاذ از آن  می استتابه از وی امر نکرد. و اگر استتابه واجببه  باشد و می شدن
و  ست که از آن فرد، قبلا طلب توبهاکرد، گرچه بعضی از روایات بیانگر آن نمی غفلت

یادآوری کرد که حکم الله و  سست که معاذاشده بود. لیکن حجت آن استتابه
از وی را ذکر نکرد،   استتابهشود و در این مورد  می ست که مرتد کشتهاآنج رسولش

رو در نه واجب، از این باشد و می گونه فھمیده بود که استتابه مستحبگویا وی این
 اینجا بدان امر نکرد. والله تعالی اعلم.

 از مرتد وارد شده است: ی  ادله ای که در آن استتابه
سوی که وی را به ھنگامیج  روایت است که رسول الله ساز معاذ بن جبل -١

سِْلاَمِ فَادْعُهُ، فَإنِْ تاَبَ « :)١(یمن فرستاد، بدو فرمودند
ْ

مَا رجَُلٍ ارْتدََّ عَنِ الإ ُّ�
َ
�

سِْلاَمِ فَادُْ�هَا، 
ْ

تْ عَنِ الإ ةٍ ارْتدََّ
َ
مَا امْرَأ ُّ�

َ
فَاْ�بَلْ مِنهُْ، وَ�نِْ لمَْ َ�تبُْ فاَضْرِبْ ُ�نُقَهُ، وَ�

إِنْ تاَبتَْ فَاْ�بلَْ مِنهَْا، وَ�ِ 
بتَْ فَاسْتتَِبهَْافَ

َ
ھرگاه مردی از اسلام برگشته و مرتد « »نْ أ

شد، پس وی را به اسلام دعوت کن، اگر توبه کرد، از وی قبول کن و اگر توبه 
نکرد گردنش را بزن. و ھر زنی که از اسلام برگشته و مرتد شد، وی را به سوی 

ورزید، وی را اع امتناسلام دعوت کن، اگر توبه کرد، از وی قبول کن و اگر 
  »وادار به توبه کن.

را  سبن ولید خالد سابوبکر صدیق کهزمانی )٢(:روایت است سبن زبیر هاز عرو -٢
را به سوی ھا  آن امر کرد: تا دوکه مرتد شده بودند، فرستاد، ب اعرابیبه سوی 

                                                 
هذا الحديث رواه الطبراني عن معاذ وقد حسنه ابن حجر العسقلاني ولكن قال الهيثمي: وفيه سامر لم  -١

قال مكحول عن ابن أبي لأبي طلحة اليعمري وبقيه رجاله ثقات، وبالرجوع إلى المعجم الكبير يسم، 

للطبراني وجدته قد رواه عن الحسين بن إسحاق التستري ثنا هرمز بن معلى ثنا محمد بن سلمة عن 

 الفزاري عن مكحول عن بن أبي طلحة اليعمري عن أبي ثعلبة الخشني عن معاذ بن جبل أن رسول االله

) الحديث وليس في إسناده من لم يسم سو￯  ...قال له حين بعثه إلى إليمن (أيما رجل ارتد عن الإسلام

ابن أبي طلحة اليعمري والراجح أنه معدان بن أبي طلحة اليعمري ويقال بن طلحة اليعمري شامي وهو 

 .تابعي ثقة من كبار التابعين كما قال في معرفة الثقات

 .)١٦٨٤٩بيهقي (السنن الكبر￯ لل -٢
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 و بر علیهھا  آن را از آنچه در اسلام برای ناآن اسلام و پذیرش آن دعوت دھد و
گاه کند و بر ھدایت می ھا آن شان حریص باشد، پس ھرکس از مردم چه باشد، آ

او فقط با کسانی که  زیرابپذیرد، ھا  آن سیاه و چه سفید، وی را اجابت کرد، از
رو اگر جنگد، از این می ه متعال کفر ورزیدند، در مقابل ایمان به الله متعاللبه ال

 خالصانه ایمان آورند، بر وی راھی بر دعوت شدگان به اسلام، اجابت کنند و
که  خواھد بود و ھرکسھا  آن و نگه دارنده حسابرسنیست و الله متعال ھا  آن
 شود. می ، کشتهاجابت نکرده ه اسلامه و پس از دعوت بشتاسلام بازگ از

که در آن آمده است که گفت: بر عمر بن  )١(روایت است سو از انس بن مالک -٣
از بکر بن وائل از که وارد شدیم که فرمود: ای انس، شش گروھی  سخطاب

 ایبه مشرکین ملحق شدند، چه شد؟ انس گفت:  مرتد شده و اسلام برگشته و
الیه راجعون گفتند.  لله وانا ن، در جنگ کشته شدند. پس ایشان اناامومن امیر

ھا  آن ا برگفتم: آیا راه دیگری جز کشته شدن داشتند؟ فرمود: بله، اسلام ر
 انداختم.  می را به زندانھا  آن ورزیدند، می آن ابا کردم، پس اگر از می عرضه

: )٢(از عبدالرحمن بن محمد بن عبدالقاری از پدرش روایت است که گفت -٤
بر عمر  ھاآن سویتستر را فتح کردند، شخصی از  مکه سعد و ابوموسیزمانی

او نیز اخبار و  از وی در مورد مردم پرسید سپس عمر ،وارد شد سبن خطاب
فرمود: آیا نزد شما خبری از  سبن خطاب پس از این عمر را منعکس نمود.

: با او گفت سعمرمغرب ھست؟ گفت: آری، مردی پس از اسلامش کافر شد. 
سه  گفت: چرا او را سو گردنش را زدیم. عمر گرفتهرا  اوچه کردید؟ گفت: 

ای نان برای خوردن به وی ندادید و از وی روز تکهروز حبس نکردید و ھر 
پروردگارا، من  .گشتکرد یا به امر خداوند بازمی می استتابه نکردید، شاید توبه

که خبر آن به من رسید بدان راضی حاضر نبودم و بدان امر نکردم و زمانی
  نبودم.

                                                 
 .)١٦٨٨٨السنن الكبر￯ للبيهقي ( -١

 .)٢٧٢٨مالك (أ )، موط١٦٨٨٧)، السنن الكبر￯ للبيهقي (٣١٧٠سنن الصغيرللبيهقي ( -٢
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عبدالله بن  : نماز صبح را ھمراه)١(گوید می از حارثه بن مضرب روایت است که -٥
به ایشان خبر داد که که سلام داد، مردی بلند شده و خواندم، زمانی سمسعود

 رفته و شنیده که موذن -مسجد عبدالله بن نواحه  -حنیفه به مسجد بنی
دھد که ھیچ معبود به حقی جز الله متعال نیست و مسیلمه  می شھادتھا  آن

باشند. پس ابن  می باوراین و اھل مسجد نیز بر  اوستی  کذاب فرستاده
رود؟ شخصی برخاست و گفت: من به  می نجاه آگفت: چه کسی ب سمسعود

 که من نشسته بودم، ھمراهروم، پس درحالیمیسوی ابن نواحه و اصحابش 
در کجای را آن به عبدالله بن نواحه گفت: سآمد. پس عبدالله بن عباسھا  آن

 سباشم. ابن مسعود می تر تقیقرآن خواندی؟ گفت: من از شما نسبت بدان م
گوید: عبدالله بن مسعود،  می ورزید. راویگوید: وی ابا می گفت: توبه کن. راوی

تا وی را بکشد) قرظه وی را به بازار برده ( قرظه بن کعب الانصاری را امر کرد
شنیدم که گفت: ھرکس از  سگوید: از ابن مسعود می و گردنش را زد. راوی

شود، پس بر اوست که به سوی  می کشته شدن ابن نواحه در بازار خوشحال
گوید: من از کسانی بودم که به  می و بدو نگاه کند. حارثه دهبازار خارج ش

وی آماده کشته شدن شده بود. پس از این ابن  وسوی بازار خارج شدم 
حه بودند، با مردم مشورت کرد که در مورد افرادی که ھمراه ابن نوا سمسعود

مشورت داد که جریر و اشعث برخاستند و ھا  آن به کشتن سعدی بن حاتم
 پس از ؛را به قومشان واگذار کنھا  آن و بخواهتوبه ھا  آن گفتند: نه، بلکه از

 شان سپرده شدند. استتابه کرد که توبه کردند و به اقوامھا  آن
ا سه بار رمرتد  سکه گفت: عثمان بن عفاناز سلیمان بن موسی روایت است  -٦

بکر کشت. و از محمد بن ابی می داد و پس از این او را می به اسلام دعوت
د نوشت و از ایشان در مور سبه علی بن ابی طالبای  نامه روایت است که

شود،  می گفت: اما اسلام بر زنادقه عرضه سمسلمین سوال کرد. علیی  زنادقه
 .)٢(شوند می که خوب، وگرنه کشته اگر اسلام آوردند

                                                 
 .)١٦٨٨٤السنن الكبر￯ للبيهقي ( -١

 .)١٦٨٥٣السنن الكبر￯ للبيهقي ( -٢



 ١٤٥  گردد یا نه؟ رک نماز اعمال نابود میآیا با ت

را درحالی دیدم که با  س: علی)١(از عبدالملک بن عمیر روایت است که گفت -٧
برادرم بنی عجل المستورد بن قبیصه که بعد از اسلامش مسیحی شده بود، 

بدو گفت: سخنی در مورد تو شنیدم؟ گفت: چه  سآمدم. پس علینزد وی 
نیدم که مسیحی شدی. گفت: من بر چیزی در مورد من شنیدی؟ فرمود: ش

بدو گفت: من ھم بر دین مسیح ھستم. سپس  سدین مسیح ھستم. علی
 گوید: پس با ھم بهگویی؟ راوی می می مورد مسیح چه به وی گفت: در سعلی
مال گفت: او را لگد سسخن گفتند که بر من مخفی ماند. سپس علیای  گونه

خصی که نزدیک من بود، گفتم: چه اینکه مرد. به ش کنید، پس لگدمال شد تا
 گفت: که وی گفته که پروردگارش مسیح است. ؟گفت

شود،  می : مرتد سه بار استتابه)٢(روایت است که گفت ساز شعبی از علی -٨

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ سپس این آیه را تلاوت کرد: ْ ُ�مَّ  �َّ ْ ُ�مَّ ءَامَنُوا ْ ُ�مَّ َ�فَرُوا ءَامَنُوا
ْ ٱَ�فَرُواْ ُ�مَّ   .﴾ُ�فۡرٗ� زۡدَادُوا

: شنیدم که ابن )٣(و از لیث بن سعد از عبد ربه بن سعید روایت است که گفت -٩
بینه شده باشد، قطعا ی  گوید: اگر زندیق انکار کرده و بر وی اقامه می شھاب
 شود. می شود و اگر اعتراف کرده و توبه کند، قطعا قتلش ترک می کشته

روایت است که  ،که پس از اسلامش کافر شدهو از معمر از زھری در مورد زنی  -١٠
 شود.  می شود، پس اگر اسلام آورد که خوب، وگرنه کشته می : استتابه)٤(گفت

و از معمر از سعید از ابی معشر از ابراھیم در مورد زنی که مرتد شده روایت است 
 شود.  می شود، پس اگر توبه کرد که خوب، وگرنه کشته می : استتابه)٥(که گفت

                                                 
 .)١٦٨٨٥السنن الكبر￯ للبيهقي ( -١

 .والآيه في سوره النساء .)١٦٨٨٩السنن الكبر￯ للبيهقي ( -٢

 .)١٦٨٥٤السنن الكبر￯ للبيهقي ( -٣

 .)١٨٧٢٥)، مصنف عبدالرزاق (٣٢١٩)، دارقطني (١٦٨٦٨السنن الكبر￯ للبيهقي ( -٤

)، ٣٢٧٨١) (٢٩٠٠٠)، مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٢٠)، دارقطني (١٦٨٦٨السنن الكبر￯ للبيهقي ( -٥

 .)١٨٧٢٦مصنف عبدالرزاق (
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: ھرگاه شخصی از اسلام مرتد شده )١(از ابراھیم نخعی روایت است که گفت و -١١
  شود.  می و از آن برگشت، استتابه

علمای پس از ایشان به  تابعین و ست که برخی از صحابه وابیانگر آن این آثار
 مرتد، قبل از کشته شدن معتقد بودند. ی  استتابه

باشد و این مذھب گروھی از سلف  می جمع بین این آثار مقتضی استحباب استتابه
و ما بر این قول ھستیم.  بودهباشد و این قول اولی و احوط  می صالح و بعد از ایشان

 والله تعالی اعلم.
کدام که  گوید: ھرگاه مرد یا زنی از اسلام برگشته و مرتد شد، ھر می امام شافعی

شوند،  می ست که استتابهاآنشود. ظاھر خبر در این مورد  می استتابهفورا مرتد شده، 
شود. و گاھی در خبر، استتابه تا مدتی  می رو اگر توبه کند که خوب، وگرنه کشتهاز این

 رخصت داده شده است. 
القاری از پدرش روایت کرده که گفت: الک از عبدالرحمن بن محمد بن عبدم

وی در  وارد شد که ایشان از سبر عمر بن خطاب سابوموسی اشعری سویشخصی از 
گاه  د. سپس فرمود: آیا از مغرب نمومورد مردم سوال کرد. وی ایشان را از حال مردم آ

فرمود: با او چه  سخبری داری؟ گفت: آری، مردی پس از اسلامش کافر شد. عمر
فرمود: چرا  سکردید؟ گفت: وی را پیش آورده و گردنش را زدیم. پس عمر بن خطاب

وی را سه روز حبس نکردید و ھر روز مقداری نان به وی ندادید و از او استتابه 
گشت. پروردگارا، من حاضر نبودم  می کرد و به امر الله متعال باز می ید، شاید توبهدنکر

 که خبرش به من رسید، از آن راضی نبودم.و بدان امر نکردم و زمانی
 باشد:  می و در حبس سه روز دو قول

 « ثابت است که فرمودند:ج  قول اول: از رسول الله
َّ

لُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلاِ ِ�َ 
َ

لا
وْ َ�تَلَ َ�فْسًا بغَِْ�ِ َ�فْسٍ 

َ
وْ زََ� َ�عْدَ إِحْصَانهِِ، أ

َ
 »بإِِحْدَى ثلاََثٍ: رجَُلٌ َ�فَرَ َ�عْدَ إِسْلاَمِهِ، أ

شود: مردی که پس از اسلامش، کافر  نمی خون مسلمان جز با یکی از سه چیز حلال«
شود یا پس از ازدواجش، زنا کند، یا کسی را بدون اینکه شخص دیگری را کشته باشد، 

 »بکشد.
شخصی که پس از اسلامش کافر شده، درواقع دینش را که دینی حق بوده،  نیبنابرا

                                                 
 .)٣٢٧٥٢بة (مصنف ابن أبي شي -١



 ١٤٧  گردد یا نه؟ رک نماز اعمال نابود میآیا با ت

 تا اینکه موقت دستور ندادند ... درنگیدر مورد آن به ج  تغییر داده است و رسول الله
کنیم، در واقع بر  نمی گوید: پس از کافر شدن وی، تانی و صبر می گوید: و کسی که می

روایت شده، که اگر من بودم سه روز وی را  ساین اعتقاد است که حدیثی که از عمر
 کردم، ثابت نیست.  می زندانی

 سبن خطاب قول بر آنچه که عمر شود. قائلین به این می سه روز زندانی قول دوم:
 .)١(اند ، استناد کردهنمودبدان امر 

، مذھبی است که برخی نمودامام شافعی ذکر عبدالحکیم حسان): آنچه ( گویم:می
که رای حالیدراند  قوی دانستهرا آن از اھل علم که به وجوب استتابه قائل نیستند،

مبنی بر تاخیر استتابه تا مدتی که اصرار بر کفر و عنادش آشکار شود،  سامام عمر
 باشد. می اولی

شود، پس اگر توبه کرد،  می : مرتد قبل از کشته شدن، استتابه)٢(گوید می ماوردی
شود. و  می گوید: مرتد بدون استتابه کشته می ماند. و حسن بصری می خونش محفوظ

شود. و  می اسلام به دنیا آمده است، بدون استتابه کشتهگوید: اگر در حالت  می عطا
 زیراشود مگر پس از استتابه،  نمی اگر در کفر به دنیا آمده، سپس اسلام آورده، کشته

لَ دِينَهُ فَاْ�تُلوُهُ « فرمودند:ج  رسول الله ھرکس دینش را تغییر داد، او را « »مَنْ بدََّ
 . نموده استنھا به کشتن وی امر تج  رسول الله ،که در این حدیث »بکشید.

: روز )٣(گوید می باشد که می لاز عایشه ةایت عرووگوید: دلیل ما ر می ماوردی
تا استتابه شود، پس اگر توبه کرد که  نمودامر ج  که رسول الله احد زنی مرتد شد
 استناد سپس از این به حدیث عمر( شود. و این نص است. می خوب، وگرنه کشته

به ای  نامه در مورد قومی که مرتد شده بودند، سو روایت شده که ابن مسعود ).کند می
را ھا  آن نوشت: ا این مضمونبدر پاسخ به وی ای  نامه سنوشت. پس عثمان سعثمان

اگر اجابت کردند، راھشان را  دعوت بده، لا إله إلا اللهبه سوی دین حق و شھادت 
اجابت کرده و راھشان باز ای  عده بکش. پس راھا  آن ار و اگر امتناع ورزیدند،ذگباز

                                                 
 .٣/٤٧، راجع تفسير القرطبي١/٢٥٨م للشافعيالأ -١

 .) وابن المنذر١٨٧٠٧) وعبدالرزاق (١٦٨٥٢، والحديث رواه البيهقي (٦٠-٥٧حكم المرتد للماوردي -٢

 .)٣٢١٤دارقطني ( -٣
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 را کشت. ھا  آن سگذاشته شد و برخی امتناع ورزیدند که ابن مسعود
-چنان، مرتد اختلاف استی  گوید: در استتابه می گوید: ابن بطال می /ابن حجر

شود و  می گرنه کشتهوشود، اگر توبه کرد که خوب،  می که گفته شده: از وی استتابه
کشتن وی واجب است؛ این و فورا باشد. و گفته شده: فی الحال  می جمھوراین قول 

  روایت از حسن و طاوس آمده و اھل ظاھر به این قول معتقدند.
نقل کرده است و رفتار امام  از معاذ و عبید بن عمیررا آن گویم: و ابن منذر می

آن ذکری از استتابه دھد، چرا که ایشان به آیاتی که در  می بخاری این قول را نشان

لَ دِينَهُ فَاْ�تُلوُهُ « فرمایند: می که رھنمود نبوی یتنیست و عموم و پس از آن به  »مَنْ بدََّ
  اند. کرده دلالاست سمعاذی  قصه

که حکم کسی که از اسلام خارج اند  بر این قول رفتهھا  آن گوید: می امام طحاوی
رو قبل از دعوت به اسلام ، از اینشود، حکم حربی است که دعوت به وی رسیده است

گفتند: استتابه تنھا برای کسی که از اسلام خارج شده، تشریع شده  شوند. می کشته
گاھی از اسلام خارج شده است. بنابراین کسی که  است نه برای کسی که با بصیرت و آ

گاھی از  باشد. پس از این موافقت  نمی ایاسلام خارج شود، برای وی استتابهبا آ
گوید: اگر مرتد برای توبه مبادرتا اقدام  می کند. لیکن می را نقل دیدگاهابویوسف با این 

شود) و امرش به الله متعال  می وی پذیرفتهی  و توبه( کند، راھش بازگذاشته شده
ن شود. و از ابن عباس و عطا روایت است که اگر مرتد از ھمان ابتدا مسلما می سپرده

شود. و ابن القصار به قول  می صورت استتابهشود و در غیر این نمی بوده، استتابه
در مورد مرتدی  سجمھور مبنی بر اجماع سکوتی استدلال کرده است، چرا که عمر

-ود: چرا وی را سه روز حبس نکردید و در ھر روز تکهکه بدون استتابه کشته شد، فرم
 را قبولاش  شاید توبه کرده و الله متعال توبهای نان برای خوردن به وی ندادید، 

از این ھا  آن گوید: ھیچیک از صحابه با ایشان مخالفت نکردند، گویا می کرد. می

لَ دِينهَُ فاَْ�تلُوُهُ «ج  رسول اللهی  فرموده گونه فھمیده بودند که اگر بر دینش این »مَنْ بدََّ

فَإنِ تاَبوُاْ ﴿ فرماید: می ٥ توبه آیهشود. و الله متعال در سوره  می کشته ،بازنگشت
 ْ قَامُوا

َ
لَوٰةَ ٱوَأ ْ  لصَّ كَوٰةَ ٱوَءَاتوَُا ْ سَبيِلهَُمۚۡ  لزَّ فر کاز ( ردند وکاگر توبه « ]٥[التوبة:  ﴾فَخَلُّوا

گر ید( ات دادند،کز نشان دادن آن) نماز خواندند و یبرا دند ویبه اسلام گرو برگشتند و



 ١٤٩  گردد یا نه؟ رک نماز اعمال نابود میآیا با ت

  ».)١(دید و) راه را بر آنان باز گذاریرھا ساز شان رایا ند ویاز زمره شما
را نی و صبوری برای مدتی و تامرتد مذھب قائلین به وجوب استتابه  /ابن قدامه

شود مگر پس از آنکه سه روز استتابه  نمی گوید: مرتد کشته می ترجیح داده است. وی
نخعی، مالک، ثوری، جمله: عمر، علی، عطاء،  باشد از می شود. این قول اکثر اھل علم

 اوزاعی، اسحاق و اصحاب رای و از احمد روایتی دیگر نقل شده که استتابه را واجب
باشد. و این قول دوم امام شافعی و قول عبید  می داند، لیکن قائل به استحباب آن نمی

لَ « :ج للهارسول ی  باشد و از حسن در مورد این فرموده می بن عمیر و طاوس مَنْ بدََّ
که زمانی :روایت شده که در آن ذکری از استتابه نشده است و روایت شده »هُ فَاْ�تُلوُهُ دِينَ 

ی برای وی انداخت تا بر آن تبالش سوارد شد، ابوموسی سبر ابوموسی اشعری سمعاذ
مردی را دید که در بند است، گفت این  سکه ناگاه معاذ بنشین،بنشیند و بدو گفت: 

و پس از آن به یھودیت  گفت: یھودی است که اسلام آورده سمرد کیست؟ ابوموسی
ج  نشینم تا کشته شود. حکم الله و رسولش نمی گفت: سبازگشته است. پس معاذ

 در »امر کرد و او را کشتند. سوموسیابو این جمله را سه بار تکرار کرد که باشد.  می
 ،رش کشته شدآن شخص به سبب کفاز طرفی این حدیث ذکری از استتابه نیست و 

باشد. و اگر قبل از استتابه کشته  نمی وی واجب ھمچون کافر اصلی استتابه بنابراین
 و اگر کشتن وی قبل از استتابه حرام بودهن ضامنکشد،  می کسی که وی راشود، 

  بود. می بود، ضامن می
 در موطا از عبدالله بن عبدالقاری از پدرش لیل ما حدیث ام مروان است و مالکو د

 سوارد شد، که عمر سبر عمر سروایت کرده که شخصی از جانب ابوموسی اشعری
بدو گفت: آیا از مغرب خبری داری؟ گفت: آری، مردی پس از مسلمان شدن، کافر شد. 

 امامفرمود: با او چه کردید؟ وی گفت: او را پیش آورده و گردنش را زدیم.  سعمر
ای نان برای خوردن به وی سه روز حبس نکردید و ھر روز تکه گفت: آیا او را سعمر

گشت. پروردگارا من حاضر نبودم و الله متعال بازمیندادید، شاید توبه کرده و به امر 
 که این خبر به من رسید از آن راضی نبودم. بدان امر نکردم و زمانی

 اظھار برائتھا  نآ از عمل سبود، عمر بن خطاب نمی بنابراین اگر استتابه واجب
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 . )١(کرد نمی
گروھی  اند. مرتد اختلاف کردهی  گوید: علما در مورد استتابه می/ امام قرطبی

شود. و برخی  می شود، اگر توبه کرد که خوب، وگرنه کشته می استتابه اند: گفته
آنچه از براساس  ند کهابر این شود. و بعضی قائل می معتقدند: مدت کوتاھی استتابه

باشد.  می شود و این قول مالک نیز می روایت شده، سه روز استتابه بو عثمانعلی 
روایت شده که مرتد بدون نیز شود و از وی  می گوید: صد بار استتابه می و حسن

باشد و یکی از دو  می شود. و شافعی در یکی از دو قولش، قائل بدان می استتابه کشته
 . باشد میھمین  قول طاوس و عبید بن عمیر

گفت: مرتد بدون  می سلمه الماجشونده که عبدالعزیز بن ابینموو سحنون ذکر 
کرد. و ابویوسف از  می استناد بشود و به حدیث معاذ و ابو موسی می استتابه کشته
شود، اگر اسلام آورد که خوب، وگرنه  می عرضه مرتد براسلام کند که  می ابوحنیفه نقل
مگر اینکه بخواھد بدو وقت داده شود. بنابراین اگر متقاضی این  شود می ھمانجا کشته

ست که اشود و مشھور از ایشان و اصحابش آن می وقت بود، سه روز به وی مھلت داده
 . )٢(شود مگر پس از استتابه نمی مرتد کشته

اند  گوید: مردم در مورد شخصی که از اسلام مرتد شده، سخن گفته می امام طحاوی
اگر امام از مرتد استتابه کند، بھتر است،  اند: شود یا نه؟ گروھی گفته می استتابهکه آیا 

شود. و از کسانی که بدین قول قائلند، امام  می اگر توبه کرد که خوب، وگرنه کشته
شود  نمی استتابه اند: گفتهای  عده باشند. و می اللهابوحنیفه و ابویوسف و محمد رحمھم

 چرا که دعوت به وی رسیده است و اند، حکم حربی قرار دادهو حکم مرتد را مانند 
باشد  می استتابه فقط از کسانی واجب اند: و گفته اند. نسبت بدان کوتاھی ورزیدهھا  آن

گاھی از اسلام خارج شود.  که از اسلام خارج شدند، نه از کسی که از روی عمد و با آ
گاھی از اسلام بهاین از سوی غیر آن خارج شود، قطعا کشته  رو کسی که عمدا و با آ

ان قائل دب »ملاءالإ«شود. و این قولی است که ابویوسف در کتاب  نمی شده و استتابه
کنم مگر اینکه برای توبه مبادرتا  نمی کشم و از او استتابه می د: وی رایگو یم است و

 سپارم.  می متعالو امرش را به الله  ارمذگ می صورت راھش را بازاقدام کند که در این
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 مختلفج  اصحاب رسول الله مرتد و ترک آن، ازی  استتابهی  روایات در زمینه
را  سجمله اثر عمر ذکر کردیم، از پیشترکه امام طحاوی برخی از آثاری که  -باشد  می

استتابه نکردند  باین اساس، سعد و ابوموسی گوید: بر می سپس -ذکر کرده 
دوست داشت استتابه کند؛ و احتمال دارد که این بدان خاطر بوده  سکه عمردرحالی

در کشتن مرتد، بدون ھا  آن کردکه ایشان امید توبه از مرتد داشتند و با وجود عمل
، عمل بر چیزی که معتقد بودندھا  آن زیراواجب نکرد ھا  آن استتابه، چیزی را بر

مخالف بوده است. امام طحاوی بعد از  شانشان با رای امامکه عملکردند، با وجود این
است که ابن نواحه را  سگوید: و این عبدالله بن مسعود می سذکر اثر ابن مسعود

 توبه کردن از اخلاق وی چنیندانست،  می را قبول نکرد چرا کهاش  کشته و توبه
 شود، می راه بر وی گشوده چونشود، توبه کرده و  می که ھرگاه مغلوبنچناباشد،  می

 .)١(گردد می بر آنچه که در قبل بود، باز
 عدم وجوب استتابه -والله تعالی اعلم  -عبدالحکیم حسان): قول راجح ( گویم می

از کشتن مرتد  پیشتصریحی نسبت به شرط بودن استتابه  در ادله زیراباشد  می
کرد، راھش توبه بر مرتد و اینکه اگر توبه ی  رساند، عرضه می آنچه ادله نیست. و نھایتِ 

 در مورد کسی که استتابه ،باشد. و ادله وجوب قتل مرتد می شود، می بازگذاشته
ام بودن این ادله باشد؛ لیکن واجب است که ع می شود، عام نمی شود و آنکه استتابه می

تا  گردد می که در نتیجه قول به استحباب استتابه از مرتد، مقرر بر خاص حمل شود
حالی است که ابن القصار  ھماھنگی داشته و منسجم شود. این در اینکه ادله با یکدیگر

 که -یعنی اجماع سکوتی  -از مالکیه، بر وجوب استتابه، اجماع را حکایت کرده است 
کرده است.  نقل »١٠٢٥-٢/١٠٢٣ ءالشفا« کتاب در وی ازرا آن عیاض قاضی

 اماکرده است.  نقل »٣٢٣الصارم المسلول ص«را در ن تیمیه این اجماع ابھمچنین 
با آنچه حافظ بن حجر در نیز روایت کرده و  ساین اجماع با آنچه ابن منذر از معاذ

اگر در اصل  اند: موضوع استتابه از ابن عباس و عطا ذکر کرده است، که آندو گفته
. و ھمچنین گردد می ضنقشود،  می گرنه استتابهشود و نمی مسلمان بوده، استتابه

تصریح امام ابوحنیفه و ابویوسف و محمد به استحباب استتابه و عدم  اجماع ائمه با
 از حسن و عطا و آنچه ابن قدامه و غیر او از احمد او وجوب آن و با آنچه ماوردی و غیر

                                                 
 .١/١٨٢، راجع شرح سنن ابن ماجه٢١٢-٣/٢١٠شرح معاني الآثار للطحاوي -١



 رک آنانماز و حکم ت    ١٥٢

گوید: و از احمد  می /باشد. آنجا که ابن قدامه می کنند، منقوض می و شافعی نقل
 داند، لیکن به استحباب آن قائل نمی روایت دیگری ذکر شده که استتابه را واجب

گوید: و این از عبید  می باشد. ھمچنین ابن قدامه می باشد. و این قول دوم شافعی می
 .)١(والله تعالی اعلم بن عمیر و حسن و طاوس روایت شده است.

 :)٢(ھشدار
، موکول به امام یا سلطانی ةاز تارک الصلا استتابهو اجراکردن حدود شرعی 

ای عظیم، حدود باشد که بتواند بدون ایجاد فتنه می مقتدر و صاحب سلطه مسلمان،
کنیم که مسلمانان نباید بصورت فردی، به این  می تاکیدشرعی را اجرا نماید. بنابراین 

امر مھم اقدام نمایند چون اینکار عواقب و پیامدھای ناگواری به دنبال دارد که بر 
 ممکن نیست.ھا  آن شمردن

                                                 
ی تارک نماز به سبب ارتداد از کتاب حکم تارک نماز از عبدالحکیم  پایان کلام در مورد استتابه -١

 حسان.
 ی آخر. عبدالمنعم مصطفی حلیمه صفحهی  به نقل از کتاب حکم تارک نماز نوشته -٢



 
 

شب خواندن و قضای نماز  درروز و نماز روز را  درنماز شب را 
 چگونه است؟ شده فوت

 این مساله دو صورت دارد: و آن اینکه: پنجم مساله جواب
نماز روز به سبب ه کشود و آن زمانی است  می صورت اول: به نص و اجماع قبول
گزارد و یا بالعکس. در  می را در شبرو آناین خواب یا فراموشی فوت شده باشد، از

مَنْ �سَِيَ « روایت است که فرمودند:ج  از رسول الله ساز انس بن مالک )١(صحیحین
نْ يصَُلِّيهََا إِ 

َ
ارَُ�هَا أ وْ ناَمَ َ�نهَْا، فَكَفَّ

َ
ا یرا فراموش کرد  ینماز کسھر« »ذَا ذَكَرَهَاصَلاَةً، أ

 ادیرا به است که آنای  هخواندن آن نماز در لحظاش  ارهدر وقت آن نماز خواب بود، کف
  »آورد. یم

ج  کند که گفت: رسول الله می روایت ساز انس بن مالک )٢(ھمچنین مسلم
وْ « فرمودند:

َ
لاَةِ، أ حَدُُ�مْ عَنِ الصَّ

َ
يُصَلِّهَا إذَِا ذَكَرَهَاإذَِا رَقَدَ أ

ْ
إِنَّ االلهَ  ،»َ�فَلَ َ�نهَْا، فَل

فَ

قمِِ ﴿ َ�قُولُ:
َ
لَوٰةَ ٱوَأ ا از نماز خواب ماند یا ھرگاه یکی از شم« ]١٤ :ه[ط ﴾١٤ِ�ِۡ�رِيٓ  لصَّ

فرماید: نماز  می به یاد آورد، بخواند. چرا که الله متعالرا آن آن غافل شد، ھرگاه اینکه از
 »اد من، برپا دار.یرا ھنگام 

ھنگام برگشت از ج  روایت است که رسول الله ساز ابوھریره )٣(و در صحیح مسلم
بر ایشان غلبه کرد و در آخر شب برای  خوابکردند تا اینکه  می غزوه خیبر، شبانه سیر

َا اللَّيلَْ « و به بلال فرمودند: هاستراحت فرود آمد
َ

 لن
ْ َ
 »شب را بر ما نگھبانی بده.« »اكْلأ

 یگرام ابحو اصج  که برای وی مقدر بود نماز گزارد. رسول الله ایاندازهپس بلال به 
و چشمان  هبه شترش تکیه کرد سکه فجر نزدیک شد بلالخوابیدند. ھنگامی شانیا

برای نماز  ش و نه ھیچیک از اصحابج  بلال بر وی غلبه یافت. بنابراین نه رسول الله
                                                 

 .)٦٨٤) ومسلم في المساجد (٥٩٧البخاري في مواقيت الصلاة ( -١

 .)٦٨٤مسلم من نفس حديث السابق ( -٢

 .)٦٨٠مسلم في المساجد ( -٣
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ج که بیدار شد، رسول اللهھا  آن اولین وتابید ھا  آن بیدار نشدند تا اینکه نور خورشید بر
يْ بلاَِلُ « نگران و بیمناک شده و فرمودند:ج  بود. پس رسول الله

َ
بلال  ؛یا بلال »أ

گفت: پدر و مادرم به فدایت یا رسول الله، آنچه نفس شما را به خود کشید، نفس مرا 
به جا کردند، سپس  شان را مقداری جاگوید: پس شترھای می نیز به خود کشید. قتاده

ھا  آن و نماز صبح را بر نمودنماز امر ی  را بر اقامه سوضو گرفته و بلالج  رسول الله

يصَُلِّهَا إذَِا ذَكَرَهَ « نماز را قضا کردند، فرمودند: که. ھنگامیگزارد
ْ
لاَةَ فلَ فإَنَِّ  »مَنْ �سَِيَ الصَّ

قمِِ ﴿ االلهَ قَالَ:
َ
لَوٰةَ ٱوَأ به یاد را آن ھرکس نماز را فراموش کرد، ھرگاه« »﴾١٤ِ�ِۡ�رِيٓ  لصَّ

  .»برپا داراد من، یفرماید: نماز را ھنگام  می آورد، بخواند. چرا که الله متعال
مانند این قصه روایت شده است. و در  ساز عمران بن حصین )١(و در صحیحین

شان از نماز را قتاده روایت است که گفت: صحابه خواب ماندناز ابی )٢(صحیح مسلم

إنَِّهُ ليَسَْ فِيَّ النَّوْمِ َ�فْرِ�طٌ، إِ�َّمَا « فرمودند:ج  ذکر کردند، رسول اللهج  برای رسول الله
خْرَى

ُ ْ
لاَةَ الأ لاَةَ حَتىَّ يجَِيءَ وَقتُْ الصَّ در خوابیدن « »التَّفْرِ�طُ عَلىَ مَنْ لمَْ يصَُلِّ الصَّ

گزارد تا  نمی گمان کوتاھی و اھمال بر کسی است که نماز بی کوتاھی و اھمال نیست،

چنین کسی دچار تقصیر و کوتاھی و تفریط شده « .»آید می اینکه وقت نماز دیگر
 است).

روایت است که گفت: رسول  ساز عبدالله بن مسعود )٣(و در مسند امام احمد

مَنْ « از حدیبیه بازگشتند که در زمینی ھموار فرود آمدیم، پس فرمودند: شبانهج الله
. رسول مدھ می بلال گفت: من نگھبانی »دھد؟ می چه کسی بر ما نگھبانی« »يَْ�لؤَُناَ؟

خوابم). پس  نمی( گفت: نه، سبلال .»خوابی می تو نیز« »َ�نَامَ إذًِا « فرمودند:ج  الله
بود بیدار ھا  آن جزء سفلانی و فلانی که عمر و خوابید تا اینکه خورشید طلوع کرد

                                                 
 .)٦٨٢) ومسلم في المساجد (٣٤٤البخاري في التيمم ( -١

 .)٦٨١مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( -٢

 .)٣٦٥٧أحمد وصححه أحمد شاكر (الامام  -٣



 ١٥٥  نماز شب را در روز و نماز روز را در شب خواندن و قضای نماز ...

 . )١(گفت: با ھم با صدای بلند سخن بگویید سشدند. پس عمر

آنگونه که عمل « »َ�فْعَلوُنَ اْ�عَلوُا مَا كُنتْمُْ « بیدار شدند و فرمودند:ج  پس رسول الله
گونه عمل کردند، رسول که برای بیدار کردن دیگران اینھنگامی »کردید، عمل کنید.

وْ �سَِيَ « فرمودند:ج  الله
َ
بیدارکردن) کسی از ( برای« »هَكَذَا فاَْ�عَلوُا، لمَِنْ ناَمَ مِنُْ�مْ أ

  »چنین عمل کنید.ه خواب مانده یا فراموش کرده، شما ک
لفظی و  اند: باشد. اما در دو مساله اختلاف کرده می این بین ائمه مورد اتفاقو 

 حکمی.
لفظی  شود یا قضا؟ که در آن نزاع می دهاما اختلاف لفظی: آیا این نماز ادا نامی

 فرض کرده است، قضاھا  آن به این اعتبار که الله متعال نماز را برو باشد.  می محض
، ادا فراموش کردهرا آن کسی کهدر حق خواب مانده و  باشد و به اعتبار وقتش می

به یاد آورده را آن زمانی است که ھا، آن دوی شود. چرا که وقت در حق ھر می محسوب
را آن وقتی که( که به ایقاع نماز در آن امر شدندو متوجه آن شوند. پس جز در زمانی

يُصَلِّهَا إذَِا « کتبشان در مورد این قولگزارند. اما آنچه فقھا در  نمی به یاد آورند)، نماز
ْ
فَل

که در ھیچ یک  »وقتها كن ذلإف« ای است کنند، زیاده می ذکر )٢(»وقتها كفان ذل ،ذَكَرَهَا
از  )٣(دانم، لیکن بیھقی و دارقطنی نمی نیافتم و برای آن اسنادیرا آن از کتب حدیث،

مَنْ �سَِيَ « فرمودند:ج  که رسول اللهکنند  می روایت سابی الزناد از اعرج از ابوھریره
 آن فراموش کرد، پس وقت آن زمانی است کهھرکس نماز را « »صَلاَةً فَوَْ�تهَُا إذَِا ذَكَرَهَا

 .»به یاد آوردرا 
آورد، آیا واجب است که  می که بیدار شده و نماز را به یاداما مساله حکمی: زمانی

 کردن از انجام آن بر وی جایز است؟ به جا آورد یا اینکه تاخیررا آن فورا

                                                 
از خواب مبارکشان، کراھت داشتند، چون ج  چرا که صحابه نسبت به بیدار کردن رسول الله -١

گذرد، پس خواستند که ایشان را با صحبت کردن خود  دانستند در خواب بر ایشان چه می نمی
 بیدار کنند.

 وقت آنست.پس ھرگاه آن را به یاد آورد، بخواند، که این زمان  -٢
ن البخاري قال: أن فيه منكر الحديث وأ) وذكر البيهقي رحمه االله ٣١٨٣السنن الكبر￯ للبيهقي ( -٣

 .)١٥٦٥يضا (أذا ذكرها] والحديث أخرجه الدارقطني إالصحيح ليس فيه [فوقتها 
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وجوب فوری آن پس از بیداری یا ھا  آنترین  باشد: صحیح می در این مورد دو قول
جمله: ابراھیم نخعی،  باشد. از می باشد که این قول جمھور علما می یادآوری نماز

محمد بن شھاب زھری، ربیعه بن ابی عبدالرحمن، یحیی بن سعید الانصاری، 
باشند. و ظاھر  می ، مالک، احمد و اصحاب ایشان و اکثر علما بر این قولابوحنیفه

ست که خواندن نماز پس از بیدار شدن یا یادآوری، واجب امذھب شافعی بیانگر آن
نمازی را که از ج  کند که: رسول الله می تاخیری است. که بر این قول به نص استناد

 نمود، بلکه صحابه را امر ، نخواندخواب ماندآن خواب مانده بودند، در مکانی که در آن 
شان را به مکان دیگری انتقال داده و در آنجا نماز خواندند. و در حدیث ابو تا شترھای

سوار « »ارْكَبوُا« فرمودند:ج  که صحابه بیدار شدند، رسول اللهقتاده آمده است ھنگامی
ج  فع شد، پس رسول اللهپس سوار شدیم و حرکت کردیم تا اینکه خورشید مرت »شوید

، سپس بلال برای نماز وضو گرفت ه وپیاده شده و ظرفی را که در آن آب بود، خواست
 دو رکعت نماز گزاردند و پس از آن نماز صبح را خواندند. ج  اذان داد که رسول الله

تا نماز  دادتغییر مکان نمیج  واجب فوری بود، رسول الله اگر قضای نماز اند: گفته
 را به جا آورد. 

جمھور در پاسخ به این استدلال گفتند: صحیح نیست که این مساله دستاویز قرار 
در ھا  آن که گفته شود حضور شیطان در آن مکان سبب نماز نخواندنچنانداده شود، 

 باشد.  نمی آن مکان بود، چرا که حضور شیطان در مکان، عذری در تاخیر واجب
ج  بود، رسول الله می گوید: اگر وقت نماز فوت شده، تنگ و محدود می امام شافعی

حالیکه درج  رسول اللهحقیقت درانداخت، چرا که  نمی به تاخیررا آن به خاطر شیطان
گوید: فشار دادن  می . امام شافعی)١(دادند، نماز گزاردند می گلوی شیطان را فشار

رو جابجایی این از( آن شیطان است. گلوی شیطان در نماز رساتر از مکانی است که در
باشد و  می ست که قضای نماز وجوبش تاخیریابیانگر آنج  مکان توسط رسول الله

این جابجایی به سبب حضور شیطان نبوده است وگرنه اولی این بود که در زمان عرضه 
 شدن شیطان به ایشان در نماز، مکان نماز را تغییر دھند).

                                                 
َّ « ھمانطور که در صحیحین آمده است:  -١ نِّ جَعَلَ َ�فْتكُِ عَليَ ِ

ْ
َّ إنَِّ عِفْرِ�تاً مِنْ الج اَرحَِةَ لِيقَْطَعَ عَليَ

ْ
 الب

مْكَنَِ� مِنهُْ فذَََ�تُّهُ...
َ
َ أ لاَةَ، وَ�نَِّ ا�َّ ھمانا دیشب جن سرکشی بر من حمله کرد تا نمازم را قطع  »الصَّ

 کند؛ خداوند مرا بر او چیره ساخت و گلویش را فشردم.



 ١٥٧  نماز شب را در روز و نماز روز را در شب خواندن و قضای نماز ...

نماز عبادتی است که گویند:  می تاخیری نماز فوت شده ھمچنین قائلین به وجوب
باشد ھمچون  نمی وقتش تعین شده است، پس ھرگاه فوت شد، قضایش فورا واجب

در نماز بر خلاف روزه  زیراباشد  می رمضان، بلکه نسبت به روزه رمضان اولیی  روزه
  باشد. می اولی رو گشادگی و فراخی وقت در قضای آناین باشد. از می وقت اداء وسیع

به دلیل عذری به تاخیر انداخت، به را آن گوید: اگر قضای می و ابواسحاق مروزی
باشد و اگر قضایش را بدون عذر به تاخیر  می دلیل حدیث قضایش علی التراخی

باشد، تا اینکه با اھمال و کوتاھی و عصیان وی، رخصتی  می انداخت، قضایش علی الفور
 که نبوده ثابت نگردد. 

کنند که:  می روایت کرده استناد سجمھور به آنچه مسلم در صحیحش از ابوقتاده

إنَِّهُ « ذکر کردند که فرمودند:ج  شان از نماز را برای رسول اللهصحابه خواب ماندن
لاَةَ ليَسَْ فِيَّ النَّوْمِ َ�فْرِ�طٌ  لاَةَ حَتىَّ يجَِيءَ وَقتُْ الصَّ ، إِ�َّمَا التَّفْرِ�طُ عَلىَ مَنْ لمَْ يصَُلِّ الصَّ

خْرَى
ُ ْ
گمان کوتاھی و اھمال بر کسی  بی در خوابیدن کوتاھی و اھمال نیست،« »الأ

چنین کسی دچار تقصیر و ( »آید. می گزارد تا اینکه وقت نماز دیگر نمی است که نماز
 یط شده است).کوتاھی و تفر

ج  : رسول اللهگویدمیروایت است که  سھمچنین در صحیح مسلم از ابوھریره

يُصَلِّهَا إذَِا ذَكَرَهَا« فرمودند:
ْ
لاَةَ فلَ إِنَّ االلهَ قَالَ: ،مَنْ �سَِيَ الصَّ

قمِِ ﴿ فَ
َ
لَوٰةَ ٱوَأ ِ�ِۡ�رِيٓ  لصَّ

 بخواند. چرا که الله متعالبه یاد آورد، را آن ھرکس نماز را فراموش کرد، ھرگاه« »﴾١٤
  »اد من، برپا دار.یفرماید: نماز را ھنگام  می

مَنْ �سَِيَ صَلاَةً « ده است:مو در حدیثی که دارقطنی در این مورد روایت کرده آ
به را آن ھرکس نماز را فراموش کرد، پس وقت آن زمانی است که« »فَوَْ�تهَُا إذَِا ذَكَرَهَا

 »یاد آورد.
 باشد.  می در وجوب فوری نماز صریحاین الفاظ 

 اند: قائلین به وجوب فوری قضای نماز در پاسخ گفته
کوتاھی دلالت دارد که  ا به تاخیرآنچه بر آن بر جواز تاخیر استدلال کردید، تنھ

کند. بلکه  نمی در قضای نماز کوتاھی و سستی و از آن اعراض ،صاحبش با آن تاخیر
این تاخیر کوتاه را به منظور تکمیل نماز با اختیار زمینی نسبت به زمین دیگر یا به 

که در آن ھا  این و یا امثال گروھی به دلیل زیاد شدن اجر نمازمنظور انتظار دوست یا 
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رو چگونه از این تاخیر کوتاه از ایندھد.  می انجام تکمیل و مصلحت نماز نھفته است،
 شود؟ می برداشتھا،  صلحت نماز، جواز تاخیر آن برای سالبه سبب م

آن اسکان دارد از  در مکانی که درھرگاه مسافری  :دهنموتصریح  امام احمدو 
نمازش خواب بماند تا اینکه نمازش فوت شود، به دلیل خبر، بر وی مستحب است که 

که مذھب وجودیاز آن مکان به مکان دیگری رفته و در آنجا نماز را قضا کند؛ با 
که اوامر مطلق الله و باشد. و از طرفی، زمانی می ایشان وجوب فوری قضای نماز

صورت تکلیف اوامر مقید چگونه خواھد رساند، در این می وجوب فوری راج  رسولش
در مقید را آن اند، این اساس بیشتر کسانی که فوریت را در مطلق نفی کرده بود؟ بر

 اند. واجب قرار داده
 باشد: می سخ آن از دو وجهکه بدان تمسک جستید، پا ای رمضاناما قیاس بر قض

قضای رمضان و قضای نماز فوت شده تفاوت قائل شده است  نبوی میانسنت  -١
فراموش شده  نماز که تاخیر در قضای ماه رمضان را جایز دانسته و ادایچنان

برای ما جایز نیست، دو رو . از اینرا در زمان یادآوری آن واجب قرار داده است
 فرق گذاشته، با ھم جمع کنیم.ھا  آن چیزی را که سنت، بین

که باشد، چرا که تاخیر رمضان، فقط تا زمانی می ھا آن این قیاس حجتی بر علیه -٢
تاخیر نماز فوت شده را ھا  آن کهدرحالی باشد می رمضان دیگر نیامده، جایز

 زیادی بیاید. با این حال قیاس کجاست؟دانند گرچه اوقات نمازھای  می جایز
، تاخیر آن بود می قضای فوت شده، فوریوجوب گویند: اگر  می شان کهاما این قول

که قائل به وجوب آن گذشت و آن اینکه: کسانی پاسخبود؛ نمی به خاطر شیطان جایز
 کردن نماز را جایزتر  باشند، تاخیر کوتاه به منظور مصلحت کامل می فوری آن

 دانند.  می
گلوی شیطان را در ج  شان در این زمینه با استناد به اینکه رسول اللهفتلاما مخا

چرا که تاخیر کوتاه برای  باشد می شانھای مخالفتترین  نماز فشار دادند، از عجیب
رود  نمی به سبب آن وقتش از بین شود و نمی عدول از مکان شیطان موجب ترک نماز

شود بر خلاف کسی که شیطان در نماز بر وی عرضه شده  نمی و نماز نمازگزار قطع
است، چرا که اگر نمازگزار نمازش را به خاطر آن ترک کند، قطعا نمازش باطل شده و 

قطع کرده است و شاید در نماز دیگری که شروع کند، را آن بعد از دخول در نماز
این ترتیب نمازش را  و به دوباره شیطان بر وی عرضه شود و وی نمازش را قطع کند



 ١٥٩  نماز شب را در روز و نماز روز را در شب خواندن و قضای نماز ...

 این دو مساله با دیگری مرتبط به کلی ترک کند. با این حساب، کدام بخش یکی از
 باشد؟ والله اعلم بالصواب.  می

 باشد یا نه؟  می آیا قضای نمازی که عمدا ترک شده، صحیح
تا اینکه وقتش خارج  نداما صورت دوم: و آن اینکه اگر شخصی نماز را عمدا ترک ک

آیا قضای این نماز  - اند در آن اختلاف کرده علماو این مساله بزرگی است که  -د وش
نداشته و  سودیشود یا اینکه ھرگز برای وی  می رساند و از او قبول می به وی نفعی

 باشد؟  نمی جبران و تلافی آن راھی برای او در
واجب است  یو برگویند: قضای آن نماز  می امام ابوحنیفه و شافعی و احمد و مالک

برد، بلکه وی مستحق  نمی و به جا آوردن قضای آن، گناه فوت کردن نماز را از بین
 عقوبت است تا اینکه الله متعال از او درگذرد. 

نماز را از وقـتش به  عمدا و عذر بدون: ھرکس )١(اند و گروھی از سلف و خلف گفته
جبران و تلافی آن  رایراھی ب وی ھیچ بیندازد و این تاخیر را جایز بداند، بر تاخیر

 شود. نمی به جا آورد و از او قبولرا آن تواند قضای نمی نیست. و ھرگز
 سودمندنصوح برای وی ی  ولی ھیچگونه نزاعی در بین علما مبنی بر اینکه توبه

قضای نمازھایی که عمدا ترک کرده، به جا آوردن باشد، نیست. لیکن، آیا  می
ح نیست، یصحھا  آن بدون قضایاش  که توبهچنانباشد،  می ویی  توبهی  کننده تکمیل

پس بر  کافی است که از این ھمیننیست، بلکه ھا  آن متوقف بر قضایاش  یا اینکه توبه
در ه ، چرا که جبران و تلافی آنچکند ھای نافله را زیادکرده و نماز ھا محافظتنماز

 که این مساله محل اختلاف باشد؟ می گذشته انجام نداده بر وی سخت و دشوار
 کنیم: می طرفین را ذکری  باشد که ما ادله می

 گویند: اند، می قائلین به وجوب قضای نمازھایی که عمدا فوت شده
فراموش را آن کسانی را که از نماز خواب مانده و یاج  که رسول اللهاز آنجائی -١

اھمال و کوتاھی معذور بوده و در فوت نماز ھا  آن دوی که ھردرحالی - کرده
، وجوب قضای نماز بر کسانی که در گناه نمودبه قضای نماز امر  - نکردند

                                                 
جمع العلماء الذين (أ ابن حزم وعبارته هكذان المخالف هو أعلى ٣/٧١مام النووي في المجموعنص الإ -١

 .بومحمد بن حزم)أها وخالفهم ؤن من ترك الصلاة عمدا، لزمه قضاأيعتد بهم على 
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بنابراین  باشد. می تر افراط کرده و عمدا نماز را فوت کردند، سزاوارتر و شایسته
اگر نماز جز در وقتش صحیح نبود، قضایش بعد از وقت در حق کسی که از 

 کرده، نفعی نداشت. فراموش را آن نماز خواب مانده و یا
شان در روز خندق، نماز عصر را بعد از مغرب و اصحابج  براستی رسول الله -٢

 خواب ماندگان از نماز بودند وی  نه از جملهھا  آن است که روشن. )١(خواندند
فراموشی ھا  آن ازای  عده گرچه برای اند، نه از کسانی که نماز را فراموش کرده

 فراموشی رخ نداد.ھا  آنی  ھمهلی برای اتفاق افتاد و
 چگونه حال کسی که در تاخیر نماز افراط کرده، بھتر از کسی است که معذور -٣

که قضای نماز از کسی که در تاخیر نماز افراط کرده، ای  گونه باشد، به می
 که در حق معذور که دلیل مشروعی بر ترک نمازششود، درحالی می برداشته

 شود؟ می باشد، سخت گرفته می
تا برای امت حکم کسی را و اصحابش را به خواب برد ج  الله متعال، رسول الله -٤

شود، بیان کند و اینکه در صورت فوت نماز، نماز از وی  می که نمازش فوت
 جبران کند.را آن شود، بلکه بایستی بعدا نمی ساقط

 را افطار کردهاش  در رمضان بر کسی که به سبب جماع، روزهج  رسول الله -٥
 .)٢(تا روزی را به جای آن قضا کند نمودبود، امر 

انجام عبادت در وقتش،  باشد، چرا که امر، با می وجوب قضا قیاس مقتضی -٦
 ترک کند، افراط ویرا آن باشد، پس اگر در وقت افراط کند و می متوجه مکلف

 انجام عبادت از وی باشد.ی  کننده تواند ساقط نمی
 گویند:  می اما گروه دیگر

باشد  می انجام آنی  باشد: آنچه وقتش به اندازه می اوامر الله متعال بر دو قسم -١
 باشد، ھمچون نماز. می از انجام آنتر  و آنچه وقتش وسیع

د، شرط است که گردکه این قسم دوم، برای اینکه ھمان عبادت امر شده محسوب 
                                                 

 .)٣٢٥٧ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما، انظر جامع الأصول ( -١

بن ا) كلهم في الصوم وانظركلام الحافظ ٢٣٩٨) والدارقطني (١٦٧١) وابن ماجه (٢٣٩٣أبوداود ( -٢

سناد إورواه البيهقي ب .ةومرفوع ةطرق مرسل ةحيث ذكر له عد٢/٢١٩عليه في تلخيص الحبير  حجر

 .٣/٧١جيد كما قال النووي في المجموع
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وع از عبادت با این این ن زیراکه برای آن در نظر گرفته شده، انجام شود. در زمانی
متعال را الله ه آنچ لذا باشد. نمی صفت امر شده است، پس با صفتی غیر از آن، عبادت

، شدهکسی که بدان مامور  سویترک آن از در صورت ، در وقت خاصی بدان امر کرده
 ،د، انجام آن برای وی پس از آن وقت امکان نداردکنفوت را که وقتش ای  گونه به

گرچه از نظر حسی ممکن باشد، بلکه ھمچنین از نظر حسی نیز امکان ندارد، چرا که 
این  باشد. بر می انجام آن پس از وقتی که برای آن مشخص شده، امری غیر مشروع

نماز جمعه پس از خروج وقتش خوانده شود و ھمچنین  ممکن نیستاساس است که 
 وقوف در عرفه پس از وقتش ممکن نیست. 

شرعی ی  جنبه اند، مشروع قراردادهج  جز آنچه الله و رسولش اند: هو گفت -٢
خاص حج را جز در اوقاتی  روزه و انجام نماز ومشروعیت ندارد. الله متعال 

 مشروعھا  آن نداده است، پس ھرگاه این اوقات فوت شود، دیگر انجام قرار
باشد و الله متعال نماز جمعه را در روز شنبه و وقوف در عرفه در روز دھم  نمی

 و حج در غیر از روزھایی که برای آن مشخص شده، مشروع قرار نداده است. 
پنجگانه، به نص و اجماع ثابت شده که ھرکس به سبب خواب و ھای  اما نماز

را آن ز زایل شدن عذر بایدفراموشی یا زایل شدن عقل، از انجام آن معذور باشد، پس ا
رمضان نیز اینچنین است، الله متعال قضایش را به سبب عذرھایی ی  انجام دھد و روزه

جمع ج  ھمچون بیماری، سفر و حیض مشروع قرار داده است. ھمچنین رسول الله
برای کسی که به سبب سفر یا بیماری یا شغلی  ھا، آن را در وقت یکی از بین دو نماز

ین مشروع قرار داده است. که در ا، )١( سازد می ین دو نماز را برای وی مباحکه جمع ب

                                                 

 بباشد و دلیل آن حدیث ابن عباس جمع بین دو نماز به سبب نیازی عارضی صحیح می -١
بدون اینکه ترس و یا باران باشد، با نماز ظھر و عصر را در مدینه  ج گوید: رسول الله که می است

گوید: به ابن عباس گفتم: چرا اینگونه عمل کردند؟  ھم جمع کردند. ابوکریب یا ابوسعید می
) در این حدیث رخصتی برای کسانی که عذر ٧٠٥فرمود: تا مشقتی بر امتش نباشد. (مسلم 

ھا برداشته  قت و سختی از آنباشند و نه کسانی که ھیچگونه عذری ندارند تا اینکه مش دارند می
باشد و این قول را خطابی  شود. و این مذھب ابن سیرین و اشھب که از اصحابش مالک است می

از قفال الشاشی الکبیر از اصحاب شافعی از اسحاق المروزی از گروھی از اصحاب حدیث حکایت 
)، (وشرح ٢٤/٢٥وع الفتاویاند. (مجم کند. و ابن منذر و ابن تیمیه این مذھب را اختیار کرده می

). وشیخ الاسلام ابن تیمیه در ٢/٥٥)، (ومعالم السنن٧٥)، (والقوانین٢/٣٥٠٩مسلم للنووی
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 جزباشد و برای  می ھا از وقتشان تا وقت دیگری جایزحالات به سبب عذر، تاخیر نماز
باشد، بلکه در غیر این حالات از بزرگترین گناھان کبیره  نمی این حالات به اتفاق جایز

 فرماید: جمع بین دو نماز بدون عذر از کبائر می سبن خطاب باشد، عمر می نیز
ممکن است) بر وی  عذر که جمع با نماز بعدی در حالت( باشد. لیکن در این حالت می

چرا  ،انداخته است تـا وقت نمـاز پس از آن به تـاخیررا آن انجـام آن واجب است گرچه
 انجام داده است.را آن که به طور کلی در این وقت

 به خواندن نماز پشت سر امرایی که نماز را از وقتش به تاخیرج  اللهو رسول 
بجنگیم؟ ھا  آن شان بابه ایشان گفته شد: آیا به سبب این عمل اند. اندازند، امر کرده می

خصوصا نماز ظھر را تا  ھا، آن کهحالیخوانند. در می که نمازفرمودند: خیر، تا زمانی
 سربه نماز خواندن پشت ج  رسول اللهاین ، با وجود انداختند می وقت عصر به تاخیر

و او را امر  شود می ند که آن برای نماز گزار نافله محسوبنمودو تصریح ه آنھا امر کرد
 نھی کردند.  ھا  آن و از جنگیدن با تا نماز را در وقت خودش بخواند نمود
خواند، یا اینکه  می در شبرا آن اندازد و می اما کسی که نماز روز را به تاخیر -٣

مثلا نماز صبح و یا نماز ظھر و عصر را تا شب به ( خواند، می نماز شب را در روز
 و یا بالعکس نماز مغرب و عشاء را تا روز پس از آن به تاخیر اندازد می تاخیر

دھد در حقیقت غیر از آنچیزی است  می اندازد) در این صورت، آنچه انجام می
تشریع ج  و غیر از آن چیزی است که الله و رسولش که بدان امر شده است

نگونه عمل کردن صحیح است و نه از ایبنابراین نه  اند، بدان امر کرده کرده و
 شود. می وی قبول

عَصْرِ  صَلاَةَ  ترََكَ  مَنْ « :)١(فرمودندج  رسول الله -٤
ْ
ھرکس نماز « »َ�مَلهُُ  حَبطَِ  َ�قَدْ  ال

 :)٢(فرماید می و »شود. می باطل و تباهحقیقت عملش  عصر را ترک کند، در

                                                                                                                        
گوید: اگر در وقتی خاص بر صنعتگر و کارگر و کشاورز مشقت و  می ٢١/٤٥٨مجموع الفتاوی 

ی آن، عملی که ای که با رفتن به سو سختی مانند اینکه آب برای وضو گرفتن دور باشد به گونه
شود، برایشان جایز است که در وقت مشترک بین دو نماز، ھردو  بدان احتیاج دارند تعطیل می

  نماز را با ھم جمع کنند. 
 .)٤٧٤سنن النسائي ( -١

 .)٥٥٢البخاري ( -٢
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ي« ِ
َّ

، صَلاَةُ  َ�فُوتهُُ  الذ مَا العَصْرِ َّ�
َ
هْلهَُ  وُترَِ  كَ�

َ
ُ  أ

َ
کسی که نماز عصرش فوت « »وَمَاله

بنابراین اگر  »گردد، چنان است که خانواده و مال خود را از دست داده باشد.
 درنتیجه ھمانطور کهو شد.  نمی بود، عملش نابود می جبران آن در شب ممکن

ای  بھره تواند از اعمالش نمی تواند خونبھای خانواده و مالش را بگیرد، نمی
 ببرد. 

عَةً مِنَ « :)١(به طور صحیح روایت شده که فرمودندج  از رسول الله -٥
ْ
دْركََ رَ�

َ
مَنْ أ

بحِْ َ�بلَْ  نْ  الصُّ
َ
بحَْ، وَ أ دْركََ الصُّ

َ
مْسُ َ�قَدْ أ عةً من العصِر َ�بلَْ من َ�طْلعَُ الشَّ

ْ
أدركََ رَ�

عصْر 
ْ
ھرکس رکعتی از نماز صبح را قبل از « »أن َ�غْرُب الشمسُ َ�قَدْ أدركَ ال

 از رکعت کی ھرکسو  طلوع خورشید، دریابد، نماز صبح را نیز دریافته است
-از این ».است افتهیدر را عصر نماز ،بدایدر دیخورش غروب از قبل را عصر نماز

بود، قطعا باز ھم  می انجام آن پس از طلوع و یا غروب مطلقا صحیحاگر  رو
بود و تفاوتی بین آن نبود که یک رکعت را در وقتش درک  نمازی  کننده درک

در وقتش درک نکرده است. را آن کرده و یا کمتر از آن و یا اینکه اصلا چیزی از
را دریابد، نمازش  نفرمودند که اگر یک رکعت از نمازج  و از طرفی رسول الله

ھیچ احدی  بین امت خلافی نیست که بر در . وباشد می بدون گناه صحیح
به تاخیر اندازد که وقتش تنگ و محدود ای  گونه جایز نیست که نماز را به

 شود، بلکه مقصود از ادراک در حدیث، تنھا صحیح و جایز بودن چنین نمازی
در را آن فقط یک تکبیر از شخصنزد شما حتی نمازی که  کهباشد. درحالی می

درک نکرده را آن وقتش دریافته و یا اینکه حتی در وقت آن نماز، چیزی از
باشد. که در اینصورت نزد شما معنایی برای این حدیث  می صحیح است، نیز

 نیست. 
که اول و ای  گونه به اند، الله متعال برای ھر نمازی، وقتی مشخص قرار داده -٦

و به انجام آن قبل از داخل شدن وقتش و ھمچنین  اند. کردهمعین را آن آخر
پس از وقتش و را آن به انجام آن پس از وقتش اجازه ندادند و درواقع کسی که

یا قبل از وقتش انجام دھد، امر غیر مشروعی را انجام داده است. و اگر وقت، 

                                                 
 .)٦٠٨) ومسلم في المساجد (٥٥٦البخاري في مواقيت الصلاة ( -١
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یا وقت و شرطی در صحت نماز نبود، تفاوتی در صحت آن بین انجام آن قبل از 
نماز در غیر از وقت خودش خوانده شده است. ھردو  بعد از وقت نبود، چرا که

پس از را آن بنابراین چگونه است که از کسی که در تاخیر نماز افراط کرده و
شود، اما از کسی که با افراط کردن در تعجیل  می خواند، نماز قبول می وقتش

 قبول نشود؟خواند،  می آن، نماز را قبل از وقتش
باشد، حتی که شخص جمیع  می وقت خودش واجب ھرحال نماز در در -٧

شخصی توانایی پس ھرگاه کند.  می واجبات و شروط را به خاطر وقت، ترک
وضوگرفتن و استقبال قبله یا طھارت لباس و ستر عورت یا قرائت فاتحه یا قیام 

که درحالی ).و.به سبب بیماری یا ناتوانی جسمی  مثلا( را نداشت،وقت  در
برای وی امکان آن بود که با این امور بعد از وقت نماز بخواند، پس نمازش در 

مشروع و واجب قرار داده را آن چیزی است که الله متعالھا  آن وقت بدون
است. و برای وی جایز نیست که در این حالت نماز را پس از وقتش ھمراه 

 و این دانسته شد که نزد الله متعالکمال این شروط و واجبات، بخواند. بنابر
عمل به  رو اگر جزباشد، از این می ، وقت بر جمیع واجبات مقدمج رسولش

نماز  نماز خواندن بدون واجبات در وقت و( یکی از این دو امر ممکن نبود،
، )، در حالت عجز و ناتوانیخواندن پس از وقت با رعایت کمال این شروط

اگر  زیراواجب است که نماز در وقتش بدون این شروط و واجبات خوانده شود 
بود، حتما نمازش پس از  می برای او راھی به منظور جبران نماز پس از وقتش

بود و ھا  آن بھتر از نمازش در وقت بدون -ھمراه شروط و واجبات آن  -وقت 
به نص و اجماع باطل که این بود. درحالیتر  الله متعال نیز محبوب نزد در

 است. 
به وعید تارک آن تھدید  ،ندھمچنین الله متعال کسی را که وقت نماز را فوت ک -٨

ِينَ ٱ ٤لّلِۡمُصَلَِّ�  فوََۡ�لٞ ﴿ فرماید: می کرده است، الله متعال هُمۡ عَن صََ�تهِمِۡ  �َّ
ه نماز خود را به دست ک یسانکھمان ، وای به حال نمازگزاران« ﴾٥سَاهُونَ 

سھو را در این آیه به تاخیر نماز از ج  اصحاب رسول الله .»سپارند یم یفراموش
ثابت  سھمانطور که این مساله از سعد بن ابی وقاص اند، وقتش، تفسیر کرده

فَخَلَفَ ﴿: فرماید می باشد. و الله متعال می است و در این مورد حدیثی مرفوع
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 ْ ضَاعُوا
َ
لَوٰ ٱمِنۢ َ�عۡدِهمِۡ خَلۡفٌ أ ْ ٱوَ  ةَ لصَّ بَعُوا هََ�تِٰ� ٱ �َّ  ﴾٥٩فَسَوۡفَ يلَۡقَوۡنَ َ�يًّا  لشَّ

ه کن شدند یگزین) جایدر زم ار آمدند وک یرو( یز آنان، فرزندان ناخلَفبعد ا«
خود ( یمجازات) گمراھ( به دنبال شھوات راه افتادند، و و ضایع کردندنماز را 
که صحابه و تابعین ضایع کردن نماز را به  »د.یآخرت) خواھند د ا ویرا در دن

 .)١(اند سیر کردهففوت کردن وقتش ت
ست که: ضایع کردن نماز، شامل ترک نماز و ھمچنین ترک وقت اتحقیق بیانگر آن

باشد. ھمچنین کسی که عمدا نماز را از وقتش به  می آن و ترک واجبات و ارکانش نیز
تجاوز کرده است، ھمچون کسی که در  تعدی واندازد، در حدود الله متعال  می تاخیر

خواند. بنابراین چگونه است که نماز  می قبل از وقتشرا آن انجام نماز تعجیل کرده و
قبول شده، اما با تعدی در حد تاخیر نماز از وقتش) ( یک حد تعدی در وجود وی با
 شود؟ نمی از وی قبول نماز خواندن زودتر از وقتش)( دیگر
نمازی که عمدا ترک شده با به جا آوردن «گوید:  می کسی کهھمچنین به  -٩

 کنی، می گوییم: در مورد نمازی که بدان امر می »شود می قضایی آن جبران
گاه کن، آیا آن ھمان نمازی است که ( قضای نمازی که عمدا ترک شده) ما را آ

ل بدان امر ست که الله متعااالله متعال بدان امر کرده یا اینکه نمازی غیر از آن
پس اگر بگوید: این ھمان نمازی است که الله متعال بدان امر کرده است؟ 

کار ترک کند، گنهرا آن شود: پس کسی که عمدا می کرده است، بدو گفته
را که الله متعال بدان امر کرده، عینا انجام داده است ه نیست، چرا که وی، آنچ

ن قطعا باطل است. و اگر بگوید: این رو گناه و ملامتی بر وی نیست که ایاز این
شود: این از بزرگترین  می نماز آنچه الله متعال بدان امر کرده، نیست، بدو گفته

 اقرار کردی که بدان امر نشده است.  زیراباشد،  می دلایل ما بر تو
پس از را آن مورد کسی که نمازی را عمدا ترک کرده و گوییم: در می ھمچنین -١٠

گویید، آیا نمازش طاعت است یا معصیت؟ پس اگر  می چهخواند،  می وقتش
 گونه عمل کردن مطیعو با این بگویند: نمازش پس از وقت طاعت است

مخالفت کرده است. و اگر بگویند:  شده، ثابت باشد، با اجماع و قرآن و سننِ  می
گونه نماز خواندن معصیت است، گفته شده: پس چگونه با معصیت، تقرب این

                                                 
 دانند، گذشت. کسانی که تارک نماز را کافر می ی بحث در مورد این دو آیه در ادله -١
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 شود و چگونه معصیت جایگزین و قائم مقام طاعت می متعال حاصل به الله
و به  عشود؟ پس اگر بگویید: این شخص با خواندن نماز پس از وقتش مطی می

باشد و او با انجام فعلی که طاعت است به  می کارسبب تاخیر آن عاصی و گنه
اینصورت جوید نه با فوت کردن نماز که معصیت است. در  می الله متعال تقرب

 مر و اجرا کردن آن برواشود: طاعت عبارت است از موافقت با ا می به شما گفته
در مورد کسی ج  رو امر الله و رسولشوجھی که بدان امر شده است. از این

و با  دھد می پس از خروج وقتش انجامرا آن که نماز را عمدا ترک کرده و
کجاست؟ که اگر امر الله و باشد،  می اینگونه عمل کردن مطیع الله متعال

 نزاع در این مسالهی  کننده ثابت باشد، فیصلهدر این مورد ج  رسولش
 .)١(باشد می

انجام شود  مشخص شده، آنغیر از اوقاتی که برای اگر عبادتی در ھمچنین  -١١
و حج در  شود نمی شود، ھمانطور که روزه در شب قبول نمی ھیچ وجه قبولبه 

 شود و در غیر از وقت جمعه، نماز جمعه قبول نمی ی آن قبولھا ماه غیر از
 گوید: من روز را افطار می رو چه فرقی بین کسی است کهاین گردد. از نمی
گیرم، یا اینکه بگوید: در گرمای شدید، رمضان را  می کنم و در شب روزه می

را گیرم، یا اینکه بگوید: حج  می افطار کرده و به جای آن ماھی در بھار را روزه
پس از  اندازم، یا بگوید: نماز جمعه را می از ماه مخصوص آن تا محرم به تاخیر

خوانم و  می وسط ماه خوانم، یا اینکه بگوید: نماز عیدین را در می نماز عشاء
 تا روز به تاخیررا را تا شب و نماز شب  گوید: نماز روز می بین کسی که

 این دو تفاوت قائل شود؟  باشد؟ آیا ممکن است، کسی بین می ،اندازم می
و صفاتی قرار داده  زمانبراستی الله متعال برای عبادات، مکان،  اند: و گفته -١٢

مقرر برای آن  مکانرا که الله متعال آناست، بنابراین مکانی جایگزین مکانی 
ھایی که الله متعال در حج قرار  مثلا مکان شود. نمی عبادت قرار داده است،

 ھای جمار و بیتوته، صفا و مروه، عرفه، مزدلفه، منی، مکانداده است، ھمچون: 
شود. و صفتی از ھا  آن تواند جایگزین یکدیگر و یا مکانی دیگر جایگزین نمی
 برای عبادتی واجب قرار داده، صفتی دیگرآن را  که الله متعال یصفات

                                                 
 باشد. می ٢٣٦-٢/٢٣٥در محلی / قول ابن حزم ١٠و٩شماره  -١
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دیگر تواند جایگزین آن شود، با این وجود چگونه ممکن است زمانی  نمی
جایگزین زمانی شود که الله متعال آن زمان را برای آن عبادت واجب قرار داده 

 ؟است
و نص و اجماع بر این دلالت دارد که ھرکس نماز را عمدا از وقتش به تاخیر  -١٣

 :)١(فرمودندج  اندازد، قطعا موجب فوت آن شده است. ھمانطور که رسول الله

عَصْرِ  صَلاَةُ  فَاَ�تهُْ  مَنْ «
ْ
�َّ  ال

َ
هْلهَُ  وُترَِ  مَافَكَ�

َ
ُ  أ

َ
ھرکس نماز عصر از وی فوت « »وَمَاله

، راھی و آنچه فوت شود »شود، گویا که خانواده و مالش از او گرفته شده است.
 نام ،اگر امکان درک آن بود، فوت شدهچرا که  ،باشد نمی به سوی ادراک آن

 ھمینھمچنین شرع نیز  عرف و گرفت. شکی نیست که مقتضای لغت و نمی

وم يطلع الفجر من يفوت الحج حتى يلا« :)٢(فرمودندج  باشد. و رسول الله می
 »شود. نمی تا طلوع فجر در روز عرفه حج فوت« »فةعر

چرا  اند، فوت شده قرار دادهرا آن حج،با فوت وقت ج  رسول اللهبینی که  نمی آیا
کسی است که نماز را  خلاف ؟ و این برباشد نمی که امکان ادراک حج در روز پس از آن

 یا از آن خواب مانده است، چرا که در اینصورت فوت شده نامیده و فراموش کرده

ِي« شود: نمی داخلج  رسول اللهی  شود و در این فرموده نمی
َّ

، صَلاَةُ  َ�فُوتهُُ  الذ  العَصْرِ
مَا َّ�

َ
هْلهَُ  وُترَِ  كَ�

َ
ُ  أ

َ
که خانواده و کسی که نماز عصرش فوت گردد، چنان است « »وَمَاله

  »مال خود را از دست داده باشد.
امت اجماع دارند که ھرکس نماز را عمدا ترک کند تا اینکه وقتش خارج  اند: و گفته
شد و خواندن  می و اگر در این حالت نماز از وی قبول فوت کرده استرا آن شود، قطعا

و  ؛و باطل بود بود، نامیدن آن به عنوان فوت شده، لغو می آن پس از وقتش صحیح
 شود؟ می فوتشود،  می درکآنچه که براستی چگونه 

و ھمانطور که به ھیچ عنوان راھی برای تلافی و جبران وقتی که فوت شده  -١٤
 باشد. نمی ، ھمانطور راھی برای تلافی و جبران فرضیت و وصف آننیست

                                                 
 .)٤٧٨سنن النسائي ( -١

مـام وصـححه الإ ٨/٩٥) والمجموع ١٥٢٩بوداود والنسائي، انظر جامع الأصول (أأخرجه الترمذي و -٢

 .ىبالمعن/ ورده المصنفأالنووي وقد 
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دیگران امام احمد و را آن باشد که میج  و گفتند: این معنای حدیث رسول الله

ْ�طَرَ  مَنْ « :)١(اند کرده روایت
َ
صَهَا رخُْصَةٍ  َ�ْ�ِ  فِي  رَمَضَانَ  مِنْ  يوَْمًا أ ُ  رخََّ ُ  ا�َّ

َ
 َ�قْضِ  لمَْ  له

هْرِ  صِيَامُ  َ�نهُْ  ھرکس روزی را در رمضان بدون رخصت الھی و مجوز شرعی که « »الدَّ
 تواند قضای نمی روزه باشد،الله متعال برای وی مقرر کرده، افطارکند، اگر تمام ایام 

گویید:  می بنابراین کجای سخن شما با این حدیث سازگاری دارد که »به جا آورد.را آن
 خواھد، به جای آن قضا کند.  می روزی را در ھر ماھی که

به خواندن نماز  شانن را در حالت مواجھه با دشمناناناالله متعال مسلم -١٥
 اعمال زیاد و آنرا کوتاه کرده و در  نماز نکه ارکاای  گونه امر کردند به خوف

دادند،  می دادند، پشت به قبله کرده و قبل از امام سلام می متفاوتی را انجام
شان بلکه پیاده و سواره نماز گزاردند، حتی اگر اینگونه نماز خواندن ھم برای

از  شان به سویی غیرنماز را در وقتش با اشاره بر پشت چھارپایانمقدور نبود 
ست که اگر نماز در غیر از وقتش ااین خود بیانگر آن. خواندند می قبله نیز

صحیح بوده و مورد قبول بود، بر ایشان تاخیر نماز تا وقتی که امنیت برای 
انجام آن حاصل شود، جایز بود، که عمل صحابه در این موقعیت بر آن دلالت 

ه در راه الله متعال و دارد که خواندن نماز پس از وقتش با وجود عذری ک
 بولقھا  آن آن شده بودند، نه جایز بوده و نه از جھاد با دشمنانش، دچار

انداختند. با این وجود،  می حصول امنیت به تاخیرتا زمان را آن شده، وگرنه می
باشد و ھیچ عذری ندارد،  می چگونه از فردی که مقیم بوده و در صحت کامل

که علنا ندای موذن را درحالیشود؟  می ولخواندن نماز پس از وقتش قب
در وقتی غیر از آن را  شنیده و نماز را ترک کرده تا وقتش خارج شده، سپس

 خواند؟ می وقت خودش
 باشد، بلکه وی امر شده که در نمی ھمچنین برای مریض، تاخیر نماز از وقتش جایز

                                                 
سناده إ) كلهم في الصوم و١٦٧٢) وابن ماجه (٧٢٣) والترمذي (٢٣٩٦بوداود (أو) ٩٠١٤أحمد ( -١

 لا من هذا الوجه وسمعت محمداإوقال الترمذي عقبه: لانعرفه  ٦/٣٢٩غريب كما في المجموع 

عرف له غير هذا الحديث وذكر المنذري في أالبخاري) يقول: ابوالمطوس اسمه يزيد بن المطوس ولا (

 .واالله أعلم .يجوز الاحتجاج بما انفرد به نه لاأعن ابن حبان ٢/١٠٨بالترغيب والترهي
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که اگر بخواند، درحالی صورت نـاتوانی بر پھلوی خود بدون قیام و رکوع و سجده، نماز
شد، قطعا تاخیر آن تا زمان  می پس از وقتش صحیح بوده و از او قبولخواندن نماز 

 .)١(صحت جایز بود
گاهاین ادله، ما را  بر بنا یا اثری از صحابه و کتاب و سنت  یکجا که در سازید آ

متعال به خواندن الله که را وقتی عمدا و  زدکه ھرکس نماز را به تاخیر اندا تصریح شده
را که پس از خروج  ینماز در آن امر کرده، فوت کند، با این وجود الله متعال نماز

و این عمل وی صحیح بوده و از مسئولیتی که در  کردهخواند از وی قبول  می وقتش
 شود و به وی ثواب کسی که فریضه را در وقتش ادا کرده، می قبال آن دارد تبرئه

 رسد؟  می
که ما ھیچ راھی برای شما به سوی آن نیست، درحالیتا قیام قیامت وگند، به الله س

 خلاف قول شما نیز یابیم که بر می برای شما از اصحاب رسول الله مثل آنچه گفتیم،
 باشد.  می

  :سابوبکر صدیق کلام
کند که ابوبکر  می خالد از زید روایتگوید: اسماعیل بن ابو می عبدالله بن مبارک

حفظ را آن کنم، اگر می سفارش امریتو را به «فرمود:  سبه عمر بن خطاب سصدیق
 رفتهیپذ شود، انجام روز اگر هک است یحقوق شب، در خداوند یبرا هک بدان .کنی

خداوند . ردیپذ ینم راآن شود، انجام شب اگر هک است ییارھاک زین روز در و گردد ینم
 .ندک ینم قبول نشود، یدگیرس واجبات و ضیفرا به هکزمانی تا را مستحب عملمتعال 

شان سنگین است، ھایکه در قیامت ترازوی حسنات و نیکیسنگینی ترازوی کسانی 
. و حقی برای باشد می در دنیاو گران شمردن آن شان از حق پیرویتنھا به سبب 
و ؛ شود مگر اینکه حق در آن قرار گیرد نمی باشد و آن اینکه سنگین می ترازوی اعمال

شود،  می سبک انشکه در روز قیامت میزان و ترازوی اعمال سبکی ترازوی کسانی
. و حقی باشد می در دنیااز باطل و سبک شمردن آن ھا  آنو پیروی  تنھا به سبب اتباع

                                                 
صَلِّ قاَئمًِا، « ونصه: )١١١٧احاديث صلاة المريض صحيحه منها: حديث البخاري في تقصير الصلاة ( -١

ایستاده بخوان. اگر حتی الامکان، نماز را  »فإَنِْ لمَْ �سَْتطَِعْ َ�قَاعِدًا، فإَنِْ لمَْ �سَْتَطِعْ َ�عََ� جَنبٍْ 
 .نتوانستی، نشسته بخوان. و اگر این ھم برایت مقدور نبود، بر پھلو خوابیده، نماز بخوان
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شود مگر زمانیکه باطل در آن قرار داده شود.  نمی که سبک باشد می برای ترازو
 نیبھتر یازا در هک را ذکر نمودهشان ھایو نیکی یانبھشت براستی الله متعال

ھا  آن ھرگاه .کند می گذشت شاناعمال نیبدتر از و دھد یم پاداش آنان به شان، اعمال
را ذکر نموده شان و اعمال دوزخیان نیز نباشم وھا  آن ترسم که از می آورم، می را به یاد

و الله متعال آیات  باشم.ھا  آن ترسم که از می آورم، می را به یادھا  آن ، ھرگاهاست
رسد و ھم به رحمتش تا اینکه مومن ھم از الله متعال بت نمودهرحمت و عذاب را ذکر 

از الله متعال غیر از حق چیزی نخواھد و با دستان خود نیز خود را به امیدوار باشد و 
نھانی نزد تو مرا به خاطر سپردی، ھیچ غائب و  ھلاکت نیندازد. پس اگر سخن

و اگر وصیت مرا  ؛جز آن برای تو نیستای  چاره از مرگ نخواھد بود که ھیچتر  محبوب
عاجز را آن توانی نمی که ھرگز منفورتر از مرگ نخواھد بود نزدتضایع کنی، ھیچ غائبی 

 ».)١(و ناتوان کنی
مخالفت کرده  ساز ھیچیک از صحابه دانسته نشده که با این سخن ابوبکر صدیق

 باشد.
در استناد به این سخن  ،به عدم قبولی قضایی نمازی که عمدا ترک شده قائلین

 خداوند یبرا«گوید:  می است که ساین سخن ابوبکر صدیقگویند:  می سابوبکر صدیق
 ییارھاک زین روز در و گردد ینم رفتهیپذ شود، انجام روز اگر هک است یحقوق شب، در

که با ما در این درحالی ».ردیپذ ینم راآن متعال، خداوند شود، انجام شب اگر هک است
گویند: اگر نماز  می ،سخلاف این سخن ابوبکرصدیق صریحا بر ومساله مخالفت کرده 

 شود.  می خوانده شود، قبول وسط روز عشاء در گرمای نیمروز و نماز عصر در
سعد بن ابی وقاص، سخن عمر، پسرش عبدالله، نیز این  ،که علاوه بر ابوبکردرحالی

بکر، بدیل العقیلی، محمد ه بن مسعود، قاسم بن محمد بن ابیسلمان فارسی، عبدالل
  .)٢(باشد می ...و   شبن عبدالعزیز بن سیرین، مطرف بن عبدالله و عمر

ابن «: )٣(کند که گفت می شعبه از یعلی بن عطاء از عبدالله بن حراش روایت
                                                 

 .١/٤٩٦وزهد هناد .وليس فيه دليل ظاهر للمصنف ٣١٩أخرجه ابن المبارك في الزهد ص  -١

 .٢/٢٣٨هذا نص ابن حزم في المحلى -٢

ذا كان (ابن خراش) فهو إجده وأاالله بن (حراش) لم ، وعبد٢٣٩-٢/٢٣٨أخرجه ابن حزم في المحلى -٣

 .يعلى ولم يدرك ابن عمر ةشديد الضعف وهو ليس طبق
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خوانی؟ براستی برای کسی  می خواند. بدو گفت چه می مردی را دید که قرآن سعمر
را که برایت ه خواند، نمازی نیست، پس نماز بگزار، سپس آنچ نمی که نماز را در وقتش

 »خوب و مناسب به نظر آمد، قرائت کن.

 ةصل الصلايلمن لم  ةلا صلا« و گفتند: تاویل شما بر این مبنی که مقصود از نفی

 از چند وجه صحیحباشد،  می آمده، نفی کمال ببن عمرکه در کلام ا »لوقتها
 باشد:  نمی

و حقیقت مسمی  بوده و مسمی در اینجا ترتیب است نفی مقتضی نفی مسمی -١
رو چه چیزی موجب خروج ، از ایناست باشد که این حقیقت لفظ می منتفی

 آن از حقیقتش شده است؟ 
 لذاباشد،  می مستحب اگر مقصودتان از نفی، نفی کمال است، کمال در نماز -٢

نماز) با نفی مستحبی در آن، ( حقیقت شرعی اصلِ  زیران تاویل باطل است ای
 گردد بلکه تنھا با نفی رکنی از ارکان و یا جزئی از اجزایش منتفی نمی منتفی

از این قبیل  بر حقیقتی شرعی وارد شده است نیزگردد. و ھر نفی که  می
ج  رسول اللهیابیم.  می نبوی رھنمودھایاست. که این نوع نفی را در 

 « :)١(فرمودند
َ

  لمَِنْ  إيِمَانَ  لا
َ

مَانةََ  لا
َ
ُ  أ

َ
 « :)٢(و فرمودند »له

َ
  لمَِنْ  صَلاَةَ  لا

َ
ُ  وضُُوءَ  لا

َ
و  »له

 « :)٣(فرمودند
َ

  لمَِنْ  َ�مَلَ  لا
َ

ُ  ِ�يَّةَ  لا
َ

 الصيامَ  يبُيَِّتِ  لم لمن صِياَمَ  لا« :)٤(و فرمودند »له
  لمَْ  لمَِنْ  صَلاَةَ  لاَ « :)٥(و فرمودند »الليل من

ْ
 .»الكِتَابِ  بفَِاتِحَةِ  َ�قْرَأ

و اگر حقیقت شرعی با نفی بعضی از مستحباتش منتفی گردد، پس ھیچ عبادتی 
 نزد الله متعالتر  ماند مگر اینکه عبادتی از ھمان جنس بالاتر و محبوب نمی باقی
است، یاری کردید. بنابراین اگر  باشد. براستی ما را بر اینکه وقت از واجبات نماز می

                                                 
 .)١٠٥٥٣عجم الكبير (الم)، ١٢٦٩٠)، السنن الكبر￯ للبيهقي (١٢٣٨٣مسند أحمد ( -١

 .)٩٤١٨)، مسند أحمد (٢٥٦)، دارقطني (٣٩٩)، ابن ماجه (١٠١بوداود (أ -٢

 .) ومعناه في الصحيح٩بي الدنيا كما في جامع العلوم لابن رجب (أابن بهذا اللفظ أخرجه  -٣

) ١٧٠٠) وابن ماجه (٧٣٠) والترمذي (٢٣٣٢) والنسائي (٢٤٥٤حديث صحيح أخرجه أبوداود ( -٤

 .٢/٢٠٠) وانظر تلخيص الحبير٢٦٤٥٧كلهم في الصوم وأحمد (

 .)٣٩٤) ومسلم في الصلاة (٧٥٦البخاري في الأذان ( -٥
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 نماز با نفی واجبی در آن منتفی گردد، نه صحیح است و نه مقبول. 
اگر مقصود از نفی در خبر، نفی حقیقت مسمی نباشد، این نفی به نفی صحت  -٣

است. محمد بن تر  و اطمینان بدان از نفی کمال که مستحب است، نزدیک
ت کرده که سعید بن ابی عروبه برای ما گوید: عبدالاعلی برای ما روای می مثنی

 ایبر ھماناگفت:  می برای ما سکه قتاده ذکر کرده که ابن مسعود روایت کرده
  .)١(نماز وقتی است، ھمچون وقت حج، پس نماز را در موعد مقررش بخوانید

 ھمچون وقت حج کند وقت نماز می است که تصریح ساین عبدالله بن مسعود
شود، چگونه است که  نمی اگر حج در غیر از وقت خودش انجامرو این باشد، از می

 باشد؟ می خواندن نماز در غیر از وقتش جایز
که  خبر رسیدهکند که گفت: به من اینگونه  می بن بدیل روایت عبدالرزاق از معمر

کند و برای وی نوری است  می ھرگاه بنده نمازش را در وقت آن بخواند، نمازش صعود
گوید: مرا حفظ کردی، الله تو را حفظ کند. و ھرگاه نماز  می درخشد و می که در آسمان

را در غیر از وقتش بخواند، نماز وی ھمچون لباسی کھنه و فرسوده پیچیده شده و به 
 .)٢(شود می صورت وی زده

 دلایل کسانی که به قضای نمازی که عمدا ترک شده قائلند:
نماز را پس از وقتش، جایز دانسته و با  کسانی که پا را فراتر گذاشته و خواندن
 گویند: می دانند، می خواندن آن پس از وقت، شخص را بری الذمه

سخن گفته و استدلال کرده  ابوعمر بن عبدالبر در این زمینه بیش از دیگران -
که در کتاب استذکار در باب خواب ماندن از  -آوریم  می که ما کلامش را عینا )٣(است
 گوید:  می نماز

در سفری بودند که ج  کند که گفت: رسول الله می روایت سمسروق از ابن عباس
در آخر شب برای استراحت فرود آمدند. پس از خوابیدن تا طلوع خورشید بیدار 

را امر کردند تا اذان دھد که وی اذان داد، پس  سبیدار شدند، بلال چوننشدند. 

                                                 
 .٢/٣٧٢وأخرج الجملة الأولى عبدالرزاق في المصنف ٢/٢٤٠المحلى -١

 .وذكره في المحلى عنه ١/٥٨٧الرزاقد مصنف عب -٢

 .كما نص المصنف قبل ةربعالأ ةئموهو قول الأ ٣/٧١مام النووي في المجموعكذا ذهب الإ -٣
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گوید: بیشتر از دنیا و آنچه که در آن  می سدو رکعت خواندند. ابن عباسج  رسول الله

 خوشحال شدم.به سبب این رخصت) « است،
ای  صحابه بدان سبب بوده تا -والله اعلم  -گوید: به نظر من این مساله  می ابوعمر

به سائر امت بودند، بدانند که مقصود الله متعال از ج  از رسول اللهمبلغان دین که 
در را آن ست که ھرکساآن –گرچه وقت آن مشخص شده  -بندگانش در مورد نماز 

-آن که یکسان استبه یاد آورد، قضایش را بخواند و را آنتواند ھرگاه  می وقتش نخواند،
 ترک کرده باشد. را آن فراموش کرده یا اینکه از نماز خواب مانده و یا اینکه عمدارا 

سعید بن مسیب  از ابن شھاب ازای که این باب به حدیث مالک توجه نکردهآیا در 

لاَةَ  �سَِيَ  مَنْ «  :)١(روایت کرده که رسول الله فرمودند يصَُلِّهَا الصَّ
ْ
 ھرکس« »ذَكَرَهَا إذَِا فلَ

  ».بخواند راآن آورد ادی به که لحظه ھمان کرد فراموش را ینماز
باشد.  می نسیان در زبان عربی بر ترک عمدی نیز دلالت دارد یا اینکه ضد یادآوری   

ْ ﴿ :)٢(فرماید می الله متعال َ ٱ�سَُوا یعنی طاعت الله متعال و  ]٦٧[التوبة:  ﴾فَنسَِيَهُمۚۡ  �َّ
با آن از جانب الله متعال آمده ترک کردند، بدین سبب الله ج  ایمان به آنچه رسول الله

را از رحمتش فروگذاشت. که در این خلافی نیست و ھرکس کمترین ھا  آن متعال
 اطلاع از آن نیست.  بی باشد،داشته نسبت به تفسیر قرآن  یعلم

مساله یادآوری نماز تنھا مخصوص  ،رو اگر گفته شود: پس چرا در حدیثاز این
آنجا که  ؟کسی که نماز را فراموش کرده و یا اینکه از آن خواب مانده، قرار گرفته است

لاَةِ  عَنِ  ناَمَ  مَنْ « فرمودند:ج  رسول الله وْ  الصَّ
َ
يصَُلِّهَا �سَِيهََا أ

ْ
ھرکس از « »ذَكَرَهَا إذَِا فلَ

  »به یاد آورد، بخواند.را آن فراموش کرد، ھرگاهرا آن نماز خواب ماند و یا اینکه
ذکر  اگفته شده: کسی که خواب مانده و یا کسی که نماز را فراموش کرده، مخصوص

رفع شود، ھا  آن شده تا توھم و گمان گناه ترک نماز به سبب خواب و فراموشی در مورد
ج  برداشته شده است. که رسول اللهھا  آن بدین ترتیب که گناه خواب و فراموشی از

ملغی ی  ، لازمهبیان فرمودند که ملغی شدن گناه از آندو به سبب خواب و فراموشی

                                                 
 .)٦٩٦) وابن ماجه (٤٣٥بوداود (أ) و٦٨٠ومسلم ( .١٤-١/١٣أالموط -١
اند)، خدا ھم ایشان را فراموش کرده  اند (واز پرستش او روی گردان شده فراموش کرده خدا را -٢

 است (ورحمت خود را از ایشان بریده و ھدایت خویش را از آنان دریغ داشته است).
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آنھا واجب است ھرگاه نماز را پس از خروج وقتش  لکه برباشد، ب نمی شدن فرض نماز
به جا آورند. و دلیلی نداشته که ھمراه آندو کسی را که عمدا را آن به یاد آوردند، قضای

 -شد آندو مینماز را ترک کرده، ذکر شود، چرا که علتی که موجب توھم در مورد 
ھمان ملغی شدن  یعنی -ه کسی که نماز را فراموش کرده و یا از نماز خواب ماند

در مورد کسی که  به خاطر خواب ماندن یا فراموشی،گناه  عدمقضای نماز به سبب 
، فرض که بر او واجب استوی عذری در ترک نماز  ترک کرده، نبوده و بررا آن عمدا

برخلاف کسی که نماز را فراموش کرده و یا از آن خواب ( نیست. آن یادآوریپس از 
ممکن است اینگونه وھمی بر او عارض شود که چون گناه ترک نماز به سبب مانده که 

 فراموشی یا خواب برداشته شده، پس جبران آنھم از وی برداشته شده است).
که برای آن وقت  نمازمورد  را در فراموش کار)عامد و ( آندوو الله متعال حکم 

رسولش یکسان قرار داده بر زبان ضان است، و روزه فرضی که وقت آن رمتعیین شده 
که در مساله به جا چنانشود.  می ، بلکه ھریک از آندو پس از خروج وقتش قضااست

فراموش کرده را آن خواب مانده و یا اینکه نمازاز  کسی که مورد درنماز  ییآوردن قضا
در مورد مریض و مسافر نیز و در باب روزه  -ذکر نمودیم ھمانطور که  - تصریح شده

 تصریح شده است. بدان 
که ھرکس ماه رمضان را عمدا روزه اند  اجماع کرده و ھمگی نقل کردهو امت 

را آن و سرکشی نافرمانیفرضیت آن مومن باشد و تنھا از روی  که برنگیرد، درحالی
ترک کرده و پس از آن توبه کند، بر وی قضای رمضان واجب است و کسی که نماز را 

قضای نماز و روزه، عامد و ن است. بنابراین، در مساله کند نیز چنی می عمدا ترک
ھمچون کسی که مرتکب  اند. باشند، گرچه در گناه متفاوت می کار یکسانفراموش

 کند که این عملش چه از روی عمد باشد و یا از می تلفرا آن جنایت در اموال شده و
 باشد. می ناهیکسان است و تنھا تفاوت آن در بزرگی و کوچکی گ ،روی فراموشی

 باشد که چه برای کسی که می و مساله قضای نماز بر خلاف رمی جمرات در حج
واجب شده  دمِ  زیراشود  نمی ترک کرده، قضارا آن فراموش کرده و یا اینکه عمدارا آن

 زیراباشد،  می باشد. ھمچنین بر خلاف قربانی می به سبب ترک رمی، جایگزین آن
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باشند  می ینی ثابتفرض بوده و دِ ھردو  نماز و روزه کهحالیدر )١(یستن قربانی فرض
ج تعین شده، خارج شده باشد. رسول اللهھا  آن که باید ادا شوند، گرچه وقتی که برای

ِ  دَْ�نُ « :)٢(فرماید می حَقُّ  ا�َّ
َ
نْ  أ

َ
و  »ین الله متعال سزاوارتر است که ادا گردد.دِ « »ُ�قْضَى  أ

 که ھردویدرحالی -ھرگاه کسی که نماز را فراموش کرده و یا از آن خواب مانده 
کند، کسی که عمدا نماز  می نماز را پس از خروج وقتش قضا -باشند  می معذورھا  این

، علاوه بر اینکه با ترک است سزاوارترھا  نسبت به آندر قضای نماز ، کردهرا ترک 
 ھم فرضیت نماز از وی ساقط و اگر از آن ابا ورزد، بازباشد  می عمدی نماز، گنه کار

وی از گناھی ی  توبه زیرابه جا آورد، را آن شود که قضایی می شود و بر وی حکم نمی
پشیمانی  علاوه برنماز ی  که به سبب ترک عمدی نماز مرتکب شده، شامل ادا و اقامه

 باشد.  می وی نسبت به گذشته،
و برخلاف  دیدگاھی شاذ و نادر داشتهدر این مساله  )٣(برخی از اھل ظاھر اما

خواندن نماز در غیر از  اند: و گفته .اندرفتهجمھور علمای مسلمین و راه مومنین، 
، جایز نیست. ندبه تاخیر انداخته و وقتش را ترک کرا آن عمدابرای کسی که وقتش 

باشد.  ، نمیخواب مانده کسانی که نماز را فراموش کرده و یا از آن جزءاین شخص  زیرا
مورد این دو دسته امر فرمودند که نمازشان را پس از  فقط درج  که رسول اللهحالیدر

لاَةِ  عَنِ  ناَمَ  مَنْ « یادآوری آن بخوانند. آنجا که فرمودند: وْ  الصَّ
َ
يُصَلِّهَا �سَِيهََا أ

ْ
 إِذَا فَل

به یاد آورد، را آن فراموش کرد، ھرگاهرا آن ھرکس از نماز خواب ماند و یا اینکه« »ذَكَرَهَا
فراموش را آن نه ،کند می گوید: و کسی که نماز را عمدا ترک می پس از این »بخواند.

 کرده و نه از آن خواب مانده است. 

                                                 
ربیعه، اوزاعی، ابوحنیفه، لیث و برخی  -١اند.  اھل علم در حکم قربانی بر دو قول اختلاف کرده -١

اما مذھب  -٢باشد. معتقدند که قربانی بر کسی که توانایی آن را دارد واجب میھا  از مالکی
باشد. مالک، شافعی، احمد، اسحاق، ابوثور،  جمھور علما اینست که قربانی سنت بوده و واجب نمی

 ةصحيح فقه السنباشند. به نقل از  مزنی، ابن منذر، داود، ابن حزم و غیر اینھا بر این قول می
٣٦٨-٢/٣٦٧    . 

 .) كلاهما في الصوم١١٤٨) ومسلم (١٩٥٣البخاري ( -٢

مام ومابعدها وقد صرح بذكر اسمه الإ ٢/٢٣٥ابن حزم، وانظر قوله في المحلى  -واالله أعلم-يقصد  -٣

 .٣/٧١النووي في المجموع
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فراموش را آن عمدی نماز بر کسی کهی  کننده گوید: نزد ما قیاس کردن ترکمی و
جایز نیست ھمانطور که قیاس کردن کسی که در کرده و یا از آن خواب مانده است، 

کند بر کسی که عمدا  می احرام بوده و احرامش را فراموش کرده و بدون عمد شکار
بر مساوی که جمھور علما در این مساله درحالی( .)١(کند، نزد ما جایز نیست می شکار

ی در دو مساله با رو واز این قائلند). کار در گناه و پرداخت جزابودن عامد و فراموش
جمھور علما مخالفت کرده است و گمان کرده این مساله را با روایتی که از برخی 
تابعین روایت شده، پوشش داده است. وی در این مساله از جماعت علمای مسلمین 

 ھا آن مورد احتجاج قرار گرفته و مامور به اتباع ازھا  آن که در برابرشده، درحالی جدا
مخـالفت کرده و از جماعت قیاس) ( این ظاھری با طریق نظر و اعتبار لذاباشد.  می

قبول  مورددلیل صحیحی که  شده و در آنچه بدان قـائل است، جداعلمای شھرھا 
 عقل باشد، نیاورده است. 

ھمچون روزه پس از خروج وقتش نیز نماز که ست ای که بیانگر آندیگر دلایلاز  اما
جدا ھا  آن گرچه اجماع امت، کسانی را که از -شود  می آوردهادا شده و قضایش به جا 

کند و اجماع امت در این زمینه  می شان امرو ترک خروج از راه اجماعبه رجوع به  شده

مَنْ « فرمودند:ج  ست که رسول اللهاآن - کند می نیاز بی ما را از آوردن دلایل دیگر
بحِْ َ�بلَْ  عَةً مِنَ الصُّ

ْ
دْركََ رَ�

َ
عةً من أ

ْ
بحَْ، وَمن أدركََ رَ� دْركََ الصُّ

َ
مْسُ َ�قَدْ أ نْ َ�طْلعَُ الشَّ

َ
أ

عصْر 
ْ
ھرکس رکعتی از نماز صبح را قبل از « »العصِر َ�بلَْ أن َ�غْرُب الشمسُ َ�قَدْ أدركَ ال

 عصر نماز از رکعت کی ھرکسو  طلوع خورشید، دریابد، نماز صبح را نیز دریافته است
که کسی در این حدیث  ».است افتهیدر را عصر نماز ،بدایدر دیشخور غروب از قبل را

از روی فراموشی به تاخیر انداخته، را آن از کسی که عمدا نماز را به تاخیر انداخته
که: ھرکس یک رکعت از نماز اند  ه است. و ھمگی از رسول الله روایت کردهشداستثنا ن

در وقت مغرب  سه رکعت باقی رادریافته و  نماز عصر را عصر را قبل از غروب دریابد،
فرقی بین کسی که نماز عصر را باشد. و  می پس از خروج وقت عصرخواند که  می نیز

 پس ازرا آن اندازد و کاملا می عمدا و یا از روی فراموشی و یا کوتاھی کردن به تاخیر
از روی خواند و بین کسی که قسمتی از نماز عصر را عمدا و یا  می خروج وقتش

 نظر خواند، از لحاظ رای و می پس از خروج وقتش فراموشی و یا کوتاھی کردن

                                                 
 .وما بعدها ٧/٢١٤انظر المحلى لابن حزم  -١



 ١٧٧  نماز شب را در روز و نماز روز را در شب خواندن و قضای نماز ...

 باشد. نمی
و اصحاب ایشان در روز خندق به جنگی که ج  ست که: رسول اللهاآن دلیل دیگر

مشرکین تدارک دیده بودند، مشغول شده و نماز ظھر و عصر را نخواندند تا اینکه 
و نه نماز  دشان نه خواب ماندنو اصحابج  در این روز رسول الله .خورشید غروب کرد

را فراموش کردند و بلکه بین مسلمین و کفار در این روز جنگ خونین و کشت و 
 کشتاری ھم نبود، با این وجود نماز ظھر و عصر را در شب خواندند. 

بـازگشت از  ست که: رسول الله در روزاباشد، آن می دلیل دیگری که در این زمینه

حَدٌ  يصَُلَِّ�َّ  لاَ « :)١(شان در مدینه فرمودنداصحاب خندق به
َ
  العَصْرَ  أ

َّ
 »قرَُ�ظَْةَ  بَِ�  فِي  إِلا

که اصحاب از مدینه خارج شدند  »قریظه نخواند.نماز عصر را جز در بنیھیچ کس «
نماز عصر را در میان راه  ،ترس از خروج وقت خاطرکه برخی از ایشان به حالیدر

ج  قریظه پس از غروب آفتاب خواندند. چرا که رسول اللهدر بنیرا آن خواندند و برخی
حَدٌ  يصَُلَِّ�َّ  لاَ « به ایشان فرمودند:

َ
  العَصْرَ  أ

َّ
با این وجود رسول الله ھیچ  »قرَُ�ظَْةَ  بَِ�  فِي  إلاِ

گروه نه نماز را فراموش کردند و نه ھردو  کهحالیاز دو گروه را سرزنش نکرد، در یک
 و تاخیر انداختند که وقتش خارج شد به چناناز نماز خواب ماندند و برخی نماز را 

گاھی  با وجودیج  پس از وقتش خواندند و رسول اللهرا آن که از این عملشان آ
، بدانھا تذکر نداد که نمازی که در وقتش خوانده نشود، پس از خروج وقتش داشت

 شود.  نمی قضا

خرون ؤيمراء أ يون بعدكيس« فرمودند:ج  ست که رسول اللهادلیل دیگر آن
آیند که نماز را از وقت  می براستی پس از من امرا و پادشاھانی« »قاتهايعن م ةالصلا

نماز بگزاریم؟ فرمودند: ھا  آن اندازند. صحابه گفتند:  آیا ھمراه می مقررش به تاخیر
  »بله.

به  ةبن صامت از عباد ةالعصمی روایت است که گفت: از ھمسر عباد از ابن المثنی

 يء بعدجيينه سإ« بودیم که فرمودند:ج  من خبر رسیده که گفت: ما نزد رسول الله
 پس از من امرا و پادشاھانی ھمانا« »قاتهايلم ةالصلا صلواياء حتى لا يشأغلهم �ش مراءأ

کند که نماز را در موعد  می خود مشغولبه ای  گونه را بهھا  آن فیآیند که امور مختل می

                                                 
 .)١٧٧٠) ومسلم (٤١١٩) (٩٤٦البخاري ( -١
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نماز بگزاریم؟ فرمودند: ھا  آن ھمراه ،خوانند. صحابه گفتند: یارسول الله نمی مقرر آن
 باشد که ثقه است.  می ملوکیگوید: ابوالمثنی الحمصی، ھمان اُ  می عمربله. ابو

و نفرمود   قرار داده خواندن نماز را پس از وقتش مباحج  در این حدیث رسول الله
که در آن وصف تاخیر نماز تا شود. و احادیثی  می که نماز فقط در وقت خودش خوانده

باشد و در حقیقت امرایی  می زیاد وسط پادشاھان و امرا ذکر شده، جداً خروج وقتش ت
ج  خواندند. رسول الله می امیه بودند که اکثرشان نماز جمعه را در غروباز بنی

لاَةَ  يصَُلِّ  لمَْ  مَنْ  عَلىَ  التَّفْرِ�طُ  إِ�َّمَا« فرمودند: لاَةَ  وَقتُْ  يجَِيءَ  حَتىَّ  الصَّ خْرَى الصَّ
ُ ْ
 »الأ

 تا اینکه وقت نماز دیگر داخل نخواندهکوتاھی و اھمال تنھا بر کسی است که نماز «
دانستند که وقت ظھر در حضر تا زمانی است که وقت  می ھا آن کهحالیدر» شود. می

 عصر داخل نشده است. 
 -را در ابتدای کتاب ھا  آن صحیحی روایت شده که برخی از طرقاین مساله از 

  ام. در بحث مواقیت نماز آورده - الاستذکار

 إِ�َّمَا َ�فْرِ�طٌ، النَّوْمِ  فِيَّ  ليَسَْ « فرمودند:ج  روایت است که رسول الله سقتاده وو از اب
لاَةَ  يصَُلِّ  لمَْ  مَنْ  عَلىَ  التَّفْرِ�طُ  لاَةَ  وَقتُْ  يجَِيءَ  حَتىَّ  الصَّ خْرَى الصَّ

ُ ْ
 طیتفر دنیخواب در« »الأ

 نماز وقت نکهیا تا باشد نخوانده نماز که است یکس بر طیتفر بلکه ،ستین یکوتاھ و
 شده مرتکب را طیتفر و کردن یکوتاھ و ریتقص یکس نیچن و »رسد یم فرا یبعد

کسی را که اینگونه عمل کرده، سھل انگار نامیده است و سھل ج  رسول الله. است
جھت عذر ھمچون کسی که از نماز خواب مانده  باشد و در نزد ھمه از نمی معذور انگار
 نمازش را به ھمراه تفریط وج  الله ، با این وجود رسولنیست فراموش کرده،را آن و یا

 سھل انگاری وی جایز دانستند. 

ن الغد فليصلها كاذا �و« فرمودند:ج  ایت شده که رسول اللهقتاده روودر حدیث اب
قضای  این حدیث در .»مقرر خودش بخواندر موعد را آن رسید، فردا که فرا« »لميقاتها

آن، نمازی که به سبب کوتاھی ترک شده چه در زمان یادآوری آن و چه بعد از یادآوری 
باشد جز اینکه  می اسنادش صحیحابوقتاده این حدیث  وباشد.  می بسیار واضح و روشن

از نماز ج  در این معنا با حدیث عمران بن حصین در مورد خواب ماندن رسول الله
صحابه گفتند: یا رسول الله آیا فردا، که در آن آمده: باشد.  می معارض، صبح در سفر

م عن الر�ا ثم �ن االله لاينهاإلا، « بخوانیم؟ فرمودند:وقت خودش  درآن را  قضای
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خیر، الله متعال شما را از ربا نھی نکرده که پس از آن از شما قبول « »م�يقبله من
  .»کند

شبیه آن روایت شده است که در این مساله ھمه ج  از رسول الله سو از ابوھریره
صحابه ذکر ی  که از جمله -اسانید را در مقدمه ذکر کردیم. و از عبدالرحمن بن علقمه 

از  و در آن روزوارد شدند ج  وفد ثقیف بر رسول الله«روایت است که گفت:  -شده 
را با نماز  نماز ظھربه خاطر آن ج  پرسیدند که رسول الله سوال چنانج  آنحضرت

  »عصر خواندند.
 نماز را از وقت معمولیج  ست که رسول اللهاآید، آن می کمترین آنچه از حدیث بر

. و به تاخیر انداختند ،خواندند به سبب آنچه بدان مشغول شدند می که در آن نماز
 باشد.  می شانعبدالرحمن بن علقمه از ثقات تابعین و بزرگان

که ھرکس نماز را عمدا ترک کند تا اینکه وقتش اند  هعلما اجماع کرد درحقیقت
باشد. و برخی ذکر  می کارود، از فرمان الله متعال سرپیچی کرده و گنهخارج ش

کار و که بر گنهاند  باشد. و اجماع کرده می که این عمل از گناھان کبیرهاند  کرده
اعتقاد ترک بازگشت به  گناھش با پشیمانی نسبت به عملش واز  تاسرکش، لازم است 

ْ إَِ� ﴿: فرماید می ٣١آن، توبه کند. الله متعال در سوره نور آیه  ِ ٱوَتوُُ�وٓا يُّهَ  �َّ
َ
َ�ِيعًا �

 از و( دیبرگرد خدا یسو به یھمگ ،مؤمنان یا« ﴾٣١لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ
  ».دیشو رستگار تا) دینک توبه دیاداشته خدا فرمان برابر در هک یھائمخالفت

 را با ادای آن حق تا خویشتنو ھرکس بر او حق الله و بندگانش باشد، لازم است 
ھا حق الله متعال را به حقوق انسانج  کند. و در حقیقت رسول الله بریء الذمه

ِ  دَْ�نُ « فرمایند: می آنجا که اند، تشبیه کرده ،نسبت به ھم حَقُّ  ا�َّ
َ
نْ  أ

َ
دین الله « »ُ�قْضَى  أ

  »متعال سزاوارتر است که ادا گردد.
 ،بدان معتقد بودهو اصحابش  خودجای تعجب است از این ظاھری که اصلی را که 

و آن اینکه آنچه از  به سبب جھل و حب وی نسبت به شذوذش، نقض کرده است
زاعی یا سنتی که در مورد آن نفرائض که با اجماع ثابت شده، جز با اجماعی مثل آن 

باشند، که با آن با شذوذی  می ھای فرض به اجماع واجبشود. و نماز نمی نباشد، نقض
باشد، اختلاف کرده و بدون اینکه در این مورد  می که خارج از اقوال علمای شھرھا
 ای را که بر آن اجماع شده، ساقطکند و فریضه می سنتی روایت کند، از آن تبعیت
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 خود را فراموش کرده است.  کند و اصل خودش را نقض کرده و می
گوید: مذھب داود و اصحابش وجوب قضای  می /پس از این ابوعمر بن عبدالبر

 گوید: و این قول داود و اھل ظاھر می باشد که عمدا فوت شده است. سپس می نمازی
 را جز فردی که از جماعت علمای سلف و خلف خارج شده، باشد و این ظاھری می

جدا شده است و کسی ھا  آن مذاھب فقھا مخالفت کرده است و از ی بینم. و با ھمه نمی
باشد و در کتابش  نمی در علمو پیشوای کند، امام  می که در علم از شذوذات پیروی

باشند. از  می از صحابه و تابعین با وی در این زمینه ھم رایای  عده گمان کرده که
 الله متعالی  در مورد این فرمودهرو از ابن مسعود و مسروق و عمر بن عبدالعزیز این

﴿ ْ ضَاعُوا
َ
لَوٰةَ ٱأ باشد  می کند که مقصود از آن ضایع کردن نماز از وقتش می روایت ﴾لصَّ

که وی در حالی. در)١(دباش می کفاری  ترک کنند، قطعا با ترک آن از جملهرا آن و اگر
و ھمچنین از  ورزد می آن ابای  کسی که عمدا نماز را ترک کرده و از اقامه مورد تکفیر

 حقیقت باکند، که در نمی ، صحبتکه به وجوب آن اقرار داردزمانی چنین شخصیقتل 
 کند؟ می احتجاجھا  آن مخالفت کرده است، پس چگونه بهھا  آن

از ضایع کردن  واقعدر  ،به ھر حال واضح است کسی که قضایی نماز را به جا آورد

ارٞ لمَِّن تاَبَ  �ّ�ِ ﴿ فرماید: می ٨٢سوره طه آیه آن توبه کرده است. الله متعال در  لغََفَّ
 آمرزم یم )دارم هک یمیعظ غفران با( قطعاً  من« ﴾٨٢ هۡتَدَىٰ ٱوَءَامَنَ وعََمِلَ َ�لٰحِٗا ُ�مَّ 

 یارھاک و اوردیب مانیا) وجه نیبھتر به( و برگردد) خود گناه و فرک از( هک را یسک
و کسی  »).دھد ادامه یزندگ آخر تا را راه نیا و( بشود ابیراھ سپس و ندکب ستهیشا

از ی  باشد، ھمانطور که توبه نمی ای جز ادای آن که نماز را ضایع کرده برای وی توبه
که باشد. و ھرکس نمازی را  نمی ین اشخاص، جز با ادای آن دین به صاحبش، صحیحدِ 

توبه کرده و عمل صالح  ، در حقیقتنسبت بدان کوتاھی کرده، قضایش را به جا آورد
 انجام داده، ضایع انجام داده است و الله متعال اجر و پاداش کسی را که عمل نیکو

  گرداند. نمی
کامل انجام دھد، را آن ھرکس: نماز، میزان است، )٢(و از سلمان ذکر کرده که گفت

                                                 
 .٢/٢٤١في المحلى -وهو المقصود هنا -انظر قول ابن حزم  -١

 .)٣٥٨٦) والسنن الكبر￯ للبيهقي (٣٧٥٠مصنف عبدالرزاق ( -٢
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و ھرکس از آن بکاھد، قطعا آنچه را که الله متعال در مورد  شود می اجر وی کامل داده
 دانید.  می کاھندگان و مطففین فرموده است،

ست که، اباشد، چرا که ظاھر معنای آن این نمی در این خبر ھم حجتی برای وی
باشد که با کامل نکردن رکوع  می کاھد، گاھی شخصی می مطفف و کسی که از نمازش

 خواند.  می گرچه نماز را در وقتش کاھد می ز، از آنو سجده و حدود نما
د، کند که گفت: برای کسی که نماز را در وقتش نخوانَ  می روایت سو از ابن عمر

 نمازی نیست. 
بدین معناست که: برای وی  سگوییم: این قول ابن عمر می در این مورد ھمچنین

 « :)١(آمده استنمازی که اجزایش کامل باشد، نیست، ھمانطور که در حدیث 
َ

 صَلاَةَ  لا
مَسْجِدِ  لِجاَرِ 

ْ
  ال

َّ
مَسْجِدِ  فِي  إِلا

ْ
مسجد، نمازی جز نمازی که در مسجد ی  برای ھمسایه« »ال

 « :)٢(باشد می و مانند آن این حدیث »، نیست.بخواند
َ

  لمَِنْ  إيِمَانَ  لا
َ

مَانةََ  لا
َ
ُ  أ

َ
کسی که « »له

 »ایمان ندارد. امانت دار نیست،
خوانده است و از عمل بدی که با ترک را آن حقیقت را قضا کند، در که نمازو کسی

نه ذکر کرده، صحیح نبوده آنچه وی در این زمی مرتکب شده توبه کرده است. و ھر نماز
چرا که ظاھر آن خلاف آنچیزی است  ،باشد نمی برای وی حجتیھا  آن یک ازو در ھیچ

 که تاویل کرده است. 

  کنند:  می کسانی که از قضای نمازی که عمدا ترک شده، منع دلایل
کنند در مورد صحت و  می ه از قضای نمازی که عمدا ترک شده، منعکسانی ک

خط و نشان و  هگویند: درحقیقت درخشید می پس از وقتش مقبولیت خواندن نماز
ل کردیم و و آنچه از مذاھب سلف نق حقیقت سخن ماکه در حکایت ، درحالیاید کشیده

نه احدی از اھل اسلام به  براستی نه ما و نکردید. انصاف را رعایت ،در مورد دلایل ما
گردد و وجوب  می شخص ساقطی  ھیچ وجه نگفته است که با خروج وقت، نماز از ذمه

ما بتازید و به روشی ناخوشایند ما  بر ،ایدماند تا با آنچه کسب کرده نمی آن بر وی باقی

                                                 
) وضعفه الحافظ في ٥٥٩١) (٤٩٤٢) والبيهقي في السنن (١٥٥٣) والدارقطني (٨٩٨المستدرك ( -١

 .)١٣٠٩وانظره في المقاصد ( ٢/٣٢تلخيص الحبير

 .)١٢٣٨٣) ومسندأحمد (١٩٤) وابن حبان (٤٨٧٥) (٤٠٤٥(شعب الإيمان  -٢
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 مورد انتقاد قرار دھید. بلکه سخن ما و سخن کسی که از ما حکایت را محکوم و
که نماز را به تاخیر آندر مورد باشد که  می واقع سخن صحابه و تابعین کند، در می

 ھرکسکه چنان باشد. می کند، بسیار از سخن شما شدیدتر می فوترا آن انداخته و
کشد که  می گناھی را به دوش چشد و می کند، حتما عقوبت این عملش را چنین عمل

 از سر بگیرد، نیست. را آن ھیچ راھی برای جبران آن جز با توبه و عملی که
 ھا آن ای در این زمینه ذکر شد که ھیچ راھی برای شما در رددرحقیقت ادله

یافتید، پس درود و سلام بر علم باد ھرجا و ھمراه ھا  آن باشد، اگر راھی در رد نمی
 ،با آن آمده. مقصود فقط طاعت الله و رسولش و شناخت آنچه که باشد کسھر
 :پردازیممیباشد،  می مقبول و مردود در کلام شماه آنچبه  اکنونباشد.  می

 خوشحالی وی ازسبب  :و گفتید هروایت کردرا خوشحالی ابن عباس  اینکهاما  -١
بود که رسول الله با خواندن  ایننمازی که پس از طلوع خورشید خوانده شد، 

 -واقع اصحابش را که مبلغین ایشان به سوی امت بودند  نماز در این وقت در
گاه  با وجود معین  -که مقصود الله متعال از بندگانش در مورد نماز نمودآ

ست که ھرکس نماز را در وقتش نخواند، حتما باید قضایش اآن -بودن وقتش 
را آن یا اینکه عمدا کند که از آن نماز خواب مانده و ینم و فرقی هرا به جا آورد

 ترک کرده است.
گمان کردید  و فقطباشد  نمیجز گمانی محض  ساز کلام ابن عباس یفھم چنین

به ھیچ وجه  سآن بوده است. واضح است که کلام ابن عباس سکه مقصود ابن عباس
است؛ شاید این خوشحالی بزرگ این مساله دلالت ندارد و او چنین احساسی نداشته  بر

ابن عباس از این نماز، تنھا بدین سبب بوده که این نماز قضا شده را ھمراه رسول 
انجام داده است و بدین سبب ھا  آن و اصحابش خوانده و عملی ھمچون عملج الله

این ویژگی خاصی برای آن  و ؛صل شده استبرای وی ھمچون دیگر صحابه دو اجر حا
که در  وجودی ر واقع تنبیھی برای شنونده بود تا گمان نکند که آن نماز بانماز بود و د

وقت نیمروز و بعد از طلوع خورشید خوانده شد، ناقص بوده و ھیچ اجری در آن 
 گفت: این نماز مرا بیشتر از دنیا و آنچه در سنیست. بر این اساس بود که ابن عباس

 ست، خوشحال ساخت. ا آن
وی  سخنفھمیدید، نسبت به این فھم از  سم ابن عباسآنچه شما از کلا اما

آن بوده که این عمل  سخنو شاید مقصودش از این  ؛باشد نمیتر  سزاوارتر و شایسته
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خواب از خواندن  خاطررحمتی از جانب الله متعال بر این امت بوده، تا اینکه ھرکس به 
نماز محروم شد، بدان عمل اقتدا کرده و با تاخیر در جبران آن کوتاھی نکند. بنابراین، 

ن بر ای ،کجای کلام وی بر این دلالت دارد که سرور و خوشحالی او به سبب این نماز
روز و نماز روز را تا شب به  هو عمدا نماز شب را ب اساس بوده که ھرکس نماز نخواند

 شود و مسئولیت وی در قبال آن برطرف می اندازد، نمازش صحیح بوده و قبول تاخیر
پس ما را  است! بسیار عجیب سابن عباس سخناز  یفھم چنینشود؟ براستی  می

گاه کنید چگونه  حاصل شده و از چه  ساز کلام ابن عباس یفھم برای شما چنینآ
 فھمیدید؟را آن راھی
باشد و برای آن به این  می رب به معنای ترکاما اینکه گفتید نسیان در لغت ع -٢

َ ٱ�سَُواْ ﴿ ی الله متعال استشھاد کردید:فرموده  تا آخر کلام. ﴾فَنسَِيَهُمۚۡ  �َّ
باشد: نسیان ترک و نسیان سھو.  می آری به الله سوگند، نسیان در قرآن بر دو وجه

شده، بر فراموشی لیکن حمل کردن نسیان و فراموشی که در احادیث قضای نماز ذکر 
 باشد:  می باطل لیلکه از روی عمد باشد، به چھار د

يصَُلِّهَا« فرمودند:ج  الف) رسول الله
ْ
 »به یاد آورد، بخواند.را آن ھرگاه« »ذَكَرَهَا إذَِا فلَ

این جمله تصریح دارد که مقصود از نسیان و فراموشی که در حدیث ذکر شده، 
ج  فراموشی است که از روی سھو رخ داده است نه عمد. وگرنه این قول رسول الله

ذکر و یادآوری آمده تھرگاه نسیان پس از  علاوه بر این ؛فایده بود بی کلامی »ذَكَرَهَا إذَِا«
ال از روی سھو باشد، ھمچنان که الله متعموشی است که باشد، حتما مقصود از آن فرا

�َّكَ إذَِا �سَِيتَ  ذۡكُرٱوَ ﴿ فرماید: می ٢٤در سوره کھف آیه  و چون دچار « ]٢٤هف: ک[ال ﴾رَّ
ادت آمد)، پروردگارت را به خاطر یه به کن ی، ھمیوإِن شَآءَ الله را نگفت( یشد یفراموش

فإَذَِا �سَِيتُ « :)١(باشد می نیزج  رسول اللهی  در این فرموده اھمچنین این معن و ».آور
رُوِ�    ».دیکن یآورادیمرا  ،فراموش کردم چیزی را) در نماز( پس ھرگاه« »فَذَكِّ

ارَُ�هَا« :)٢(فرمودندج  ب) رسول الله نْ  فكََفَّ
َ
 نمازی کهی  کفاره« »ذَكَرَهَا إذَِا يصَُلِّيهََا أ

                                                 
 .)جزء من حديث في السهو في الصلاة٥٧٢أخرجه مسلم في المساجد ( -١

 .)٦٨٤أخرجه مسلم ( -٢
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به یاد آورد، را آن ست که ھرگاها یا از آن خواب مانده، آنفراموش کرده و آن را 
وقتش بخواند،  پس ازرا آن واضح است که ھرکس نماز را عمدا ترک کند و »بخواند.

و در این مساله پوشاند.  نمی اونماز خواندن وی پس از وقت، گناه فوت کردن نماز را از 
 جایزج  دیث به رسول اللهو نسبت دادن این معنا از ح ؛بین امت خلافی نیست

باشد که حدیث بر این حمل شود که: ھرکس نماز را عمدا ترک کند، تا اینکه وقتش  نمی
براستی باشد.  می گناه فوت کردن نماز، خواندن آن پس از وقتشی  خارج شود، کفاره

 نفع ه صاحبشب نشده وقبول چنین نمازی که ما گفتیم  آنچه این سخن در برابر قبح
 باشد. می بر ما زشت و قبیح دانستید، بزرگتررا آن و رساند نمی

که از نماز خواب ج) در حدیث، کسی که نماز را فراموش کرده در برابر کسی 
ست که فراموشی از روی سھو بوده است نه ا و این مقابله مقتضی آن مانده، آمده است

ه و فراموش کرده، گویند: کسی که خواب ماند می ھمانطور که جملگی اھل شرععمد. 
 د.شو نمی مواخذه

ھرگاه در کلام شارع، بر فراموش کار احکامی تعلق گیرد، حتما مقصود از آن  د)
 سخنان تمامباشد که از روی سھو دچار فراموشی شده است و این قاعده در  می کسی

صَائمٌِ، مَنْ �سَِيَ وهَُوَ « :)١(فرمودندج  باشد. ھمچون اینکه رسول الله می جاریشارع 
طْعَمَهُ االلهُ وسََقَاهُ 

َ
مَا أ إِ�َّ

يُتِمَّ صَوْمَهُ، فَ
ْ
وْ شَرِبَ، فَل

َ
َ�لَ أ

َ
 یه از روک یدارھر شخص روزه« »فَأ

قت) الله یدر حق( رایند زکخود را تمام  ی روزه ،اشامدیا بیبخورد  یزیچ یفراموش
         »به او طعام و شراب داده است. یتعال

مورد  عامد و فراموش کار) را در( الله متعال حکم آندو و اما اینکه گفتید: -٣
که برای آن وقت تعیین شده و روزه فرضی که وقت آن رمضان است، بر  ینماز

زبان رسولش یکسان قرار داده است، بلکه ھریک از آندو پس از خروج وقتش 
مورد کسی که از  نماز در ییکه در مساله به جا آوردن قضاچنانشود.  می قضا

ذکر فراموش کرده تصریح شده، ھمانطور که را آن نماز خواب مانده و یا اینکه
و ، و در باب روزه در مورد مریض و مسافر نیز بدان تصریح شده است نمودیم

که ھرکس ماه رمضان را عمدا روزه اند  اجماع کرده و ھمگی نقل کردهامت 
 و سرکشی نافرمانیی فرضیت آن مومن باشد و تنھا از رو که برنگیرد، درحالی

                                                 
 .)كلاهما في الصوم١١٥٥) ومسلم (١٩٣٣البخاري ( -١
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ترک کرده و پس از آن توبه کند، بر وی قضای رمضان واجب است و کسی را آن
 چنین است. تا پایان کلام.کند نیز  می که نماز را عمدا ترک

 باشد: می آن از چند وجه پاسخ
که از روی آن باکند  می که نماز و روزه را عمدا ترکرا کسی اینکه الله متعال 

ه اللھرگز  کند، مساوی قرار داده است، سخن باطلی است. و می را ترکھا  آن فراموشی
 ما در مورد کسی که عمدا نماز را ترک کند، کلامقرار نداده و  را یکسان متعال این دو

کجا  لذاکار بوده و سرکشی کرده و بسیار کوتاھی ورزیده است. که وی گنه ستا آن
 قرار داده است؟ یکسانروزه  در نماز ورا الله متعال حکم آندو 

در تان که در این مساله بر کسی که خواب مانده و یا فراموش کرده اما این سخن
نسیان و فراموشی که در حدیث  ھمانطور که گذشت، مقصود از ؛تصریح شدهحدیث 

 ؛نه فراموشی که از روی عمد بوده است باشد ھمچون خواب می ذکر شده، نسیان سھو
و حمل آن بر اینکه از روی عمد بوده به ھیچ وجه صحیح نبوده و عامد در آن راھی 

بدان  ،در باب افطار برای مریض و مسافر ،اما رخصتی که در مورد روزه رمضانندارد. 
ھم این امکان وجود ندارد که  کنند، بازمی اگر چه آندو روزه را عمدا افطار تصریح شده،

ج و الله متعال و رسولش ؛گرفته شودھا  آن کند از می عمدا ترکحکم کسی که نماز را 
کسی که نماز را عمدا و از روی سرکشی ترک کرده تا اینکه وقتش خارج شده و کسی 

تا اینکه حکم اند  قرار نداده یکسانکه روزه را به سبب بیماری یا مسافرت ترک کرده، 
را به سبب بیماری یا سفر به تاخیر رو کسی که روزه این یکی از دیگری گرفته شود. از
که نماز را به سبب خواب یا فراموشی به تاخیر انداخته انداخته، ھمچون کسی است 

شان را مساوی قرار حکمج  است و درحقیقت این دو ھستند که الله متعال و رسولش
 که الله متعال در مورد حکم مریض و مسافر در باب روزه تصریح فرموده که اند، داده

در مورد حکم کسی که نماز را فراموش کرده و یا ج  باشند و رسول الله می آندو معذور
 در وباشند.  می در تاخیر نماز معذورھردو  دند کهنمواز آن خواب مانده، تصریح 

 لیکن، کجا عامدِ  اند. قرار داده یکسانحقیقت این دو گروه را در باب نماز و روزه با ھم 
را انده و یا آنکار با مریض و مسافر و کسی که از نماز خواب مگنهی  کننده تفریط

و این  قرار داده شده؟ یکسان - باشند می معذورھا  این ی که ھمه - فراموش کرده
 کند که گاھی افطار کردن به سبب مریضی واجب می موضوع را این مساله بیشتر واضح

 یا واجب از سلف و خلفای  عده سفر نزدو افطار در  باشد می روزه بر وی حرام و بوده
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چه افطار و یا  ،دو ھرھا  آن یا اینکه نزد دانند و می افطار کردن را بھتر باشد یا اینکه می
بر کسی که مشقتی بر  :معتقدندھا  آن باشد و یا اینکه برخی از می یکسان ،روزه گرفتن

کسی که عمدا و عدوانا  باشد. به ھرحال ملحق کردن می وی نیست، گرفتن روزه بھتر
باشد، از فاسدترین ملحقات و  می کند به کسی که معذور می نماز و روزه را ترک

 ھیچ عالمی پوشیده نیست.  است که بر امریباشد و این  می قیاسھاترین  باطل
که ھرکس ماه رمضان اند  ھمه نقل کرده تید: امت اتفاق کرده و ھمه واینکه گف اما

سپس توبه و د چه از روی کوتاھی و یا به سبب غرور و سرکشی را عمدا روزه نگیر
 باشد.  می او قضای آن لازم کرده، بر

، قطع نظر از دیگران را یافتیم ج شود: ده نفر از اصحاب رسول الله می به شما گفته
که ھرگز  که عمدا ترک شده).ای  روزه عدم قضای( اند. که بدین مساله تصریح کرده

راھی به سوی آن نیافتید. و ائمه ھمچون امام احمد و شافعی و غیر ایشان ادعای این 
که حاصل آن عدم علم به خلاف و نه علم به عدم خلاف است، انکار  را اجماعات

راھی به سوی ادعای چنین اجماعاتی نیست مگر در مسائلی که با بنابراین  اند. کرده
آنچه بر مورد  دراما  اند. با آن آمدهج  شود که رسول الله علم ضروری و یقینی دانسته

شرعی وارد شده است، بر ھیچ کس جایز نیست که به سبب عدم علم به ی  آن ادله
اتباع مدلولش را  ،دلیل زیراکسی که در مورد آن سخن گفته، حکمش را نفی کند. 

آن موضوع کند و صحیح نیست که عدم علم نسبت به کسی که در مورد  می واجب
-ائمهی  سخن گفته، به عنوان عدم معارض در آن زمینه تلقی گردد. و این طریق ھمه

 شود.  می ای است که بدانھا اقتدا
گوید: ھرکس ادعای  می امام احمد در روایتی که فرزندش عبدالله روایت کرده،

بشر ممکن است مردم اختلاف کرده باشند. این نیز دعوای ، اجماع کند، دروغگو است
دانم.  نمی بین مردم ردباشد. لیکن بگوید: در این مساله اختلافی  می مریسی و اصم

گوید:  می . و در روایت مروزی)١(شاید اختلافی که موجود است، به وی نرسیده باشد

                                                 
اند  کردهست که امام احمد از صحت اجماع منع ا گوید: ظاھر این کلام بیانگر آن قاضی می -١

شود، بلکه این کلام را تنھا به سبب ورع و زھد  ایشان بر ظاھرش حمل نمی سخنکه این درحالی
 کند، در واقع خلاف موجود در ای ادعای اجماع میممکن است کسی که در مساله زیرااند،  گفته

گاھی را در حق کسی گفتند که از خلاف سلف  سخنآن مورد بدو نرسیده باشد و یا اینکه این  آ
کند. چرا که ایشان در روایت عبدالله و ابی الحارث به  ندارد و با این وجود ادعای اجماع می
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گویند:  می چگونه برای فردی جایز است که بگوید: اجماع شده؟ ھرگاه شنیدید که
شناسم،  نمی ؛ اگر بگوید در این زمینه مخالفی رارا متھم کنیدھا  آن اجماع شده،

گوید: این ادعای اجماع دروغ است، چه چیزی  می و در روایت ابی طالباست. تر  سالم
گاه کرده که مردم اجماع کرده  لیکن بگوید: در این مساله اختلافی را اند؟ او را آ

و در  اند. ع کردهباشد که: مردم اجما می دانم. چرا که این از آن سخنش بھتر نمی
گوید: برای ھیچ کس شایسته نیست که ادعای اجماع کند،  می روایت ابی الحارث

 ممکن است مردم اختلاف کرده باشند. 
و امام شافعی در حین مناظره با محمد بن حسن فرمود: برای ھیچ کس جایز 

ھا بداند، دور بودن  را در سرزمینھا  آن تا اینکه اجماع اند، نیست که بگوید: اجماع کرده
در قبول کردن اقوال اعتبار ندارد مگر اینکه گروھی از گروه دیگر و نزدیک بودن خانه 

گوید: محمد بن حسن به من گفت: این بسیار دشوار  می نقل اقوال کنند. امام شافعی
 موجود نیست. و امام شافعی در جایی دیگراش  است؟ بدو گفتم: با وجود سختی

باشد و از کسی که با ایشان در این  می ادعای اجماع آشکار و واضح فرماید: ضعف می
کرد چیزھایی خواست که وی عاجز ماند. مناظر به ایشان گفت: آیا  می مناظره مورد

 مورد فرائضی که دری  ھمهمورد اجماعی ھست؟ گفتم: بله، الحمدلله بسیار است، در 
ین ھمان اجماعی است که ھرگاه باشد. و ا می باشد، اجماع نمی گنجایش جھلھا  آن

یابی که به تو بگوید: در این مورد اجماع  نمی ھیچکس را اند، بگویی مردم اجماع کرده
آن ھرکس براساس  اجماع، این ھمان راھی است کهادعای نیست. بنابراین در مورد 
  شود. می ادعای اجماع کند، تصدیق

                                                                                                                        
اند بدین گونه که امام  صحت اجماع تصریح کرده و در روایت حسن بن ثواب ادعای اجماع کرده

: احمد به تکبیرگفتن از صبح روز عرفه تا پایان ایام تشریق معتقد بودند، بدیشان گفته شد
استنادتان در این زمینه بر چیست؟ فرمود: به اجماع عمر و علی و عبدالله بن مسعود و عبدالله 

). و نصوص رسول الله در نزد امام احمد بن ٢/١١٤بن عباس. (المستدرک علی مجموع الفتاوی
تر از آن بود که توھم اجماعی را که برخواسته از عدم علم به  حنبل و سایر ائمه حدیث جلیل

ف بود، بر آن مقدم کنند و اگر این جایز بود، قطعا نصوص تعطیل گشته و برای ھرکس که خلا
دانست، جایز بود که در آن مورد، جھلش را بر آنچه که از نصوص  ای را نمیقول مخالف در مساله

با وی مخالف است، مقدم کند. درواقع ادعای این نوع اجماع ھمان چیزی بوده که امام احمد و 
کنند که ایشان وجود اجماع را بعید  را انکار کردند نه آنچه که برخی از مردم گمان میآن شافعی

   (مترجم) ).١/٢٤اعلام الموقعین عن رب العالمین( اند. و نامحتمل دانسته
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گوید: آیا در معیوب  می کند، می ذکراش  ایشان پس از سخنان طولانی که در مناظره
ج  کافی نیست که از اصحاب رسول اللهھمین اجماع، برایت (ادعای) و ناقص بودن 

آن اختلافی  پس از ایشان ادعای اجماع ثابت نشده است مگر در آنچه ھیچکس در
شما رسید؟ مناظر به ی  تا اینکه زمانه ).ھمچون نماز، روزه، زکات، حج و..( ندارد،

د. ایشان فرمود: آیا از آنچه ادعا شده، یکن می گفت: برخی از شما ادعای اجماعایشان 
بدان استدلال که  یکنی؟ گفت: نه. ایشان گفتند: پس چگونه در اجماع می تعریف

پس ھرگاه گفتی  .که عیب آن بر تو واضح و آشکار شد، درحالیشود می کردی، داخل
پیرامون  زیرارا نزد خودت نیکو مشمار، در فلان مساله اجماع است، این رای و نظر 

 یابی که به تو بگوید: معاذالله، اگر در این مساله اجماع باشد؟  می خود کسی را
خلاف دانسته  چه در مورد آنگوید: در مورد آن می  »رسالهال«و امام شافعی در 
 نشده، اجماعی نیست. 

 اھل علم در مورد ادعای اجماع بود، ھمانطور که مشاھده کردی. ی  این کلام ائمه
ج گوییم: چه کسی از اصحاب رسول الله می به اصل کلام و مقصود اصلی بازگشته و

را آن و ترک کند تا اینکه وقتش خارج شود و بدون عذرگفته است: ھرکس نماز را عمدا 
ه صاحبش نفع رسانده و با از وی قبول شده و ب ینماز چنینپس از وقتش بخواند، 

 گردد؟  می خواندن آن پس از وقتش بری الذمه
از قائل باشد و بلکه داند که ھیچیک از صحابه را نیافتیم که بدان  می الله متعال

 نقل کردیم که حکایت آن گذشت. را آن صحابه و تابعین برخلاف
مروزی در کتابش بدانچه ما گفتیم تصریح کرده است، محمد بن نصر نیز و حسن 
: اسحاق روایت کرده که نضر از اشعث از حسن روایت کرده که )١(گوید می در باب نماز

 کند.  نمی قضارا آنگفت: ھرگاه شخصی یک نماز را عمدا ترک کند، براستی 
 گوید: این قول حسن احتمال دو معنا را دارد: می محمد

کند که بر این اساس  می تکفیر، وی کسی را که نماز را عمدا ترک کند معنای اول:
به قضای آنچه در حال کفرش ترک پس از اسلام آوردن کافر  زیرابر وی قضایی نیست، 
 کرده، امر نشده است.

داند.  نمی ترک نماز کافر را با یشخص چنینست که ا معنای دوم: احتمال دیگر آن

                                                 
 .)١٠٧٨تعظیم قدر الصلاة ( -١
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کرده است؛ پس بلکه معتقد است که الله متعال تنھا نماز را در وقتی معلوم فرض 
که در  یرود، به سبب ترک نماز فرضبترک شود که وقتش از بین ای  گونه ھرگاه به

پس از وقتش بخواند، را آن وقتی معین بدان امر شده، دچار معصیت گشته است. و اگر
که  ،عملکرد وی لذا این خوانده است که بدان امر نشده؛وقتی  درحقیقت نماز را در

 سودینشده را به جای آنچه بدان مامور شده انجام دھد، به وی  را بدان ماموره آنچ
 و اگر علما بر خلاف آن اجماع نکرده بودند، این قول عجیبی نبود. رساند.  نمی

 یاعتقاد چنینمورد قضای نمازی که عمدا ترک شده  که درکسیگوید:  می محمد
مانده و یا نماز را مورد نماز کسی که خواب  باید در ،قیاسبراساس  داشته باشد،

 قضای این دو نیز واجب :گفت می فراموش کرده تا اینکه وقتش خارج شده، نیز چنین

 َ�نْ  ناَمَ  مَنْ « شد که فرمودند: نمی روایتج  اگر این خبر از رسول اللهالبته  باشد، نمی
وْ  صَلاَةٍ 

َ
يُصَلِّهَا �سَِيَهَا أ

ْ
وْ  اسْتيَقَْظَ  إِذَا فَل

َ
را آن نماز خواب ماند یاھرکس از « »ذَكَرَ  أ

این خبر که اگر و ھمپنین  »به یاد آورد، بخواند.را آن فراموش کرد، ھرگاه بیدار شد و یا
  بود. نمی ،وقتش به جا آورد پس ازرا آن و قضای صبح خواب ماند از نمازج  رسول الله

را آن در این مورد روایت شده، قضای آن بر کسی کهج  پس وقتی که از رسول الله
 باشد. می رای و نظر در این مورد باطلی  ترک کرده، واجب بوده و بھره

درحقیقت محمد خلاف را در این مساله صریحا نقل کرده و گمان کرده که امت بر 
 که این گمان وی احتمال دو معنا را دارد: اند  خلاف آن اجماع کرده

 ده است.وی معتقد است که اجماع پس از خلافی که بوده، منعقد ش -١
 و یا اینکه او معتقد است که مخالفت یک نفر در منعقد شدن اجماع خللی وارد -٢

 کند.  نمی
 باشد.  می که در این دو مساله نزاع معروفی

بود، قیاس مقتضی آن بود که کسی که  نمی گوید: اگر خبر می اما اینکه محمد
کرده، قضای نماز  خواب مانده و فراموش کرده نیز ھمچون کسی که نماز را عمدا ترک

 . وردآیمرا به جا ن
وقت نماز برای کسی که خواب  زیراکنید، نیست  می که گمان چنان باید گفت:

به یاد آورده و متوجه آن را آن درحقیقت ھمان وقتی است که مانده و یا فراموش کرده،
  باشد، والله اعلم. نمی ھمانطور که گذشت برای وی وقتی غیر از آن شده است و 

که ھرکس ماه اند  امت اجماع کرده واند  ھمه نقل کرده اما اینکه گفتید: ھمه و
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روزه نگیرد، بر وی قضای آن لازم  نافرمانیرمضان را به عمد و از روی سرکشی و 
 است.

روایت شده، پس نقل آن ج  اگر این مساله از اصحاب رسول اللهباید گفت: 
ج  از رسول الله سدر مسند از ابوھریرهکه اھل سنن و امام احمد درحالیکجاست؟ 

ْ�طَرَ  مَنْ « :)١(کنند که فرمودند می روایت
َ
صَهَا رخُْصَةٍ  َ�ْ�ِ  فِي  رَمَضَانَ  مِنْ  يوَْمًا أ ُ  رخََّ ُ  ا�َّ

َ
 له

هْرِ  صِيَامُ  َ�نهُْ  َ�قْضِ  لمَْ  بدون رخصت الھی و مجوز  ،ھرکس روزی را در رمضان« »الدَّ
تواند  نمی شرعی که الله متعال برای وی مقرر کرده، افطارکند، اگر تمام ایام روزه باشد،

روایتی که از  کجاستو این روایت معروف است. بنابراین  »آورد. یبه جارا آن قضای
باشد که: ھرکس رمضان یا  آن بیانگر وز اصحاب ایشان وارد شده یا اج  رسول الله

روزه نگیرد بر وی جایز است که به تعداد روزھایی که روزه نگرفته، روزه را آن برخی از
 بگیرد؟ 

شوند، گرچه وقتی  می باشند که حتما ادا می اما اینکه گفتید: نماز و روزه دین ثابتی

ِ  دَْ�نُ « فرمودند:ج  رسول الله چونتعین شده، خارج شود، ھا  آن که برای حَقُّ  ا�َّ
َ
نْ  أ

َ
 أ

  .»دین الله متعال سزاوارتر است که ادا گردد« »ُ�قْضَى 
 باشد:  می گوییم: این دلیل مبنی بر دو مقدمه می در پاسخ

 عمدا ترک کند.را آن کسی است کهی  الف) نماز و روزه دیون ثابتی بر ذمه
 باشد.  می باشد، پس ادای آن واجب می ب) این دین قابل ادا

ی اول: در آن نزاعی نیست و از اھل علم کسی را سراغ نداریم که بگوید: مقدمه اما
که شما گمان بردید شود. درحالی می وی ساقطی  کردن در وقت، نماز از ذمهبا تاخیر 

که ما بدان معتقدیم و بدین سبب ما را به باد انتقاد گرفته و ھیاھو به پا کردید، با 
  اند. سلام بدان سخن نگفتهکه نه ما و نه احدی از اھل ا وجودی

 باشد و شما در این باب دلیلی اقامه نکردید و می ی دوم: که در آن نزاعاما مقدمه

                                                 
سناده إالصوم و) كلهم في ١٦٧٢) وابن ماجه (٧٢٣) والترمذي (٢٣٩٦) وأبوداود (٩٠١٤أحمد ( -١

لا من هذا الوجه وسمعت محمدا إنعرفه  وقال الترمذي عقبه: لا ٦/٣٢٩غريب كما في المجموع 

عرف له غير هذا الحديث وذكر المنذري في أ(البخاري) يقول: ابوالمطوس اسمه يزيد بن المطوس ولا 

 . أعلمواالله .انفرد به نه لايجوز الاحتجاج بماأعن ابن حبان ٢/١٠٨الترغيب والترهيب
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 قابل ادا بودن این نمازباشد.  می خود ادعایی است که محل نزاع ،تان بر آنبلکه ادعای
 اید. کردهبا خودش ثابت را  وجوب ادا)( ای از مقدمات دلیل قرار داده و حکمرا مقدمه

گویند: برای مکلف راھی به سوی جبران  می که منازعین شما در این مسالهدرحالی
ماند و الله متعال ادای این حق را جز در وقتی که برای  نمی نمازی که فوت شده، باقی

ای که ادله پذیرد. و نمی مشروع قرار داده،را آن آن تعیین کرده و جز با صفتی که
غیر از وقتی که  ابراین دلیل بر اینکه این حق درساله اقامه شد. بنشنیدید، در این م

 ، قابل ادا بوده و انجام آن پس از خروج وقتش عبادتشده مشخصبرای آن شرعا 
 باشد، چیست؟  می

، فاَقضِْ « که:ج  رسول اللهی  اما این فرموده َ حَقُّ  َ�هُوَ  ا�َّ
َ
) نِ یدِ ( پس« )١(»باِلقَضَاءِ  أ

 دَْ�نُ « و اینکه فرمودند: ».استتر  ستهیشا، کردن ادا یبرا خدا نِ یدِ  ازی کن قضا را خدا
 ِ حَقُّ  ا�َّ

َ
نْ  أ

َ
 . »ُ�قْضَى  أ

فرمودند نه کسی که در ادای آن  در حق معذوررا آنج  رسول اللهباید گفت: 
 کوتاھی کرده است. 

این ج  رسول الله زیرا. شود می گوییم: به مانند چنین دیونی، قضایش قبول می ما و
مطلق فرمودند که برای آن مدت زمان خاصی که دو طرف آن  مورد نذر حدیث را در

: )٢(روایت است که فرمود سصحیحین از ابن عباس معین شده باشد، وجود ندارد. در
 نذر بود، آیای  روزهاش  زنی گفت: یارسول الله، مادرم در حالی فوت شد که بر ذمه«

يتِْ « فرمودند: روزه بگیرم؟ توانم به جای او می
َ
رَأ

َ
كِ  عَلىَ  كَانَ  لوَْ  أ مِّ

ُ
َ�انَ  َ�قَضَيتْيِهِ، دَْ�نٌ  أ

َ
 أ

جانب  ، ازپرداختی می رااش  و بدھکاری بود می بدھکاراگر مادرت « »َ�نهَْا؟ ذَلكِِ  يؤُدَِّي

كِ  َ�نْ  فَصُوِ� « گفت: بله، فرمودند: »شد؟ نمی او ادا مِّ
ُ
روزه پس از جانب مادرت « »أ

  »بگیر.
، پس نذر کرد اگر الله متعال وی زنی در دریا سفر کرد«: )٣(و در روایتی آمده است

 آنرا از دریا نجات دھد، یک ماه روزه بگیرد که الله متعال وی را نجات داد. پس از 

                                                 
 .)٧٣١٥) والاعتصام (٦٦٩٩البخاري في الأيمان والنذور ( -١

 .)١٩٥٢) وبخاري (١١٤٨مسلم ( -٢

 .)٣٣٠٨أبوداود ( -٣
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مساله را  نآمده و ایج  نزد رسول اللهخواھرش  پس دختر یاروزه نگرفت تا اینکه مرد. 

از جانب وی « »َ�نهَْا صُوِ� « فرمودند:ج  . رسول اللهدر میان گذاشتج  با رسول الله
  »روزه بگیر.

 ھمچنین به قضای حج که از این نوع دیون بوده و وقت آن جز با اتمام عمر تمام
روایت شده که  ساز عبدالله بن زبیر )١(شود، نیز امر شده است. در مسند و سنن نمی

آمده و گفت: پدرم در حالی اسلام را ج  خثعم نزد رسول اللهی  مردی از قبیله«گفت: 
که حج بر او حالیعت سفر کردن را نداشت دردرک کرد که مردی پیر بوده و استطا

نتَْ « فرمودند:ج  آورم؟ رسول الله یتوانم از جانب او حج را به جا می فرض بود، آیا
َ
 أ

بَرُ 
ْ
�

َ
ه؟ِ أ ِ

َ
يتَْ « گفت: بله، پس فرمودند: »بزرگترین فرزندش ھستی؟تو « »وَلد

َ
رَأ

َ
 كَانَ  لوَْ  أ

�يِكَ  عَلىَ 
َ
َ�انَ  َ�نهُْ، َ�قَضَيتَْهُ  دَْ�نٌ  أ

َ
و و  بود می بدھکاراگر پدرت « »َ�نهُْ؟ ُ�زِْئُ  ذَلكَِ  أ

 فَاحْجُجْ « گفت: بله، فرمودند: »؟کافی نبودجانب او  ، ازپرداختی می رااش  بدھکاری
 »پس از جانب وی حج کن.« »َ�نهُْ 

آمده و ج  جھینه نزد رسول اللهی  که زنی از قبیله )٢(روایت است سو از ابن عباس
مادرم نذر کرده بود حج کند که حج نکرد تا مرد، آیا از جانب وی حج را به جا «گفت: 

يتِْ  َ�نهَْا، حُجيِّ  َ�عَمْ « فرمودند:ج  آورم؟ رسول الله
َ
رَأ

َ
كِ  عَلىَ  كَانَ  لوَْ  أ مِّ

ُ
ُ�نتِْ  دَْ�نٌ  أ

َ
 أ

َ  اقضُْوا قَاضِيَةً؟ ُ  ا�َّ حَقُّ  فَا�َّ
َ
 ارکبدھ مادرت اگر آری، از جانب وی حج کن،« »باِلوَفَاءِ  أ

 حق یادا رایز. نک ادا را خدا وام پس ؟یردک ینم پرداخت را شیارکبدھ ایآ بود، یم
 ».استتر  سزاوار خدا،

آمد و ج  مردی نزد رسول الله«که گفت:  )٣(روایت است سھمچنین از ابن عباس
وی بود. آیا به جای او حج کنم؟ ی  گفت: پدرم در حالی مرد که حج اسلام بر عھده

يتَْ « فرمودند:ج  رسول الله
َ
رأَ

َ
نَّ  لوَْ  أ

َ
باَكَ  أ

َ
قضََيتْهَُ  عَليَهِْ  دَْ�ناً ترََكَ  أ

َ
اگر پدرت پس « »َ�نهُْ؟ أ

گفت:  »پردازی؟ نمی از جانب ویرا آن، باشد هاز مردن دینی را از خود برجای گزارد

                                                 
 .)٢٦٣٨) والنسائي في المناسك الحج (١٦١٢٥المسند ( -١

 .٣/٤٢٠) وجامع الأصول٢٦٣٣) والنسائي (١٣٣٤) ومسلم (١٨٥٣البخاري ( -٢

 .)٢٦٠٩الدارقطني ( -٣



 ١٩٣  نماز شب را در روز و نماز روز را در شب خواندن و قضای نماز ...

�يِكَ  َ�نْ  فَاحْجُجْ « فرمودند:ج  پردازم. رسول الله می بله
َ
پس از جانب پدرت حج « »أ

 »کن.
گوییم: دین الله سزاوارتر است که  می ینی که قابل ادا باشد،ما نیز در مورد چنین دِ 

 ادا گردد. 
قضایی که در این احادیث بدان اشاره شد، بنا بر آنچه گفته شد، واضح گردید که 

را که کسی که نماز باشد. درحالی نمی قضای عباداتی است که طرفین وقتش محدود
 عمدا ترک -د باش می مشخصلحاظ وقت دو طرف آن که از است تی عبادکه  –

از روی غرور و سرکشی، علنا مرتکب معصیت الله  در واقع با فوت کردن آنکند،  می
قضای عباداتی ی  ست که در زمرها رو این نوع دین مستحق آناین متعال شده است، از
از صاحبش قبول نشود مگر اینکه  مده وباشد، به شمار نیا نمی که وقت آن محدود

ی) به جا خواب یا فراموشبه سبب ( بر صفتی که مشروع قرار داده شدهرا آن قضای
 سودیبر غیر از آن صفت انجام دھد، بدو را آن آورد، بر این اساس اگر قضای

 رساند.  نمی
 -که خواب مانده و کسی که نماز را فراموش کرده  صورتی اما اینکه گفتید: در -٤

کنند، کسی  می نماز را پس از خروج وقتش قضا -باشند  می معذورھردو  درحالی که
 باشد. می کند، بر قضا کردن آن سزاوارتر می ترککه عمدا نماز را 

 باشد: می چند وجه پاسخ آن از
و آن اینکه گفته  ؛باشد می تر و یا به مانند آن معارضه و مخالفت با آنچه صحیحالف) 

توسط کسی که معذور و مطیع الله و  پس از وقت از صحت و قبولی قضای نمازشده: 
ن امر شده کوتاھی نکرده، قبولیت و صحت نماز بدا بوده و در انجام آنچهج  رسولش

کسی که از حدود الله متعال تجاوز کرده و امرش را ضایع گردانیده و حقش را عمدا و 
آید. بنابراین قیاس کردن کسی که عمدا نماز را ترک کرده  نمی عدوانا ترک کرده لازم

قبولیت و صحت عبادت باشد، در  می به کسی که با فوت شدن غیر عمدی نماز، معذور
 باشد.  می ھا قیاسترین  و بری الذمه شدن وی، از فاسد

، در واقع نماز را در غیر از دباشمی کسی که به سبب خواب یا فراموشی معذورب) 
 خواند، بلکه نماز را در وقتی که الله متعال برای او مشخص کرده، نمی وقت خودش

 به یادرا آن شده و یا باشد که از خواب بیدار می زمانی خواند و وقت نماز در حق وی می

 »ذَكَرَهَا إذَِا فَوَْ�تهَُا صَلاَةً  �سَِيَ  مَنْ « فرمودند:ج  آورد. ھمانطور که رسول الله می
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  »به یاد آورد.را آن ھرکس نماز را فراموش کرد، وقت آن زمانی است که«
وقت کسی که خواب باشد: وقت اختیار و وقت عذر. که  می بنابراین وقت دو نوع

را به یاد آورد ست که از خواب بیدار شده و یا آنمانده و یا دچار فراموشی شده زمانی ا
این اساس چگونه  جز در وقتش نخوانده است. بر راو در اینصورت فرد معذور نماز 

 وی قیاس خواند بر می در غیر وقتشرا آن کسی که عمدا و عدوانا نماز را ترک کرده و
 شود؟ می

شریعت در مصادر و موارد مختلف بین عامد و فراموش کار و بین معذور و غیر  -٣
آن فرق گذاشته است و این چیزی نیست که مخفی باشد، بنابراین الحاق یکی 

 بر دیگری جایز نیست.
و کردیم ما قضای نماز را از کسی که عمدا در ادای آن کوتاھی کرده، ساقط ن -٤

ید حجتی بر نمودمعذور است بدان امر نکردیم تا اینکه آنچه ذکر  کسی را که
سھل انگار را بر وجھی که راھی برای وی به سوی  علیه ما باشد، بلکه متجاوزِ 

را آن کنیم تا شدت عملی در حق وی باشد و قضای می جبران آن نباشد، ملزوم
 دانیم.  می برای معذوری که کوتاھی نکرده، جایز

دْركََ  مَنْ « فرمودند:ج  تان به این حدیث که رسول اللهاما استدلال -٥
َ
بحِْ  مِنَ  أ  الصُّ

عَةً 
ْ
نْ  َ�بلَْ  رَ�

َ
مْسُ، َ�طْلعَُ  أ دْركََ  َ�قَدْ  الشَّ

َ
بحَْ، أ دْركََ  وَمَنْ  الصُّ

َ
عَةً  أ

ْ
 َ�بلَْ  العَصْرِ  مِنَ  رَ�

نْ 
َ
مْسُ، َ�غْرُبَ  أ دْركََ  َ�قَدْ  الشَّ

َ
 .)١(»العَصْرَ  أ

در  !داند! می را گفتید، تایید کرده و صحیحه چه چیزی از حدیث آنچ :باید گفت
گویید: چنین شخصی نماز  می شما چونبینم،  نمی مقتضی قول شما باشد،ه آنچحدیث 

را به طور کامل درک کرده است، گرچه چیزی از وقتش را درک نکرده باشد، بدین معنا 
درک کرده و این نماز وی را آن وقتشکه وی حتی با خواندن نماز به طور کامل پس از 

 کند. بنابراین اگر خواندن نماز پس از وقتش صحیح می صحیح بوده و او را بری الذمه
وقتش  یک رکعت درادراک نماز به  ،حدیثاین شد، در  می بود و از صاحبش قبول می

ز نفرمودند، ھرکس یک رکعت از نماج  شد. و این واضح است که رسول الله نمی معلق
باشد، بلکه وی به سبب تاخیر عمدی  می عصر را درک کرد، نمازش بدون گناه صحیح

                                                 
 کس رکعتی از نماز صبح را قبل از طلوع خورشید، دریابد، نماز صبح را نیز دریافته است وھر -١

 یک رکعت از نماز عصر را قبل از غروب خورشید دریابد، نماز عصر را دریافته است.ھرکس 
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نماز را در وقتش ی  وی امر شده که ھمه زیرا ،باشد می کارنماز تا آخر وقت، گنه
 بخواند. 

کند، بلکه  نمی از وی دوررا آن پس دانسته شد که ادراک نماز، گناه تاخیر عمدی
باشد. و اگر خواندن  می کاردر حالی درک کرده که گنه نماز راوی در چنین حالتی 

در وقتش درک را آن بود، تفاوتی میان اینکه یک رکعت از می نماز پس از غروب صحیح
 کند یا اینکه چیزی از نماز را در وقتش درک نکند، نبود. 

روب به غکه اگر نماز را تا پس از چنان ،باشد می گناه اما اگر بگویید: تفاوت تنھا در
بین ادراک یک  در پاسخ گفته شده: رسول الله است؛ تاخیر اندازد، گناھش بیشتر

رکعت و یا عدم آن به سبب کم یا زیاد بودن گناه فرق نگذاشتند، بلکه در ادراک و عدم 
وقت دریافته و کسی که حتی یک رکعت ھم  کسی که یک رکعت را درادراک نماز بین 

و شکی نیست که گناه کسی که تمام نماز  اند. ق گذاشتهفر در وقت آن درنیافته است،
کند و  می وقتش فوت ازکند بزرگتر از کسی است که اکثر نماز را  می وقتش فوت ازرا 

کند بزرگتر از کسی است که تنھا یک  می گناه کسی که اکثر نماز را در وقتش فوت
گوییم: این  می پرسیم و یم کند. بنابراین ما از شما می رکعت از نماز را در وقتش فوت

 رفعرا آن آیا این ادراک گناه تاخیر عمدیادراکی که با یک رکعت حاصل شده چیست؟ 
کند؟ که طبعا ھیچکس بدین مساله قائل نیست، یا اینکه این ادراک مقتضی صحت  می

 است؟ که در اینصورت ھیچ تفاوتی در آن بین کسی که نماز را به طور کلی فوت
 کند، نیست؟ می که تمام نماز جز یک رکعت را فوتکند و کسی  می

در روز خندق بدون اینکه خواب و یا ج  تان به اینکه رسول اللهاما استدلال -٦
قضا را آن فراموشی در میان باشد، نماز را به تاخیر انداخته و پس از وقتش

 کردند.
 گفته شده: پروردگارا چقدر عجیب است، اگر ما ھمچون این سخن در پاسخ

کردید.  می پا رکردید و قیامت ما را نیز با تاختن بر ما ب می تان را به پاآوردیم، قیامت می
چگونه بر کسی که نماز را فوت کرده و در این عمل عصیان و سرکشی الله متعال را 

 باشد به فوت می مرتکب شده و از حدودش تجاوز کرده و مستوجب عقاب و عذاب
ترین  نزد الله و متبع مردمترین  رترین خلق و مورد رضایتفرمانبردا سوی ازشدن نماز 

که ایشان در این تاخیر مطیع الله متعال درحالی کنید؟ می ، استدلالایشان در امر الله
 و پیرو رضایت حق تعالی بودند؟ 
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به تاخیر را آن یا به خاطر فراموشی بوده و یا اینکه عمداج  این تاخیر رسول الله اما
اگر این  زیراباشد.  نمیبرای شما در آن حجتی تقدیر، به ھیچ وجه ھردو  در انداختند و

ی  کننده گوییم: فراموش می تاخیر از روی فراموشی بوده، ما و سایر امت به موجب آن
از وقتی به وقت  و اگر عمدا بوده، آن تاخیر نماز ؛خواند می ،به یاد آوردرا آن نماز ھرگاه

است ھمچون تاخیر نماز ظھر تا وقت عصر و  ، بودهشده دیگر که بدان اجازه داده
 تاخیر مغرب تا وقت عشاء برای مسافر و معذور. 

او وارد شده، بر سه  بر حال جنگیدن با دشمن، وقت نماز علما در مورد کسی که در
 اند: قول اختلاف کرده

بگزارد.  وی نماز را به تاخیر نیندازد و بر حسب حالی که در جنگ دارد، نمازالف)  
باشد و این مذھب امام شافعی و  می تاخیری که در روز خندق بوده، منسوخ اند: گفته و

 باشد.  می آنچه در مذھب امام احمد مشھور است، مالک و
نماز را در روز ج  افتد، ھمانطور که رسول الله می ب) در این حالت نماز به تاخیر

 باشد.  می ابوحنیفهخندق به تاخیر انداختند و این مذھب امام 
تاخیر نماز در روز خندق  اند: را اینگونه پاسخ داده دیدگاهقائلین به قول اول این 

قبل از مشروع شدن نماز خوف بوده است، وقتی که نماز خوف مشروع شد، پس از آن 
 نینداختند.  حتی در یک غزوه نماز را به تاخیر

تنھا برای  ،آن وجهنماز خوف بر  اند: پاسخ داده و گفته این استدلال را حنفیه نیز
خورده است که در نگرفته و جوش ن زمانی مشروع قرار داده شده که ھنوز جنگ در

که نماز خوف را آنگونه که الله متعال بدان امر کرده،  وجود دارد این زمان امکان آن
دیگر خواند و صف  می پا شود که یک صف نماز گونه که دو صف برخوانده شود بدین

گونه عمل کردن ممکن نیست. ندھد، اما در زمان درگیری و اوج جنگ ای می نگھبانی
که نماز شود درحالی می بنابراین تاخیر نماز در زمان اشتغال به جنگ با دشمن واقع

ع درگیری بین طرفین مشروع شده وخوف برای زمان روبرو شدن با دشمن قبل از شر
 ایگاه خود را دارد. جھا  آن رو ھریک ازاین است. از

بر  خواندن آنو  ن نمازچنین شخصی بین مقدم داشت اند: ج) و گروه سوم گفته
 که خواندن نماز برای وی مقدور شود، مخیرش و بین تاخیر آن تا زمانیحسب حال

باشد. این مذھب گروھی از اھل شام و یکی از دو روایتی که از امام احمد روایت  می
 - قریظهبنیی  در قصه چنان کهاند  عمل کرده چنیننیز  شصحابهزیرا باشد.  می شده،
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  خواھد آمد. - ان شاءالله
باشد،  نمی متجاوز انگار گانه، ھیچگونه حجتی برای گنه کار سھل بنابراین اقوال سه

 که قطعا عقوبت و عذاب الله متعال و گناه فوت کردن نماز به وی بازکاری گنه
 گردد.  می

تا بعد  عصر عمدی نماز تان به تاخیرجواب استدلال ،این اقوالبراساس  و درحقیقت

 لا« فرمودند:ج  که رسول اللهشود؛ آنگاه روشن می، توسط صحابه از غروب خورشید
حَدٌ  يصَُلَِّ�َّ 

َ
عَصْرَ  أ

ْ
  ال

َّ
 در مگر نخواند را عصر نماز سک چیھ« »قرَُ�ظَْةَ  بَِ�  فِي  إِلا

نماز را در راه خواندند و گفتند: تاخیر نماز از ما خواسته نشده، ای  عده که »ظهیقر یبن
قریظه امتناع ه دیگر از خواندن نماز جز در بنیپس نماز را در راه خواندند و گرو

رسول  ھمهخواندند. با این قریظه در بنیورزیدند. که بدین سبب نماز را پس از غروب 
گروھی که نماز را به تاخیر انداختند  زیرا، یچ یک از دو گروه را سرزنش نکردھج  الله

وقت  و ،که تاخیر این نماز واجب داطاعت کرده و بر این اعتقاد بودنج  از رسول الله
 باشد.  می قریظهشان به بنیو آن رسیدناند  آن زمانی است که بدان امر شده

کسی که  بر حدود الله متعال تجاوز کرده، سرکشی که از کار گنهبا این وجود چگونه 
 باشد، قیاس میج  امر الله و رسولشی  بوده و انجام دھندهج  مطیع الله و رسولش

باشد. وبالله  می ھا در عالم قیاسترین  و فاسدترین  نتیجه این از باطل شود؟ در می
 التوفیق. 

قریظه به تاخیر انداختند بر کسانی که از علما کسانی که نماز را تا بنیبرخی  بلکهو 
امر ھا  آن زیرا اند: گونه ذکر کردهاینرا آن و دلیل اند. ز را در راه خواندند، برتری دادهنما

که گروه دیگر امر ایشان را درحالیاند  را بر وجه حقیقی آن انجام دادهج  رسول الله
 تاویل کرده و نماز را در راه خواندند.

کردند، ھمراه امراء و آن امر  که درج  تان به حدیث رسول اللهاما استدلال -٧
خوانند، نماز  می غیر از وقتش دررا آن پادشاھانی که وقت نماز را ضایع کرده و

 .نافله بخوانید
نماز شب را تا روز و ھا  آن زیراباشد  نمی ھمچنین در این حدیث حجتی برای شما

بسا نماز  و چه انداختند، بلکه نماز ظھر را تا وقت عصر نمی نماز روز را تا شب به تاخیر
 انداختند.  می عصر را تا وقت زردی خورشید به تاخیر



 رک آنانماز و حکم ت    ١٩٨

نمازی را که گنجایش جمع شدن با نماز پس از خود را که  کسی گوییم: می و ما
در را آن در حقیقت تا وقت نماز پس از خود به تاخیر اندازد، گرچه معذور نباشد،دارد، 

را تا وقت زردی خورشید و بلکه  ھرگاه نماز عصرھمچنین  وقت نماز دوم خوانده است.
که از وقت آن به اندازه یک رکعت باقی مانده است به تاخیر اندازد، براستی که تا زمانی

و یا بارانی باشد،  ترسبدون اینکه ج  به سبب نص، نماز را خوانده است. و رسول الله
مشقت از  برداشته شدن حرج و قصددر مدینه جمع کردند که با این عمل بین دو نماز 

 شود. نمی . بنابراین چنین تاخیری مانع از صحت نماز)١(امت را داشتند
به وی  ،با وجود کوتاھی شخص در خروج وقت ظھرج  اما اینکه گفتید: رسول الله

 اجازه دادند که نماز ظھر را تا وقت عصر به تاخیر اندازد.
باشد. رسول  می ست که: به طور کلی این وقت بین دو نماز مشترکا پاسخش آن

در مدینه بدون اینکه ترس و خوفی باشد و یا اینکه مریض باشند، بین دو نماز ج  الله
اجازه دادند ج  ای نیست. لیکن آیا رسول اللهکه در این مساله منازعه جمع کردند

خوانده  بدون اینکه عذری ھمچون خواب و یا فراموشی باشد نماز صبح در وقت ظھر
 شود؟ 

به کسی که از نماز صبح ج  قتاده روایت شده که رسول اللهوگفتید: از اب کهاما این

در را آن فردا که فرا رسید،« »قاتهايصلها لمين الغد فلكاذا إ« خواب مانده بود، فرمودند:
و بدان اینگونه استدلال کردید: این حدیث در ادای نماز توسط  »وقت خودش بخوان.

و  بوده زمان یادآوری و یا پس از آن واضح و آشکارانگاری که کوتاھی کرده، در  سھل
 باشد. می نادساین حدیث صحیح الا

این حدیث چه از لحاظ نصی یا  کدام بخش ازپروردگارا چقدر عجیب است، 
متجاوز از حدود الله متعال با فوت  بر این دلالت دارد که سرکشِ ای  اشاره ظاھرش و یا

صحیح بوده و با انجام آن بری الذمه شده و  کردن نماز از وقتش، نمازش پس از وقت

ن الغد كاذا إ«ج  رسول اللهی  شود؟ گویا شما این فرموده می این نماز از وی قبول
 اند. اید: ایشان به تاخیر نماز تا روز بعد امر کردهنه فھمیدهگورا این »قاتهايصلها لميفل

و حدیث اند  سخن نگفته بدانج  قطعا باطل است و رسول الله یفھم چنینکه درحالی

                                                 
 .)٥٤٣) وبمعناه البخاري في المواقيت (٧٠٥أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( -١
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را امر کردند که ھرگاه بیدار  شخصآن ج  رسول الله زیراباشد.  می در ابطال آن صریح

ن كاذا إ« و پس از این در آخر حدیث، این زیاده به یاد آورد، بخواند؛را آن شد یا اینکه
 روایت شده است که مردم در این زیاده و معنایش اختلاف »الغد فليصلها لميقاتها

از باشد  میاین زیاده وھمی  اند: که برخی از حفاظ حدیث گفتهای  گونه بهاند  کرده
  .است قتاده یا یکی از راویان روایت کردهوعبدالله بن رباح که حدیث را از اب سوی

 پیرویج  و از امام بخاری روایت شده که فرمود: این زیاده در سخن رسول الله
روایت کرده که گفت:  ساز عمران بن حصینشود. و امام احمد در مسندش  نمی

 وسفر کردم، آخر شب که فرا رسید برای استراحت فرود آمدیم ج  ھمراه رسول الله
 برایخوابیدیم و بیدار نشدیم تا اینکه خورشید ما را پوشانید، پس شخصی پریشان 

به راه  را امر فرمود تا آرام بگیرند. پس از اینھا  آنج  طھارت برخاست که رسول الله
به ( وضو گرفته و بلال راج  افتادیم تا اینکه خورشید ارتفاع گرفت. پس رسول الله

. وقتی اذان داده شد، ایشان دو رکعت قبل از فجر را خواندند اذان دادن) امر کرد
آیا  ،نماز گفته شد و نماز گزاردیم. پس از آن صحابه گفتند: یا رسول اللهی  سپس اقامه

�اَ وَ�قَْبلَهُُ « :)١(در وقتش اعاده کنیم؟ فرمودندفردا را آن قضای َ�نهَْاُ�مْ رَ�ُُّ�مْ عَنِ الرِّ
َ
أ

از شما را آن کهآیا پروردگارتان تبارک و تعالی شما را از ربا نھی کرده درحالی« »مِنُْ�مْ؟
باشد  می ھا آنی  چرا که با قضا شدن نماز صبح تنھا یک نماز بر عھده[ »کند؟ می قبول

دوباره فردای آنروز در وقت صبح را آن اگر و نماز را با رسول الله خواندند ینو ا
  .]باشد که این ربا است می بخوانند، دو نماز در برابر یک نماز قضا شده

گوید: این حدیث دلیلی است بر  می حافظ ابوعبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسی
ه و آنچه را که عبدالله بن رباح از عمران بن حصین حاضر بود زیرا ،آنچه بخاری گفت

قتاده روایت کرده، ذکر نکرده است. و در نزد ما بین دو حدیث تعارضی نیست و واب
 امر کردند چه بداننماز در فردای آنروز امر نکردند، بلکه آنی  به اعادهج  رسول الله

و در واقع بر محافظت نماز صبح فردای ( باشد می در وقتش صبح فردا، نمازانجام فقط 
که با خواب و آنروز تاکید فرمودند تا اینکه برای بار دیگر فوت نشود) و تبیین فرمودند 

                                                 
وهو  ىللطبراني في الأوسط وفيه كثير بن يحي ١/٣٢٢ وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد) ١٩٩٦المسند ( -١

 .ضعيف
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       والله اعلم.  گردد. می شود بلکه به سوی آنچه بر آن بوده باز نمی فراموشی، وقت ساقط
که وفد ثقیف بر روایت کرده  اما اینکه گفتید: عبدالرحمن بن علقمه ثقفی 

نماز پیامبر اکرم پرسیدند که به سبب آن  می وارد شدند و از ایشان سوالج  الله رسول
 ظھر را با نماز عصر در آخر وقت خواندند. 

و این تاخیر به سبب طاعت الله  ؛پاسخ این مساله و امثال آن به طور مکرر گذشت
بین دو نماز را به ج  رسول اللهست که ا متعال و قصد قربت بوده است و نھایت آن این

با این وجود چگونه ملحق سبب اشتغال به امری مھم از امور مسلمین، جمع کردند. 
دن کسی که از حدود الله متعال تجاوز کرده و نماز شب را به روز و نماز روز را در نمو

، حمایت کندرا آن چنین دلیلیای که  خواند، بدان صحیح است؟ براستی مساله می شب
 باشد.  می ضعیف

که وقت آن خارج شود، از ای  گونه اما این قول: که نزد جمھور ترک عمدی نماز به
شود: یا الله چقدر عجیب است، آیا این مساله جای نزاع  می . در پاسخ گفتهکبائر نیست

فوت کردن ج  دارد؟ آیا ترک عمدی نماز از بزرگترین گناھان کبیره نیست؟ رسول الله
کدام کبیره غیر از فوت  حال اند، را سبب باطل و تباه شدن عمل قرار دادهنماز عصر 

 گردد؟  می کردن نماز منجر به تباھی و باطل شدن عمل
 گوید: جمع بین دو نماز بدون عذر از کبائر می سبن خطاب که عمردرحالی

باشد. و در این مساله حتی یک صحابه ھم با ایشان مخالفت نکردند بلکه از  می
 با این قول موافقھا  آنی  ھمهست که ا آن بیانگرآثاری ثابت است که  شابهصح
نماز را ھردو  بین دو نماز، درحقیقتی  کننده باشند. و این درحالی است که جمع می

نماز بدون عذر خواند، پس در مورد کسی که  میدر وقت یکی از آندو به سبب عذر 
 خواند، چه میشب ی  عصر را در نیمه و نماز عمدا و عدوانا در وقت ظھر صبح را

 گوییم؟ می
کند و  نمی د که الله متعال این نماز را قبولنموتصریح  سکه ابوبکر صدیقدرحالی

صحابه ھم با ایشان مخالفت نکرد. و الله متعال کسی را که در نماز  نفر از حتی یک
و صحابه که  گرداند، به ویل و غی تھدید کرده است می ضایعرا آن کوتاھی کرده و

 مقصود از آیه تاخیر نماز از وقتش ھماناباشند، گفتند:  می داناترین امت به تفسیر آیه
 ھمانطور که حکایت آن گذشت.  ،باشد می

 ای است که عمل را نابود و تباه شگفتا پروردگارا، کدام کبیره بزرگتر از کبیره
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از وی گرفته شده  دھد که مال و اھلش می کسی قرار ھمچونکند و صاحبش را  می
شب و تاخیر نماز شب تا روز، بدون عذر از کبائر نباشد،  است؟ و اگر تاخیر نماز روز تا

 باشد.  نمی ماه شوال به جای آن از کبائری  رمضان بدون عذر و روزهی  نگرفتن روزه
بزرگتر از ھر بعد از شرک به الله متعال گوییم: بلکه این عمل  می که مادرحالی

الله متعال را با ھر گناھی غیر از شرک ملاقات کند ای  بنده بـاشد و اگر میی ا کبیره
نماز روز را به شب و نماز شب عمدا و عدوانا و بدون عذر، اینکه  بـرای وی بھتر است از

 به تاخیر اندازد.  روز تا را
 که )١(کند می بن خرامه روایت ھشام بن عروه از پدرش از سلیمان بن یسار از مسور

بر ایشان وارد  سھمراه ابن عباس ،ضربه خورده بود سبن خطاب که عمروی زمانی
 فرمود: براستی ھیچ سعمر ؛گفت: ای امیرالمومنین، نماز سشدند که ابن عباس

که از کند، نیست. سپس درحالی می از اسلام برای کسی که نماز را ضایعای  بھره
  .خون جاری بود نماز گزارد زخمش

که گفت: با خبر  )٢(کند می ه از ایوب از محمد بن سیرین روایتیّ لُ بن عَ و اسماعیل 
دادند که عبادت الله متعال را  می را تعلیم اسلام ، مردمبشدم که ابوبکر و عمر

کرده و با او چیزی را شریک قرار ندھید و نمازی را که الله متعال فرض کرده در موعد 
 باشد.  می ھلاکت در کوتاھی آن زیرابر پا کنید مقرر آن 

گوید: صحیح است که  می گوید: از اسحاق شنیدم که می المروزی محمد بن نصر و
ھمچنین رای اھل علم از زمان روایت شده که تارک نماز کافر است. ج  از رسول الله

تا امروز این بوده که کسی که عمدا و بدون عذر نماز را ترک کند تا اینکه ج  الله رسول
ست که نماز ظھر را تا وقت ا باشد. و از بین رفتن وقت این می ، کافربرودوقتش از بین 

فقط جمع بین اوقات  ؛ وغروب خورشید و نماز مغرب را تا طلوع فجر به تاخیر اندازد
چرا که جایز است،  ظھر و عصر با ھم و مغرب و عشاء با ھم)( در آنچه ذکر کردیم نماز

وقت  در سفر جمع کرده و یکی را درو مزدلفه در عرفه و  بین دو نمازج  رسول الله

                                                 
) والسـنن الكـبر￯ ٩٢٥في تعظيم قدر الصلاة ( ومحمد بن نصر ٣/٣٥٠) وابن سعد١٧٥٠الدارقطني ( -١

 .)١٦٧٣للبيهقي (

 .)٥٠١٣صنف () وعبدالرزاق في الم٩٣٢بهذا السياق محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة ( -٢
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 . )١(اند دیگری خوانده
وقت دیگری قرار  ،حالتی را دریکی از دو نماز وقت ج  که رسول اللهبنابراین زمانی

وقت نماز دیگر را وقت نماز اولی قرار دادند، به طور کلی در حالت  حالتی دادند و در
شود. ھمانطور که اگر حائض قبل از  می آن وقت برای دو نماز یک وقت محسوب ،عذر

نماز ظھر و عصر را با ھم در این وقت بخواند و  تاغروب خورشید پاک شود، امر شده 
 . )٢(ھم امر شده است اگر در آخر شب پاک شده، به خواندن نماز مغرب و عشاء با

دوشاخ تا قرار گرفتن خورشید در بین نمازی که ج  که به نص رسول اللهو درحالی
که پدر و  -ج  ، پس رسول الله)٣(، نماز منافق استتاخیر انداخته شود شیطان به

فرمایند؟  می چه ،خواند می پس از عشاءرا آن در مورد کسی که -مادرم به فدایش باد 

ْ كَبَآ�رَِ مَا ُ�نۡهَوۡنَ َ�نۡهُ  إنِ﴿ فرماید: می ٣١در سوره نساء آیه براستی الله متعال  َ�تَۡنبُِوا
 د،یا شده ینھ آن از هک دیزیبپرھ یا رهیبک گناھان از اگر« ﴾اتُِ�مۡ  َٔ نَُ�فّرِۡ عَنُ�مۡ سَّ�ِ 

  ».میزدائ یم شما از) خود رحمت و فضل با( را شما رهیصغ گناھان
نھی شده، اجتناب کند و مداوم نماز صبح ھا  آن از کبائری که از بنابراین اگر انسان

مورد مغفرت و  -نظر شما براساس  -را در وقت ظھر و عصر را بعد از عشاء بخواند 
 گوید.  نمی باشد و این چیزی است که ھیچ احدی بدان سخن نمی کارالبته گنه

 گوید: شگفتا از این ظاھری که چگونه اصلش را نقض کرده؟ وی می کهاما این
 شود.  نمی گوید: آنچه با اجماع واجب شده جز با اجماع ساقط می

ست که منازع شما، متناقض سخن ا شود: نھایت این کلام آن می در پاسخ گفته
گفته است که تناقض وی دلیلی بر صحیح بودن سخن شما نیست. و اگر با این 

باشد، پس  می ویی  نماز به اجماع بر عھده و اینکهاستصحاب دارید ی  استدلال اراده
که این اجماع مفقود است، در شود درحالی نمی مسئولیت آن جز با اجماع از وی ساقط

 ازآن شخص با تاخیر ی  از ذمهسقوط نماز  در موردچه کسی  پاسخ به شما گفته شده:

                                                 
) ومسلم في الحج ١٦٧٢) والحج في المزدلفه (١٦٦٢، أخرجه البخاري في الحج (ةالجمع في عرف -١

)١٢٨٨(. 

 .)٩٩٠قول محمد بن نصر هذا في تعظيم قدر الصلاة ( -٢

 .)٦٢٢مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( -٣
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بطلان  ،وقتش و بری الذمه شدن وی سخن گفته است؟ که ھرکس بدان سخن گفته
. آنچه داشته باشیمآن  که نیازی به دلیل آوردن بر است تر و آشکارتر از آنروشنآن 

بر وجھی که باشد،  می مقرروی ی  نماز بر ذمه :ست کها گویند، آن می منازعین شما
باشد و این محال است.  نمی و جبران آن جز با بازگشت آن وقت اداراھی به سوی 

 کنیم، پس می از آن عرضهتر  سپس این اجماع را بر اجماعی شبیه آن و یا قوی
سرکشی و ، ضایع کردن وقت نمازگوییم: مسلمانان اجماع دارند که چنین فردی با  می

شود، و این  نمی طرفاجماع جز با اجماعی مثل آن برکه این کوتاھی و تجاوز کرده، 
که گناه و عدوان وی با انجام نماز پس از اند  درحالی است که مسلمانان اجماع نکرده

 شود بلکه ممکن است ھیچکس بدان سخن نگفته باشد.  می شتهوقتش از وی بردا
و  نبود؛ما غرضی در ورای آن برای دو طرف در مساله بود و ی  ادله ذکر شدآنچه 

در استناد به کتاب و سنت و اقوال سلف صالح  ،در حقیقت کسی که در این مساله
  ، مشخص گردید. والله المستعان.بودتر  و به حق نزدیکتر  موفق
در ماه رمضان روزه را کسی را که در دو مورد ج  اما اگر گفته شود: رسول الله -٨

یکی آنکه جماع کرده و دیگری  ،امر به قضای آن روز کردندعمدا افطار کرده، 
  آنکه عمدا استفراغ کرده است.

روایت است که گفت: مردی که با ھمسرش در رمضان  ساز ابوھریره )١(در سنن
گوید: پس  می کند تا اینکه می حدیث را ذکر جماع کرده بود، نزد رسول الله آمد. و

 صاع بود، آوردند و حدیث را ذکر١٥زنبیلی از خرما که معادل ج  برای رسول الله

هُ « فرمودند:ج  کند تا آنجا که رسول الله می
ْ
نتَْ  كُل

َ
هْلُ  أ

َ
 مَكَانهَُ، يوَْمًا وصَُمْ  بيَتِْكَ، وَأ

 باشد و یک روز به جای آنروز روزه میات  برای تو و خانواده آنی  ھمه« »االلهَ  وَاسْتغَْفَرِ 
 گونه روایت شده که:این )٢(و نزد ابن ماجه »و از الله متعال طلب مغفرت کن. بگیر

    .»روزه بگیریک روز به جای قضای آنروز « »مَكَانهَُ  يوَْمًا وصَُمْ «

                                                 
 .)٨٠٦١السنن الكبر￯ للبيهقي ( -١

 .)٢٢٤١) والدارقطني (٢٣٩٣() وأبوداود ١٦٧١ابن ماجه ( -٢
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 مَنْ « فرمودند:ج  روایت است که رسول الله ساز ابوھریره )١(و در سنن و مسند
ءُ  ذَرعََهُ  قَيْ

ْ
يقَْضِ  اسْتقََاءَ، وَمَنِ  قضََاءٌ، عَليَهِْ  فلَيَسَْ  صَائمٌِ  وهَُوَ  ال

ْ
کسی که بدون اختیار « »فلَ

ھرکس عمدا  و شود) می باطلاش  و روزه( استفراغ کند، بر وی قضای روزه نیست
گفته شده این دو حدیت  »را قضا کند.اش  باطل و) باید روزهاش  روزه( استفراغ کند

 باشد.  نمی بوده و ثابت )٢(معلل
فردی که در رمضان جماع کرده بود؛ براستی اصحاب حدیث این روایت ی  اما قصه

را آن و کسی کهاند  این زیاده را روایت نکردهھا  آن که ھیچیک ازدرحالیاند  را آورده
این روایت را عبدالجبار بن عمر الایلی  زیرا ،ذکر کرده حجتی بر آن اقامه نکرده است

و  »ءليس بشي«گوید:  می عینمَ  یحیی بن اند. مه وی را تضعیف کردهروایت کرده که ائ
گوید: ضعیف است. و ابوزرعه و سعدی و نسائی نیز  می ةشود. و مر نمی حدیثش نوشته

 باشد. ابن عدی می گوید: قوی نیست. در نزد وی مناکیر می گویند. و بخاری می چنین
گوید: عموما آنچه از وی روایت شده در آن مخالفت شده و ضعف در روایاتش واضح  می

 باشد.  می و آشکار
روایت  این حدیث را از وی ایشانجز و ائمه اصحاب ابن شھاب ھمچون مالک و 

یک روز را به جای آن روزه بگیر، ذکر  »صم يوما مكانه« قول راکه در آن این اند  کرده
  اند. نکرده

                                                 
) ٣٥١٨) وابن حبان (١٦٧٦) وابن ماجه (٢٣٨٠) وأبوداود (٧٢٠) والترمذي (١٠٤٦٣المسند ( -١

) وصحيح الجامع ٩٢٣رواء (وصحح الألباني في الإ ٢/٤٤٨يةعله البخاري وأحمد كما في نصب الراأو

)٦٢٤٣(. 
گاھی گویند که درآن برعلتی قادحه  یث معلل به حدیثی میدح -٢ و زیان آور به صحتش، اطلاع و آ

برد، درحالیکه بر حسب  یافته شود که از ارزش و اعتبار حدیث کاسته و صحت آن را زیر سوال می
باشد. و در ظاھر حدیث اثری از آن علت به چشم  ظاھر، آن حدیث خالی از عیب و نقص می

لحاظ رفع و وقف و اتصال و  خورد و به تعبیری دقیق تر، معلل حدیثی است که راوی آن از نمی
انقطاع و داخل کردن حدیثی در حدیث دیگر دچار اشتباه شده باشد ولی در ظاھر، حدیث او از 

رساند، سالم باشد. اما محدثین باریک بین و  ی عیوب و نقائصی که به صحت حدیث ضرر می ھمه
ده و آن را به نقد ھای پنھانی این حدیث را ظاھر نمو اھل تخصص در علم حدیث بتوانند عیب

باشد. به نقل  ترین انواع علم الحدیث درایتی می ترین و پیچیده کشند و براستی این قسم از مشکل
 (مترجم) .١٦٧از کتاب درآمدی بر علوم حدیث ص
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 سو ابومروان عثمانی از ابراھیم بن سعد از لیث از ابن شھاب از حمید از ابوھریره
وما ياقض « به آن شخص در این قصه فرمودند:ج  کند که رسول الله می نیز روایت

و اینچنین از دراوردی از ابراھیم بن  »آور.روزی را به جای آن قضایی به جا « »نهكام
گوید: نزد ابراھیم، حدیث از زھری بدون این  می سعد از لیث روایت شده است. بیھقی

از زھری از حمید  واز ابراھیم بن عامر از ابن مسیب  ةباشد و حجاج بن ارطا می جمله
رش از جدش کند. و حجاج از عمرو بن شعیب از پد می روایترا آن ساز ابوھریره

که روزی را به جای آن قضا گوید: وی را امر فرمودند  می روایت کرده که عمرو در آن
 کند. 

کند که در آن آمده  می روایت سسلمه از ابوھریرهم بن سعد از زھری از ابیشاو ھ

سلمه با دیگران . که ھشام در روایتش از ابی»االله نه واستغفركاوما ميوصم « است:
اویس روایت کرده که گفت: پدرم ث را حمید از ابوھریره و ابن ابیحدی مخالفت کرده و

به من گفت که ابن شھاب او را از حمید از ابوھریره با خبر کرده که وی گفت: رسول 
فردی را که در رمضان روزه خواری کرده بود، امر کردند که یک روز را به جای ج  الله

 ن روایت مخالف با روایت اصحاب ابن شھابآن به عنوان قضایی روزه بگیرد. لیکن ای
 این زیاده را ذکر نکردند. ھا  آن زیراباشد،  می

مالک ما را از عطاء خراسانی از ابن مسیب  خبر داده که گفت: گوید:  می و شافعی
گوید،  می کند تا اینکه می آمد، پس از این حدیث را ذکرج  نشینی نزد رسول الله بادیه

پس روزی را به « »صبتن ما أكاوما ميفصم « نشین فرمودند:بادیهبه آن ج  رسول الله
ن است. لیکن از مراسیل اب )١(و این حدیث مرسل »انجام دادی، روزه بگیر. جای آنچه

                                                 
گویند که سقوط راوی در بین تابعی و رسول الله صورت گیرد. صورت  حدیث مرسل به حدیثی می -١

که تابعی بگوید: در حضور پیامبر فلان کار اتفاق افتاد یا اینکه بگوید حدیث مرسل اینگونه است 
رسول الله فرمودند. که در این میان راوی صحابی در بین تابعی و پیامبر حذف شده باشد. 

آید: یکی به جھت فقدان  دراصل حدیث مرسل به دو دلیل، حدیثی ضعیف و مردود به شمار می
چرا که در چنین حدیثی یک » اتصال سند«به نام شرط  شرطی از شرایط قبول وصحت حدیث

راوی از اسناد حدیث حذف شده است و دیگری به جھت بی اطلاع بودن از حالات راوی 
محذوف، چرا که در چنین صورتی این احتمال وجود دارد که راوی محذوف غیر صحابی باشد و 

ردی ضعیف و معیوب باشد؛ ولی رود که آن راوی (غیر صحابی) ف در این صورت این احتمال می
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ھند از عطا روایت کرده که این جمله را ذکر نکرده داود بن ابیرا آن باشد و می مسیب
گوید: وی حفظش خوب نبود،  می حبان. و ابن مسیب عطاء را تکذیب کرده و ابن است

                                                                                                                        
علما و محدثین در حکم مرسل و استناد و احتجاج جستن بدان، با یکدیگر اختلاف نظر دارند. 
چرا که این نوع از انقطاع راوی در حدیث مرسل با ھر نوع انقطاع دیگر در سند حدیث تفاوت 

دانند،  چنانکه ھمه میشود، صحابی است، و  دارد، چون راوی که در حدیث مرسل غالبا ساقط می
ھا زیانی به صحت حدیث وارد  تمامی صحابه عادل ھستند که جھالت و نادانی نسبت به اسم آن

ی اقوال علما درباره حجیت حدیث مرسل سه قول است که عبارتند از: الف) در  کند. خلاصه نمی
سل، حدیثی شماری از صاحب نظران اصولی و فقھی، حدیث مر نزد جمھور محدثین و تعداد بی

آید و دلیل این گروه از علما و صاحب نظران اسلامی بی اطلاع بودن  ضعیف و مردود به شمار می
باشد چرا که در این صورت این احتمال وجود دارد که راوی محذوف  از حاات راوی محذوف می

 رود که آن راوی غیر صحابی فردی ضعیف و غیر صحابی باشد و در این صورت این احتمال می
 -به طور کلی  -معیوب باشد. زیرا فقط صحابه عادل و وارسته و انسانھای ثقه و مورد اعتماد 

و  -امام ابوحنیفه، مالک و در روایت مشھور از امام احمد  -ی سه گانه  ھستند.) در نزد ائمه
شود که بدان  گروھی از علما و صاحب نظران اسلامی، حدیث مرسل، حدیثی صحیح تلقی می

گردد، البته به شرط اینکه حدیث مرسل از جانب کسی باشد که خودش ثقه  و احتجاج میاستناد 
و مورد اعتماد است و عادتا و یا به تصریح خود وی، مشخص شده باشد که جز از راویان ثقه، 

کند. ودلیل این گروه از علما در این زمینه اینست که تابعی ثقه برای خود روا  حدیث نقل نمی

بگوید، مگر زمانی که آن حدیث را از فردی ثقه و مورد اعتماد بشنود.  »قال رسول االله« دارد تا نمی
ج) در نزد امام شافعی و برخی از علما، حدیث مرسل با مراعات شرایطی صحیح و پذیرفتنی است 
و این شرایط قبول حدیث مرسل چھار شرط است که سه شرط مربوط به راوی ارسال کننده و 

حدیث مرسل از جانب کبار  -١باشد. که عبارتد از:  وط به حدیث مرسل مییک شرط آن مرب
ھرگاه  -٢تابعین باشد. (مانندعبیدالله بن عدی بن خیار، سپس سعید بن مسیب و امثال اینھا). 

ارسال کننده نام کسی را برد که حدیث را از او ارسال نموده است، باید نام فردی ثقه و مورد 
ھرگاه حافظان معتمد و معتبر حدبث، در روایت حدیث با او شریک شدند،  -٣اعتماد را ببرد. 

اینکه به این سه شرط پیشین  -٤نباید مخالف او، حدیث را نقل کنند و با او به مخالفت بپردازند. 
یکی از شرایط ذیل ملحق شود: الف) حدیث مرسل از طریقی دیگر به طور مسند روایت و تقویت 

ه حدیث مرسل از طریقی دیگر به طور مرسل روایت شده باشد، اینگونه که شده باشد. ب) یا اینک
حدیث را فردی دیگر از غیر رجال مرسل اول روایت و ارسال کرده باشد. ج) حدیث مرسل موافق 
قول صحابی باشد. د) یا اینکه بیشتر اھل علم به حکم حدیث مرسل فتوا داده باشند. رجوع شود 

 .١٢١-١١٥حدیث صبه کتاب درآمدی بر علوم 



 ٢٠٧  نماز شب را در روز و نماز روز را در شب خواندن و قضای نماز ...

  .)٢(.)١(باشد می دانست، بنابراین احتجاج به وی باطل نمی کرد و می خطا
ج  از رسول الله سکند: و آن اینکه ابـوھریره می اما حدیث فردی که عمدا استفراغ

ءُ  ذَرعََهُ  مَنْ « می کند که فرمودند: روایت قَيْ
ْ
 اسْتقََاءَ، وَمَنِ  قضََاءٌ، عَليَهِْ  فلَيَسَْ  صَائمٌِ  وهَُوَ  ال

يَقْضِ 
ْ
اش  و روزه( کسی که بدون اختیار استفراغ کند، بر وی قضای روزه نیست« »فَل

را قضا اش  باطل و) باید روزهاش  روزه( شود) و ھرکس عمدا استفراغ کند می باطل
  »کند.

یعنی  -گوید: محمد  می باشد و می گوید: این حدیث حسن غریب می امام ترمذی
گوید: از احمد بن حنبل  می بینم. و ابوداود نمی محفوظرا آن گوید: می -امام بخاری 

گوید: علی بن  می شنیدم که گفت: چیزی از آن ثابت نیست. و ترمذی در کتاب العلل
 سحجر روایت کرده که عیسی بن یونس از ھشام بن حسان از ابن سیرین ار ابوھریره

ءُ  ذَرعََهُ  مَنْ « روایت کرده که فرمودند:ج  از رسول الله قَيْ
ْ
 عَليَهِْ  فلَيَسَْ  صَائمٌِ  وهَُوَ  ال

يَقْضِ  اسْتَقَاءَ، وَمَنِ  قَضَاءٌ،
ْ
عبدالله محمد بن اسماعیل بخاری وگوید: از اب می . ترمذی»فَل

بن جز از طریق عیسی بن یونس از ھشام را آن در مورد این حدیث سوال کردم که
گوید: و  می دانست. نمی محفوظرا آن شناخت و نمی ابن سیرین از ابوھریره،حسان از 

ی  کننده یحیی بن کثیر از عمر بن حکیم روایت کرده که ابوھریره، استفراغ را باطل
 دانست.  نمی روزه

مقصود آن فرد معذوری  زیران حجتی نیست، آھم در  )٣(و بر فرض صحت حدیث
مریضی است که نیاز به  باشد یا می است که به جایز بودن استفراغ برای خود معتقد

 سبب عذر غ کردن بهکند. چرا که بطور عادی استفرا می ارد که استفراغاستفراغ د
                                                 

سناد إمام النووي: رواه البيهقي بوقال الإ ٣/٧١على وجوب القضاء كما في المجموع ةاحتج به الشافعي -١

   .ةومرفوع ةطرق مرسل ةعد٢/٢١٩ورد له الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبيرأو .جيد
باشد  ضعیف میباید گفت که ثبوت قضا برای کسی که در رمضان به سبب مجامعت افطار کرده،  -٢

اند و  و براستی بخاری و مسلم این حدیث را بدون زیاده [وصم یوما مکان ما اصبت] تخریج کرده

و  ٢/٤٥٣ة، و نصب الراي٢٢/٤٠مجموع الفتاوی باشد. انظر این زیاده ضعیف بوده و ثابت نمی

 (مترجم) .به نقل از صحيح فقه السنة .٢/٢١٩التلخيص

رواتـه  :وقـال٢/١٨٤والـدارقطني ١/٤٢٧) من الموارد والحاكم٩٠٧( قلت: صحح الحديث ابن حبان -٣

 .ثقات كلهم
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گیرد. بنابراین شخصی که  نمی گرنه ھیچ عاقلی بدون نیاز تصمیم به استفراغو باشد می
دارو و دوا کند ھمانطور که با خوردن  می حقیقت با این عمل مداواکند در یم استفراغ

گونه روزه خوردن و افطار کردن در رمضان است که قضایش از اینکند و  می مداوا
 شود. می شود و یا اینکه اتفاقا بر قضای آن امر می صاحب آن قبول

اند  اده، اختلاف کردهفقھا در مورد فردی که در روز رمضان جماع کرده و کفاره د
که علاوه بر پرداختن کفاره، روزی را به جای آن روز که که آیا بر وی واجب است 

باشد، که از امام شافعی  می افطار کرده، روزه بگیرد؟ که در این مورد سه قول نزد علما
 شود. بر وی واجب می ھم ھر سه قول روایت شده، که عبارتند از: بر وی واجب

قول سوم اینکه: اگر کفاره را با آزاد کردن برده یا خوراندن داده است، بر شود. و  نمی
روز بر  با روزه گرفتن داده، قضای آنرا آن قضایی واجب است و اگر کفارهی  وی روزه

 باشد. نمی وی واجب



 
 

آیا نماز کسی که با وجود توانایی شرکت در جماعت، نماز را به 
 ؟خواند؛ صحیح است می تنهایی

باشد: یکی اینکه آیا  می : این مساله مبنی بر دو اصلو آن اینکه مساله ششم جواب
شرطی برای صحت دیگری آنکه اگر فرض باشد، آیا  نماز جماعت فرض است یا نه؟ و

 باشد یا اینکه نماز بدون آن، با وجود عصیان و سرکشی تارک آن صحیح می نماز
 باشد؟ پس در اینجا دو مساله وجود دارد: می

 وکه عطاء بن رباح و حسن بصری چناناند  ن اختلاف کردهآ اما مساله اول: فقھا در
ابوعمر اوزاعی و ابوثور و امام احمد در ظاھر مذھب ایشان، معتقد به وجوب نماز 

و «گوید:  می بدان تصریح کرده و )١(باشند و امام شافعی در مختصرالمزنی می جماعت
 »دھم مگر به سبب عذر. نمی بینم و بدان اجازه نمی اما در ترک نماز جماعت رخصتی
ر افراد کور در کند: ذکر حضو می با این عنوان مطرح و ابن منذر در کتاب الاوسط بابی

ھایشان از مسجد دور باشد. و این مساله بر آن دلالت دارد که که جماعت، گرچه خانه
نه مستحب. سپس حدیث ابن ام مکتوم را  باشد و می در جماعت فرض شدنحاضر 

بین من و مسجد نخل و  گفت: یا رسول اللهج  رسول اللهکند که وی به  می ذکر

�سَْمَعُ « فرمودند:ج  ام نماز گزارم؟ رسول الله در خانه توانممن میباشد، آیا  می درخت
َ
 أ

ِقَامَةَ؟
ْ

تهَِا« گفت: بله. فرمودند: »شنوی؟ می آیا صدای اقامه را« »الإ
ْ
پس در نماز « »فَأ

  »جماعت شرکت کن.
ذکر ترس نفاق بر تارک نماز «کتابش بابی را با عنوان ھمچنین ابن منذر در 

 گوید: اخباری که ذکر شد بر می ابذکر کرده و در اثنای این ب »جماعت عشاء و صبح
از جمله اینکه  .کندمیبودن جماعت بر کسی که عذری ندارد، دلالت  فرضو وجوب 

 « :)٢(که نابینا بود، فرمودندبه ابن ام مکتوم، درحالیج  رسول الله
َ

جِدُ  لا
َ
 »رخُْصَةً  لكََ  أ

                                                 
 .١/١٠٩ممختصر المزني الذي بهامش الأ -١

 .)١٥٤٩٠) وأحمد (٨٥١) ونسائي (٧٩٢) وابن ماجه (٥٥٢بوداود (أ -٢
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برای نابینا جوازی در  چونبنابراین  »یابم. نمی ترک جماعت) رخصتی در( برای تو«
 باشد.جایز نمی بینا شخصبه طریق اولی ترک جماعت برای ترک جماعت نباشد، 

کسانی ھای  سوزاندن خانه مبنی برج  رسول الله تصمیمگوید: و در  می ابن منذر
خوانند، بیان واضح و  می شانھاینماز را در خانه ت تخلف ورزیده وکه از نماز جماع

باشد. چرا که ممکن نیست رسول  می آشکاری بر وجوب فرض بودن نماز جماعت
مستحب و یا آنچه فرض نیست، تخلف ورزیده، تھدید کنند.  یکسی را که از عملج الله

کند که مردی بعد از اینکه موذن اذان گفت، از  می تایید )١(سو این را حدیث ابوھریره
این شخص از فرمان ابوالقاسم  گفت: براستی سابوھریره پسمسجد خارج شد، 

 سرپیچی کرده است. 
حضور  از آنکهبود، جایز نبود  می خیرو انجام نماز جماعت م و اگر مسلمان در ترک

 شود.  وصفواجب نیست، تخلف کرده، به عصیان و سرکشی  ویبر  چهدر آن
 آنند که این خود بر نمودالله متعال به نماز جماعت در حال خوف و ترس امر  و

و اخباری باشد.  می دلالت دارد که نماز جماعت در حال امنیت و آرامش، قطعا واجب
باشند، ذکر شده، بر  می تخلف از جماعت برای افرادی که معذوری  که در مورد اجازه

باشد و اگر حالت  می جماعت بر کسی که عذری ندارد، فرضاین دلالت دارد که نماز 
 عذر، معنایی نبود. ھای  بود، در رخصت ترک جماعت در حالت می عذر و غیر آن یکسان

 :)٢(فرمایند می دلالت دارد کهنیز  رھنمود نبویو بر فرض بودن نماز جماعت این 

تهِِ، فلَمَْ  النِّدَاءَ  سَمِعَ  مَنْ «
ْ
ُ، صَلاَةَ  فلاََ  يأَ

َ
  له

َّ
 نماز یبرا و بشنود را اذان ھرکس« »عُذْرٍ  مِنْ  إلاِ

 یعذر کهآن مگر ست؛ین قبول شنماز برای وی نمازی نبوده و نرود،) مسجد به(
 .»باشد داشته

گوید: الله متعال اذان  می امام شافعی«گوید:  می سپس در این مورد سخن گفته و

لَوٰةِ ٱناَدَۡ�تُمۡ إَِ�  �ذَا﴿ فرماید: می ذکر کرده است آنجا کهنماز  را برای  ]٥٨[المائدة:  ﴾لصَّ

إذَِا نوُدِيَ ﴿ فرماید: می ٩و در سوره جمعه آیه  ».دیگفت اذان نماز یادا یبرا هک یوقت«
                                                 

 .) وأخرجه غيره٦٥٥مسلم في المساجد ( -١

) وصححه ١٥٥٥) والدارقطني (٥٥١الصلاة ( ) وأبوداود في٧٩٣ابن ماجه في المساجد والجماعات ( -٢

 .)٢٠٦٤وابن حبان ( ١/٢٤٥الحاكم



 ٢١١  که با وجود توانایی شرکت در جماعت، نماز را به ...آیا نماز کسی 

ِ مِن يوَۡمِ  لوَٰة ْ ٱفَ  ۡ�ُمُعَةِ ٱللِصَّ ِ ٱإَِ�ٰ ذكِۡرِ  سۡعَوۡا  جمعه نماز یبرا جمعه روز هک یھنگام« ﴾�َّ
و رسول الله اذان را برای  ».دیبشتاب خدا عبادت و رکذ یسو به شد، گفته اذان

ادله بیشتر بدین  ،گذشتبر آنچه وصفش  رو بنااز این نمازھای فرض، سنت قرار دادند.
روند که نمازھای فرض جز با جماعت حلال نیستند، حتی که این مساله افراد  می سو

ی شرکت در نماز کسی که توانای ایبر این اساس برگیرد.  می مقیم و مسافر را نیز در بر
بینم مگر اینکه عذری داشته باشد و اگر کسی  نمی ترک آن دررخصتی جماعت را دارد 

آن واجب ی  گزارد، بر وی اعادهباز نماز جماعت تخلف ورزیده و نماز را به تنھایی 
اینکه پس از امام نماز را کند که نماز را قبل از امام گزارده باشد و یا  نمی نیست و فرقی

، مگر در مورد نماز جمعه که در آن صورت، اگر نماز ظھر را قبل از امام خوانده باشد
 اعاده کند، چرا که رفتن به نماز جمعه فرضرا آن خوانده باشد، بر وی واجب است که

 این مقوله سخن ابن منذر بود.ی  باشد. ھمه می
تارک ھا  آن باشد، لیکن می ماعت سنت موکدهنماز ج اند: و حنفیه و مالکیه گفته

و در واقع اختلاف  ؛دانند می کار و نماز را بدون جماعت صحیح سنن موکده را گنه
 دانند، تنھا اختلافی لفظی است. می و کسانی که نماز جماعت را واجبھا  آن میان

 دلایل کسانی که به وجوب نماز جماعت معتقدند:  
َ�مۡتَ لهَُمُ  �ذَا﴿ فرماید: می ١٠٢آیه  نساءالله متعال در سوره  -١

َ
كُنتَ �يِهِمۡ فَأ

لَوٰةَ ٱ سۡلحَِتَهُمۡۖ فَإذَِا سَجَدُواْ فَلۡيَكُونوُاْ مِن  لصَّ
َ
خُذُوٓاْ أ

ۡ
عَكَ وَۡ�َأ فَلۡتَقُمۡ طَآ�فَِةٞ مِّنۡهُم مَّ

 ْ ْ فَلۡيُصَلُّوا خۡرَىٰ لمَۡ يصَُلُّوا
ُ
تِ طَآ�فَِةٌ أ

ۡ
خُذُ  وَرَآ�ُِ�مۡ وَۡ�َأ

ۡ
ْ مَعَكَ وَۡ�َأ حِذۡرهَُمۡ  وا

سۡلحَِتَهُمۡۗ 
َ
) خوف( نماز و یبود شانانیم در) غمبریپ یا تو،( هکیزمان« ﴾... وَأ
 اسلحه هک دیبا و ستندیاب نماز به تو با آنان از یا دسته ،یبپاداشت شانیبرا را

 سلام( خواندند تو با را نماز) نصف( هک یوقت و باشند، داشته خود با را خود
 دسته و ندیبپا) دشمنان از( را شما) و بپردازند ینگھبان و یکشک به و بدھند

 خود اطیاحت و ادهستیا نماز به تو با و ندیایب اند، نخوانده را نماز ھنوز هک یگرید
 .»باشند داشته را خود اسلحه و مراعات را

ھا  آن الله متعالست که ا اینھا  آن باشد که یکی از می استدلال به آیه از چند وجه
نماز جماعت امر کرده و این امر را برای بار دیگر در حق گروه دوم نیز ذکر کرده  هرا ب
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ْ مَعَكَ ﴿ فرماید: می است، آنجا که ْ فلَيۡصَُلُّوا خۡرَىٰ لمَۡ يصَُلُّوا
ُ
تِ طَآ�فَِةٌ أ

ۡ
این مساله  و ﴾وَۡ�أَ

از گروه را آن الله متعالباشد، چرا که  می خود بیانگر فرض عین بودن نماز جماعت
بود،  می اعت سنتدوم با انجام آن توسط گروه اول ساقط نکرده است و اگر نماز جم

 ھا به سقوط آن، عذر خوف و ترس از دشمن بود و اگر فرض کفایه نیزعذرترین  شایسته
شد. بنابراین آیه دلیلی بر  می بود، با انجام آن توسط گروه اول از گروه دوم ساقط می

باشد که این مساله بر سه وجه در آیه ذکر شده است: امر  می وجوب عینی نماز جماعت
آن از جانب الله متعال و ی  دن دوبارهنمو اول، سپس امری  الله متعال بدان در مرتبه

 ترک نماز جماعت در حالت خوف و ترس را ندادند. ی  اجازهھا  آن اینکه الله متعال بر

يوَۡمَ يُۡ�شَفُ عَن سَاقٖ ﴿ فرمایند: می ٤٣ و ٤٢آیات  الله متعال در سوره قلم -٢
جُودِ ٱوَُ�دۡعَوۡنَ إَِ�  ۖ وَقَدۡ  ٤٢فََ� �سَۡتَطِيعُونَ  لسُّ بَۡ�رٰهُُمۡ ترَۡهَقُهُمۡ ذلَِّةٞ

َ
َ�شِٰعَةً �

ْ يدُۡعَوۡنَ إَِ�  جُودِ ٱَ�نوُا . گردد می که ساق نمایان یروز« ﴾٤٣وهَُمۡ َ�ٰلمُِونَ  لسُّ
 رنشک و نندک سجده هک شود یم خواسته انکمشر و افرانک از ھنگام نیبد

 از( شانچشمان هک است یحال در نیا .نندک نیچن توانند ینم شانیا امّا برند،
 یپست و یخوار و است افتاده ریز به) یشرمسار و یشرمندگ و وحشت و خوف
 و سالم هک گاه بدان) ایدن در( زین نیا از شیپ. است گرفته فرا را شانیا وجود

 با شانیا و( شدند یم خوانده ردنک رنشک و بردن سجده به بودند تندرست
 .»)ردندک ینم رنشک و سجده ،یتوانائ وجود

که چنان، کند می را در روز قیامت، مجازاتھا  آن الله متعالوجه استدلال به آیه: 
 جلوگیریھا  آن کردن کردن مانع و حایل قرار داده و از سجده و سجدهھا  آن بین
که به سوی سجده خوانده شدند، از اینکه داعی و ندا کند چرا که در دنیا زمانی می

گردد که  می اجابت کنند، ابا ورزیدند. حال که این ثابت شد، واضحرا آنی  دھنده
باشد نه  می به نماز، آمدن به مسجد برای حضور در جماعتی  ابت دعوت دھندهجا

بخواند، چرا که رسول الله اجابت را چنین تفسیر کردند؛ اش  نهاینکه نماز را در خا
کند که گفت: شخصی نابینا نزد رسول  می روایت سدر صحیحش از ابوھریره )١(مسلم

و  ؛آمده و گفت: یا رسول الله راھنمایی ندارم که مرا به سوی مسجد ھدایت کندج  الله

                                                 
 .)٦٥٣مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( -١



 ٢١٣  که با وجود توانایی شرکت در جماعت، نماز را به ...آیا نماز کسی 

نماز جماعت شرکت نکند،  اجازه دھد تا در ه ویخواست تا بج  پس از آن از رسول الله
که آن شخص روی برگردانده و بازگشت، او وی اجازه دادند. زمانی هبج  که رسول الله

 ؛بله :گفت »شنوی؟ می آیا صدای اذان را« »؟النِّدَاءَ  �سَْمَعُ  هَلْ « را صدا زده و فرمودند:

جِبْ « فرمودند:
َ
  »اجابت کن.آن را  پس« »فَأ
اش، وی را با خواندن نماز در خانهج  حدیث واضح است که رسول اللهدر این 

که اجابت آنچه بدان امر  دارد آنآن ندانستند. که این خود دلالت بر ی  کننده اجابت
و حدیث ابن ام مکتوم نیز بر  باشد. می شده، آمدن به مسجد برای شرکت در جماعت

که به رسول الله گفت: یا رسول الله براستی مدینه بسیار جانور  ،دلالت دارد آن نیز

�سَْمَعُ « :)١(فرمودندج  خزنده و درنده دارد. پس رسول الله
َ
لاَةِ، عَلىَ  حَيَّ  أ  عَلىَ  حَيَّ  الصَّ

فَلاَحِ؟
ْ
گفت: بله؛  »شنوی؟ می را »الفلاح على يح« و »ةالصلا على يح«آیا صدای « »ال

و حیھلا، اسم فعل  »اجابت کن.را آن پس پذیرا باش و« »فَحَيَّ هَلاً « رسول الله فرمودند:
باشد و این حدیث در اینکه اجابت این امر با  می امر به معنای قبول و اجابت کردن

ی  کننده باشد و متخلف از شرکت در جماعت، اجابت می شرکت در جماعت است، صریح

وَقَدۡ َ�نوُاْ ﴿ الله متعال:ی  فرمودهزیادی از سلف در مورد این ی  آن نیست. و عده
جُودِ ٱيدُۡعَوۡنَ إَِ�   آن عبارت است از قول موذن که اند: گفته ﴾٤٣وهَُمۡ َ�ٰلمُِونَ  لسُّ

باشد:  می این دلیل مبنی بر دو مقدمه .)٢(علی الفلاح يح، ةعلی الصلا يحگوید:  می
 جز با شرکت و حضوریکی آنکه این اجابت واجب است و دیگری اینکه این اجابت 

ترین  امت و فقیهترین  شود. و این آنچیزی است که عالم نمی یافتن در جماعت حاصل
 صحابه رضی الله عنھم اجمعین.  یعنیدر مورد اجابت فھمیدند ھا  آن

موسی وید: برای ما از ابن مسعود و ابوگ می رو ابن منذر در کتاب الاوسطاین از
اجابت نکند، را آن روایت شده که گفتند: ھرکس ندای اذان را بشنود و ساشعری

                                                 
) وابن ماجه في ١٥٤٩٠) وبمعناه أحمد (٨٥١) والنسائي (٥٥٣بوداود في الصلاة (أبهذا اللفظ أخرجه  -١

 .)١٤٨٠( ة) وصححه ابن خزيم٧٩٢المساجد (

إلى  ٨/٢٥٦عن ابراهيم التيمي وسعيد بن جبير وعزاه السيوطي في الدر المنثـور٢٩/٤٣أخرجه الطبري  -٢

 .حبارالبيهقي عن ابن عباس وابن مردويه عن كعب الأ
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  .)١(کند، مگر اینکه عذری داشته باشد نمی براستی که نمازش از سرش تجاوز
 گوید: و از عایشه روایت شده که فرمود: ھرکس ندای اذان را بشنود و می ابن منذر

اجابت نکند، نه خودش به دنبال خیر بوده و نه الله متعال خیر را شامل حال او را آن
 کرده است. 

و از ابوھریره روایت است که گفت: برای فرزند آدم بھتر است که گوشھایش را از 
 اجابت نکند. را آن رب مذاب پر کنند تا اینکه ندای موذن را بشنود وسُ 

کند که اجابت در نزد صحابه  می دلالت آنبر ھا  آن لذا این سخنان صحابه و غیر
ورزد، اجابت نکرده  و در واقع کسی که از آن تخلف ؛عبارت است از حضور در جماعت

 باشد.  می کارو عاصی و گنه

ْ ﴿ فرماید: می ٤٣الله متعال در سوره بقره آیه  -٣ �يِمُوا
َ
لَوٰةَ ٱوَأ ْ  لصَّ كَوٰةَ ٱوَءَاتوُا  لزَّ

ْ ٱوَ  كٰعِِ�َ ٱمَعَ  رۡكَعُوا  با و دیبپرداز را اتکز و دیبرپادار را نماز و« ﴾٤٣ ل�َّ
 ».دیبخوان نماز) جماعت صورت به( نمازگزاران

باشد، امر فرموده  می را به رکوع که ھمان نمازھا  آن وجه استدلال به آیه: الله متعال
و از نماز با ارکان و  باشد می از ارکان نماز چوناست و از نماز به رکوع تعبیر کرده است 

سجود و قرآن و تسبیح نامیده  راشود، ھمانطور که الله متعال آن می واجباتش نیز تعبیر

كٰعِِ�َ ٱمَعَ ﴿ الله متعال:ی  است. بنابراین در این فرموده  باشد و می ای دیگر فایده ﴾ل�َّ
معیتی که در آیه آمده است  و ؛نیست جز انجام آن ھمراه جماعت نمازگزارای  فایده

 باشد.  می مفید این مطلب
الله متعال بدان امر کرده، مقید به صفت یا حالتی خاص  هو ھرگاه ثابت شد آنچ

 حالت آن صفت و با انجام آن امر برفقط ، باشد می است، کسی که مامور به انجام آن
 گردد. می مطیع محسوب است که

الله ی  فرمودهجوب نماز جماعت با این واما اگر گفته شود: استدلال به این آیه بر 

كٰعِِ�َ ٱمَعَ  رۡكَِ� ٱوَ  سۡجُدِيٱلرَِّ�كِِ وَ  ۡ�نُِ� ٱَ�مَٰرَۡ�مُ ﴿ فرماید: می که متعال [آل  ﴾٤٣ ل�َّ

 باشد.  نمی چرا که حضور در جماعت برای زن واجب. شود می نقض ]٤٣عمران: 
فقط مریم گیرد بلکه  نمی ھا را در بر زنی  گفته شده: امر در این آیه ھمهدر پاسخ 

                                                 
 .￯٣/١٧٤سنن الكبرالرواه البيهقي في  -١



 ٢١٥  که با وجود توانایی شرکت در جماعت، نماز را به ...آیا نماز کسی 

شامل  که( فرمودند ٤٣بدان امر شده است بر خلاف آنچه الله متعال در سوره بقره آیه 
 ھا شود). و مریم در این مساله خاص بوده و ھمچون سایر زن می مردانی  ھمه
خالصانه نذر الله متعال و عبادت حق و مادرش ھمسر عمران، مریم را  زیراباشد  نمی

شد، پس  نمی که وی از مسجد جداچنانبیت المقدس) کرده بود. ( خدمت به مسجد
که الله متعال وی را از ھمراه اھل مسجد رکوع کرده و نماز بگزارد. و زمانی تاامر شد 

وی و بر سایر زنان جھانیان برتری داد، از طاعتش چیزی را به زدود ھا  ناپاکی
 اختصاص داده و او را بدان امر کرد که نسبت به سایر زنان عالم، متمایز بود. الله متعال

َ ٱَ�مَٰرَۡ�مُ إنَِّ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱ�ذۡ قَالَتِ ﴿ فرماید: می رَكِ وَ  صۡطَفَٮكِٰ ٱ �َّ ٰ  صۡطَفَٮكِٰ ٱوَطَهَّ َ�َ
كٰعِِ�َ ٱمَعَ  رۡكَِ� ٱوَ  سۡجُدِيٱوَ  لرَِّ�كِِ  ۡ�نُِ� ٱَ�مَٰرَۡ�مُ  ٤٢ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱ�سَِاءِٓ  [آل عمران:  ﴾٤٣ ل�َّ

 دهیبرگز را تو خدا ،میمر یا: گفتند فرشتگان هک یھنگام) ینداشت حضور تو(« ]٤٣-٤٢
 به( ،میمر یا .است داده یبرتر جھان زنان ھمه بر را تو و است داشتهات  زهکیپا و
 و شو مشغول پروردگارت عبادت و اطاعت به خاشعانه شهیھم) بزرگ نعمت نیا رانهکش
  .»)بخوان نماز آنان با و( بپرداز وعکر و سجده به نمازگزاران با

باشند  می مامور به رکوع کردن ھمراه رکوع کنندگانھا  آن اما اگر گفته شود: اینکه
عمل به مثل  کند بلکه بر نمی شان دلالتدر حال رکوعھا  آن بر وجوب رکوع ھمراه

دھند، دلالت دارد، ھمچون اینکه الله متعال در سوره توبه آیه  می انجامھا  آنآنچه 

هَا ﴿: فرماید می ١١٩ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا َ ٱ �َّقُوا ْ مَعَ  �َّ دِٰ�ِ�َ ٱوَُ�ونوُا  یا« ﴾١١٩ ل�َّ

بنابراین معیت و ھمراھی، اقتضای  ».دیباش راستان با ھمگام و دیبترس خدا از ،مؤمنان
 باشد.  نمی در آنی  مشارکت در فعل را دارد و مستلزم مقارنه

باشد و  می حقیقت معیت و ھمراھی، مصاحبت مابعد با ماقبلدر پاسخ گفته شده: 
 ست که این مصاحبت، زائد بر مشارکتا مصاحبتی که در آیه ذکر شده مفید آن

ھرگاه گفته شود: ھمراه جماعت زیرا  ،مورد نماز باشد که درزمانی به ویژهباشد،  می
یا ھمراه جماعت نماز گزاردم، از این سخن جز اینکه صاحب آن ھمراه  نماز بگزار

 شود.  نمی و بدانھا پیوسته است، فھمیده نمودهنمازگزاران در نماز شرکت 

ِي« :)١(فرمودندج  ه رسول اللهکت است یروا سرهین از ابوھریحیدر صح -٤
َّ

 وَالذ

                                                 
 .)٦٥١) ومسلم في المساجد (٦٤٤البخاري في الأذان ( -١
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نْ  هَمَمْتُ  لقََدْ  �ِيَدِهِ  َ�فْسِي 
َ
لاَةِ، آمُرَ  ُ�مَّ  َ�يُحْطَبَ، بِحطََبٍ، آمُرَ  أ  ُ�مَّ  لهََا، َ�يُؤذََّنَ  باِلصَّ

خَالِفَ  ُ�مَّ  النَّاسَ، َ�يؤَُمَّ  رجَُلاً  آمُرَ 
ُ
  أ

َ
قَ  رجَِالٍ، إِلى حَرِّ

ُ
ي ُ�يُوَ�هُمْ، عَليَهِْمْ  فَأ ِ

َّ
 َ�فْسِي  وَالذ

حَدُهُمْ، َ�عْلمَُ  لوَْ  �ِيَدِهِ 
َ
نَّهُ  أ

َ
دُ  � وْ  سَمِينًا، عَرْقًا َ�ِ

َ
، مِرْمَاَ�ْ�ِ  أ  »العِشَاءَ  لشََهِدَ  حَسَنتََْ�ِ

 تا دھم دستور گرفتم میتصم اوست، قدرت دی در جانم هک یذات به سوگند«
 نزد خود، و بگمارم نماز امامت یبرا را یسک اذان، از پس و نندک آماده زمیھ
ھا  آن و نندک ینم تکشر جماعت نماز در و نشستهھا  خانه در هک بروم یسانک
 اگر ند،یآ ینم جماعت به هک یآنان سوگند، بخدا. بزنم آتش شانیھاخانه با را
 حتما رسد، یم آنان به خوب گوشت هکت دو ای چرب یاستخوان هک دانستند یم

 ».ردندک یم تکشر عشاء نماز در

ْ�قَلُ  إنَِّ « :)١(فرمودندج  ه رسول اللهکت است یروا سرهیو از ابوھر
َ
لاةِ  أ  عَلىَ  الصَّ

مُنَافِقِ�َ 
ْ
عِشَاءِ  صَلاةُ  ال

ْ
فَجْرِ  وصََلاةُ  ال

ْ
توَهُْمَا ِ�يهَا مَا َ�عْلمَُونَ  وَلوَْ .  ال

َ
 وَلقََدْ . حَبوًْا وَلوَْ  لأ

نْ  هَمَمْتُ 
َ
لاةِ  آمُرَ  أ َ  رجَُلاً  آمُرَ  ُ�مَّ ، َ�تُقَامَ  باِلصَّ ْ�طَلِقَ  ُ�مَّ  ،باِلنَّاسِ  َ�يُصَ�ِّ

َ
 مَعَهُمْ  رجَِالٌ  مَعِي  أ

  حَطَبٍ  مِنْ  حُزَمٌ 
َ

لاةَ  �شَْهَدُونَ  لا قَوْمٍ  إلى قَ  ،الصَّ حَرِّ
ُ
 یبراست« »باِلنَّارِ  ُ�يُوَ�هُمْ  عَليَهِْمْ  فَأ

 اگر و ؛است صبح نماز و عشاء نماز نیمنافق یبرا نمازھان یتر گران ون یتر سخت
 شرکت آن در بود که ھم زانیخ و افتان ،دارد یاجر چه نماز دو نیا دانستند یم
 نماز مردم یبرا تا بسپارم یکی به سپس بدھم نماز اقامه دستور خواستم و ؛کردند یم

 یسو به دارند دوش بر زمیھ از ییھا کوله که یمردان از یجمع با سپس بخواند جماعت
ھا  آن را بر شانیھاخانه تا شوند ینم حاضر جماعت نماز یبرا کهبروم  یکسان

  .»بسوزانم

 « فرمودند:ج  ه رسول اللهکند ک یم تیروا سرهیو امام احمد در مسند از ابوھر
َ

 لوَْلا
ُيُوتِ  فِي  مَا

ْ
�َّةِ، النِّسَاءِ  مِنَ  الب رِّ َ�مْتُ  وَالذُّ

َ َ
لاَةَ، لأ عِشَاءِ، صَلاَةَ  الصَّ

ْ
مَرْتُ  ال

َ
 مَا ُ�رِْقُونَ  فِتيَْاِ�  وَأ

ُيُوتِ  فِي 
ْ

رده و کرا اقامه ء بودند، نماز عشا ینم زنان و فرزندانھا  خانه اگر در« »باِلنَّارِ  الب
  .»ست، با آتش بسوزانندھا خانه ردم، آنچه درک یم جوانانم را امر

ل یث به چند دلین حدیند: ایگو یم ه به عدم وجوب نماز جماعت معتقدند،ک یسانک
 ند:ک ینم دلالتبر وجوب نماز جماعت 

                                                 
 .)٦٥٧( بخاري ) و٦٥١متفق على صحته واللفظ لمسلم ( -١



 ٢١٧  که با وجود توانایی شرکت در جماعت، نماز را به ...آیا نماز کسی 

ورزند،  یم ه از نماز جمعه تخلفکوارد شده  یسانکد در مورد ید و تھدین وعیالف) ا
ج  ه رسول اللهکند ک یم تیروا ساز عبدالله بن مسعود )١(حشیه مسلم در صحکچرا 

نْ  هَمَمْتُ  لقََدْ « دند، فرمودند:یورز یم ه از نماز جمعه تخلفک یدر مورد گروھ
َ
 آمُرَ  أ

قَ  ُ�مَّ  باِلنَّاسِ، يصَُ�ِّ  رجَُلاً  حَرِّ
ُ
مُُعَةِ  عَنِ  َ�تخََلَّفُونَ  رجَِالٍ  عَلىَ  أ

ْ
 داشتم میتصم« »ُ�يُوَ�هُمْ  الج

 از که را یکسان خانه و بروم خود سپس کند امامت مردم یبرا تا کنم نییتع را یمرد
 ».بسوزانماند  کرده تخلف جمعه نماز

به سبب تخلف) جواز داشت، « یمال یھا ه مجازاتکز بود یجا ین عمل زمانیب) ا
 ز آنھم نسخ شد.ی، نیمال یھا ه پس از نسخ مجازاتک

ز یجاھا  و اگر سوزاندن خانه م گرفتند و انجام ندادندیتصمفقط ج  ج) رسول الله
 یعقوبت و مجازات دو طرفش مساو زیرافتد، ین عمل اتفاق بیه اکبود، واجب بود 

 ین وقتیا حرام. بنابرایا واجب است و یست، ین یو عملش مساو کتر یعنی باشد ینم
 ن عمل را انجام ندادند، دلالت بر عدم جواز آن دارد. یاج  ه رسول اللهک

ج  ه رسول اللهکث بر عدم فرض بودن نماز جماعت دلالت دارد، چرا یو گفتند: حد
ه از نماز جماعت تخلف ک یسانک یھا خانه یرفتن به سو( م،ین تصمیخود با ا

واجب  کچگاه بر تریشان ھیه اکیردند، درحالکنماز جماعت را  کتر ی اراده اند) دهیورز
 م نگرفتند. یتصم

به  ،راھا  آن شان بریھام سوزاندن خانهیتصمج  رسول الله اند: ن گفتهیھمچن
 جماعت. از حضور درھا  آن شان گرفتند نه به خاطر تخلفسبب نفاق

  اند: گونه پاسخ دادهنیل را ایدلان ین به وجوب نماز جماعت ایقائل
ند، کساقط  ث بر فرض بودن جماعت رایدلالت حده ک یلید، دلیردکر کدر آنچه ذ

 ست:ین
د یوع یآر ؛باشد یم نماز جمعه کد تنھا در حق تارید و وعین تھدید: ایه گفتکنیاما ا

 د دریوعه کنیا در سرهیث ابوھریحد زیراباشد.  یم نماز جمعه و جماعت کحق تار در
ث واضح و ین مساله در ابتدا و آخر حدیح است و ایباشد، صر یم نماز جماعت کحق تار

ن در حق ید، ھمچنیه وعکست ا انگر آنیب سث ابن مسعودیباشد. و حد یم ارکآش

                                                 
 .)٦٥٢مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( -١
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 وجود ندارد.  یث منافاتیحد ن دوین، بیباشد. بنابرایم نیزنماز جمعه  کتار
ادعا ناگوار و اثبات آن  نیچه قدر ا یبراست ث منسوخ است:ید: حدیه گفتکنیاما ا

ه متاخر از آن باشد؟ ک یجمله وجود معارض مخالف از جاست شروط نسخک تلخ است،
 ن مساله به مجرد ادعایاثبات ا یبرا ین راھیاز اھل زم یکچینه شما و نه ھ ھرگز

 یبرا یاننسخ و اجماع را به عنوان نردب یاز مردم ادعا یاریقت بسیابند. درحقی ینم
ن یو ا دھند.دستاویز قرار میج  از رسول الله از سنن ثابت شده یاریابطال بس

و با این ادعای اجماع ھیچ سنت صحیحی را از ست؛ ین یارزش و عاد یبای  همسال
تواند باشد که  می ادعای نسخ تنھا زمانیکه درحالیگذارند.  نمی باقیج  رسول الله

حفظ را آن نقل کرده ورا آن از نص قبلی که ائمهناسخی صحیح و صریح و متاخر 
وجود داشته باشد، چرا که بر امت محال است ناسخی را که حفظ آن لازم اند  کرده

است، ضایع کرده و منسوخی را که عمل بدان باطل شده و به عنوان جزئی از دین 
 شانمذھب، ھرگاه حدیثی مخالف پرورانمتعصبباقی نمانده، حفظ کند. و بسیاری از 

بر را آن یابند می راھی که برای تاویل آنبراساس  با تاویل فراگرفته ورا آن بینند، می
کنند و ھرگاه در تاویل کردن حدیث، مغلوب شده و راھی  می خلاف ظاھرش حمل

و اگر خلاف را  برند می برای تاویل آن پیدا نکردند، به ادعای اجماع بر خلاف آن، پناه
میسر نباشد، به این ھا  آن دیدند که امکان ادعای اجماع برایای  گونه آن زمینه به در

اسلام نیست، بلکه ی  ین روش ائمهکه اآورند. درحالی می قول که منسوخ است، روی
ج  ھرگاه از رسول اللهھا  آن کهباشند، چنان می ائمه اسلام بر خلاف این روشی  ھمه

 تاویل و ادعای اجماع و نسخ، باطلبا را آن یافتند، می سنت صریح صحیحی را
به انکار این مساله بودند. کردند. و امام شافعی و احمد از بزرگترین مردم نسبت  نمی

 وبالله التوفیق.
را که بدان تصمیم گرفته بودند، تنھا به سبب مانعی که از آن ه آنچج  و رسول الله

داشت زنان و فرزندانی را در برھا  آنھای  داشتند، عملی نکردند و آن اینکه خانه اطلاع
زدند،  می را بر زنان و فرزندان آتشھا  اگر خانه ونماز جماعت واجب نبود ھا  آن که بر

واجب نبود و این جایز ھا  آن شد که بر می درواقع عقوبت و مجازات شامل حال کسانی
ا اینکه شود ت نمی نیست، ھمانطور که اگر حد بر زن حامله واجب شود، حد بر وی اقامه

و از طرفی قطعا  .اثر عقوبت و مجازات به حمل تسری پیدا نکندتا وضع حمل کند 
 بر انجام آنچه که انجامش جایز نیست، تصمیم نگرفتند. ج  رسول الله



 ٢١٩  که با وجود توانایی شرکت در جماعت، نماز را به ...آیا نماز کسی 

 و آن اینکه: مردم از زمانیاند  دیگر داده پاسخینسخ را ی  برخی از اھل علم شبھه
بر تخلف  از اینکه ترسیدند می کرده، بسیار که شنیدند رسول الله این موضوع را مطرح

 ند.ورز  از جماعت اصرار
کند، چرا که رسول  می اما اینکه گفتید: حدیث بر عدم وجوب نماز جماعت دلالت

 .دندنمورا آن ترکی  با این تصمیم، ارادهخود ج  الله
 آنرود  نمیج  شود و گمان آن در مورد رسول الله نمی به آن توجھی اموری که از

بر مسلمین واجب را آنج  ست که: ایشان به سبب ترک سنتی که الله و رسولشا
ھا  آن شان برھایھی از مسلمین با سوزاندن خانهنکردند، تصمیم به مجازات گرو

و از طرفی رسول الله نفرمودند که ایشان نماز را در این حالت به تنھایی  .گرفتند
 رفتند، می ھا به سوی آن خانهھا  آن که باان شیارانخواندند، بلکه نماز را ھمراه 

خواندند. ھمچنین اگر نماز را به تنھایی ھم خوانده باشند، در آنجا دو واجب بوده  می
 ھا، آن است: واجب نماز جماعت و واجب عقوبت و مجازات کردن سرکشان و برخورد با

دند، نموک واجبی را که اھمیتش نسبت به دیگری کمتر است، ترج  که رسول الله
 ھمچون حالتی که در نماز خوف بود. 

گرفتند و  شانتصمیم به مجازاتھا  آن به سبب نفاقج  اما اینکه گفتید: رسول الله
 ؛شان از جماعتنه به خاطر تخلف

 باشد:  می ممنوع امراین سخن مستلزم دو 
و معلق کردن حکم از تخلف  معتبر دانستهرا آن الف) لغو کردن آنچه رسول الله

 جماعت بدان. 
ایشان منافقین را به  زیرالغو کردند، را آنج  ب) معتبر دانستن آنچه رسول الله

شان را به ظاھرشان را پذیرفتند و باطنھا  آن شان مجازات نکردند، بلکه ازسبب نفاق
 .)١(دندنموالله متعال واگذار 

                                                 
باشند، امام شافعی و غیر ایشان ھستند  کسانی که معتقدند که مقصود از آن منافقین می -١

آمده است و ابن حجر در شرح این حدیث در فتح ٤/١٩٢ھمانطور که در المجموع امام نووی 
ه مراد از آن نفاق معصیت است نه نفاقی که الباری این قول را تقویت کرده جز اینکه ترجیح داد

 کفر است و مصنف آن را برگزیده است.
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گفت: یا ج  نابینا به رسول اللهروایت کرده که مردی  )١(مسلم در صحیحش -٥
ج رسول الله راھنمایی ندارم که مرا به سوی مسجد ھدایت کند و از رسول الله

ابتدای امر رسول  وخواست تا به وی اجازه دھد تا در جماعت شرکت نکند 
که پشت کرده و بازگشت، وی را صدا زده و به وی اجازه دادند. اما زمانیج الله

لاَةِ؟ النِّدَاءَ  مَعُ �سَْ  هَلْ « فرمودند: گفت: بله،  »؟یشنو یم را نماز اذان ایآ« »باِلصَّ

جِبْ « فرمودند:
َ
 مسجد به نماز یبرا یعنی( نک اجابت را مؤذن یندا پس« »فَأ

  .»)ایب
 اند: گفتهای  عده کهچناناین مرد ابن ام مکتوم بود، اما در اسمش اختلاف است 

 عمرو.  اند: گفتهای  عده عبدالله و
از عمرو بن ام مکتوم روایت شده که گفت:  )٢(و در مسند امام احمد و سنن ابوداود

ام دور است و برای من راھنمایی خانهیا رسول الله، من فردی نابینا ھستم که  :گفتم
ا رخصت و کند، آی نمی آمدن به مسجد برای حضور در جماعت) کمک در( است که مرا

�سَْمَعُ « یابید؟ فرمودند: می بخوانم،ام نماز جوازی بر اینکه در خانه
َ
آیا صدای « »النِّدَاءَ؟ أ

جِدُ  مَا« گفت: بله، فرمودند: »شنوی؟ می اذان را
َ
برای تو رخصت و « »رخُْصَةً  لكََ  أ

  »یابم. نمی در ترک جماعت)( جوازی
این امر دلالت بر استحباب دارد و امری  اند: معتقدین به عدم وجوب جماعت گفته

جِدُ  مَا« فرمودند:ج  که دلالت بر وجوب کند نیست. و اینکه رسول الله
َ
به  »رخُْصَةً  لكََ  أ

برای تو جوازی در ترک  ،کسب فضیلت جماعت را داریی  اگر اراده این معناست که:
 یابم. و گفتند: این حدیث منسوخ است.  نمی آن

ه مطلق باشد، دلالت بر کامر زمانی اند: نماز جماعت در پاسخ گفتهقائلین به وجوب 
که صاحب شرع بر فردی و چگونه این امر دلالت بر استحباب دارد درحالی وجوب دارد

باشد و راھنمایش وی را در آمدن به مسجد  می دور از مسجداش  که نابینا بوده و خانه
ماعت رخصتی نیست. و اگر بنده از ج کند، تصریح دارد که بر وی در تخلف نمی یاری

                                                 
 .)٦٥٣مسلم ( -١

عجم الأوسط الم) و٤٩٤٨) والسنن الكبر￯ (١٥٤٩٠) ومسندأحمد (٧٩٢) وابن ماجه (٥٥٢أبوداود ( -٢

 .)٣٤٧٤) و ابن أبي شيبة (٤٩١٤(



 ٢٢١  که با وجود توانایی شرکت در جماعت، نماز را به ...آیا نماز کسی 

در  بود، سزاوارترین مردم می جماعت نماز بخواند، مخیر هاینکه به تنھایی و یا ھمرا در
 این اختیار افرادی مانند این نابینا بودند.

شان برای نابینایان گرچه منازلذکر حضور در جماعت « ابوبکر بن منذر در باب
بر فرض بودن حضور در جماعت و نه مستحب بودن  و این حدیثگوید:  می »دور باشد

که نابینا حالیدر -به ابن ام مکتوم ج  که رسول اللهکند. و از آنجائی می آن، دلالت

جِدُ  مَا« فرمود: -بود 
َ
پس فردی که بیناست به عدم رخصت و جواز بر  »رخُْصَةً  لكََ  أ

 باشد.  می ترک جماعت سزاوارتر
ج  از رسول الله سحش از ابن عباسیدر صح حبانحاتم و ابن وداود و ابوبا -٦

مُنَادِيَ  سَمِعَ  مَنْ « ه فرمودند:کاند  ردهکت یروا
ْ
 »عُذْرٌ  ا�ِّبَاعِهِ، مِنَ  َ�مْنعَْهُ  فَلمَْ  ال

 ت آن بازیجز عذر او را از تبع یزیموذن را بشنود، چ یس صداکھر«

وْ  خَوفٌْ « ست؟ فرمودند:یگفتند: عذر چ »دارد. ینم
َ
لاَةُ  مِنهُْ  ُ�قْبلَْ  لمَْ  مَرَضٌ، أ  الصَّ

 ییه به تنھاکرا  ینماز )نصورتیر ایغ و در( ،یماریا بیترس « »صَ�َّ  الَّتِي 
  »شود. ینم قبول یخوانده است از و

ه در کنیا یکیث دو علت موجود است؛ ین حدیدر ا اند: ن به عدم وجوب گفتهیقائل
ه کآنـ یگریف است و دیضعھا  آن نـزده ک بـاشد یم یث، مغراء العبدین حدیان ایراو

 باشد. یم سبه ابن عباس )١(موقوف ثیـن حدیا
ن یث را با این حدیتابش اکقاسم بن اصبغ در  اند: ن به وجوب در پاسخ گفتهیقائل

 شعبة حدثنا حرب بن سليمان حدثنا القاضي إسحاق بن إسماعيل حدثنا :ندک یم رکذ سند

 فلَمَْ  النِّدَاءَ  سَمِعَ  مَنْ « :قال ج النبي أن عباس ابن عن جبير بن سعيد عن ثابت بن حبيب عن

بْ  ُ  صَلاَةَ  فلاََ  ُ�ِ
َ

ه رسول کند ک یم تیروا سر از ابن عباسید بن جبیسع »عُذْرٍ  مِنْ  إلاِ له

                                                 
یداتی که به صحابه نسبت داده شوند. اصل در حدیث موقوف عبارت است از اقوال یا افعال و یا تای -١

حدیث موقوف، عدم احتجاج و استناد بدان است، چرا که موقوف، ھمان اقوال و افعال صحابه 
است. ولی با این وجود اگر صحت موقوف به اثبات برسد این توان را دارد تا برخی از احادیث 

حالت صحابه ھمواره و پیوسته بر این بود  ھا را تقویت کند، زیرا ضعیف را قوت و نیرو بخشد و آن
که دنبال کننده و پیرو سنت پیامبر گرامی اسلام بودند. به نقل از کتاب درآمدی بر علوم حدیث 

 .  ٢٣٠-٢٢٤ص 
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 ینماز یو یند، براکاجابت نرا آن اذان را بشنود و یه صداک یسک«فرمودند: ج  الله
 . )١(است یافکتو  ین اسناد برایث با ایصحت حد و .»یست مگر به سبب عذرین

ند: ک یم تیروا )٢(به صورت مرفوع سن سند از ابن عباسیبا ارا آن و ابن منذر

 عن ثابت بن عدي عن شعبة هشيم حدثنا عوف بن عمرو حدثنا العزيز عبد بن علي حدثنا

 یاراز بزرگو یعیه ابواسحاق سبک یو گفتند: براست. )٣(عباس ابن عن جبير بن سعيد
ح یث) صحیسند حد در( یفرض، رفع و و اگر بر رده استکت یروا یمغراء العبد

ن یت شده و در ایح روایث از ابن عباس به صورت صحیحد کنباشد، قطعا و بدون ش
 رده است. کگر با آن مخالفت نیدای  هه صحابکاست ای  هصورت آن قول صحاب

س که گفت: ھرکرده کت یروا ساز عبدالله بن مسعود )٤(حشیمسلم در صح -٧
الله متعال  یامت در حال مسلمانیق یه فرداکآرزو دارد و بدان خوشحال است 

ھا  آن یه به سوکند، ھرجا کپنجگانه مواظبت  یھا ند بر نمازکرا ملاقات 
را  یتیھدا یھا و راهھا  سنتامبر شما یپ یرا الله متعال برایفراخوانده شد، ز

 یھا ت ھستند و اگر شما در خانهیھدا یھا و راهھا  ز سنتھا اان نھاد؛ و نمازیبن
اند، خو یم خود نماز ی ن متخلف در خانهیه اکد، ھمانگونه یخود نماز خواند

 د، گمراهینک کامبرتان را ترید و اگر سنت پیاردهک کامبر خود را تریسنت پ
 یطھارت گرفته و سپس به سو یبه خوبه کست ین یسکچ ید و ھیشو یم

ه ک یگام با ھر یو یه الله متعال براکنیآورد مگر ا یم یاز مساجد رو یمسجد
برد و با آن  یم او را بالا ی و به سبب آن درجه سدینو یمای  هدارد، حسن یم بر

 یسکه در آن زمان کدم یصحابه) را د( د و من خودمانیزدا یم یرا از و یگناھ
ه کمعلوم بود؛ چنان ه نفاقشک یرد، مگر منافقک ینم از نماز جماعت تخلف

شد تا در صف نماز  یم او گرفته یر بازویا ناتوان) آورده و زیمار یب( فرد یحت
                                                 

 .٤/١٩٠ابن حزم في المحلى -١
حدیث مرفوع عبارت است از اقوال یا افعال یا تاییدات و یا صفاتی که به پیامبر نسبت داده  -٢

ھا ھمچون  تر از آن کند که فرد نسبت دھنده صحابی باشد و یا از افراد پایین شود و فرقی نمی می
 .٢٢٢تابعین و تبع تابعین و.... درآمدی بر علوم حدیث ص 

 .٣/١٧٤) والبيهقي٢٠٤٦من طريق نسيم عن شعبه أخرجه ابن حبان ( -٣

 .)٦٥٤مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( -٤



 ٢٢٣  که با وجود توانایی شرکت در جماعت، نماز را به ...آیا نماز کسی 

  »ند).کو او ھم بتواند نماز را با جماعت ادا ( ستدیجماعت با
ھدایت را  ھای راهج  گفت: رسول الله سکه عبدالله )١(و در لفظ دیگری آمده است

ھدایت، نماز جماعت در مسجدی است که در آن  ھای راه و از جمله به ما تعلیم دادند
 اذان گفته شود. 

وجه دلالت حدیث: عبدالله تخلف از جماعت را از علامات منافقینی که نفاقشان 
که ترک عملی مستحب و یا انجام عملی ، درحالیباشد، به شمار آورده است می معلوم

ج  ت نفاق را در سنت رسول اللهباشد و ھرکس علاما نمی مکروه از علامات منافقین
این معنا، این قول  یابد. و بر می یا ترک فریضه و یا انجام عملی حرامرا آن بررسی کند،

شود که  می گوید: ھرکس آرزو دارد و بدان خوشحال می کند که می تاکید سعبدالله
ه کھرجا فردای قیامت درحال مسلمانی الله متعال را ملاقات کند بر نمازھای پنجگانه، 

اش  فراخوانده شد، مواظبت کند. و تارک جماعت را که نماز را در خانهھا  آن یبه سو
رسول ی  باشد که طریقه می سنتیی  کننده خواند، متخلفی نامیده است که ترک می
ع کرده و بر آن بوده برای امتش تشریرا آن شانو شریعتج  بوده و رسول اللهج الله

 تواند انجام دھد و ھر که می از این سنت، سنتی که ھرکس بخواھد است. و مراد
نفاق و ضلالت  از علاماتھا  خواھد، ترک کند، نیست؛ چرا که ترک این نوع از سنت می

باشد، ھمچون ترک نماز ضحی و قیام شب و روزه روز دوشنبه و پنج  نمی و گمراھی
 شنبه. 

ج  روایت کرده که رسول الله ساز ابوسعید خدری )٢(مسلم در صحیحش -٨
هُمْ  ثلاََثةًَ  كَانوُا إِذَا« فرمودند: يؤَُمَّ

ْ
حَدُهُمْ، فَل

َ
هُمْ  أ حَقُّ

َ
مَِامَةِ  وَأ

ْ
قرَْؤُهُمْ  باِلإ

َ
ھرگاه سه « »أ

ترین  بر ایشان امامت دھد و شایستهھا  آن با ھم) بودند، پس باید یکی از( نفر
  »باشد. می ھا آنترین  بر امامت، قاریھا  آن

به جماعت امر کردند و امر ج  ست که رسول اللها وجه استدلال به حدیث: این
 دلالت بر وجوب دارد. ج  رسول الله

کسی را که در پشت صفوف جماعت به تنھایی ایستاده و ھمراه ج  رسول الله -٩

                                                 
 .)٦٥٤مسلم ( -١

 .)٦٧٢مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( -٢
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گزارد، امر کردند تا نماز را اعاده کند. این حدیث را امام احمد و  می ایشان نماز
را آن ابوحاتم بن حبان در صحیحش روایت کرده و امام ترمذی اھل سنن و

 . )١(حسن دانسته است
خارج شدیم تا ج  : به سوی رسول الله)٢(و از علی بن شیبان روایت است که گفت

بیعت کردیم و پشت سر ایشان نماز ج  اینکه بر ایشان وارد شدیم، پس با رسول الله
نماز دیگری خواندیم، پس از اینکه نماز تمام  گوید: سپس پشت سر ایشان می خواندیم.

ایستاده و ھمراه جماعت) ( فردی را که به تنھایی در پشت صفوفج  شد، رسول الله
خواند، دیدند؛ پس منتظر وی ماندند تا اینکه نماز وی تمام شد. سپس  می نماز

  صَلاَتكََ، اسْتَقْبِلْ « فرمودند:
َ

ي صَلاَةَ  لا ِ
َّ

فَ  لِ�
ْ
فِّ  خَل  دوباره با نمازت روبرو شو و« »الصَّ

خواند،  می در پشت صفوف جماعت نمازبه تنھایی) ( دوباره بخوان، برای کسی کهرا آن
گوید: پشت  می روایتی که امام احمد نقل کرده علی بن شیبان و در .»نمازی نیست
جماعت  پشت صفوف دررا که مردی ج  نماز گزاردم که رسول اللهج  سر رسول الله

منتظر ج  خواند، دیدند؛ پس رسول الله می ه جماعت، نمازبه تنھایی ایستاده و ھمرا

 لِفَرْدٍ  صَلاَةَ  فَلاَ  صَلاَتكََ، اسْتَقْبَلْ « تا نمازش تمام شد. پس به وی فرمودند: ماندندوی 
فَ 

ْ
فِّ  خَل تنھایی بخوان، بر کسی که به را آن و دوباره دوباره با نمازت روبرو شو« »الصَّ

  .»بخواند، نمازی  نیست ھمراه جماعت)گرچه را ( در پشت صفوف جماعت نماز
  اند. گوید: این حدیث را احمد و اسحاق ثبت کرده می ابن منذر

نماز کسی را که به تنھایی در بیرون از صف، ج  وجه دلالت حدیث: رسول الله
تنھا از نظر که وی  وجودی باو گزارد، باطل خواندند  می که ھمراه جماعت نمازدرحالی

وی خواند مکانی از صفوف جماعت فاصله گرفته و به تنھایی در پشت صفوف نماز می
مکان ھم در جماعت و ھم در نماز فردی که نماز امر کردند، بنابراین ی  را به اعاده

باشد. و نھایت این تنھا نماز  می ، سزاوارتر به بطلانحضور نداردبرگزاری جماعت 

                                                 
) وابن ١٠٠٤) وحسنه، وابن ماجه (٢٣١) (٢٣٠) والترمذي (٦٨٢) وأبوداود (١٨٠٠٠مسندأحمد ( -١

 .) كلهم في الصلاة٢١٩٩) (٢١٩٨حبان (

سناده صحيح ورجاله ثقات إ) وفي الزوائد: ١٠٠٣) وابن ماجه (٢٢٠٢وابن حبان ( ٤/٢٣أحمد -٢

 .)١٥٦٩( ةزيموصححه ابن خ



 ٢٢٥  که با وجود توانایی شرکت در جماعت، نماز را به ...آیا نماز کسی 

ج  بود، رسول الله می و اگر نماز منفرد صحیح باشد می ست که فرد منفردا آن خواندن
چنین نماز گزارد، امر کردند تا نمازش را کردند و کسی را که  نمی به نفی آن حکم

 .)١(اعاده کند
  اند: گفتهن حالت ینماز در ا ی اعادهمعتقدین به عدم وجوب 

د مگر پس از اثبات ینکث استناد یحدن یه به اکان وجود ندارد کن امیشما ا یبرا
خواند،  یم در پشت صفوف نماز جماعت، نماز ییاـه به تنھک یسکبطلان نماز 

باشد و بر صحت  یم )٢(ه مخالف با جمھور اھل علمکاست  یاذـول شـن قیه اکیدرحال
در پشت صفوف مردان  ییه به تنھاک یاع علما بر صحت نماز زنـ، اجمین نمازیچن

 ، دلالت دارد. )٣(خواند یم نماز

                                                 
قول به بطلان نماز چنین شخصی و اینکه نمازش صحیح نیست، مذھب احمد و اسحاق و نخعی  -١

 علاوه بر . و٤/٣٧٦، والممتع٢/٢١١، المغنی ٤/١٨٣باشد. الاوسط شیبه و ابن منذر میو ابن ابی
 کنند که مردی در پشت صف به حدیث علی بن شیبان به حدیث وابصه بن معبد استناد می

ترمذی به روایت وی را امر کردند تا نمازش را اعاده کند. ج  تنھایی نماز خواند، پس رسول الله
). و ٥٤١رواء (الإ بنگرو  ٤/٢٢٨ احمد ) و١٠٠٤ابن ماجه ( ) و٦٨٢أبوداود ( ) و٢٣١) (٢٣٠(

کردند،  نمیی نماز  وی را امر به اعادهج  بود، رسول الله گفتند: اگر نمازش بدین طریق فاسد نمی
باشد و اگر فاسد  چرا که اعاده در امری که انجام شده و به پایان رسیده است، الزام و تکلیف می

     (مترجم)شد. بود، مکلف به اعاده نمی نمی
این قول که چنین نمازی بدون عذر صحیح است، مذھب ابوحنیفه و اصحابش و مالک و اوزاعی  -٢

و  ١/٨٠و جواھر الاکلیل ١/٢٤٧و مغنی المحتاج ١/٢١٨بدائعباشد. رجوع شود به ال می و شافعی
 .٤/١٨٣الاوسط

که مادرم ام نماز خواندیم درحالیج  روایت است که من و یتیمی پشت سر رسول الله ساز انس -٣
روایت است که  س)) و از انس٦٥٨مسلم ( ) و٧٢٧بخاری (به روایت سلیم پشت سر ما بود. (

ج  گوید: رسول الله ھا بود. انس می که زنی ھمراه آنت داده درحالیبر ایشان امامج  رسول الله
خواند. (اخرجه مسلم  وی را سمت راست خود قرار داده و آن زن پشت سر ما ھمراه ما نماز می

گوید: علما بر صحت وقوف زنی که به  ). شیخ الاسلام ابن تیمیه می٢/٨٨ شیبةو ابن أبی ٦٦٠٩(
که زن دیگری ھمراه وی در جماعت نباشد، اتفاق دارند، د، درحالیگیر تنھایی در صف قرار می

. و در جایی دیگر ٢٣/٣٩٥مجموع الفتاوی ھمانطور که در مورد آن حدیث وارد شده است.
گوید: ھرگاه زنی، زن دیگری را نیافت که ھمراه وی در صف بایستد، به اتفاق ائمه در پشت  می

 .٢٣/٤٠٧الفتاوی ایستد. مجموع صف مردان به تنھایی می
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ند ک یم تیروا سل نماز خواندند. جابر بن عبداللهیپشت سر جبرئج  و رسول الله
ش یل پیپس جبرئ ،اموزدیشان بینماز را به ا اوقاتآمد تا ج  ل نزد رسول اللهیه جبرئک

ل یبودند. جبرئج  شان و مردم پشت سر رسول اللهیپشت سر اج  رفته و رسول الله
ز یچ ه ھریه ساک یپس از زوال) خواند و وقت( دینار رفتن خورشکنماز ظھر را در زمان 

ش رفته و رسول یبه اندازه خودش شد، آمده و به مانند آنچه در ظھر انجام داده بود، پ
رسول  گونهو این. )١(بودندج  شان و مردم پشت سر رسول اللهیپشت سر اج  الله
رده بودند، نماز کشان اقتدا یه به اکیل در حالیپشت سر جبرئ ییبه تنھاج الله

 گزاردند. 
ت کدر پشت صف گفت و سپس حر ییمه را به تنھایر تحریبکره تکو گفتند: و ابوب

 . )٢(ردندکنماز امر ن ی را به اعاده یوج  وست و رسول اللهیه به صف پکنیرد تا اک
ه کمه را گفت یر تحریبکتج  در سمت چپ رسول الله سو گفتند: و ابن عباس

و رسول  .)٣(ندرا در سمت راست خود قرار داد یدستش را گرفته و وج  رسول الله
وی را به دوباره خواندن نماز امر نکردند بلکه تکبیر گفتن وی به تنھایی را ج  الله

 در مورد نماز فرض ساین حدیث در مورد نماز نفل و حدیث جابر صحیح دانستند، که
با ج  ایستاد که رسول اللهج  برای نماز در سمت چپ رسول الله که جابر باشد می

 .)٤(دست مبارک وی را گرفته و در سمت راست خود قرار دادند
 اند: نماز توسط چنین شخصی در پاسخ گفتهی  قائلین به وجوب اعاده

جای تعجب است که احادیث صحیح صریح در این موضوع با یکدیگر در تعارض 
 که به ھیچ وجه با ھم تعارضی ندارند. شوند درحالی می قرار داده

ج  به الله سوگند که شاذ نیست و رسول الله ؛اما اینکه گفتید: این قولی شاذ است

                                                                                                                        
نکته: اگر زن دیگری غیر از وی باشد، واجب است که ھر دو باھم صف تشکیل دھند وگرنه حکـم  

 گزارد. ھمان مردی را دارند که در پشت صفوف به تنھایی نماز می
 .)٥١٣النسائي في المواقيت ( -١

 .)٧٨٣البخاري في الأذان ( -٢

 .)٧٦٣المسافرين ( ) ومسلم في صلاة٦٩٩البخاري في الأذان ( -٣

 .)٣٠١٠مسلم في الزهد والرقائق من حديث طويل ( -٤



 ٢٢٧  که با وجود توانایی شرکت در جماعت، نماز را به ...آیا نماز کسی 

رده باشد کسی باشد، گرچه این سنت را ترک ک می و سنت صحیح و صریحش ھمراه آن
ترک را آن بر کسانی کهھا  آن مخفی بودنسبب به ھا  سنتترک  لذا ترک کرده.را آن که

به سبب تاویل جایزی که گنجایش آن بوده به منظور عمل به را آن ، یا اینکههکرد
این سنت بر ی  کننده ترک باشد. و چگونه ترکِ  نمی سنتی غیر از آن ترک کردند، جایز

 شود؟  می خود سنت مقدم
 اند، ن گفتهو این درحالی است که گروھی از بزرگان تابعین در مورد این سنت سخ

و کسانی غیر از ایشان ھمچون: حکم،  ابراھیم نخعی از جمله: سعید بن جبیر، طاوس،
 -کند  می که طحاوی از وی نقل -حماد، ابن ابی لیلی، حسن بن صالح، وکیع، اوزاعی 

 پساسحاق بن راھویه، امام احمد، ابوبکر بن منذر و محمد بن اسحاق بن خزیمه. 
 ؟ باشند یم معتقد به سنت بودن آنکه این عده از علما شذوذ کجاست درحالی

) از ییپس از مردان به تنھا( ستادن زن در صفوفیبر محل ا یتان مبناما اعتراض
ع شده است یاو تشر یه براک بوده یگاه ویه آن جاکباشد. چرا  یم اعتراضاتن یتر فاسد
ستد، در یبا یو یکنزد هک یاز مردان یکستد، نماز ھریه اگر در صف مردان باکچنان

 شود. یم از دو قول در مذھب امام احمد، فاسد یکیفه و ینزد امام ابوحن
 حیستد، نمازش صحیبا ییدر پشت صف زنان به تنھا یاگر گفته شود: اگر زن اما

 ،از صفوف زنان منفرد شود یه اگر زنکست بلین نیباشد. در پاسخ گفته شده: چن یم
ه کباشد.  یم ، نمازش فاسدستدیبا ییردان به تنھاه در پشت صف مک یھمچون مرد

ن یدر اج  رسول الله حدیث زیرارده است کر کقش ذیدر تعل یعلیابو ین را قاضیا

 « ه فرمودند:کباشد، آنجا  یم نه عامیزم
َ

فَ  لِفَرْدٍ  صَلاَةَ  لا
ْ
فِّ  خَل بر کسی که در « »الصَّ

بخواند، نمازی به تنھایی را گرچه ھمراه جماعت) ( نماز ،پشت صفوف جماعت
 پشت صفوف مردان به ھمراه جماعت نماز در ییه به تنھاک یزن اما )١(»نیست

 خارجم کن حیاز اح یصح ثیست، به سبب حدین یھمراه و یگریگزارد و زن د یم
 ماند. یم یعموم خود باق ث برین حالت، حدیا ریشود و در مورد غ یم

ه کیحالل دریپشت سر جبرئج  نماز خواندن رسول الله ییبه تنھا ی اما قصه 
  :شان بودندیصحابه پشت سر ا

                                                 
است که در صفوف جماعت ھمراه دیگر نمازگزاران نایستد و خود به تنھایی در پشت مقصود آن - ۱

 صفوف به امام اقتدا کند و درواقع صفی یک نفره تشکیل دھد. (مترجم)
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 : شده پاسخ دادهنگونه یاز ین استدلال نیا

 میتعلج  نماز را به رسول الله اوقاتل یه جبرئکیامر بود، زمان ین مساله در ابتدایا
در پشت  ییه به تنھاک یمرد ینماز برا ی به اعادهج  ه امر رسول اللهکیحالداد در یم

 حیصح پاسخین یباشد. و ا یم صفوف نماز خوانده بود از آن متاخر بوده و بعد از آن
امام ج  ه: رسول اللهکنیباشد و آن ا یم یگرین مساله جواب دیباشد. و نزد من در ا یم

ل اقتدا یبه جبرئ ییه به تنھاکیدرحالو ھا  آن ین سبب جلویه بدک مسلمانان بودند
سول از ر شانیاتر بودن جلوم بود، یمقام تعل ل دریه جبرئک یو از آنجائ بودند. ردند،ک

ج  نار رسول اللهکه در کاز آن بود تر  غیتر و بلار رسایم بسیحصول تعل درج  الله
شان یه بر اکنیدر منبر بر صحابه نماز خواندند تا اج  ه رسول اللهک؛ ھمانطور ستدیبا

ه امام در کنیاز اج  الله ه رسولکبود  ین در حالینند  و ایببم یرده و نماز را تعلکاقتدا 
ن چون مقصود از آن یردند، بنابراک یباشد، نھھا  آن بالاتر از یانکمردم، در م امامت بر

 شود. ینم داخل یم بوده در نھیتعل

  کردن قبل از داخل شدن در صف: رکوع
وع کقبل از داخل شدن در صف از ر یه وکآن وارد نشده  ره، درکابوب ی قصهاما 

قبل از  یه ثابت شود وکجست  کتوان بدان تمس یم یو فقط زمان است شدهبلند 
اثبات  یبه سو یه راھکیرده است، درحالکوع بلند کداخل شدن در صف سرش را از ر

 ست. یآن ن
وع که امام از رکنیرده و بعد از اکوع کرون از صف ریه در بک یسکو در مورد 

عت را کن ریا ایه آکنیوندد، در ایپ یم رده و به صفکت کوع حرک، در حالت ربرخاسته
 نهین زمیت در ایشان سه روایباشد و از ا یم مختلفھا از امام احمد  تیروا ،ا نهیافته یدر

 :وارد شده است
ن یل ایافته است. و دلیعت را درکح بوده و رین عملش صحیت اول: مطلقا ایروا

 یردند. و از وکنماز امر ن ی ره را به اعادهکابوبج  ه رسول اللهکست ا ت آنیروا
وع برداشتند، کشان سر را از ریه اکنیا صف را قبل از ایه آک نخواستندات عملش را یجزئ
 کوع و ادراکصف بعد از بلند شدن امام از ر کادرا( ن دو حالتیا نه؟ و اگر ایافته یدر

ل و یتفص یاز وج  ، رسول اللهداشتتفاوت میوع) کصف قبل از بلند شدن امام از ر
 تیروا سد بن ثابتید بن منصور در سنن خود از زیدند. سعیپرس یم ات عملش رایجزئ



 ٢٢٩  که با وجود توانایی شرکت در جماعت، نماز را به ...آیا نماز کسی 

وع کرد و سپس در حالت رک یم وعکه در صف داخل شود رکنیقبل از ا یه وکند ک یم
 امام به صف وعِ ک، چه در حالت رونددیرد تا به صف بپک یم تکنان و آرامش حریبا اطم

 .)١(وع بدان ملحق شودکه بعد از بلند شدن امام از رکنیا ایوست و یپ یم
ت یه در رواکرده است کن کعت را درکه و آن رح نبودین عمل صحیت دوم: ایروا

 و ین حالتین چنیرده است. و بکح یم بدان تصرکم بن حارث و محمد بن حیابراھ
ه در صف آنچ یه وکرده، تفاوت قائل شده است. چرا ک کوع را در صف درکه رک یسک

ه یشب ین ویرده است. بنابراکن کوع)، درکر( شود یم کعت درکآن ر ی لهیه به وسکرا 
 نیثر اصحاب امام احمد اکنزد ا رده است. وک کرا در نماز ترای  هه سجدکاست  یسک

 باشد. یمتر  حیت صحیروا
 ی ل قصهیست وگرنه به دلیح نیباشد، نمازش صح یت سوم: اگر عالم به نھیروا

 حیصح »ن.کگر نیار را بار دکن یا« »تعد لا« ه فرمودند:کج  رسول الله یره و نھکابوب
 کدر حق جاھل بدان، تر ین نھیکباشد، ل یم فساد یمقتض یه نھکیباشد. درحال یم
ن حال یردند و اکنمازش امر ن ی ره را به اعادهکابوبج  ه رسول اللهکشود. چرا  یم

 ره بود. کابوب
را به دوباره خواندن نماز ھا  آنج  ه رسول اللهک بابن عباس و جابر ی اما قصه

 مه را گفتند:یر تحریبکت ییبه تنھا یکه ھرکیردند، درحالکامر ن
ه فقط در آن آمده کر گفتن وارد نماز شدند، بلیبکه آندو با تکامده یث نیدان احیدر ا
ستادن، رسول یھمان لحظه ا ه درکستادند یاج  چپ رسول اللهسمت ه در کاست 

با ھا  آن یه ھر دوکفرض  بر . وآوردندت خود را به سمت راسھا  آن از یکھرج الله
باشد و آنچه در  یم حیرش صحیبکت وارد نماز شده باشد، ر گفتن خارج از صفیبکت

قبل از  یسکباشد وگرنه اگر  یم ردنکوع کر ییبه تنھافقط بطلان نماز معتبر است 
 یستد، درحالیبا ینار وکل داده و در کیصف تش یھمراه و ملحق شده و یوع به وکر
 یباشد. و اگر برا یم حیر گفته، نمازش صحیبکدر پشت صفوف ت ییبه تنھا یه وک

 از یکچیمه ھیر تحریبکم، تیر بدانرا معتب ،باھمن یمه گفتنِ مامومیر تحریبکت ،نماز
نارش که در ک یسکبا ھا  آن از یکھر ریبکه تکیگردد مگر زمان ینم نعقدمن یماموم

با ھم  یسان بوده و برابر و مساویکو  کاملا ھماھنگآن  یابتدا و انتھا دارد در قرار
                                                 

 .٢/٩٠والبيهقي في السنن الكبر￯  ١/٣٩٨ثارمعاني الآ، والطحاوي في شرح ١/١٦٥أمالك في الموط -١
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ن ی. بر ااست بزرگار یو مشقت آن بس یه حرج و سختکاست  ین حالتیه اکباشد، 
در صحت  ، راھمن بایمه مامومیتحرر یبکوان، تچ عنیس، به ھکچیه ھکاساس است 

 نماز معتبر ندانسته است. والله اعلم. 
 تیروا ساز ابودرداء )١(ابوداود در سنن خود و امام احمد در مسندش -١٠

 ُ�قَامُ ِ�يهِمُ « فرمودند:ج  ه رسول اللهکنند ک یم
َ

 بدَْوٍ لا
َ

مَا مِنْ ثلاََثةٍَ فِي قرََْ�ةٍ وَلا
 قدَِ 

َّ
لاَةُ إِلا ئبُْ الصَّ ُ�لُ الذِّ

ْ
مَا يأَ إِ�َّ

مََاعَةِ فَ
ْ
يطَْانُ، َ�عَليَكَْ باِلج اسْتَحْوذََ عَليَهِْمُ الشَّ

قَاصِيَةَ 
ْ
 و ندیآ گردھم ابانیب ای صحرا ای روستا در که ستندین ینفر سه چیھ« »ال

 پس شود، یم رهیچھا  آن بر طانیش نکهیا مگر ندارند یپا بر جماعت به را نماز
 به و دیکن مواظبت جماعت نماز یادا بر و دیبخوان جماعت نماز که باد شما بر

 را یگوسفند آن گرگ گمان یب چه د،ینکن یرو تک و دیوندیبپ جماعت
  .»باشد مانده دور و شده جدا گله از که خورد یم

 کاثر تر درھا  آن طان بریره شدن شیاز چج  رسول الله ث:یدلال به حدتوجه اس
باشد، خبر دادند؛ اگر نماز جماعت  یم اذان و اقامه نمازآن  ی ه نشانهکجماعت، 

آن و  کطان بر تاریبود، ش یم ریو انجام آن مخ که شخص در ترک چنانمستحب بود 
 شد. ینم رهیش چیھانشانه

ه گفت: ھمراه کرده کت یروا یشعثاء محاربیاباز  )٢(حشیمسلم در صح -١١
از  یگفت. پس از آن مرده موذن اذان کم یدر مسجد نشسته بود سرهیابوھر

ن یا ه درکش گرفت یوج از مسجد را در پبرخاسته و راه خرحاضران در مسجد 
ه از مسجد خارج کنیرد تا اک یم را با چشمانش دنبال یو سرهیھنگام ابوھر

نمود. و در  یرا نافرمانج  ن شخص ابوالقاسمیگفت: اما ا سرهیشد؛ ابوھر
ه کد یرا د یمرد چون هکشنیدم  سرهیھرد: از ابویگو یم هکآمده است  یتیروا

را ج  ن شخص ابوالقاسمیشود، گفت: اما ا یم پس از اذان از مسجد خارج
 نمود. ینافرمان

آن شخص را به سبب خروج از مسجد پس از  سرهیابوھر ث:یجه استدلال به حدو

                                                 
 .)٨٤٧( ةمام) والنسائي في الإ٢١٧١٠) وأحمد (٥٤٧أبوداود في الصلاة ( -١

 .)٦٥٥مسلم ( -٢



 ٢٣١  که با وجود توانایی شرکت در جماعت، نماز را به ...آیا نماز کسی 

ج  از فرمان رسول الله یش و عاصکنماز جماعت، نافرمان و سر کل تریبه دل ،اذان
ه پس ک یسکد: یگو یم قتید: جماعت مستحب است در حقیگو یم هک یسک. و خواند

ج  بخواند از فرمان الله و رسولش ییاز اذان از مسجد خارج شود و نماز را به تنھا
ن یتابش بر وجوب نماز جماعت به اکرده است. و ابن منذر در کن یچیو سرپ ینافرمان

 ریجماعت و انجام آن مخ کمسلمان در ترد: اگر فرد یگو یم رده وکث استناد یحد
 یده، عاصواجب نبو یبا تخلف از آنچه حضورش در آن بر و فرده کز نبود یبود، جا یم

ه که ھر ک چنانمستحب است، نماز جماعت  :دیگو یم هک یسکار شود. و کو گنه
 یقت برایند، در حقک کتررا آن تواند یم خواست سکدھد و ھر یم بخواھد انجام

د، جواز یگو یم نماز را ی ه موذن اقامهکیحالدرشود  یم ه از مسجد خارجک یشخص
و ھمراه امام و  ندیه در مسجد بنشکداند  یم زیجا یو یه براکرده است. بلکصادر 

 یحالبخواند. در ییو نماز را به تنھا برخاستهھا  آن جماعت نماز نخوانده و پس از نماز
ن عمل یه چنکدیدند میرا  یسکشان یبزرگوار او اصحاب ج  ه اگر رسول اللهک

 ردند. ک یم ارکان یو ن عملش را بریا به شدت ند،ک می
ه ھمراه جماعت ک یه بر شخصکنیردند و آن اکار کن عمل انیر از ایغ یه بر عملکبل

ار ک، انه بودردکتفا کااش  هیبنه و اثاثنار باروکبه نماز خواندن در و  ه بودنماز نخواند

لسَْتَ برِجَُلٍ « :)١(فرمودند یبه وج  رسول الله رده وک
َ
َ مَعَ النَّاسِ، أ نْ تصَُ�ِّ

َ
مَا مَنعََكَ أ

مسلمان  یا مردیتو را از نماز خواندن ھمراه مردم بازداشت، آ یزیچه چ« »مُسْلِمٍ؟
  »؟یستین

ردند تا که نماز خوانده و به مسجد آمده بودند امر ک یبه دو نفرج  و رسول الله

تيَتُْمَا  ،فلا َ�فْعَلا« :)٢(نماز را به جماعت بخوانند و فرمودند
َ
إذَِا صَلَّيتُْمَا فِي رحَِالِكُمَا ُ�مَّ أ

إِ�َّهَا لكَُمَا ناَفلِةٌَ 
تان یھاد، ھرگاه در خانهینکار را نکن یا« »مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَ

ه جماعت بر پا بود، ھمراه جماعت نماز کیحالد درید و سپس به مسجد آمدیخواند نماز
 .»شود یم شما نافله محسوب ین نماز براید، ایبخوان

                                                 
 .)٨٥٧) والنسائي (١٥٤١) والدارقطني (١٦٣٩٥مسند أحمد ( -١

 .)١٧٤٧٤) وأحمد (٥٧٥(بوداود أ) و٨٥٨) وقال حسن صحيح والنسائي (٢١٩الترمذي في الصلاة ( -٢



 رک آنانماز و حکم ت    ٢٣٢

 اجماع صحابه بر وجوب نماز جماعت:
ز اجماع دارند. و یبر وجوب نماز جماعت ن نیهم اجمعیعل یرضوان االله تعالصحابه  -١٢

 م:ینک یم رکرا ذھا  آن ما نصوص
دم یصحابه) را د( من خودمان«: )١(فرماید می سھمانطور که گذشت، ابن مسعود

ه نفاقش معلوم ک یرد، مگر منافقک ینم از نماز جماعت تخلف یسکه در آن زمان ک
 .»بود

وکیع برای ما روایت کرده که سلیمان بن مغیره از «گوید:  می )٢(امام احمد
منادی : برای کسی که صدای فرمودروایت کرده که  ساز ابن مسعودابوموسی ھلالی 

با رفتن به مسجد و حضور در جماعت) اجابت ( راآن و موذن را بشنود و بدون عذر
 »نکند، نمازی نیست.

الحصین از ما روایت کرده که مسعر از ابی وکیع بر«: )٣(گوید می ھمچنین امام احمد
ه که فرمود: ھرکس صدای منادی و موذن را داز ابوموسی اشعری روایت کر ةبردابی

  .»اجابت نکند، برای وی نمازی نیسترا آن بدون عذربشنود و 
روایت  سحیان تیمی از پدرش از علیوکیع از سفیان از ابی«: )٤(گوید می و احمد

ھمسایه مسجد، نمازی جز در مسجد نیست. گفته شد: ھمسایه  کرده که فرمود: بر
 .»مسجد کیست؟ فرمود: کسی که صدای منادی و موذن را بشنود

ھشیم روایت کرده که منصور ما را از حسن بن «گوید:  می منصورو سعید بن 
که صدای اذان را بشنود و برای نماز جماعت به  خبر داده که فرمود: کسی سعلی

رود) مگر اینکه به سبب  نمی و بالاتر( کند نمی مسجد نرود، نمازش از سرش تجاوز
  .»عذری باشد

روایت است که  سعلی از حارث از اسحاقاز انس از ابی« گوید: می و عبدالرزاق

                                                 
 .)٦٥٤مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( -١

 .٤/١٩٥ذكره ابن حزم في المحلى -٢

وانظر مجمع ٣/١٧٤وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي مرفوعا وموقوفا ١/٢٤٦أخرجه الحاكم -٣

 .٢/٤٢الزوائد

 .٢/٣٢ وضعفه الحافظ في تلخيص الحبير ١٧٤و ٣/٥٧والبيهقي ١١/٤٩٧أخرجه عبدالرزاق -٤



 ٢٣٣  که با وجود توانایی شرکت در جماعت، نماز را به ...آیا نماز کسی 

که سالم و حالیمسجد که صدای اذان را بشنود و دراز ھمسایگان  یکفرمود: ھر
به مسجد نیامده و نماز را به تنھایی بخواند) برای وی ( تندرست است و عذری ندارد،

  .»)١(نمازی نیست
روایت  سابوھریرهنجیح ملکی از از عبدالرحمن بن حصین از ابی«گوید:  می و وکیع

است که فرمود: براستی اگر دو گوش فرزند آدم پر از سرب مذاب شود، برای وی بھتر 
  ». )٢(اجابت نکندرا آن است از اینکه صدای منادی و موذن را بشنود و

عدی بن ثابت از سعید بن جبیر از ابن  شعبه از«گوید:  می جایی دیگر وکیعدر 
روایت کرده که فرمود: ھرکس صدای اذان را بشنود و پس از آن بدون عذر،  سعباس

  ».)٣(اجابت نکند، نمازی برای وی نیست
از لیث از مجاھد روایت است که فرمود: مردی از ابن «گوید:  می عبدالرزاق

برد ولی می گیرد و شب را در قیام به سر می هدر مورد شخصی که روز را روز سعباس
گفت: این شخص در  سکند، سوال پرسید؟ ابن عباس نمی جماعت شرکت در جمعه و

آمد و ھمان سوال را  سشخص به نزد ابن عباسآن روز ھمان آتش است. فردای 
گوید: آن شخص  می به وی گفت: وی در آتش است. مجاھد سپرسید که ابن عباس

 سوال راکرد و از او این  می رفت و آمد سحدود یک ماه، پیوسته نزد ابن عباس
  ».)٤(گفت: وی در آتش است می سپرسید و ھر بار ابن عباس می

و صحابه بود.  واضح و آشکارھمانطور که مشاھده کردید، این نصوص صحیح و 
حتی از یک صحابه ھم خلاف این روایت نشده است و ھریک از این آثار خود به تنھایی 

در کنار ھم قرار گرفته و ا ھ این ی ھمه حال اگرباشد،  می دلیل مستقلی در مساله
   وبالله التوفیق.را یاری کنند، چگونه خواھد بود؟ دست به دست ھم داده و ھمدیگر 

                                                 
 .٣/٥٧والبيهقي ١/٤٢٠والدارقطني ١/٤٩٨عبدالرزاق -١

 .٤/١٩٥المحلى -٢

 .٣/٥٧والبيهقي  ١/٤٢٠) والدارقطني٢٠٦٤) وابن حبان (٧٩٣ابن ماجه ( -٣

 .)٢١٨الترمذي في الصلاة ( -٤



 رک آنانماز و حکم ت    ٢٣٤

 :)١(حکم نماز جماعت برای زنان
به طور نزد جمھور علما باشد، لیکن  نمی به اجماع علما نماز جماعت بر زنان واجب

 دو نوع است: زنان در جماعت برباشد. نماز  می مشروعھا  آن کلی نماز جماعت در حق
 الف) یک زن با امامت زن دیگری نماز بخواند که این امر به سه دلیل مشروع

 باشد: می
ست که ا عموم احادیثی که در فضل نماز جماعت وارد شده است و اصل آن -١

 »النِّسَاءُ شَقَائقُِ الرِّجَالِ « :)٢(فرمودندج  ند. رسول اللهاسانیکزنان با مردان 
  .»زنان با مردان ھمسانند«

 عدم ورود نھی از امامت زنی بر زنان.  -٢
 . بعمل بعضی از زنان صحابه ھمچون ام سلمه و عایشه -٣

که در زنان امامت داده درحالی بر لکه عایشه  )٣(الحنفی روایت است ةيطاز ر
 نماز فرض در بین صفوف زنان ایستاده بود.

 لشد از ام سلمه می وی حجیره گفته و از عمار الدھنی از زنی از قومش که به
 گرفت.  می : ایشان بر زنان امامت داده و در وسط صفوف زنان قرار)٤(روایت شده که

مشروعیت امامت زنان بر  بر این زنان صحابه و عدم وجود مخالف،بنابراین عمل 
 ورقه تعیینروایت شده که موذنی را برای امج  یکدیگر دلالت دارد. و از رسول الله

. )٥(از زنان را) امامت دھد( اش تا اھل خانه را امر کرد اوتا برای وی اذان دھد و  نمود
و شافعیه و حنابله به امامت زنان بر یکدیگر قائلند و  ؛باشد می لیکن این حدیث ضعیف

 کنند.  می به این حدیث استناد

                                                 
 (مترجم) .٥١٠-١/٥٠٨به نقل از صحیح فقه السنة ج -١
) والسنن الكبر￯ للبيهقي ٢٦١٩٥) وأحمد (١١٣( ) والترمذي٢٣٦حسن بطرقه، أخرجه أبوداود ( -٢

)٧٩٦(. 

 .٣/١٣١) والبيهقي ١٥٠٧) والدارقطني (٥٠٨٦صحيح لشواهده: أخرجه عبدالرزاق ( -٣

) ٥٥٥سنن الصغير للبيهقي (الو ١/٤٠٥والدارقطني  ٣/١٤٠صحيح لشواهده: أخرجه عبدالرزاق -٤

 .)٥٩٧٤ثار (السنن والآ ةومعرف

 .٣/١٣٠والبيهقي ٣/٨٩) وابن خزيمة٥٩٢ود (بوداأضعيف: أخرجه  -٥



 ٢٣٥  که با وجود توانایی شرکت در جماعت، نماز را به ...آیا نماز کسی 

 یا اینکه با ب) زن با امامت مردی نماز بخواند و یکسان است که آن زن به تنھایی و
پشت صفوف مردان به امام اقتدا کنند. این مساله به دلیل احادیث  ،از زنانای  عده

گوید: من و یتیمی پشت سر  می که )١(سباشد. از جمله: حدیث انس می زیادی مشروع
 که مادرم ام سلیم پشت سر ما ایستاده بود. حالینماز گزاردیم درج  رسول الله

 سلامج  الله رسول هکنیا از پسگوید:  می است که )٢(سلیمدلیل دیگر حدیث ام 
 کیاندج  آنحضرت. رفتندیم و شدند یم بلند ھا زن د،یرس یم انیپا به نماز و داد یم

 .خاستیبرم آنگاه و ردک یم توقف
 ھا:  تبصره

یا یکی از محارمش تنھا مانده، جایز است ھمراه وی  برای مردی که با ھمسر -١
 جماعت بخواند، چراکه خلوت وی با آن زن در غیر نماز جایز است.نماز را با 

را امامت دھد به دلیل عام بودن این  بیگانهجایز نیست که مردی، تنھا یک زن  -٢

يطَْانُ « :)٣(که فرمودند رھنمود نبوی  كَانَ ثاَلِثهَُمَا الشَّ
َّ

ةٍ إلاِ
َ
 َ�ْلوَُنَّ رجَُلٌ باِمْرَأ

َ
 »لا

  .»است طانیشھا  آن نیسوم هکنیا مگر شود ینم تنھا یزن با یمرد چیھ«
اجتماع زنان خلوت  زیراجایز است که مردی برای گروھی از زنان امامت دھد  -٣

برخی از سلف صالح وارد  از وو از این عمل نھی نشده است.  کند می را نفی
زمانی است که از فتنه در امان باشد، اما اگر عمل شده که فرمودند: لیکن این 

باشد، جایز نیست. براستی که الله متعال فساد را  می این عمل خوف فتنهبا 
 دوست ندارد. 

 :)٤(جواز داده شدهبه آنها هایی که در تخلف از جماعت عذر
کند، برخی عام  می عذرھایی که تخلف از حضور در نماز جماعت در مسجد را مباح

 باشند: می و بعضی خاص

                                                 
 .)٦٥٨) ومسلم (٧٢٧أخرجه البخاري ( -١

 .)٩٣٢) وابن ماجه (١٣٣٣) والنسائي (١٠٤٠) وأبوداود (٨٧٠أخرجه البخاري ( -٢

 .)١٧٢) وأحمد (١١٧١أخرجه الترمذي ( -٣
 .٥١٦-٥١١ص١به نقل از صحیح فقه السنة ج -٤



 رک آنانماز و حکم ت    ٢٣٦

 عذرھای عام: 
که خروج وی به سوی مسجد را سخت و دشوار چنانلای،  ل وباران و گِ  -٢و١

در شبی سرد و طوفانی برای نماز اذان داد  سکه ابن عمر )١(کند. از نافع روایت است
در شبی که سرد و ج  نماز بگزارید. سپس گفت: ھمانا رسول اللهھا  و گفت: در خانه

 رید. نماز بگزاھا  بگوید: در خانه تابارانی بود به موذن فرمود 
برای سفری خارج شدیم ج  که گفت: ھمراه رسول الله )٢(روایت است سو از جابر

لِيصَُلِّ مَنْ شَاءَ مِنُْ�مْ فِي « فرمودند:ج  ، پس رسول اللهباران شروع با باریدن کردکه 
      »نماز بگزارد.اش  بنهکنار باروخواھد در  می ھریک از شما که« »رحَْلِهِ 

باشد، به دلیل  می کسی برای نماز جماعت خارج شد، افضل اگراین ھمه لیکن با 
ابری پدید آمد و چنان باریدن گرفت که از «: )٣(که گفت سحدیث ابوسعید خدری

شد و من رسول درخت خرما بود، آب سرازیر ی  مسجد نبوی) که از شاخه( سقف
را بر پیشانی  کند تا آنکه اثر گل می گل سجده میان آب و را دیدم که درج الله

 »م.مشاھده کردج  آنحضرت
 ،علی رغم اینکه باران و گل بود، در جماعت حضور یافتندج  براستی رسول الله

 حتی که در آب و گل سجده کردند. 
که مردم بدان مانوس باشد مقداری از  بیشکه سرمایی شدیدی  سرمای شدید: -٣

م نحام د گذشت. و از نعیدر این مور سکه حدیث ابن عمر اند، عادت کرده شده و
 که وی موی سرصبح داده شد، درحالیدر روزی بسیار سرد، اذان  :که )٤(روایت است

 داد که ھرکس می کرد، در این ھنگام گفت: ای کاش موذن ندا می ھمسرش را کوتاه
و در نماز جماعت در مسجد شرکت نکند) بر او حرجی نیست. ( اش) بنشیند،در خانه(

در نماز ( خانه) بنشیند و در( در آخر اذانش ندا داد که ھرکسج  اللهکه موذن رسول 

                                                 
 .)٦٩٧ومسلم () ٦٦٦صحيح: أخرجه البخاري ( -١

 .)٤٠٩) والترمذي (١٠٦٥) وأبوداود (٦٩٨صحيح: أخرجه مسلم ( -٢

 .)١١٦٧) ومسلم (٦٦٩صحيح: أخرجه البخاري ( -٣

) ٥٥٣) ومسند ابن أبي شيبة (١٨٦٨) والسنن الكبر￯ للبيهقي (١٧٩٣٤صحيح: أخرجه أحمد ( -٤

 .)١٩٢٧وعبدالرزاق (



 ٢٣٧  که با وجود توانایی شرکت در جماعت، نماز را به ...آیا نماز کسی 

در و ج  رسول الله حیاتجماعت مسجد شرکت نکند) بر او حرجی نیست. و این در 
 . گفته شدآخر اذان موذن 

در آن مسیر خود به سوی انسان اھل علم به این عذرھا تاریکی شدیدی را که 
 اند. بیند، افزوده نمی مسجد را

[ی مشروع] جماعت گویند: با عذرھا می اصحاب ما«: )١(گوید می امام نووی فایده:
شود و در این حالت یکسان است که بگوییم: نماز جماعت سنت است یا  می ساقط

ای است که  ثلا بگوییم نماز جماعت سنت موکدهاگر م زیرافرض کفایه و یا فرض عین. 
جماعت ترک شود، تنھا کراھت از وی  ترک آن مکروه است، اگر به سبب عذری نماز

شود و بدین معنا نیست که اگر به دلیل عذری نماز جماعت را ترک کرد،  می زایل
آورد، بلکه بدون شک فضیلت نماز جماعت برای  می فضیلت نماز جماعت را به دست

 باشد. می وی حاصل نشده و فقط معنای آن سقوط گناه و کراھت از وی

 عذرھای خاص:
بیماری که با وجود آن، آمدن به مسجد برای شرکت در جماعت سخت  بیماری: -٤

در بین اھل علم خلافی مبنی بر اینکه برای مریض «گوید:  می و دشوار باشد. ابن منذر
ج  دانم. و رسول الله نمی نماز جماعت را ترک کند، تاجایز است اش  به سبب بیماری

باَ بَْ�رٍ «: )٢(و فرمودند هخودداری کرد که بیمار شدند، از رفتن به مسجدزمانی
َ
مُرُوا أ

يُصَلِّ باِلنَّاسِ 
ْ
  »ابوبکر را بگویید که بر مردم نماز بگزارد.« »فَل

آمدن به مسجد  بیماری،که با وجود چنان ه و شدید نبوداما اگر بیماری جزئی بود
 تب خفیفھمچون درد دندان یا درد سر جزئی و ھایی بیماری - سخت و دشوار نبود

ه تشخیص چنین شود و ضابط نمی جزئی عذر محسوب ھایبیماری چنین -
ست که سختی و دشواری آن ھمچون دشواری و سختی آمدن به اآن  ھایی بیماری

  .)٣(مسجد در باران باشد
جماعت به  یبرا یماریند و با وجود بکار یمت را اختی، عزییاما اگر در صورت توانا

                                                 
 .المجموع للنووي -١

 .)٤١٨) ومسلم (٦٦٤( صحيح: أخرجه البخاري -٢

 .٤/٢٠٥المجموع للنووي -٣
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من «: )١(ه گفتکت است یروا سباشد. از ابن مسعود یم بھترد، افضل و یایب مسجد
رد، مگر ک ینم از نماز جماعت تخلف یسکه در آن زمان کدم یصحابه) را د( خودمان

او  یر بازویا ناتوان) آورده و زی ماریب( فرد یه حتکعلوم بود؛ چنانه نفاقش مک یمنافق
ھم بتواند نماز را با جماعت ادا  و او( ستدیتا در صف نماز جماعت باشد  یم گرفته

        .»ند)ک
به   کعتبان بن مال کهچون زمانی و مانند آن؛ یورکھمچون  یشگیھم یماریب -٥

 ش را امامتیف گشته و من مردم خویارسول الله، چشم من ضعیگفت: رسول خدا 
 ریلاب سرازیشان است، سیان من و ایه مک ید در وادیآ یم دھم و ھرگاه باران یم
اجازه رسول خدا به وی شان نماز بگزارم. یتوانم به مسجد بروم و برا ینم گردد و یم

 . )٢(نماز بخوانداش  دادند تا در خانه
باشد و در لفظ  یم عتبان عذر یو باران به ھمراه ھم برا یینایث نابین حدیدر ا

ج آنحضرت به بود، چاق و فربه یلیخ هک انصار از یشخص: )٣(آمده است سث انسیحد
 و دید کتدار یغذائ پس. نمک تکشر جماعت نماز در شما با توانم ینم :گفت

که  دیپاش آب آن یرو و نمود پھن یریحص. نمود دعوت منزلش به راج آنحضرت
   .خواند نماز عتکر دو آن یرو الله رسول

ت جماع کتر ی نندهک مباح یھاعذر فرد را از یو چاق یز علما تنومندا یبرخ
ه اگر فرد کست ا ث عتبان آنیجماعت در حد کتر اما گواه و شاھد بر اند. شمرده

چنین  نصورتیافت، در ایند، نکت یمسجد ھدا یرا به سو یه وک یینا، راھنمایناب
 ن اعتقادیه جمھور علما بر اکند. ک یم مباح یو ینماز جماعت را برا کتر شرایطی

 یو یدانند، گرچه برا یم مطلقا معذورنا را یه فرد نابکه یباشند بر خلاف حنف یم
 . )٤(آوردن او به مسجد باشد یبرا ییراھنما

 و بب وجود پادشاه، ظالم، دشمن، دزده بر نفس خود به سکنیھمچون ا ترس: -٦
بوده و لازم است  کمنایه بر مال و اھلش بکنیا ایباشد.  کمنایھراسان و بھا  نیا مانند

                                                 
 .) وغيره٦٥٤ه مسلم (جصحيح: اخر -١

 .)٣٣) ومسلم (٤٢٥صحيح: أخرجه البخاري ( -٢

 .)٦٥٧بوداود (أ) و٦٧٠صحيح: أخرجه البخاري ( -٣

 .١/٤٩٧، وكشف القناع١/٣٩١، الدسوقي١/٣٧٣ابن عابدين -٤



 ٢٣٩  که با وجود توانایی شرکت در جماعت، نماز را به ...آیا نماز کسی 

از  یه در برخک یما با وجود اختلافلمساله نزد ع نیند. اکت یحماھا  آن از یسکه ک
 ن مسالهیه در اک یا ل عمدهی. دلباشد یمجماعت  کدر ترعذری  ،)١(لات آن دارندیتفص

ه از رسول کبه طور مرفوع وارد شده است  سه از ابن عباسکاست  یتی، رواذکر شده

مُناَدِيَ  سَمِعَ  مَنْ « :)٢(ه فرمودندکند ک یم تیرواج  الله
ْ
 »عُذْرٌ  ا�ِّباَعِهِ، مِنَ  َ�مْنعَْهُ  فلَمَْ  ال

 »دارد. ینم ت آن بازیجز عذر او را از تبع یزیموذن را بشنود، چ یه صداکس کھر«

وْ  خَوفٌْ « ست؟ فرمودند:یگفتند: عذر چ
َ
لاَةُ  مِنهُْ  ُ�قْبَلْ  لمَْ  مَرَضٌ، أ ترس « »صَ�َّ  الَّتِي  الصَّ

 قبول یخوانده است از و ییه به تنھاکرا  ینصورت) نمازیر ایغ و در( ،یماریا بی
 »شود. ینم

از رسول  ساز نافع از ابن عمر از دارد:یه بدان نک یسک یبرا احاضر شدن غذ -٧

لاَةُ، فاَبدَْءُوا « :)٣(ه فرمودندکت است یرواج  الله ِ�يمَتِ الصَّ
ُ
حَدُِ�مْ وَأ

َ
إذَِا وضُِعَ عَشَاءُ أ

 مِنهُْ باِلعَشَاءِ وَلاَ َ�عْجَلْ حَتىَّ 
َ
ن حال یاز شما حاضر شد و در ا یکی یھرگاه غذا« »َ�فْرُغ

ه از آن کنیند تا اکند و عجله نکپس شروع به خوردن غذا نماز ھم گفته شد،  ی اقامه
 ن حال اقامه نماز ھم گفتهیغذا آماده شد و در ا سابن عمر یبرا یو وقت »فارغ شود.

ه از خوردن غذا فارغ کنیآمد تا ا ینم نماز د بهیشن یم ه قرائت امام راکیشد، درحال یم
 شود.

را حمل بر استحباب  »فَابدَْءُوا باِلعَشَاءِ «ج  رسول الله ی ن فرمودهیعلما ا جمھور
به خوردن  نیازه کاند  ردهک یسکد به یمقرا آنای  هعد ورده کسپس اختلاف  اند، ردهک

ه کدانند  ینم دیمقرا آنای  هعد و .باشد یم نیه ھمیه مشھور نزد شافعکغذا دارد 
دلالت دارد. و ابن حزم  سو احمد و اسحاق بدان قائلند و بر آن عمل ابن عمر یثور

ای  هعد اگر نماز را بر غذا مقدم دارد، نمازش باطل است. و گوید:میرده و کافراط 
ن یه اکاند  ردهکار ینباشد، اخت کیه نفسش بر غذا متک یسک یمقدم داشتن نماز را برا

و ند کاگر خوردن را بر نمازش مقدم گفتند: و  باشد یممنقول  و اصحابش کقول از مال

                                                 
 .١/٦٣١المغني، ١/٢٣٥، مغني المحتاج١/٣٧٤ابن عابدين -١

) والحاكم ٧٩٣) وابن ماجه (٥٥١عل بالوقف: أخرجه أبوداود (أ .ضعيف مرفوعا والصواب موقوفا -٢

 .واالله أعلم .ورجح وقفه وهوالصواب ٣/٥٧،١٧٤، والبيهقي١/٢٤٥

 .)٥٥٩) ومسلم (٦٧٣صحيح: أخرجه البخاري ( -٣
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 .)١(ندکه نمازش را اعاده کمستحب است  یند، بر وکشروع به خوردن غذا 
ست و ین نماز ی بر استحباب اعاده یلیدلد سالم) یمال بن سک کابومال( م:یگویم
نه  حمل بر استحباب و ،بر مقدم داشتن غذا بر نماز یث مبنیدر حدوارد شده امر 

را ج  رسول الله«: )٢(دیگو یم هکه است یث عمرو بن امیل آن حدیو دل شود یم وجوب
به نماز  چونخوردند.  یرا مآن ده ویارد برکرا با  یگوسفند ی ه گوشت شانهکدم ید

 .»ردندکو وضو ن هو نماز گزارد هردکارد را رھا کسته و افراخوانده شدند، برخ
ه فرمود: از رسول ک لشهین عایث ام المومنیل حدیبه دل دفع بول و غائط: -٨

 « :)٣(ه فرمودندکدم یشنج  الله
َ

ةِ  صَلاَةَ  لا عَامِ، بِحضَْرَ   الطَّ
َ

خْبثَاَنِ  يدَُافعُِهُ  هُوَ  وَلا
َ ْ
 نماز« »الأ

 دارد، قرار غائط و بول فشار تحت انسان که یوقت نیھمچن و غذا شدن حاضر ھنگام به
          ».ستین درست
ا عمره ھمراه مردم خارج شد، ی حج یبرا یه: وکت است یعبدالله بن ارقم روا زو ا

 -نماز صبح  -ه نماز اقامه شد کنیپس از ا یداد، روز یم را امامتھا  آن یه وکیحالدر
از  :حاجت رفت و گفت یقضا یو خودش برا .ش رودیامامت پ یاز شما برا یکیگفت: 

رَادَ  إذَِا« :)٤(ه فرمودندکدم یشنج  رسول الله
َ
حَدُُ�مْ  أ

َ
نْ  أ

َ
لاََءَ  يذَْهَبَ  أ

ْ
 وَقَامَتِ  الخ

لاَةُ،   الصَّ
ْ
يَبدَْأ

ْ
لاََءِ  فَل

ْ
 واشت حاجت د یقضا یما قصد رفتن برااز ش یکیھرگاه « »باِلخ

 یقضا یرده و ابتدا براکحاجت را بر نماز مقدم  یقضا یاقامه شد، رفتن برا نماز
 »حاجت برود.

موجب ساقط ھا  آن از یکه ھرکباشند  یم دو عذربه اتفاق علما دفع بول و غائط 
از به دفع ینماز با وجود ن یستادن برایو اباشند.  یم شدن نماز جماعت از صاحبش

 شود. یھا م آن نماز از خشوع و مشغول شدن به یسبب دور ،دو آن از یکی
، اگر بوی آن باقی ھا نیازچه) و مانند ایپ( یاز و تره فرنگیر و پیخوردن س -۹

 بماند:

                                                 
 .٢/١٨٨فتح الباري بتصرف يسير -١

 .)٣٥٥) ومسلم (٦٧٥صحيح: أخرجه البخاري ( -٢

 .)٢٤٢٧٠) وأحمد (٨٩بوداود (أ) و٥٦٠صحيح: أخرجه مسلم ( -٣

 .) وغيرهم٦١٦) وابن ماجه (١٤٢) والترمذي (٨٥٢) والنسائي (٨٨صحيح بطرقه: أخرجه أبوداود ( -٤



 ٢٤١  که با وجود توانایی شرکت در جماعت، نماز را به ...آیا نماز کسی 

باشد تا اینکه مردم و  می جماعت عدم شرکت درعذری در ھا  آن باقی ماندن بوی

َ�لَ  مَنْ « :)١(روایت است که فرمودندج  از رسول الله سملائکه اذیت نشوند. از جابر
َ
 أ

َقْلةَِ، هَذِهِ  مِنْ  ةً  وقَالَ  - الثُّومِ  البْ َ�لَ  مَنْ : مَرَّ
َ
َصَلَ  أ اثَ  وَالثُّومَ  البْ كُرَّ

ْ
 مَسْجِدَناَ، َ�قْرََ�نَّ  فَلاَ  وَال

إِنَّ 
مَلاَئَِ�ةَ  فَ

ْ
ذَّى ال

َ
ا َ�تَأ ذَّى مِمَّ

َ
 بخورد و -سیر -ھرکس از این سبزی « »آدَمَ  َ�نُو مِنهُْ  َ�تَأ

زچه) بخورد، نباید به پیا( باری دیگر فرمودند: ھرکس که پیاز و سیر و تره فرنگی
شوند، ناراحت  می از آن ناراحت انسانھامسجد ما نزدیک شود چرا که فرشتگان از آنچه 

 »شوند. می و اذیت
اما چون به  خورده شود خام سبزیجات به صورتاین این در حالتی است که  و

 دیگران که بوی آزارحرجی نیست، چرا که علت اذیت و  صورت پخته خورده شوند
روایت است که در  سبن خطاب گردد. از عمر می باشد، با پخته شدن زایل می ھا آن

از جھت بو) ( راھا  آن خورید که می پس شما ای مردم، از دو درختی«: )٢(منبر فرمود
در را دیدم که چون ج  باشند. براستی رسول الله می دو پیاز و سیردانم، آن می خبیث

داد تا وی را از مسجد به سوی  می کرد، دستور می از کسی احساسرا آن بویمسجد 
بخورد تا بویش از را آنی  خورد، پخته شدهرا آن بقیع خارج کنند، پس ھرکس از شما

  .»بین برود
باشد، ھمچون  میای  کننده اھل علم کسی را که شغلی دارد که در آن بوی اذیت

چنان و ھمچنین کسی را که ھا  این مـانند ی زیتون وقصابی و سلاخی و فروشنده
شود ھمچون جذام و پیسی، به  می موجب اذیت دیگران بیماری دارد که بـه سبب آن

 . )٣(اند این عذر ملحق کرده
 ،در الحاق به این عذرھا  این ابومالک کمال بن سید سالم): سزاوارتر از( گویممی

و  ھستند؛ چرا که اذیتباشند. کسانی که در این زمان زیاد  می معتادین به دخانیات
بوی سیگار و دخانیات بسیار بیشتر از اذیت بوی دھان کسی است که سیر و پیاز  آزار

بر خلاف  باشند می خورده است و این در حالی است که پیاز و سیر در اصل حلال

                                                 
 .) واللفظ له٥٦٤) ومسلم (٨٥٤صحيح: أخرجه البخاري ( -١

 .)٨٩) ومسند أحمد (٣٣٦٣ماجه ( ) وابن٧٠٨) والنسائي (٥٦٧صحيح: أخرجه مسلم ( -٢

 .١/٤٩٧، كشاف القناع١/٢٣٦، مغني المحتاج١/٣٨٩الدسوقي -٣
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 استعمال دود. والله اعلم.
جماعت  در کتعدم شرعذرھای از فایده: فقھا نیافتن آنچه با آن عورت را بپوشاند، 

  اند. شمرده
تنبیه: آیا ماندن در کنار عروس در شب زفاف، در عدم خروج برای نماز جماعت، 

 شود؟  می عذر محسوب
که زفاف مرد با ھمسرش عذری است که برای  )١(فقھای شافعی و حنبلی معتقدند

 وی ماندن در نزد زن و عدم خروج وی برای جماعت را ھفت روز برای زن باکره و سه
مقید به ترک را آن کند؟! و شافعیه فقط می روز برای زنی که طلاق گرفته، مباح

 اند!!  جماعت در نمازھای شبانه کرده
ده، نموبدان تصریح / ابومالک): این اشتباه است. و آنچه امام شافعی( گویممی

باشد و منشا این اشتباه عدم فھم صحیح از  می کراھت ترک جماعت به خاطر زفاف
ای : سنت این است که ھرگاه مردی با دوشیزه)٢(گوید می باشد که می سانس حدیث

نش تقسیم ازدواج کرد، ھفت شب پیشش بماند و سپس اوقاتش را عادلانه بین ھمسرا
ای ازدواج کرد، سه شب نزدش بماند و سپس به طور عادلانه کند و ھرگاه با زن بیوه

  اوقاتش را بین ھمسرانش تقسیم کند.
ای ازدواج باشد و آن اینکه: ھرگاه مردی با دوشیزه می یث معنایش واضحاین حد

 آن زن باشد، سپس اوقاتش را بین ھمسرانش کرد، بر اوست که ھفت شب در کنار
شرکت بر عدم خروج برای مبنی  دلیلی این حدیث عادلانه و مساوی تقسیم کند و در

ای را ازدواج کرد، سه  بیوهھمچنین اگر زن  و .ھای جماعت در مسجد، نیستنمازدر 
دھد که مراد  می آنچه این مساله را واضح کرده و نشان  ماند. و از جمله می نزد وی روز

که با ام ھنگامیج  ست که: رسول اللها ، آنباشد می از این ماندگاری اقامت نزد ھمسر

 عَلىَ  بكِِ  ليَسَْ  إِنَّهُ « :)٣(سلمه ازدواج کردند، سه روز نزد ایشان اقامت کرده و فرمودند
هْلِكِ 

َ
ات  تو نزد خانواده« »لِنِسَائِي  سَبَّعْتُ  لكَِ، سَبَّعْتُ  وَ�نِْ  لكَِ، سَبَّعْتُ  شِئتِْ  إنِْ  هَوَانٌ، أ

                                                 
 .١/٤٩٧، وكشاف القناع١/٢٣٦مغني المحتاج -١

 .)١٤٦١) ومسلم (٥٢١٤صحيح: أخرجه البخاري ( -٢

 .)١١٢٣) ومالك (١٩١٧) وابن ماجه (٢١٢٢) وأبوداود (١٤٦٠صحيح: أخرجه مسلم ( -٣



 ٢٤٣  که با وجود توانایی شرکت در جماعت، نماز را به ...آیا نماز کسی 

مانم و اگر ھفت روز پیشت  می ھفت روز پیش تو خواھی می کم ارزش نیستی، اگر
 .»باشم، نزد زنان دیگر ھم ھفت روز خواھم ماند





 
 

 جماعت در صحت نماز شرط است یا نه؟ آیا

: کسانی که به وجوب نماز جماعت معتقدند، در این و آن اینکه ھفتممساله  جواب
 اند: مساله بر دو قول اختلاف کرده

و با خواندن نماز به تنھایی بری ماعت فرض بوده و تارک آن گنه کار قول اول: ج
باشد و احمد در روایت  می شود و این قول اکثر متاخرین از یاران امام احمد می الذمه

موذن) ( به سوی نمازی  حنبل بدان تصریح کرده و گفته است: اجابت دعوت دھنده
ھمچون د من سنت است و نماز را زنماز جماعت ن :باشد و اگر فردی بگوید می فرض

 خلاف حدیث عمل کرده و نمازش جایزبرخوانم،  میام در خانه وتر و نمازھای دیگر
 باشد. می

 باشد که ابوالحسن زعفرانی در کتاب اقناع می از امام احمد روایت دیگریقول دوم: 
 اییکند که: جماعت در صحت نماز شرط بوده و نماز کسی که به تنھ می ذکررا آن

 از برخی از اصحاب حکایترا آن باشد. و قاضی نمی خواند، صحیح می بدون عذر) نماز(
و این قول اند  کند و ابوالوفاء بن عقیل و ابوالحسن تمیمی این قول را اختیار کرده می

 .)١(باشد می اصحاب مای  گوید: این قول ھمه می باشد. ابن حزم می داود و اصحابش
 کنیم:  می دلایل طرفین را ذکر اکنون

 گویند:  می کسانی که به شرط بودن جماعت در صحت نماز معتقدند،
بر اینکه جماعت نیز در بحث وجوب نماز جماعت ذکر کردیم، که دلیلی را  ھر -١

در  زمانیکه جماعت واجب است وکند.  می در صحت نماز شرط است، دلالت
و  انجام نداده استترک کند، آنچه را که بدان امر شده را آن واقع اگر مکلف

 ماند.  می وی باقیعھده بر  شده امرآنچه بدان تعھد و مسئولیت 
گفتند که در  نمیج  بود، اصحاب رسول الله می اگر نماز بدون جماعت صحیح -٢

ھرکس صدای «فرمودند:  نمیج  ی نیست و رسول اللهاینصورت نمازی بر و
به تنھایی) خوانده ( ی را کهاجابت نکند، نمازرا آن بشنود وا منادی و موذن ر

                                                 
 .٤/١٩٦المحلى -١
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که قبولیت نماز متوقف بر خواندن بنابراین زمانی »شود. نمی است، از وی قبول
 یتآن با جماعت باشد، این امر دلالت بر شرط بودن جماعت در صحت و قبول

از حدث  را متوقف بر وضو نماز یتقبولج  ھمانطور که رسول الله آن دارد
 یتوضویی) قرار دادند، که این، دلیل بر شرط بودن وضو برای قبول بی( اصغر
 باشد.  می نماز

یا به دلیل فوت  »ص� التي ةلم تقبل منه الصلا«و  »ةصلا لا«نماز  یتنفی قبول -٣
برده  نمازِ  یتباشد و این مساله با نفی قبول می رکن و یا به سبب فوت شرطی

 شود، نقض نمی وشیده و تا چھل روز نمازش قبولفراری و کسی که شراب ن
به سبب ارتکاب امری حرام بوده که مقارن  یدر آنجا، عدم قبولزیرا شود،  نمی

 کند.  می باشد که اجر نماز را باطل می با نماز
گفت  نمی سخواند صحیح بود، ابن عباس می اگر نماز کسی که به تنھایی نماز -٤

 که وی در آتش است.
بود و عبادت شخص  نمی نمازش صحیح بود، نماز جماعت واجبھمچنین اگر  -٥

-ادلهکه بود؛ درحالی می ادا کرده، صحیحرا آن نسبت به آنچه بدان امر شده و
کند،  می و در این مساله کفایت کرددلالت میای را که بر وجوب نماز جماعت 

 ذکر کردیم. 
، بر معتقدندکرده،  کسانی که به صحت نماز شخصی که جماعت را بدون عذر ترک

 شوند: می سه دسته تقسیم
را آن که ھرگاه شخص بخواھدچنان باشند می ای معتقد به سنت بودن جماعت عده

معتقدند که نماز جماعت ای  عده کند. و می ترکرا آن دھد و ھرگاه بخواھد می انجام
آن از  د، فرض بودنکه ھرگاه گروھی بدان عمل کنای  گونه باشد به می فرض کفایه

گویند: جماعت فرض عین بوده و نماز بدون آن  میای  عده شود و می دیگران ساقط
 باشد. می صحیح

صَلاَةُ « :)١(فرمودندج  روایت است که رسول الله سدر صحیحین از ابن عمر
�نَ دَرجََةً  تنھا ه ک ینماز جماعت بر نماز« »الجمََاعَةِ َ�فْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ �سَِبعٍْ وعَِشْرِ

                                                 
 .)٦٥٠) ومسلم في المساجد (٦٤٥البخاري في الأذان ( -١



 ٢٤٧  آیا جماعت در صحت نماز شرط است یا نه؟

  .»دارد یست و ھفت درجه، برتریخوانده شود، ب

صَلاَةُ « :)١(فرمودندج  روایت است که رسول الله سو در صحیحین از ابوھریره
�نَ ضِعْفًا، وذََلكَِ  فُ عَلىَ صَلاَتهِِ فِي بيَتِْهِ، وَِ� سُوقِهِ، خَمْسًا وعَِشْرِ الرَّجُلِ فِي الجمََاعَةِ تضَُعَّ

نَّهُ: إذَِا 
َ
لاَةُ، لمَْ َ�ْطُ �  الصَّ

َّ
 المَسْجِدِ، لاَ ُ�رْجُِهُ إِلا

َ
حْسَنَ الوضُُوءَ، ُ�مَّ خَرَجَ إِلى

َ
، فَأ

َ
أ توَضََّ

، لمَْ تزََلِ المَلاَئَِ�ةُ تصَُ  ُ بهَِا دَرجََةٌ، وحَُطَّ َ�نهُْ بهَِا خَطِيئَةٌ، فَإذَِا صَ�َّ
َ

 رُفعَِتْ له
َّ

�ِّ خَطْوَةً، إلاِ
حَدُُ�مْ فِي صَلاَةٍ مَا عَليَهِْ، مَا دَ 

َ
هُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَليَهِْ، اللَّهُمَّ ارحَْمْهُ، وَلاَ يزََالُ أ

َّ
امَ فِي مُصَلا

لاَةَ  ا در یدر خانه ی است که ست و پنج برابر نمازیماز جماعت بثواب ن« »اْ�تظََرَ الصَّ
رد یدرست بگ یینماز گزار وضو و این زمانی است که .به تنھایی خوانده شودبازار 

دارد منزلتش  یم که بر یھر گام یبه ازا ،نماز جماعت به مسجد برود یسپس فقط برا
که  یکه نماز خواند تا زمان یشود و وقت یم ک گناه از او کمیرود و  یم ک درجه بالاتری

ا بر او درود بفرست و او یخدا :ندیگو یم کنند و یم او دعا یکه برائدر مسجد بماند ملا
نماز جماعت است  ی که منتظر اقامه یو تا زمان مغفرت و رحمت خود قرار ده ا موردر

  .»در نماز است ییگو
خواند باطل بود، تفاوتی بین آن و  می و گفتند: اگر نماز فردی که به تنھایی نماز
بود، چرا که بین صحیح و باطل،  نمی بین نماز جماعت در برتری و اختلاف درجه

 وجود ندارد.تفاوت فضیلت و برتری 
روایت است که ج  از رسول الله سو گفتند: در صحیح مسلم از عثمان بن عفان

عِشَاءَ  صَ�َّ  مَنْ « :)٢(فرمودند
ْ
�َّمَا جَمَاعَةٍ  فِي  ال

َ
بحَْ  صَ�َّ  وَمَنْ  اللَّيلِْ، نصِْفَ  قَامَ  فَكَ�  فِي  الصُّ

�َّمَا جَمَاعَةٍ 
َ
 نیا مانند بخواند، جماعت با را ءعشا نماز کسی که« »كُلَّهُ  اللَّيلَْ  صَ�َّ  فَكَ�

 جماعت با را صبح نماز کسی که و باشد پرداخته عبادت به را شب از ییمن که است
  .»را نماز گزارده است شب تمام که است نیا مانند ،بخواند

عبادت در شب) ( گفتند: در این حدیث نماز جماعت به عملی که واجب نیست،
 نماز با جماعت) یا ھمچون حکم در مشبه به( مشبهتشبیه شده است که حکم در 

 باشد. می باشد و یا اینکه در تاکید کمتر از آن می عبادت در شب که واجب نیست)(

                                                 
 .)٦٤٩) واللفظ له ومسلم في المساجد (٦٤٧البخاري في الأذان ( -١

 .)٦٥٦مسلم في المساجد مواضع الصلاة ( -٢
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: در حجی که رسول الله انجام )١(ید بن اسود روایت است که گفتو گفتند: از یز
یف خواندم، ایشان در مسجد خ به ھمراهدادند، ھمراه آنحضرت بودم که نماز صبح را 

نماز تمام شد، برگشته و به صورت مایل نشستند که در این ھنگام دو مردی را  چون
دیدند که در انتھای مسجد در پشت صفوف جماعت نشسته و ھمراه جماعت نماز 

َّ « نخواندند. فرمودند: که آندو را در حالتی که لرزه  »آندو را نزد من بیاورید« »بهِِمَا عَليَ

نْ  مَنعََكُمَا مَا« فرمودند:ج  تاده بود، آوردند. رسول اللهبر اندامشان اف
َ
 »؟مَعَناَ تصَُلِّياَ أ

گفتند: یارسول الله، ما در  »چه چیزی شما را از نماز خواندن ھمراه ما بازداشت؟«

 فِي  صَلَّيتُْمَا إذَِا َ�فْعَلاَ، فَلاَ « فرمودند:ج  مان نماز خواندیم. رسول اللهھایخانه
تيَتُْمَا ُ�مَّ  رحَِالِكُمَا

َ
إِ�َّهَا مَعَهُمْ، فَصَلِّيَا جَمَاعَةٍ  مَسْجِدَ  أ

این کار را نکنید. « »ناَفِلةٌَ  لكَُمَا فَ
در حالی به مسجد آمدید که جماعت  و پس از آن نماز خواندیدتان ھای ھرگاه در خانه

 .»شود می سوب، ھمراه جماعت نماز بخوانید که آن برای شما نافله محدبر پا بو

حَدُُ�مْ  صَ�َّ  إذَِا« :)٢(فرمودندج  ه رسول اللهک روایت نمودهو ابوداود 
َ
 ُ�مَّ  رحَْلِهِ  فِي  أ

دْركََ 
َ
ِمَامَ  أ

ْ
، وَلمَْ  الإ يُصَلِّ  يصَُلِّ

ْ
إِ�َّهَا مَعَهُ  فَل

ُ  فَ
َ

از شما در خانه نماز  یکیھرگاه « »ناَفِلةٌَ  له
ن یا زیراه نماز نخوانده بود، ھمراه او نماز بگزارد کافت ی یسپس امام را در حال، خواند

  »باشد. یم نافله یو ینماز برا
بود، نماز دوم  ینم حیصح یاگر نماز اول اند: ث گفتهین حدیدر مقام استدلال به ا

 شد.  ینم نافله محسوب
ه نماز بر کآمدم ج  د رسول اللهز: ن)٣(گویدمیه کت است یواز محجن بن ادرع روا 

پس از نماز به من  -من نماز نخواندم  یعنی - نماز گزاردندج  شد، پس آنحضرتپا 

 « فرمودند:
َ

لا
َ
 در خانه نماز خواندم و ،ا رسول اللهیگفتم:  »؟ینماز نخواند« »صَلَّيتَْ؟ أ

تَ، فَإذَِا« پس از آن نزد شما آمدم. فرمودند:
ْ
هَا مَعَهُمْ، فصََلِّ  َ�عَل

ْ
ن یا ھرگاه« »ناَفلِةًَ  وَاجْعَل

                                                 
) وابن خزيمة ١٧٤٧٤) وأحمد (٨٥٨) والنسائي (١٥٣٢) والدارقطني (٢١٩سنن الترمذي ( -١

)١٦٣٨(. 

 .) وقال حسن صحيح٢١٩) والترمذي في الصلاة (٨٥٨) والنسائي (٥٧٩وداود في الصلاة (أب -٢

 .)١٨٩٧٨مسندأحمد ( -٣



 ٢٤٩  آیا جماعت در صحت نماز شرط است یا نه؟

  .»ن را نافله قرار بدهیھمراه نمازگزاران نماز بگزار و ا، یعمل را انجام داد
ه کت شده است یروا شره و ابوذر و عباده و عبدالله بن عمرین باب از ابوھریو در ا
ت است یمونه روایمان، غلام میباشد: از سل یم مضمون نیبد سث ابن عمریلفظ حد

 مردم در مسجد نماز نزد وی آمدم کهبلاط بود، در  که ابن عمرزمانیه گفت: ک
تو را از نماز خواندن ھمراه مردم، بازداشت: گفت:  یزیخواندند. پس گفتم: چه چ یم

 « :)١(ه فرمودندکدم یشنج  از رسول الله یبراست
َ

َ�ْ�ِ  يوَْمٍ  فِي  صَلاَةً  تصَُلُّوا لا  یکدر « »مَرَّ
  »د.ینماز را دوبار نخوان یکروز، 

 ند: تبه وجوب نماز جماعت در پاسخ گفن یقائل
ه کسان است یکباشد و  ینم از ھر نظرالذمه شدن  ءیمستلزم بر یل و برتریتفض

فاحش مفضل رت و تفاوت یبه سبب مغا یل و برتریتفضزیرا د. یا مقیمطلق باشد 
 ٢٤ هیه الله متعال در سوره فرقان آکنیباشد؛ ھمچون ا یم به از ھر نظرنسبت به مفضل

صَۡ�بُٰ ﴿ فرمودند:
َ
حۡسَنُ مَقيِٗ�  ۡ�َنَّةِ ٱأ

َ
� وَأ سۡتَقَرّٗ  آن در انیبھشت« ﴾٢٤يوَۡمَ�ذٍِ خَۡ�ٞ مُّ

ست یانگر آن نیه بین آیا ه قطعاک( ».است وتریکن و بھتر ستراحتگاھشانا و گاهیجا روز،
ا یو  ).باشد یم شان از آنان بھتران وضعیبھشت شان خوب است وان وضعیه دوزخک

مۡ جَنَّةُ ﴿: فرمودند ١٥ه یه الله متعال در سوره فرقان آکنیا
َ
َ�لٰكَِ خَۡ�ٌ أ

َ
 ﴾ۡ�ُۡ�ِ ٱقلُۡ أ

ا بھشت یسرنوشت بدفرجام دوزخ نام) بھتر است، ( نیا ایشان) بگو: آیبد ،غمبریپ یا(«
 اد است.یزآیات ل ین قبیو از ا .»دانیجاو

 یجزء از نماز٢٧از  یجزء واحد خواند، یم نماز ییه به تنھاک ین نماز فردیبنابرا
چ وجه مستلزم اسقاط فرض بودن یل به ھین تفضیه اکخواند  یم ه با جماعتکاست 

ه وجوب نماز با ھر کست ا نیت آن ایو نھاست. ینماز جماعت و مستحب بودن آن ن
 یباشد. براست یم ه تفاوت است،کآنچه ھا  آن نیشود و از نظر فضل ب یم اداھا  آن یدو

 ،نسبت به ھم یصف قرار دارند، نمازشان از نظر فضل و برتر یکه در ک یدو نفر
ه کت است یرواج  ن است. در سنن از رسول اللهین آسمانھا و زمیب ی ھمچون فاصله

                                                 
مقصود از  و) ٤٦٨٩وصححه أحمدشاكر ( ٢/١٩) وأحمد٨٦٠) والنسائي (٥٧٩أبوداود في الصلاة ( -١

 باشد. ی یک نماز جماعت برای بار دوم می آن عدم اعاده
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عَبدَْ  إنَِّ « :)١(فرمودند
ْ
ُصَ�ِّ  ال لاَةَ  ليَ ُ  يُْ�تبَُ  مَا الصَّ

َ
  مِنهَْا له

َّ
هَا، إلاِ  سُبعُُهَا، ُ�مُنهَُا، �سُْعُهَا، عُشْرُ

ک یش جز یبرا ،گزارد یم که نمازای  بنده ھمانا« »نصِْفُهَا ثلُثُهَُا رُُ�عُهَا، خُمُسُهَا، سُدُسُهَا،
ا یک چھارم یا یک پنجم یا یک ششم و یا یک ھفتم یا یک ھشتم یا یک نھم یا یدھم 

 .»شود ینم ا نصف اجر و پاداش آن نوشتهیک سوم و ی
نسبت  یکیخوانند، نماز  یم صف یکه دو نفر در ک یدر نماز ه دانسته شدکحال 

 دهیباشد، فھم یم فرضھا  آن یدو ه نماز ھرکیدارد درحال یتا ده جزء برتر یگریبه د
 گونهنیز ایشود نسبت به نماز جماعت ن یم خوانده ییه به تنھاک یه نمازکشود  یم
     باشد.  یم

 مَا« فرمودند:ج  ه رسول اللهکست ا ن آنیتر از او رسا
َّ

 ليَسَْ لكََ مِنْ صَلاَتكَِ إلاِ
  .»ستیاجر و پاداش) ن( ،یدیآنچه از نمازت فھم ت جزیبرا« »عقلت منها

-آن رده است، گرچه فقھا در اصطلاحکن یارذح نامگیصح را ین نمازیشارع چنو 
ه اثرش بر آن مترتب کاست  یزیح مطلق چیه صحکده باشند. چرا ینام ةنماز و صلارا 

 باکه ( ن اثر نمازینجا بزرگتریه در اکیآن حاصل شود. درحال ازشده و مقصودش 
اصل نشده است، آن مقصود نماز ح ی) فوت شده و با اداباشد می آن جماعت خواندن

 ین نمازیه چنک ین حالتین و بھتریوتریکو ن باشد. یم از صحت رار دوین بسیبنابرا
از ثواب  یگرچه مقدارشود،  یم آن برداشته ی عقاب از انجام دھندهه: کست ا دارد آن

ه جماعت را کاست  یسانکن تنھا قول ین ھمان جزء است. و ایه اکده است یرس یبه و
 نماز شرط ه جماعت را در صحتک یسانکاما  .دھند ینم صحت نماز قرار یبرا یشرط

 ان دو نمازِ یتنھا در م یل و برتریتفض اند: نگونه پاسخ دادهیرا ان اعتراض یدانند، ا یم
 حید، فقط در حالت عذر صحخوان یم ییه به تنھاک یسکباشد، نماز  یم حیصح

 .)٢(فرمودند شه صحابهکھمانطور ، ستین ینماز یو ی، اما بدون عذر براباشد یم
ه: اجر فرد معذور ک نگونه جواب دھندین خود ایمنازع پاسخ در راستایاگر ھا  آن و

                                                 
) والسنن الكبر￯ ١٨٨٩) وابن حبان (٢٨٥٢) وشعب الإيمان (٧٩٦وأبوداود () ١٨٨٩٤مسندأحمد ( -١

 .)١٥٦) (١٥٣) (١٥٢) وتعظيم قدر الصلاة (٦١٤) والسنن الكبر￯ للنسائي (٣٥٢٧للبيهقي (
گوید: حمل کردن نص بر فردی که به دلیل عذر به  می ١/٥٩٧ابوالبرکات ابن تیمیه در المنتقی -٢

حیح نیست، چرا که احادیث بر آن دلالت دارد که اجر چنین شخصی خواند، ص تنھایی نماز می
 آورد. شود، سپس برای این مساله دلیل می نسبت به عملش در زمان نبودن عذر، کم نمی
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گونه پاسخ داده نیاھا  آن شود. به ینم مک یزین چآو از  شود یم امل دادهکبه طور 
 جزء یکنماز خوانده) تنھا مستحق اجر  ییه به تنھاک( معذور از نظر فعلشده: 

، آنھم یت ویه از جھت نکبل ،ستین یل اجرش از جھت عمل ویمکباشد، اما ت یم
کسی که ا ی ض ویمر مانندباشد  یم با جماعت از عاداتش بوده،ه خواندن نماز کیزمان

 سخت و یو ین سبب خواندن نماز جماعت برایرده و بدکه سفر کنیا ای شده و یزندان
ت در که اگر توان و قدرت شرکتش آن بوده یه نکداند  یم شده است. و الله دشوار

ه نماز ک یشود با وجود یم املکن اجرش یرد، بنابراک ینم کتررا آن جماعت را داشت،
 باشد.  یم از جھت عمل افضل ییبه تنھا یجماعت نسبت به نماز و

به سبب عذر، بدون را آن هک یسکنماز  که ار استکواضح و آشاین و گفتند: 
و  ستین یکیخواند،  یم یینماز را به تنھا ه بدون عذرک یسکخواند با  یم جماعت

ن یاذان را بشنود و با ا یه صداک یسکبرای ه کن مساله صراحت دارد ینصوص بر ا
ه کست ا آن ی ن خود نشان دھندهیه اکست، ین ی، نمازنماز بگزارد ییحال به تنھا

 او نماز یه براکاست  یباشد، ھمان معذور یو یجزء برا٢٧جزء از  یکه کس کھر
 باشد. یم

ناتوان است، ه عاجز و ک یسکدر پاسخ گفته شده: الله متعال قادر و توانا را بر 
ه به کن فضل الله متعال است ین ایند، بنابراک ینم داده، گرچه ناتوان را مواخذه یبرتر
 دھد.  یم س بخواھد،کھر

در مورد ج  ه: از رسول اللهکت است یروا سنیاز عمران بن حص یح بخاریصح در

إِنْ صَ�َّ « :)١(ه فرمودندکردم، کخواند، سوال  یم ه در حالت نشسته نمازک ینماز شخص
جْرِ 

َ
جْرِ القَائمِِ، وَمَنْ صَ�َّ ناَئمًِا، فَلهَُ نصِْفُ أ

َ
فضَْلُ وَمَنْ صَ�َّ قاَعِدًا، فَلهَُ نصِْفُ أ

َ
 قَائمًِا َ�هُوَ أ

 ه نشسته نمازک یسکتاده بخواند، بھتر و افضل است و سیاگر نماز را ا« »القَاعِدِ 
ه دراز ک یسکگزارد و  یم ستاده نمازیه اکاست  یسکنصف اجر  یو یخواند برا یم
 ه نشسته نمازکاست  یسکنصف اجر و پاداش  یو یخواند، برا یم ده نمازیشک
  .»خواند یم

وگرنه برای کسی که معذور  باشد می گونه نماز خواندن فقط در حق معذوراین
دراز حالتی که نماز را نشسته یا  که ھیچ اجری برای وی در نباشد، اگر نماز فرض باشد

                                                 
 .)١١١٥بخاري في الصلاة ( -١
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کشیده بخواند، نیست و اگر نمازش نفل باشد، خواندن نماز نفل در حالت دراز کشیده 
این عمل را در ھیچ روزی از روزھا انجام ج  چرا که رسول الله باشد نمی بر وی جایز

انجام انواع عبادات و ھر بر  چنین ھیچیک از صحابه با وجود حریص بودنو ھم ندادند
بنابراین جمھور امت این عمل را از کسی که معذور  عمل نکردند. چنینخیری، 

خوابیده) جز برای کسانی ( و نماز خواندن در حالت دراز کشیدهاند  نیست، منع کرده
که ( به عمرانج  باشد. ھمانطور که رسول الله نمی که توانایی نشستن را ندارند، جایز

إِنْ  َ�قَاعِدًا، �سَْتطَِعْ  لمَْ  فَإِنْ  قَائمًِا، صَلِّ « :)٢(مبتلا بود) فرمودند )١(به بیماری بواسیر
 لمَْ  فَ

 نشسته ،ینتوانست اگر. بخوان ستادهیا را نماز ان،کالام یحت« »جَنبٍْ  َ�عََ�  �سَْتطَِعْ 
  ».بخوان نماز ده،یخواب پھلو بر نبود، مقدور تیبرا ھم نیا اگر و. بخوان

ج  سوال را از رسول اللهھردو  باشد که می حدیثھردو  عمران بن حصین راوی و
 پرسید. 

: که ھرکس نماز عشاء را به جماعت سعفان تان به حدیث عثمان بناما استدلال
 بخواند، گویا که نصف شب را در عبادت بوده است.

  در رد آن بر شما دلیلباشد و آشکارترین  می ھا این استدلال از فاسدترین استدلال

ْ�بعََهُ  ُ�مَّ  رَمَضَانَ  صَامَ  مَنْ « :)٣(که فرمودند باشد میج  این قول رسول الله
َ
 مِنْ  سِتًّا أ

الٍ، �َّمَا شَوَّ
َ
هْرَ  صَامَ  فَكَ�  از بعد( آن یپ در سپس رد،یگ روزه را رمضان که یکس« »الدَّ

 »گویا که تمام عمر را روزه گرفته است. رد،یبگ روزه ،شوال از روز شش )دیع
رمضان که واجب است بدان ی  نیست اما روزهکه روزه ھمه عمر واجب درحالی

باشد که  می عمر مکروهی  ھمهی  ست که روزها تشبیه شده است. بلکه صحیح آن
واجب بدان تشبیه شده است. بنابراین تشبیه واجب به مستحب به منظور ی  روزه

باشد، تا اینکه ثواب آن واجب  نمی افزایش اجر واجبی که مدت آن محدود است، ممتنع
 ثواب مستحبی که مقدار و مدت آن وسیع است، برسد. به

                                                 
شود.  شود و با عمل جراحی معالجه می ھای مقعد که حاد آن موجب خونریزی می زخم و ورم رگ -١

 ن.فرھنگ معی
 .)١١١٧البخاري في تقصير الصلاة ( -٢

 .) كلهم في الصوم٢٤٣٣) وأبوداود (١٧١٦) وابن ماجه (٧٥٩) والترمذي (١١٦٤مسلم ( -٣
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 و عباده: ذروادرع و اب تان به حدیث یزید بن اسود و محجن بناما استدلال
 ،در ھیچیک از این احادیث نیامده که شخص با وجود توانایی شرکت در جماعت

، بدان یافتنداطلاع میاز این عمل ج  است. و اگر رسول الله خواندهنماز را به تنھایی 
فته که به تنھایی نماز نگ سکردند. ھمچنین ابن عمر می اقرار نکرده و بلکه انکار

 که قادر به شرکت در جماعت بودم. حالیخواندم در
باشد   که برای وی میسر و مقدورگوییم: ھرکس نماز جماعت را درحالی می ما و

ده است. و ھمچون سخنی که و به تنھایی نماز بخواند، درحقیقت نماز نخوان ترک کند
 گوییم: که برای وی نمازی نیست.  می فرمودند،ج  اصحاب رسول الله

ترک را آن واند  و تنھا در صورتی برای کسانی که قادر به شرکت در جماعت بوده
واقع شود: یا به ھمراه ھا  آن شود که یکی از این دو امر برای می نماز ثابت اند، کرده

نماز خوانده باشد و یا اینکه در وقت نماز جماعت معذور جماعتی غیر از این جماعت 
خواندن پس از  وی نماز را به تنھایی خوانده است کسی که به دلیل عذر وند. باشبوده 
باشد. ھمانطور  نمی نماز واجبی  در ھمان وقت عذرش برطرف شده، بر او اعاده ،نماز
گر شخصی با تیمم نماز بخواند و پس از آن در وقت ھمان نماز، آب بیابد یا اینکه که ا

به دلیل مرضی نشسته نماز بخواند و در ھمان وقت، پس از نماز مرضش برطرف گردد، 
یا اینکه به سبب نداشتن چیزی که با آن ستر عورت کند، عریان نماز بخواند و پس از 

بر نماز در این حالات ی  شیدن عورتش بیابد، اعادهنماز در ھمان وقت، چیزی برای پو
 باشد.  نمی واجبوی 
کند و  می احکام شریعت بر فرض بودن نماز جماعت بر ھر فرد دلالت اند: گفته و

 باشد: می این از چند وجه
وجه اول: جمع بین دو نماز به سبب باران جایز بوده و جواز آن جز به دلیل 

در به تنھایی وگرنه برای ھر فرد ممکن و مقدور بود تا  باشد، نمی محافظت بر جماعت
خواندن ھر نماز ( بود ترک واجب می نماز بخواند و اگر نماز جماعت مستحباش  خانه

 جایز نبود.  ،در وقت خودش) و مقدم داشتن نماز از وقتش به سبب مستحبی محض
که اگر نماز درحالیھرگاه مریض استطاعت قیام در نماز را نداشته باشد، وجه دوم: 

باشد، باید نماز را با جماعت بخواند و قیام را ترک  می قادر به قیام را به تنھایی بخواند،
که نماز ( که محال است رکنی از ارکان نماز به سبب مستحبی محضکند، درحالی

 ) ترک شود. دجماعت باش
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امام جدا  وجه سوم: کسانی که در جماعت حضور دارند، در حالت خوف و ترس از
برای جابجایی صفوف ( دھند و امام را در وسط نماز می شده و در نماز عمل کثیر انجام

این اعمال به خاطر حاصل شدن ی  گزارند، که ھمه می گزاران) تنھامجاھدین و نماز
یک از افراد ممکن و مقدور است که به ھر که برایحالیباشد. در می نماز جماعت

محالات است که ھریک از افراد به ی  نماز بگزارد و از جمله تنھایی و بدون این امور
 تواند می بخواھد چونترک کند و را آن تواند می سبب امری مستحب که اگر بخواھد

 انجام دھد، مرتکب این امور شود. وبالله التوفیق.را آن



 
 

آیا نماز جماعت به طور معین و مشخص باید در مسجد باشد یا 
 نه؟

باشد و دو روایت  می در این مساله نزد علما دو قول: و آن اینکه ھشتم مساله جواب
 باشد: می از امام احمد نیز

نماز را با اش  قول اول: حنفیه و مالکیه معتقدند بر وی جایز است که در خانه
 باشد.  می جماعت بخواند و یکی از دو وجه در نزد شافعیه نیز ھمین قول

 جز به سبب عذری جایز نیست. اش  برپا کردن جماعت در خانهبر وی قول دوم: 
اعت در مسجد، باشد و آن اینکه: برپا کردن جم می و در این مساله قول سومی

 باشد.  می صحاب امام شافعیو این وجه دوم نزد اباشد  می فرض کفایه

 دلایل قول اول: 
را بر ھا  آنج  رسول الله و شان نماز خواندندھایحدیث دو مردی که در خانه -١

-ھاینماز خواندن در خانهدند و نموخواندن نماز با جماعت در مسجد تشویق 
 انکار نکردند. را شان 

این احادیث که ذکر  بو ھمچنین حدیث محجن بن ادرع و عبدالله بن عمر -٢
 گذشت.

بھترین ج  : رسول الله)١(روایت است که سدر صحیحین از انس بن مالک -٣
ما بود، ی  در خانهج  که رسول اللهحالیم در اخلاق بودند. گاھی اوقات درمرد

که جارو  شان نظافت شودتا فرش زیر پای نمود می رسید، پس امر می نماز فرا
 امامت داده و ما پشت سر ایشانج  اللهشد، سپس رسول  می زده شده و نمدار

 از چوب خرما بود.ھا  آن . و فرشگزاردند می ایستادیم که بر ما نماز می
از ج  : رسول الله)٢(روایت است که سھمچنین در صحیحین از انس بن مالک -٤

                                                 
 .) واللفظ له٦٥٩) ومسلم في المساجد (٣٨٠البخاري في الصلاة ( -١

 .)٤١١) ومسلم في الصلاة (٦٨٩البخاري في الأذان ( -٢
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شان، خراشیده شد. پس برای عیادت اسب افتادند که طرف راست بدن مبارک
  نشسته نماز گزاردند.ج  نماز فرارسید، پس رسول اللهبر ایشان وارد شدیم که 

ج  : از رسول الله)١(روایت است که گفت سھمچنین در صحیحین از ابوذر -٥
پرسیدم که کدام مسجد برای بار اول در زمین ساخته شد؟ فرمودند: مسجد 
الحرام. گفتم: سپس کدام مسجد ساخته شد؟ فرمودند: مسجد الاقصی. گفتم: 

رَْ�عُونَ « ساخته شدن این دو مسجد چقدر بود؟ فرمودند: میانی  فاصله
َ
 سَنَةً، أ

ْ�نَمَا
َ
دْرََ�تكَْ  وَأ

َ
لاَةُ  أ ھرجا که تو را وقت  و چھل سال؛« »مَسْجِدٌ  َ�هُوَ  فَصَلِّ  الصَّ

  .»باشد می نماز فرا رسد، نماز بگزار که آن مکان برای تو مسجد

رضُْ  لِي  جُعِلتَْ « :)٢(فرمودندروایت شده که ج  و به طور صحیح از رسول الله -٦
َ
 الأ

 .»است شده داده قرار کپا و مسجد من یبرا نیزم« »وَطَهُورًا مَسْجِدًا

 دلایل قول دوم: 
احادیثی که گذشت و دلالت بر وجوب نماز جماعت داشت، در آمدن به مسجد  -١

 باشد.  می صریح
به مسجد ج  اللهاز ابن ام مکتوم روایت است که رسول  )٣(احمدامام در مسند  -٢

 إِ�ِّ « طافت و نرمی و دوستی را احساس کردند، پس فرمودند:لآمدند، در مردم 
هُمُّ 

َ َ
نْ  لأ

َ
جْعَلَ  أ

َ
خْرُجُ  ُ�مَّ  إِمَامًا، للِنَّاسِ  أ

َ
قدِْرُ  فَلاَ  أ

َ
لاَةِ  عَنِ  َ�تَخَلَّفُ  إِ�سَْانٍ، عَلىَ  أ  الصَّ

  بيَتِْهِ  فِي 
َّ

حْرَْ�تُهُ  إِلا
َ
برای امامت مردم  راتصمیم گرفتم شخصی  براستی« »عَليَهِْ  أ

که از نماز جماعت تخلف  یک از کسانیسپس خارج شده و به ھیچدھم،  قرار
را بر وی اش  خوانده، برخورد نکنم، مگر اینکه خانهاش  ورزیده و نماز را در خانه

 يصَُلُّونَ  قَوْمًا آتِيَ  ُ�مَّ « و در لفظی که ابوداود روایت کرده، آمده است: »بسوزانم.
َ�هَا عِلَّةٌ  بهِِمْ  ليَسَْتْ  ُ�يُوتهِِمْ  فِي  حَرِّ

ُ
پس به سوی گروھی بروم که س« »عَليَهِْمْ  فأَ

-خوانند و خانه می نماز شانھایبدون ھیچ بیماری و ضعف و ناخوشی در خانه

                                                 
 .)٦٩٠) والنسائي (٧٥٣) وابن ماجه (٥٢٠م () ومسل٣٣٦٦) (٣٤٢٥البخاري ( -١

 .)٥٢١) ومسلم في المساجد (٣٣٥البخاري في التيمم ( -٢

 .)١٥٤٩١مسند أحمد ( -٣



 ٢٥٧  آیا نماز جماعت به طور معین و مشخص باید در مسجد باشد یا نه؟

 »آتش بزنم.ھا  آن شان را برھای
ج  به رسول الله - فردی نابینا بود با اینکه - سکه ابن ام مکتومو زمانی -٣

 ام نماز بخوانم،در ترک جماعت و اینکه در خانهگفت: آیا برای من رخصتی 
 برای تو جوازی در ترک جماعت« »ةرخص كجد للا أ« یابید؟ فرمودند: می

  .»یابم نمی
اگر ھمچون این متخلف از نماز جماعت که نماز را در «فرمود:  سو ابن مسعود -٤

قطعا سنت پیامبرتان را ترک  بخوانید،تان ھای در خانهخوانده، نماز را اش  خانه
  .»شوید می اید و اگر سنت پیامبرتان را ترک کنید، قطعا گمراهکرده

گروھی از نمازگزاران را ج  رسول الله )١(:روایت است سو از جابر بن عبدالله -٥
لاَةِ؟ عَنِ  خَلَّفَُ�مْ  مَا« ، پس بدانھا فرمودند:نیافتنددر نماز  چه چیزی « »الصَّ

گفتند: در بین ما و مسجد آب  »موجب تخلف شما از جماعت شده است؟
 « فرمودند:ج  است. پس رسول الله

َ
مَسْجِدِ  لِجاَرِ  صَلاَةَ  لا

ْ
  ال

َّ
مَسْجِدِ  فِي  إلاِ

ْ
 »ال

 .»برای ھمسایه مسجد نمازی جز در مسجد نیست«
به ( گذشت. پیشتر شو دیگر صحابه سطالببدین معنا از علی بن ابیو روایاتی 

 دلیل دوازدھم در حکم نماز جماعت رجوع شود).
نماز را با جماعت اش  از جماعت در مسجد تخلف کرده و در خانه بدون عذر اما اگر

 باشد: می بخواند، در صحت نمازش دو قول
گوید: اگر از نماز جماعت تخلف کرده و  می ابوالبرکات در شرحش بر این مساله

آنچه  مبناینماز را با جماعت بخواند، نمازش صحیح نیست، بر اش  بدون عذر در خانه
مرتکب نھی شده و این  زیرااختیار کرده است. را آن ابن عقیل در ترک نماز جماعت

 « کند که فرمودند: می ، قول ابن عقیل را تاییدج قول رسول الله
َ

مَسْجِدِ  لِجاَرِ  صَلاَةَ  لا
ْ
 ال

 
َّ

مَسْجِدِ  فِي  إِلا
ْ
 .»ال
صَلاَةُ « فرمودند:ج  به این دلیل که رسول الله ،ستا گوید: و مذھب صحیح اینمی

�نَ ضِعْفًا فُ عَلىَ صَلاَتهِِ فِي بيَتِْهِ، وَِ� سُوقهِِ، خَمْسًا وعَِشْرِ نماز « »الرَّجُلِ فِي الجمََاعَةِ تضَُعَّ
برتری درجه  ٢٥خواند،  می فرد با جماعت نسبت به نمازی که در خانه یا سر کار

                                                 
   .)٤٩٤٥) والسنن الكبر￯ للبيهقي (١٥٥٣) (١٥٥٢سنن الدارقطني ( -١
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 « :ج رسول اللهی  و این فرموده »دارد.
َ

مَسْجِدِ  لِجاَرِ  صَلاَةَ  لا
ْ
  ال

َّ
مَسْجِدِ  فِي  إلاِ

ْ
بر نفی  »ال

 شود تا بین دو حدیث جمع شود. می کمال نماز حمل
که حضور در مسجد برای شرکت اند  گوید: اصحاب ما روایت اول را اختیار کردهمی

باشد  می به نظر من حمل آن بر ظاھرش بعید کهدرحالی باشد. نمی در جماعت واجب
باشد و ترک کلی آن  می چرا که نماز در مسجد از بزرگترین شعائر دین و علامات آن

ای  گونه کند، به می شود و آثار نماز را محو می مفاسد زیادی را به تمام و کمال موجب
س بود که ابن این اسا گردد. بر می در اصل نماز مکه منجر به سستی ھمت اکثر مرد

نماز بگزارید، ھمچون که این متخلف در تان ھای اگر در خانه«فرمود:  سمسعود
اید و اگر سنت پیامبرتان را قطعا سنت پیامبرتان را ترک کرده خواند، می نمازاش  خانه

 .»شوید می ترک کنید، قطعا گمراه
جماعت در خانه، ست که برپا کردن ا آن -والله اعلم  -گوید: معنای این روایت می

وقتی که جماعت در مسجد بر پا شده، برای آحاد مردم جایز است. بنابراین برگزاری 
براساس  فرض کفایه و ،نفی کمال نماز)( این تعبیر روایتبراساس  جماعت در مسجد

 باشد. می فرض عین ،نفی اصل نماز)( تعبیر دیگر از روایت
دلالت  ،ھنگام بارندگی ین دو نمازت در مسجد، جواز جمع بو بر وجوب نماز جماع

بود، گرچه بیرون از مسجد باشد،  می برپا کردن جماعت واجب فقطکه اگر  چناندارد، 
 جماعت در بیرون از مسجد بر پا زیرایز نبود جمع بین دو نماز به سبب بارندگی جا

آید  می و غالبا کمتر پیش بودندھا  اکثر مردم قادر به برگزاری جماعت در خانه شد و می
نباشد. بنابراین نماز جماعت  ...که نزد انسان، ھمسر یا فرزند یا غلام یا دوست و یا 

 برای وی ممکن بود. 
 چونباشد. و  نمی به خاطر سنتی جایز - که ھمان وقت است -پس ترک شرط 

شود که  می باشد، دانسته می وقت بارندگی جایز جمع بین دو نماز در ،دانسته شد
یا فرض عین و یا فرض کفایه. این کلام شیخ ، باشد می با جماعت فرض خواندن نماز
 الاسلام بود.

برگزاری جماعت در  گرددمی تامل کند، بر وی آشکارنبوی ھرکس با دقت در سنت 
 ن ترک جمعه و جماعات جایزای که با آهباشد مگر به سبب عارض می مسجد فرض عین

مسجد بدون عذر، ھمچون ترک اصل  در و شرکت یافتن باشد، بنابراین ترک حضور
 شود.  می ھماھنگ متفق و آثار احادیث وی  ھمه گونهاینباشد. و  می جماعت بدون عذر

فوت شدند و این خبر به اھل مکه رسید، سھیل بن عمرو ج  رسول الله چونو 



 ٢٥٩  آیا نماز جماعت به طور معین و مشخص باید در مسجد باشد یا نه؟

گوشزد کرد و عتاب بن اسید که نایب وی در را برای مردم ج  جریان رحلت رسول الله
بود به دلیل ترس از اھل مکه پنھان شده بود که سھیل وی را نمایان کرد و اھل  مکه

را خطاب کرده و گفت: ای اھل مکه، ھا  آن مکه بر اسلام ثابت شدند، پس از این عتاب
 به من با جماعت در مسجداز شما از نماز خواندن  یچیکبه الله سوگند، خبر تخلف ھ

 نم. ز می رسد مگر اینکه گردنش را نمی
 از وی این لطف و احسان و عمل نیکش خاطربه ج  اصحاب رسول الله و

ج  سپاسگذاری کردند و این عمل وی موجب بالا رفتن مقامش نزد اصحاب رسول الله
 شد.

ست که: برای ھیچ احدی ا این دانیمرا امر و فرمان خداوند میآن ما بنابراین آنچه 
 والله اعلم بالصواب. در مسجد جایز نیست.جز به سبب عذری، تخلف از نماز جماعت 





 
 

به را آنی  حکم کسی که نماز را با آشفتگی خوانده و رکوع و سجده
 زمین نوکگویا همچون کلاغ به  وطور کامل به جا نیاورده 
 ؟چیست ،زند می

و اصحاب گرامی ایشان در مورد آن به ج  رسول الله مساله نھم و آن اینکه: جواب
خواه نفس پس ھرکس که خیر اند. افی، سخن گفتهکطور جامع و کامل، شافی و 

شود و ما روش  نمی ، منحرفاین مورد آمدهدر نبوی سنت  درخویش باشد، از آنچه 
 کنیم: می را در این مورد بیانو اصحابش ج  رسول الله

وارد مسجد شدند که مردی وارد ج  که رسول الله )١(روایت است ساز ابوھریره
ج  سلام کرد که رسول اللهج  و به رسول الله هشده و نماز خواند و پس از آن آمد
إِنَّكَ  فَصَلِّ  ارجِْعْ « سلام وی را پاسخ داده و فرمودند:

نماز بگزار، بازگرد و « »تصَُلِّ  لمَْ  فَ
د . پس آن مرد گفت: سوگنو سه بار این مساله تکرار شد »براستی که تو نماز نخواندی.

دانم، مرا تعلیم ده و بیاموز.  نمی من بھتر از این رابه کسی که تو را به حق فرستاده 

  ُ�مْتَ  إذَِا« فرمودند:ج  رسول الله
َ

لاَةِ، إلِى ، الصَّ ْ سْبغِِ : و� رواية -فكََبرِّ
َ
 ُ�مَّ  الوضُُوءَ، فأَ

ْ  القِبلْةََ  اسْتَقْبِلِ    ُ�مَّ  -فَكَبرِّ
ْ
َ  مَا اقرَْأ  ُ�مَّ  رَاكِعًا، َ�طْمَئِنَّ  حَتىَّ  ارْكَعْ  ُ�مَّ  القُرْآنِ، مِنَ  مَعَكَ  تيَسَرَّ

 ُ�مَّ  جَالسًِا، َ�طْمَئِنَّ  تىَّ حَ  ارَْ�عْ  ُ�مَّ  سَاجِدًا، َ�طْمَئِنَّ  حَتىَّ  اسْجُدْ  ُ�مَّ  قَائمًِا، َ�عْتَدِلَ  حَتىَّ  ارَْ�عْ 
ز ھرگاه خواستی نما« »كُلِّهَا صَلاَتكَِ  فِي  ذَلكَِ  اْ�عَلْ  ُ�مَّ  سَاجِدًا، َ�طْمَئِنَّ  حَتىَّ  اسْجُدْ 

و در روایتی آمده است که: به طور کامل وضو بگیر، سپس رو به  بخوانی، تکبیر بگو.
برایت مقدور است، بخوان،  و داریحفظ سپس آنچه از قرآن قبله کن و تکبیر بگو، 

در این حالت) آرام بگیر، ( حرکت گردیده و بی سپس رکوع کن تا اینکه بدنت ساکن و
حرکت بایستی، سپس سجده کن تا اینکه  بی سپس از رکوع بلند شو تا اینکه راست و

در این حالت) آرام بگیر، سپس از حالت سجده بلند ( حرکت گردیده و بی بدنت ساکن و
                                                 

) ١٠٦٠() وابـن ماجـه ٨٥٦) وأبـوداود (٣٩٧) ومسلم في الصـلاة (٧٥٦) (٦٦٦٧) (٧٩٣البخاري ( -١

 .)٨٨٤) والنسائي (٢٠٣والترمذي (
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 حرکت بنشین، سپس سجده کن تا اینکه بدنت ساکن و بی و و با آرامش، ساکن وش
نمازت اینگونه عمل ی  در این حالت) آرام بگیر؛ سپس در ھمه( حرکت گردیده و بی
 .»کن

 راه نماز و اینکه ذکر دیگری جای آنحدیث بر تخصیص تکبیر برای ورود ب این
، ھمانطور که وضو و روی آوردن به قبله برای نماز اختصاص کنددلالت می گیرد، نمی

 مقید بدانچه میسر است، ،و در حدیث دلیلی بر وجوب قرائت در نمازیافته است. 
کند چرا که دلیل دیگری از  نمی باشد که این قید وجوب فاتحه در نماز را نفی می

گفته، ھمان کسی  سخن ینماز خواندن ه چنینحدیث بر آن دلالت دارد. و کسی که ب

  لمَْ  صَلاَةً  صَ�َّ  مَنْ « :)١(است که فرموده است
ْ
كِتَابِ، بفَِاتِحَةِ  ِ�يهَا َ�قْرأ

ْ
 »خِدَاجٌ  فَِ�َ  ال

و ھمان کسی  ».است ناقص نماز آن ،نخواند را فاتحه آن در و بگذارد نماز که یکس«

  لمَْ  لمَِنْ  صَلاَةَ  لاَ « :)٢(است که فرموده است
ْ
برای کسی که « »الكِتَابِ  بفَِاتِحَةِ  َ�قْرَأ

  .»در نماز نخواند، نمازی نیستی فاتحه را  سوره
گردد. و در حدیث  نمی ، برخی به سبب برخی دیگر رھاج رسول اللهھای  و سنت

را آن باشد و اینکه ھرکس می دلیلی بر وجوب طمانینه و آرام گرفتن در انجام ھر رکن
ی  عھده برترک کند، آنچه را بدان امر شده انجام نداده و امری که از وی خواسته شده 

 ماند.  می وی باقی
تامل  ،طمانینه در رکوع و اعتدال در بلند شدن از آن مبنی برج  امر رسول الله در

 که چگونه در رکن بلند شدن از رکوع تنھا طمانینه کافی نیست بلکه باید راست و کن
 مانده و اعتدال را رعایت کند. حرکت بی

 ، بر خلاف کسی کهشود می گوییم: بنابراین بین طمانینه و اعتدال جمعمی
که لیحاده رود درجگزار رکوع کرده و از ھمان حالت رکوع به سگوید: ھرگاه نماز می

 یستادن بلند نکرده، نمازش صحیح است. سرش را از حالت رکوع برای ا
تا اینکه  ،کند نمی نماز شخص، مجرد بلند شدن از رکوع اکتفا پس برای مشروعیتِ 

حرکت  بی که پس از رکوع آرام وچنانکاملا حالت بلند شدن از رکوع را انجام دھد 
معتدل). و این طمانینه و اعتدال وجوب تسبیح در رکوع و سجده و گفتن ( بایستد

                                                 
 .)٣٩٥مسلم في الصلاة ( -١

 .)٣٩٤) ومسلم في الصلاة (٧٥٦البخاري في الأذان ( -٢



 ٢٦٣  را ... ی آن حکم کسی که نماز را با آشفتگی خوانده و رکوع و سجده

کند، چرا که  نمی را نفی »مدالح كربنا ل« و تحمید در حالت قیام »سمع االله لمن حمده«
اشاره دارد. و کسی که در مورد طمانینه و آرامش و ھا  آن دلایل دیگری از سنت بر

و بدان امر کرده است، ھمان کسی است که به تسبیح در رکوع امر  اعتدال سخن گفته

ِ ﴿ سوره واقعه ٩٦ی  ه در زمان نازل شدن آیهکچنانکرده است،  رَّ�كَِ  سۡمِ ٱفَسَبّحِۡ ب
و به  در رکوعتان قرار دھید.را آن »رُكُوعُِ�مْ  فِي  اجْعَلوُهَا« :)١(فرمود ﴾٩٦ لۡعَظِيمِ ٱ

ُ  سَمِعَ : الإِمَامُ  قَالَ  إذَِا« :)٢(تحمید در حالت بلند شدن از رکوع امر کرده و فرمودند  ا�َّ
دَهُ، لمَِنْ  ، پس بگویید: سمع االله لمن حمدهھرگاه امام گفت: « »الحمَْدُ  وَلكََ  رَ�َّنَا: َ�قُولوُا حَمِ

  .»الحمد كربنا ول
ما را به رکوع و طمانینه در آن و به تسبیح و تحمید امر ج  بنابراین رسول الله

سپس « »جَالسًِا َ�طْمَئِنَّ  حَتىَّ  ارَْ�عْ  ُ�مَّ « و در مورد بلند شدن از سجده فرمودند:نمودند 
 و در لفظی دیگر آمده است که فرمودند: »آرامش بنشین.از حالت سجده بلند شو و با 

  .»حرکت بنشینی بی تا اینکه راست و« »جَالسًِا َ�عْتَدِلَ  حَتىَّ «
خمیدگی) تیزی شمشیر، ( به مجرد بلند شدن از رکوع یا سجده به مانند بنابراین

از رکوع اکتفا نشده تا اینکه طمانینه و اعتدال حاصل شود. پس در حدیث به بلند شدن 
  و سجده و طمانینه و اعتدال در آن امر شده است.

ھر آنچه از اعمال نماز که در این حدیث نیامده، دلالت « :تمسک جستن به اینکه و
 نزد ھیچیک از ائمه ممکن نیست: »بر اسقاط وجوب از آن دارد

نماز را در ج  ول اللهستشھد آخر و درود بر ر ا که امام شافعی، خواندن فاتحه وچر
 نشده است.ھا  آن که در این حدیث ھیچ ذکری ازحالیداند در می واجب
 را واجبو خروج از نماز با عمل منافی آن امام ابوحنیفه، نشستن به مقدار تشھد و
 نشده است.ھا  آن که در این حدیث ھیچ ذکری ازداند، درحالی می

                                                 
) ٦٠٠) وصحيح ابن خزيمة (٨٨٧) وابن ماجه في اقامة الصلاة (٨٦٩أبوداود في الصلاة ( -١

 .)٧٧٢فرين (ووافقه الذهبي، قلت: ومعناه عند مسلم في صلاة المسا ٢/٤٧٧والحاكم

) بدون ٤٠٩) ومسلم (٧٩٦) وأخرجه البخاري (٢٦٧الحديث بهذا اللفظ أخرجه الترمذي في الصلاة ( -٢

 .الحديث عندهما في غير هذا ةالواو قبل لك، ربنا لك الحمد، وهي ثابت
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در این حدیث  اعمال ینکه اداند، درحالی می امام مالک، تشھد و سلام را واجب و
 اند. ذکر نشده

 و تحمید »گفتن سمع االله لمن حمده« امام احمد، تسبیح در رکوع و سجده و تسمیع و

 که درداند، درحالی می ده را واجبدر بین دو سج »رب اغفر لي« و ذکر »الحمد كربنا ل«
 ای نشده است. نھا اشارهه آاین حدیث ب

این امکان وجود ندارد که ھر آنچه که در این حدیث ذکر نشده  بنابراین برای احدی
 را ساقط کند. 

 :به وی تا سه بار فرمودندج  و رسول الله هاما اگر در مورد نمازی که آن فرد خواند
دوبار بر نماز وی اقرار کردند، اگر ج  رسول الله ماز را دوباره بخوان، گفته شود:ن

 بر باطل اقرارج  کردند چرا که آنحضرت نمی اقراربود، بر آن  می نمازش باطل
 کنند.  نمی

که به وی بر نماز وی اقرار کردند درحالیج  در پاسخ گفته شده: چگونه رسول الله

إِنَّكَ  فَصَلِّ  ارجِْعْ « فرمودند:
بازگرد و نماز بگزار، براستی که تو نماز « »تصَُلِّ  لمَْ  فَ

و نماز را  ةو اسم صلااره خواندن نماز امر کردند وی را به دوبج  رسول الله »نخواندی.
تر  که برای این عمل تشریع شده، از عمل وی نفی کردند؛ پس کدام انکار رساتر و بلیغ

 باشد؟ می از این
 بر وی انکار نکردند. ،عمل وی را در ھنگام نمازج  و اگر گفته شود: رسول الله

گونه برخورد نکردند تا اینکه اینبا وی ج  در پاسخ گفته شده: آری رسول الله
گونه که شایسته است با اختیار و اعتماد به موجب بیزاری و دلسردی وی نگردد و آن

بر کسی که در مسجد ادرار ج  . ھمچون عدم انکار آنحضرتآوردروی نفس به تعلیم 
ن و آن عمل فارغ شد و سپس وی را تعلیم دادند و این از لطف و احسا کرد، تا اینکه از

 سلامه علیه بود.  کمال روش تربیتی تعلیمی رسول الله صلوات الله و
ھنگام نمازش به وی  درج  اگر نمازش باطل بود، چرا رسول اللهاما اگر گفته شود: 

 نفرمودند که نمازت را قطع کن؟ 
کرد در حین  می به کسی که در مسجد ادرارج  ول اللهدر پاسخ گفته شده: رس

 تذکر دادنکه دار و ادرارت را قطع کن، درحالینفرمودند که دست نگه شادرار کردن



 ٢٦٥  را ... ی آن حکم کسی که نماز را با آشفتگی خوانده و رکوع و سجده

 . استتر  مورد سزاوارتر و شایسته این در
نکرده و اسم  آن امری  کرد و به اعاده می بر این نماز اقرارج  اگر رسول اللهآری 

  .جوییدتمسک  بود تا بدانکرد، در آن برای شما دلیلی  نمی نماز شرعی را از آن نفی

 نماز نگزاردی؛ بدین معنا »لم تصل«ج  اما اگر گفته شود: این سخن رسول الله
 .باشد که نمازی کامل نخواندی می

در پاسخ گفته شده: محال است که نماز وی صحیح بوده و تنھا به سبب ترک برخی 
بازگرد و نمازبگزار، درحقیقت نماز «به وی فرموده باشند: ج  از مستحباتش، رسول الله

 باشد. می این مقوله در نھایت بطلان و »نگزاردی.
که در مسجد حالیدرج  رسول اللهھمراه : روزی )١(و از رفاعه بن رافع روایت است

تعدیل  در( نماز را کوتاه و خفیفو  هفردی که گویا بدوی بود، آمدیم، نشسته بود
 فرمودند:ج  سلام کرد. رسول اللهج  گزارد، سپس بازگشته به رسول الله ارکان)

إِنَّكَ  فَصَلِّ  فَارجِْعْ  وعََليَكَْ،«
علیک السلام، بازگرد و نماز بگزار، براستی که تو « »تصَُلِّ  لمَْ  فَ

ج  پس دو یا سه بار نماز خواند و ھر بار نزد ایشان آمده و بر آنحضرت »نماز نگزاردی.
 لمَْ  فإَنَِّكَ  فصََلِّ  فاَرجِْعْ  وعََليَكَْ،« فرمودند: میج  کرد و در ھر بار رسول الله می سلام
ھرکس نمازش را خفیف و گمان کردند که دشوار آمد ھا  آن مردم ترسیدند و بر .»تصَُلِّ 

صحیح ی  و کوتاه بخواند، درحقیقت نماز نخوانده است؛ آن مرد در بار آخر گفت: شیوه
من بشری ھستم که گاھی بر صواب و  زیرانماز را به من نشان بده و مرا تعلیم بده، 

جَلْ « فرمودند:ج  باشم. پس رسول الله می گاھی بر خطا
َ
  ُ�مْتَ  إذَِا أ

َ
لاَةِ  إلِى   الصَّ

ْ
أ  َ�توَضََّ

مَرَكَ  كَمَا
َ
، أ ُ دْ  ُ�مَّ  ا�َّ قِمْ  �شََهَّ

َ
يضًْا، فَأ

َ
إِنْ  أ

، قرُْآنٌ  مَعَكَ  كَانَ  فَ
ْ
  فَاقرَْأ

َّ
َ  فَاحْمَدِ  وَ�لاِ هُْ  ا�َّ  وََ�برِّ

هُ،
ْ
  ُ�مَّ  رَاكِعًا، فَاطْمَئِنَّ  ارْكَعْ  ُ�مَّ  وهََلِّل

ْ
  اسْجُدْ  ُ�مَّ  قَائمًِا، اْ�تَدِل

ْ
 اجْلِسْ  ُ�مَّ  سَاجِدًا، فَاْ�تَدِل

تَ  فَإذَِا ُ�مْ، ُ�مَّ  جَالسًِا، فَاطْمَئِنَّ 
ْ
تْ  َ�قَدْ  ذَلكَِ  َ�عَل  شَيئًْا مِنهُْ  اْ�تقََصْتَ  وَ�نِْ  صَلاَتكَُ، َ�مَّ

آری، ھرگاه برای نماز برخاستی، ھمانطور که الله متعال تو را « »صَلاَتكَِ  مِنْ  اْ�تَقَصْتَ 
قرآن حفظ داری، امر کرده، وضو بگیر، سپس شھادتین را بگو و بایست، سپس اگر 

                                                 
ئي والنسا .) ومابعده٨٥٨وأبوداود في الصلاة ( .) وحسنه٣٠٢) والترمذي في الصلاة (١٨٩٩٧المسند ( -١

 .)٥٤٥) وابن خزيمة (٢٤٢-١/٢٤١) والحاكم (١٧٨٧) وصححه ابن حبان (١٠٥٣(
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در رکوع آرام  بگو. سپس رکوع کن و لا إله إلا اللهبخوان وگرنه الحمدلله و الله اکبر و 
سجده کن و اعتدال را در حالت سجده رعایت از آن پس  ،سپس راست بایست ،بگیر
گونه عمل پس ھرگاه این ؛، سپس بنشین و در این حالت آرام بگیر، سپس برخیزکن

را از نمازت کم کنی، از نمازت ھا  آن شود و اگر چیزی از می کردی، نمازت کامل و تمام
   .»ای چیزی را کم کرده

ین عمل که ھرکس از این اعمال چیزی را بکاھد، در واقع از گوید: ا می رفاعه
از این بود که کسی که تر  و آسانتر  نمازش چیزی را کاسته است، برای مردم راحت

نمازش ناقص و ی  و ھمهبخواند، درحقیقت نماز نخوانده نمازش را کوتاه و خفیف 
 ناتمام است.

بَرُ بما شئت من القرآن، ثم تقول:  أتقرو« و در روایت ابوداود آمده است:
ْ
�

َ
و « »االلهَُ أ

آمده  دیگریو در روایت  »، بخوان، سپس الله اکبر بگو.خواھی می آنچه را که از قرآن

إِنْ « است:
  قرُْآنٌ  مَعَكَ  كَانَ  فَ

ْ
 ».)١(بخوانرا آن پس اگر قرآن از حفظ داشتی،« »بهِِ  فَاقرَْأ

تَ  إذَِا« :)٢(و در روایت احمد آمده است
ْ
قِبلْةََ  اسْتَقْبَل

ْ
، ال ْ   ُ�مَّ  فكََبرِّ

ْ
مِّ  اقرَْأ

ُ
قُرْآنِ، بأِ

ْ
 ُ�مَّ  ال

 
ْ
بَتيَكَْ، عَلىَ  رَاحَتَيكَْ  فَاجْعَلْ  رََ�عْتَ، فَإذَِا شِئتَْ، بمَِا اقرَْأ

ْ
نْ  ظَهْرَكَ  وَامْدُدْ  رُك  وَمَ�ِّ

سَكَ  رََ�عْتَ  فَإذَِا لرُِكُوعِكَ،
ْ
قِمْ  رَأ

َ
بَكَ  فَأ

ْ
عِظَامُ  ترَجِْعَ  حَتىَّ  صُل

ْ
  ال

َ
 سَجَدْتَ  وَ�ذَِا مَفَاصِلِهَا، إِلى

نْ  سَكَ، رََ�عْتَ  فَإذَِا لسُِجُودِكَ، َ�مَ�ِّ
ْ
يسُْرَى، فَخِذِكَ  عَلىَ  فَاجْلِسْ  رَأ

ْ
 اصْنَعْ  »۳۲۹:ص« ُ�مَّ  ال

عَةٍ  كُلِّ  فِي  ذَلكَِ 
ْ
سوره ( وقتی رو به قبله کردی، تکبیر بگو، سپس ام القرآن« »وسََجْدَةٍ  رَ�

که رکوع بخوان؛ وقتی خواھی می فاتحه) را بخوان و پس از آن ھرچه از قرآن که
کردی، کف دستانت را بر زانوھایت قرار بده و پشت خود را پھن و دراز کن و رکوعت را 

د کردی کمرت را راست کن مستحکم و استوار کن. وقتی که سرت را از رکوع بلن
را ات  ازگردند، پس ھرگاه سجده کردی، سجدهکه استخوانھا به مفاصل خود بچنان

محکم و استوار کن و ھرگاه سرت را از سجده بلند کردی بر ران چپ خود بنشین و 
  .»گونه عمل کنپس از این در ھر رکوع و سجده این

 « در این حدیثج  رسول اللهی  اگر این فرموده و
ْ
أ مَرَكَ  كَمَا َ�تَوضََّ

َ
ُ  أ را بر  »ا�َّ

                                                 
 .)٨٦١أبوداود ( -١

 .)١٨٩٩٥المسند ( -٢



 ٢٦٧  را ... ی آن حکم کسی که نماز را با آشفتگی خوانده و رکوع و سجده

از آن چیزی آغاز کنید که الله « »االله به أوا بما بدؤابد« -ایشان در صفا و مروه  رھنمود
 ضمیمه کنیم، وجوب وضو به ترتیبی که الله متعال -»متعال از آن شروع کرده است

 شود.  می ) ذکر کرده است، حاصل٦ مائده( در قرآنرا آن

 « در حدیث:ج  رسول اللهی  این فرموده و
ْ
مِّ  اقرَْأ

ُ
قُرْآنِ، بأِ

ْ
  ُ�مَّ  ال

ْ
قیدی  »شِئتَْ  بمَِا اقرَْأ

َ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ « باشد که فرمودند: می برای این سخن مطلق  بمَِا تيَسَرَّ
ْ
. و در واقع »اقرَْأ

 فإَنِْ « و اینکه فرمودند: »وتقرا بما شئت من القرآن«ج  رسول اللهی  معنای این فرموده
، قرُْآنٌ  مَعَكَ  كَانَ 

ْ
  فَاقرَْأ

َّ
َ  فَاحْمَدِ  وَ�لاِ هُْ  ا�َّ هُ  وََ�برِّ

ْ
 باشد.  می خواندن ام القرآن »وهََلِّل

 را نیزج  بنابراین الفاظ متفاوت احادیث یکدیگر را تبیین کرده و مقصود رسول الله
 کنند، از اینرو جایز نیست که لفظی گرفته شود و بقیه الفاظ ترک شوند.  می روشن

بَرُ ثم تقول: « :ج رسول اللهی  و این فرموده
ْ
�

َ
ست که تنھا این ا دلیلی بر آن »االلهَُ أ

لفظ و نه غیر آن برای ورود به نماز اختصاص یافته است که در واقع ھمان تکبیر 

بَرُ تحر�مها، « ایشان آمده است:ی  معھودی است که در فرموده
ْ
�

َ
نماز با گفتن « »االلهَُ أ

 »شود. می الله اکبر آغاز

سَكَ  رََ�عْتَ  فإَذَِا« :ج ول اللهرسی  و این فرموده
ْ
قمِْ  رأَ

َ
بكََ  فأَ

ْ
عِظَامُ  ترَجِْعَ  حَتىَّ  صُل

ْ
  ال

َ
 إلِى

 در وجوب بلند کردن سر از رکوع و اعتدال و طمانینه پس از آن صریح »مَفَاصِلِهَا
 باشد. می

 « :)١(فرمودندج  روایت است که رسول الله سمسعود البدریو از ابی
َ

زِْئُ  لا
ُ

 صَلاَةُ  تج
كُوعِ  فِي  ظَهْرَهُ  يقُِيمَ  حَتىَّ  الرَّجُلِ  جُودِ  الرُّ  را پشتش سجود، و رکوع در که یکس نماز« »وَالسُّ
 .»ستین درست نکند راست

 بودن بلندشدن از رکوع و سجده و طمانینه و اعتدال در و این نص صریحی در رکن
 باشد.  می صحیحھا  آن که نماز تنھا باای  گونه باشد به می ھا آن

                                                 
) وابن ٨٥٥وأبوداود في الصلاة ( .) وقال: حسن صحيح٢٦٥) والترمذي في الصلاة (١٧٠٧٣المسند ( -١

) وابن خزيمة ١٨٩٢) وصححه ابن حبان (١٠٢٧) والنسائي في الافتتاح (٨٧٠ماجه في اقامة الصلاة (

)٥٩١(. 



 رک آنانماز و حکم ت    ٢٦٨

خارج ج  بیعت با رسول اللها ھدف : ب)١(شیبان روایت است که گفت نو از علی ب
شدیم تا اینکه بر ایشان وارد شده و بیعت کردیم و پشت سر ایشان نماز خواندیم که 

 صاف سجود و رکوع یبرا را پشتش کهچشم به مردی نگریست ی  با گوشه آنحضرت

مُسْلِمِ�َ  مَعْشَرَ  ياَ« . چون نماز تمام شد، فرمودند:کرد ینم
ْ
  ال

َ
  لمَِنْ  صَلاَةَ  لا

َ
بهَُ  يقُِيمُ  لا

ْ
 صُل

كُوعِ  فِي  جُودِ  الرُّ ای کسی که در رکوع و سجود پشتش را رب ،ای گروه مسلمانان« »وَالسُّ
  »صاف و راست نکند، نمازی نیست.

باشد. به این دلیل  می ]لا تجزئ[به معنای  »ةلا صلا«ج  رسول اللهی  و این فرموده

 « :فرمودندج  که رسول الله
َ

زِْئُ  لا
ُ

كُوعِ  فِي  ظَهْرَهُ  يقُِيمَ  حَتىَّ  الرَّجُلِ  صَلاَةُ  تج جُودِ  الرُّ . »وَالسُّ

 « :)٢(ست کها و لفظی که احمد از این حدیث روایت کرده آن
َ

ُ  َ�نظُْرُ  لا   وجََلَّ  عَزَّ  ا�َّ
َ

 إِلى
  رجَُلٍ 

َ
بَهُ  يقُِيمُ  لا

ْ
به فردی که بین رکوع و  الله عزوجل« »وسَُجُودِهِ  رُكُوعِهِ  َ�ْ�َ  صُل

 سو از ابوھریره »کند نمی کند، نگاه نمی و پشتش را صاف و راست اش، کمر سجده
 « :)٣(فرمودندج  روایت است که رسول الله

َ
ُ  َ�نظُْرُ  لا   ا�َّ

َ
  رجَُلٍ  صَلاَةِ  إلِى

َ
بهَُ  يقُِيمُ  لا

ْ
 صُل

اش، کمر و متعال به نماز کسی که در بین رکوع و سجدهالله « »وسَُجُودِهِ  رُكُوعِهِ  َ�ْ�َ 
از جابر بن  )٤(و در سنن بیھقی »کند. نمی کند، نگاه نمی پشتش را صاف و راست

 « فرمودند:ج  روایت است که رسول الله سعبدالله
َ

زْيِ لا
ُ

  صَلاَةٌ  تج
َ

 ِ�يهَا الرَّجُلُ  يقُِيمُ  لا
بَهُ 

ْ
كُوعِ  فِي  صُل جُودِ  الرُّ  نماز کسی که کمرش  را در رکوع و سجده صاف و راست« »وَالسُّ

 .»کند، درست نیست نمی
 چنینکه اند  داده لاغ در نماز نھی کرده و خبرزدن ھمچون ک از نوکج  رسول الله

                                                 
 .) وفي زوائده: اسناده صحيح ورجاله ثقات٨٧١) وابن ماجه في اقامة الصلاة (١٦٢٩٧مسند أحمد ( -١

 .)٥٩٣) (٥٩١) وابن خزيمة (١٨٩٣) وصححه ابن حبان (٢٩٥٧وابن أبي شيبة (

 .)١٦٢٨٤مسند أحمد ( -٢

عبداالله بن زيد الحنفي  ة: رواه أحمد من رواي٢/١٢٠) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد١٠٧٩٩مسندأحمد ( -٣

 .جد من ترجمهأهريرة ولم  بيأعن 

 .بي بكرأ) وقال: تفرد به يحيي بن ٢٧٢٥السنن البيهقي ( -٤



 ٢٦٩  را ... ی آن حکم کسی که نماز را با آشفتگی خوانده و رکوع و سجده

از عبدالرحمن بن شبل روایت است  )١(باشد. در مسند و سنن می منافقین نمازی، نماز
بدون تعدیل و آرامش) و فرش کردن ( از نوک زدن ھمچون کلاغج  که: رسول الله

به ھنگام سجده و از اختصاص دادن مکانی در مسجد ھا  بازوھا به زمین مانند درنده
  کند، نھی کرده است. می ھمچون شتر که مکانی را برای خود معین

باشد، نھی از تشبه به کلاغ  می حدیث متضمن نھی از تشبه به حیوانات در نمازاین 
 کردن بازوھا به ھنگام سجده و در ه حیوانات درنده در فرشدر نوک زدن و ب

 شگرفتن مکانی معین برای خود، ھمچون شتر که مکانی معین را برای اقامت لازم
 کند.  می مشخص

و چون روباه نگریستن سگ اقعاء ھمچون  اقعاءاز ج  و در حدیثی دیگر، رسول الله
 . )٢(اسب، نھی کردندو رفع یدین کردن به ھنگام سلام دادن ھمچون دم 

اسب، سگ، شتر، روباه، ( بنابراین از تشبه به این شش حیوان نھی شده است.
 در ینمازبوده و چنین  کلاغ، درندگان). اما وصف نمازی که شبیه نوک زدن کلاغ

باشد. از علاء بن  می نماز منافقین به شمار آمده است، در صحیح مسلمی  زمره
در بصره وارد شد،  سانس بن مالکی  به خانه عبدالرحمن روایت است که وی

که بر وی وارد شدیم، گفت: زمانیگوید:  می که از نماز ظھر فارغ شده بود. علاءدرحالی
یم: اندکی است که از نماز ظھر فارغ شدیم. گفت: پیش تآیا نماز عصر را خواندید؟ گف

از نماز فارغ شدیم،  نچوگزاردیم.  روید و نماز عصر را بخوانید، پس برخاسته و نماز

كَ « :)٣(شنیدم که فرمودندج  گفت: از رسول الله
ْ
مُنَافِقِ، صَلاَةُ  تلِ

ْ
 يرَْقُبُ  َ�لِْسُ  ال

مْسَ  يطَْانِ، قرََْ�ِ  َ�ْ�َ  كَانتَْ  إذَِا حَتىَّ  الشَّ رْ�عًَا، َ�نَقَرَهَا قَامَ  الشَّ
َ
  أ

َ
  ِ�يهَا االلهَ  يذَْكُرُ  لا

َّ
 »قَلِيلاً  إِلا

                                                 
) وأبوداود في الصلاة ٧٠٠( ￯ن الكبرن) والنسائي في الس٢٣٧٥٨) (١٥٦٦٧) (١٥٥٣٢مسندأحمد ( -١

 .)١٤٢٩قامة الصلاة (إ) وابن ماجه في ٨٦٢(
). و نھی از رفع یدین ھمچون دم اسب در ٨٠٩١) وصححه احمدشاکر (٨١٠٦مسنداحمد ( -٢

) وارد شده است و معنای آن اشاره کردن با دستھا در ھنگام سلان دادن ٤٣١صحیح مسلم (
باشد، ھمانگونه که در نص حدیث وارد شده است. و معنای اقعاء، چسباندن دو کپل بر زمین  می

باشد، ھمانطور که سگ این عمل را انجام  و نصب دو ساق و ران و گذاشتن دو دست بر زمین می
 دھد. می

 .)٦٢٢مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( -٣



 رک آنانماز و حکم ت    ٢٧٠

نشیند و در انتظار خورشید است تا اینکه بین دو شاخ  می باشد که می منافقآن نماز «
خواند و در آن الله  می گیرد، پس برخاسته و با سرعت چھار رکعت می شیطان قرار

 .»کند نمی متعال را جز اندکی یاد
دیدیم  می صحابه)( ما«که ذکر آن گذشت و فرمود:  سھمچنین قول ابن مسعود

 .»کرد نمی نفاقش آشکار بود، کسی از نماز جماعت تخلف که جز منافقی که

 لمَُۡ�فِٰقِ�َ ٱإنَِّ ﴿ فرمایند: می ١٤٢راستی الله متعال در سوره نساء آیه ه و ب
َ ٱيَُ�دِٰعُونَ  ْ إَِ�  �َّ لَوٰةِ ٱوهَُوَ َ�دُِٰ�هُمۡ �ذَا قَامُوٓا ْ كُسَاَ�ٰ يرَُاءُٓونَ  لصَّ وََ�  �َّاسَ ٱقَامُوا

َ ٱرُونَ يذَۡكُ   فرک و انندینما یم را شانیھانشانه( منافقان گمانیب« ﴾١٤٢إِ�َّ قَليِٗ�  �َّ
 خداوند هکیدرحال! زنند یم گول را خدا) خود خام الیخ به و دارند یم پنھان را شیخو

 ایمھ آنان یبرا را دوزخ آخرت در و دینما یم محفوظ ایدن در را شاناموال و ھا خون(
 نماز یبرا هکیھنگام منافقان. زند یم گول را شانیا) لهیوس نیبد و دارد یم

 به نمازشان و( نندک یم ایر مردم با و ستندیا یم نماز به حال یب و سست زند،یخ یبرم
 به کیاند جز و نندک یم ادی مترک را یخدا و) خدا خاطر به نه است؛ مردم خاطر

  .»پردازند ینم او عبادت

 :است باشد که از علامات منافقین می نماز بنابراین، شش صفت در
 ھنگام قیام برای نماز. بهتنبلی و کسلی  -١
 نظرگرفتن و ریاکردن. ادای نماز مردم را در در -٢
 تاخیر کردن در ادای آن. -٣
 به سرعت خواندن آن ھمچون نوک زدن کلاغ. -٤
 الله متعال در نماز.اندک ذکر  -٥
 و تخلف ورزیدن از خواندن نماز با جماعت. -٦

شان نماز بر اصحابج  که رسول الله )١(روایت است سابی عبدالله اشعریو از 
نشستند که فردی داخل شده و ایستاد و نماز ھا  آن ازای  عده سپس در میان ؛گزاردند

                                                 
السنن  .سنادهإبي يعلى وحسن أللطبراني و٢/١٢٢الزوائد) وعزاه الهيثمي في مجمع ٦٦٥ابن خزيمة ( -١

) ومسند ٧٣٥٠) (٧١٨٤يعلى ( ) ومسند أبي٣٨٤٠عجم الكبير للطبراني (الم) و٢٥٧٣الكبر￯ للبيهقي (

 .)١٦٢٤الشاميين (



 ٢٧١  را ... ی آن حکم کسی که نماز را با آشفتگی خوانده و رکوع و سجده

به وی ج  که رسول اللهحالیکرد در می گزارد، پس رکوع کرده و در ادای سجده عجله

ترََوْنَ « کردند. پس از نماز فرمودند: می نگاه
َ
دٍ؟ مِلَّةِ  َ�ْ�ِ  عَلىَ  مَاتَ  مَاتَ  لوَْ  هَذَا أ  َ�نقُْرُ  ُ�مََّ

غُرَابُ  َ�نقُْرُ  كَمَا صَلاَتهَُ 
ْ
مَ، ال ي مَثَلُ  إِ�َّمَا الدَّ ِ

َّ
  يصَُ�ِّ  الذ

َ
اَئعِِ  سُجُودِهِ  فِي  وََ�نقُْرُ  يرَْكَعُ، وَلا

ْ
  كَالج

َ
 لا

ُ�لُ 
ْ
  يأَ

َّ
وْ  َ�مْرَةً  إِلا

َ
، أ سْبِغُوا َ�نهُْ  ُ�غْنِيَانِ  َ�مَاذَا َ�مْرََ�ْ�ِ

َ
وضُُوءَ، فَأ

ْ
ْ�قَابِ  وَ�لٌْ  ال

َ ْ
 النَّارِ، مِنَ  للأِ

وا تمُِّ
َ
كُوعَ  وَأ جُودَ  الرُّ اگر با این حال بمیرد، بر غیر از که  بینید می آیا این مرد را« »وَالسُّ

ھمچون که گویا در نماز  خواند می نمازش را چنان با عجله امت محمد مرده است؟
کند و  نمی خواند و رکوع می زند. مثال کسی که نماز می کلاغی است که به خون نوک

خورد ولی  می عدد خرما ای است که یک یا دوزند، مانند گرسنه می در سجودش نوک
سودی در رفع گرسنگی وی ندارد. پس به طور کامل وضو کنید، وای از آتش جھنم بر 

شویند. و رکوع و سجده را  نمی به ھنگام وضو گرفتنھای پای خود را  کسانی که قوزک
  .»کامل کرده و به تمامی انجام دھید

برای تو روایت  حدیث را گوید: به ابوعبدالله اشعری گفتم: چه کسی این می ابوصالح
کرده؟ گفت: امیران سپاھیان، خالد بن ولید، عمرو بن عاص، شرحبیل بن حسنه و 

 شنیده است.ج  این حدیث را از رسول اللهھا  آن ھریک از. شیزید بن ابی سفیان
خبر دادند، کسی که نماز را با سرعت ھمچون کلاغی که ج  بنابراین رسول الله

چرا که در ( خواند، اگر در این حالت بمیرد، بر غیر اسلام مرده است.می زند،نوک می
رساند، گویا که نماز  نمی به وی سودیگونه نماز خواندنش باطل بوده و واقع این

 نخوانده است). 
از زید بن وھب روایت است که حذیفه مردی را دید که رکوع  )١(و در صحیح بخاری

نماز نگزاردی، «دھد، پس به وی گفت:  می را کامل نکرده و ناقص انجاماش  و سجده
و در  »ای. الله عزوجل محمد را بر آن فرستاده، مرده جز آیینی کهاگر بمیری بر آیینی 

 گونه نمازچه مدت است که اینآمده است که حذیفه بدان مرد گفت:  )٢(سنن نسائی
چھل سال است که نماز نخواندی و  خوانی؟ گفت: مدت چھل سال است. فرمود: می

ای غیر از روش  نماز گزاردی، به یقین که به طریقه چنیناگر درحالی بمیری که 

                                                 
 .)٧٩١البخاري في الأذان ( -١

 .)١٣١٢سنن النسائي ( -٢



 رک آنانماز و حکم ت    ٢٧٢

 ای. مردهج  رسول الله
 خواند، صحیح می که با عجله و ھمچون نوک زدن کلاغ نمازکسی  اگر نماز و
 شد.  نمی بود، با اینگونه نماز خواندن از فطرت اسلام خارج می

-از ابی )١(نماز را شرورتر از دزد اموال قرار دادند. در مسند دزدج  و رسول الله
 « فرمودند:ج  قتاده روایت است که رسول الله

ُ
سْوَأ

َ
قَةً  النَّاسِ  أ ي سَرِ ِ

َّ
قُ  الذ  مِنْ  �سَْرِ

گفتند: یا  »کند. می بدترین مردم در دزدی، کسی است که از نمازش دزدی« »صَلاَتهِِ 
 « شود؟ فرمودند: می دزدی زرسول الله، چگونه از نما

َ
  رُكُوَ�هَا يتُِمُّ  لا

َ
 »سُجُودَهَا وَلا

 « یا اینکه فرمودند: »شود. نمی رکوع و سجده آن کامل و به تمامی انجام«
َ

بَهُ  يقُِيمُ  لا
ْ
 صُل

كُوعِ  فِي  جُودِ  الرُّ  »گردد. نمی کمرش در رکوع و سجده صاف« »وَالسُّ
دند که حال چنین شخصی بدتر از دزد و نمودر این حدیث تصریح ج  رسول الله

 از دزد دنیا نیزتر  دین بدتر و شرور باشد و شکی نیست که دزدِ  می سارق اموال
 باشد.  می

روایت است که رسول  سبن ابی الجعد از سلمان فارسی از سالم )٢(و در مسند
لاَةُ « فرمودند:ج الله ُ  وََ�  وََ�  َ�مَنْ  مِكْيَالٌ، الصَّ

َ
فَ  وَمَنْ  له ُ  قاَلَ  مَا عَلِمْتمُْ  َ�قَدْ  طَفَّ  فِي  ا�َّ

فِ�َ  مُطَفِّ
ْ
نماز ملاک و معیار و میزان است، پس ھرکس بدان وفا کند، نماز نیز بدو « »ال

دانید که الله متعال در مورد مطففین چه  می و ھرکس از آن بکاھد، براستی کند می وفا
  »فرموده است.

باشد، پس وقتی الله  می شود در ھر چیزی وفاء و تطفیف می گفته گوید: می مالک
متعال کاھندگان از اموال را به ویل وعده داده، چه گمانی در مورد کسانی که از نماز 

 شد؟با می کاھند، می خود
از  سصامت بن ةاز عبادابوجعفر عقیلی از احوص بن حکیم از خالد بن معدان 

                                                 
) وقال الهيثمي في ٦٦٣بي وابن خزيمة (ووافقه الذه ١/٢٢٩) وصححه الحاكم٢٢٦٤٢مسند أحمد ( -١

) ٣٩٩٦السنن الكبر￯ للبيهقي ( .: رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح٢/١٢٠مجمع الزوائد

 .)٨٣٥) والمستدرك على الصحيحين (٨١٧٩عجم الأوسط (الم) و٣٢٨٣عجم الكبير (المو

) والبيهقي في السنن ٣٧٥٠رزاق (جد من حديث سلمان رضي االله عنه من المسند وأخرجه عبدالألم  -٢

) ￯ابي الجعد عن سلمان موقوفً أوردوه من طريق سالم بن أ) كلهم ٢٩٧٩) وابن أبي شيبة (٣٥٨٦الكبر. 



 ٢٧٣  را ... ی آن حکم کسی که نماز را با آشفتگی خوانده و رکوع و سجده

  إذَِا« :)١(کند که فرمودند می روایتج  الله رسول
َ
أ عَبدُْ  توَضََّ

ْ
حْسَنَ  ال

َ
  قاَمَ  ُ�مَّ  وضُُوءَهُ، فأَ

َ
 إلِى

لاَةِ  َ�مَّ  الصَّ
َ
قِرَاءَةَ  وسَُجُودَهَا، رُكُوَ�هَا، فَأ

ْ
ُ  قَالتَْ  ِ�يهَا، وَال

َ
لاَةُ  له ُ  حَفِظَكَ : الصَّ  كَمَا ا�َّ

صْعِدَ  ُ�مَّ  حَفِظْتَِ�،
ُ
  بهَِا أ

َ
مَاءِ  إِلى ُ  وَفُتِحَتْ  وَنوُرٌ، ضَوءٌْ  لهََا السَّ

َ
بوَْابُ  له

َ
مَاءِ  أ   ينَتَِْ�َ  حَتىَّ  السَّ

َ
 إلِى

 ِ ، عَزَّ  ا�َّ قِرَاءَةَ  وسَُجُودَهَا، وَرُكُوَ�هَا، وضَُوءَهَا، ضَيَّعَ  وَ�ذَِا لصَِاحِبِهَا، فتَشَْفَعُ  وجََلَّ
ْ
 ِ�يهَا، وَال

ُ  قَالتَْ 
َ

لاَةُ  له ُ  ضَيَّعَكَ : الصَّ صْعِدَ  ُ�مَّ  ضَيَّعْتَِ�  كَمَا ا�َّ
ُ
  بهَِا أ

َ
مَاءِ  إِلى مَةٌ  وعََليَهَْا السَّ

ْ
 َ�غُلِّقَتْ  ظُل

بوَْابُ  دُوَ�هَا
َ
مَاءِ  أ َ  الثَّوبُْ  يلُفَُّ  كَمَا تلُفَُّ  ُ�مَّ  السَّ

ْ
ھرگاه « »صَاحِبهَِا وجَْهُ  بهَِا يضُْرَبُ  ُ�مَّ  لِقُ،الخ

و کرده و وضویش را نیکو گرداند، سپس برای نماز بایستد و رکوع و سجده  بنده وضو
گوید: ھمانطور که مرا حفاظت  می ، نماز به ویقرائت را به تمامی و کمال انجام دھد

 روشنایی برای وی نور وکه حالیا حفاظت کند. سپس نمازش درکردی، الله تو ر
شود تا اینکه در  می و درھای آسمان برای آن باز شده باشد به سوی آسمان بالا برده می

ھرگاه  کند. و می گردد و برای صاحبش شفاعت می نھایت به سوی الله متعال منتھی
گوید: ھمانطور که  می وضو و رکوع و سجده و قرائت در نماز را ضایع کند، نماز به وی

 سپس نمازش به سوی آسمان بالا برده ،کندرا ضایع  ضایع گرداندی، الله متعال تو مرا
شود، سپس  می آن بسته درھای آسمان بر وباشد  می که تاریکی بر آنشود درحالی می

 .»شود می ای کھنه پیچیده شده و برصورت صاحبش زدهنمازش ھمچون پارچه
گونه وارد شده گوید: حدیث این می امام احمد در روایت مھنا بن یحیی الشامی و

آن  سپس »کرده و نمازش را نیکو گرداند ھرگاه وضو« »ةحسن الصلاأف أذا توضإ« است:
 .)٢(کند می به صورت تعلیقی ذکررا 

                                                 
ورده ألا به، وإيعرف  حوص عليه ولاأيتابع  وقال: فلا١/١٢١)١٤٥العقيلي في الضعفاء الكبير ( -١

حوص بن حكيم بنحوه وفيه الأ الطبراني في الكبير والبزاروقال: رواه ٢/١٢٢الهيثمي في مجمع الزوائد

داود  ) ومسند أبي٢٨٧١شعب الإيمان ( .رجاله موثقون ةوبقي ةوثقه ابن المديني والعجلي وضعفه جماع

 .)٤٢٧) ومسندالشاميين (٥٨٦طيالسي (ال

ابله لابن أبي في كتاب الصلاة من روايه مهنا بن يحيي الشامي عند ترجمته في كتاب طبقات الحن -٢

 .حسن الصلاة]أف صلىذا إن العبد إوله: [أو ١/٣٦٤يعلى





 
 

 است؟ بوده ر و چگونهچقد ج نماز رسول اللهسیاق  و مقدار

ترین  والاترین و از بزرگج  مقدار نماز رسول الله و آن اینکه: مساله دھم جواب
از  و بیشتر که نیاز مردم به شناخت آن بزرگترچنانباشد  می ھا آن مسائل و مھمترین

ضایع را آن سعھد انس بن مالک ی که مردم ازباشد و براست می نیازشان به آب و غذا
  اند. گردانیده

دمشق  در ساز زھری روایت است که گفت: بر انس بن مالک )١(در صحیح بخاری
تو را به گریه انداخته کرد، به وی گفتم: چه چیزی  می که گریهحالیوارد شدم در

که  شناسم نمی ) دریافته بودم، چیزی راج از آنچه در عھد رسول الله(« ؟ گفت:است
 »بر وجه خود باقی مانده باشد جز ھمین نماز، براستی که آنھم ضایع شد.

: )٢(روایت کرده که گفت سمھدی از غیلان از انسگوید:  می و موسی بن اسماعیل
 شناسم، نمی تا این زمان باقی مانده باشد، بوده وج  من چیزی را که در روزگار پیامبر

گفت: آیا چنان  ؛است) گفته شد: نماز کرده تغییرنسبت به اصل خود ھمه چیز (
از وقتش به تاخیر را آن( نیست که در مورد آن ضایع نمودید، آنچرا که ضایع نمودید.

  »).انداختید
اجلش به تاخیر افتاد تا شاھد ضایع شدن ارکان و اوقات  سبراستی انس بن مالک

انکار را آن که باشدنماز  کبیرات انتقال درنماز و تسبیح در رکوع و سجده و اتمام ت
خلاف آن بوده است. ھمانطور که برج  داد که ھدایت و روش رسول اللهکرده و خبر 

 در این مساله به طور مفصل در آینده بحث خواھیم کرد، ان شاءالله.
نماز را مختصر و ج  روایت است که رسول الله ساز انس بن مالک )٣(در صحیحین

 کرد.  می عین حال کامل ادا در کوتاه و

                                                 
 .)٥٣٠البخاري في مواقيت الصلاة ( -١

 .)٥٢٩البخاري في مواقيت الصلاة ( -٢

 .)٤٦٩) ومسلم في الصلاة (٧٠٦البخاري في الأذان ( -٣



 رک آنانماز و حکم ت    ٢٧٦

پشت سر ھیچ امامی «گوید:  می از وی روایت است که )١(ھمچنین در صحیحین
تر باشد و چون  تر و کامل کوتاهج  نماز نخواندم که نمازش از نماز رسول الله

داشت  می گزارد چرا که بیم آن می شنید نماز را سبک می گریه طفلی راج آنحضرت
 .»که مادرش در فتنه بیفتد

و  اختصار و در عین حال کامل وصف شد؛به ایجاز و ج  رسول اللهبنابراین نماز 
و  اطلاع بی آنچه شخصانجام دادند نه را آنج  اختصار آنچیزی است که رسول الله

گاھی که کوتاھی و  زیراکند.  می واقف نیست، گمانج  مقدار نماز رسول الله بر ناآ
ردد نه به شھوت امام و کسی گ می باشد که به سنت باز می اختصار امری نسبی اضافی

در نماز صبح بین ج  که وقتی رسول اللهای  گونه گزارد، به می که پشت سر وی نماز
آیه ایجاز و  ١٠٠٠تا ٦٠٠کند، این تعداد آیات نسبت به  می آیه قرائت ١٠٠تا  ٦٠

کردند،  می اعراف را قرائتی  شود و وقتی که در نماز مغرب سوره می اختصار محسوب
 باشد.  می واقع این سوره نسبت به سوره بقره ایجاز و اختصاردر 

 روایت )٢(در حدیثی که ابوداود و نسائی سو بر این مساله قول انس بن مالک
پدرم از وھب بن مانوس  :گوید می کنند، دلالت دارد: عبدالله بن ابراھیم بن کیسان می

شنیدم که انس بن  گوید: می کند که گفت: شنیدم که سعید بن جبیر می روایت
نماز نخواندم که نمازش  کس پشت سر ھیچج  پس از رسول الله«گوید:  می سمالک

که چنان - یعنی عمر بن عبدالعزیز -باشد ج  به نماز رسول اللهتر  از این جوان شبیه
 گوید.  می ده تسبیحاش  در سجدهزدیم در رکوعش ده تسبیح و  می تخمین

 نکهیا در کنم ینم غیدر چیھ: )٣(گوید می در حدیثی متفق علیه سھمچنین انس
: گوید یم ثابت .خواندند یم نماز ما یبراج  الله رسول که بخوانم نماز شما یبرا آنگونه

 ،دیدھ ینم انجام راآن شما که داد یم انجام را ییکارھا نمازش خواندن در سانس
 شد یم احساس که یحد به ستادیا یم راست یطولان یمدت شد، می بلند رکوع از ھرگاه

 نیب یطولان یمدت زین آورد یم بالا سجده از سر ھرگاه و برود سجده به کرده فراموش

                                                 
 .)٤٦٩) ومسلم في الصلاة (٧٠٨البخاري في الأذان ( -١

 .)٢/٢٢٥) والنسائي في التطبيق (٨٨٨(أبوداود في الصلاة  -٢

 .)٤٧٢) ومسلم في الصلاة (٨٢١البخاري في الأذان ( -٣



 ٢٧٧  چقدر و چگونه بوده است؟ جمقدار و سیاق نماز رسول الله 

 سجده به دوباره کرده فراموش شد یم احساس که یحد به نشست یم سجده دو
  .»برود
گوید:  می که وی در حدیث دیگریحالیباشد در می نیز راوی این حدیث سانس و

تر  و کاملتر  کوتاهج  سر ھیچ امامی نماز نگزاردم که نمازش از نماز رسول الله پشت«
بلکه برخی از ( کند. نمی سخنان وی برخی دیگر را تکذیب در واقع برخی از و .»باشد

 اختصار نماز رسول الله را بیان و حقیقتِ  کردهسخنانش برخی دیگر را تفسیر 
 کند).  می

کند، که  می واضح و آشکار )١(روایت ابوداود در سننشذکر کردیم  ه راھمچنین آنچ
نماز نخواندم  کسسر ھیچروایت است که گفت: پشت  ساز انس بن مالکدر آن آمده: 

سمع االله لمن «گاه ھرج  باشد، آنحضرتج  از رسول اللهتر  و کاملتر  که نمازش کوتاه

و اند  ایشان در اشتباه افتادهکردیم،  می ایستاد که گمان میای  گونه گفت، به می »حمده
  .»اند در اشتباه افتاده کردیم می نشستند که گمان میای  گونه بین دو سجده به

در این حدیث صحیح بین اخبار متفاوت در  سبود. انس ساین سیاق حدیث انس
ن جمع کرده است و بیان کرده که مورد ایجاز و اختصار نماز و اتمام و کامل بودن آ

که ای  گونه به ،دو اعتدال و آرامش و سکون بعد از رکوع و بین دو سجده لانی کردنطو
شدت طولانی بودن دچار  یا از و هکردند که ایشان در اشتباه افتاد می دیگران گمان
و تر  گوید: نمازی کوتاه می که ویدرحالیباشد،  می جزو اتمام نماز اند، هفراموشی شد

لذا در این حدیث بین این  ؛نماز رسول الله ندیدماز تر  و در عین حال کاملتر  خلاصه
 دو امر جمع کرده است. 

به رکوع و  و کامل بودن آن ،به قیامج  گویا که ایجاز و اختصار در نماز رسول الله
گردد، چرا که قیام معمولا به  می بازھا  آن سجده و اعتدال و آرامش و سکون در بین

اتمام و کامل بودن ندارد، بر خلاف رکوع  به وصفِ  شود بنابراین نیازی می طور کامل ادا
 شوند). نمی که گاھی به تمامی ادا( ھا آن و سجده و اعتدال بین

ست که با ایجاز و اختصار قیام و طولانی کردن رکوع و سجده و ا این مساله آن رّ سِ 
اعتدال و تقارب اعمال نماز نسبت به یکدیگر تام و  ھا، آن اعتدال و آرامش و سکون بین

                                                 
 .)٨٥٢أبوداود في الصلاة ( -١
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گوید: نمازی که از نماز  می شود که می تصدیق انسگردد. بنابراین این سخن  می کامل
 باشد، ندیدم. تر  و کوتاهتر  کاملج  رسول الله

در نماز پیش گرفته و بر آن تکیه ج  و این ھمان روشی است که رسول الله
 نماز را ھمسطح و ھمطراز و مساوی و در یک سطحج  آنحضرتبراستی که  اند. کرده

 که قیام و رکوع و سجده و اعتدال و آرامش و سکون در بینای  گونه گزاردند، به می
 دادند.  می انجامو متناسب با ھم را متعادل ھا  آن

ج  امبریپ ھمراه دقت با«: گویدمیروایت است که  سدر صحیحین از براء بن عازب
 نیب نشستن واش  سجده و رکوع از بعد اعتدال و رکوعش و امیق که دمید، خواندم نماز

 با متناسب ،نماز کردن ترک و دادن سلام نیب نشستن و شدوم سجده و سجده دو
در ج  مدت زمانی که رسول الله«در لفظی از صحیحین آمده که:  . وبودند گریدیک

میان دو سجده ی  کردند و وقفه می بلندرکوع و سجده بودند با مدتی که سر از رکوع 
  .»)١(ایشان، تقریبا با ھم برابر و مساوی و متناسب بود

این حدیث روایت کرده تناقض ندارد، که در آن  در )٢(و این مساله با آنچه بخاری
نشستن ایشان در بین و ج  سجده رسول الله ت است که رکوع وروای سآمده: از براء
کردند) و نشستن در  می که در آن قرائت( از رکوع بجز قیام ایستادن پسدو سجده و 
  .»زمانی) با ھم برابر بوده است از نظر( تشھد، تقریبا

 در حدیث اول قیام قرائت و کهباشد:  می حدیثھردو  راوی سچرا که براء بن عازب
که مقصودش آن نیست که قیام قرائت و حالینشستن برای تشھد را ذکر کرده در

رکوع و سجده بوده، چرا که در این صورت ھم سیاق ی  برای تشھد به اندازهنشستن 
 اینھا  آن کند و ھم سیاق حدیث دوم را؛ بلکه مقصود از ذکر می حدیث اول را نقض

بوده  ھا، آن ل رکوع و سجده و اعتدال بینبوده که طول قیام و تشھد متناسب با طو
تشھد و قصر و کوتاھی رکوع و سجده و در طول قیام که تفاوتی شدید ای  گونه است. به

نسبت به ھم نبوده است. ھمانطور که بسیاری از کسانی که به  ھا، آن و اعتدال بین
گاھی ندارند به این تفاوت شدید معتقدند. و قیام را بسیار طولانی کنند و  می سنت آ

                                                 
 .)٤٧١) ومسلم في الصلاة (٨٢٠) (٨٠١) (٧٢٩البخاري في الأذان ( -١

 .)٧٢٩البخاري في الأذان ( -٢
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ری این عمل را در دھند و بسیا می رکوع و سجده را نسبت به آن بسیار کوتاه انجام
انکار کرده و را آن سدھند و این ھمان چیزی است که انس می نمازھای تراویح انجام

تر از نماز رسول  تر و خلاصه کوتاه نخواندم که نمازش پشت سر ھیچکس نماز«فرمود: 
زمان وی، قیام نماز را بسیار  و زمامداران چرا که بسیاری از فرماندھان .»باشدج  الله

که رکوع و سجده و آمد، درحالی می که بر مامومین دشوارای  گونه به کردند می طولانی
 دادند و با این عمل خود نمازشان را کامل می را کوتاه و مختصر انجامھا  آن اعتدال بین

 کردند.  نمی
را بدانھا وصف کرد، دو موضوعی ج  ، نماز رسول اللهسبنابراین دو امری که انس

اعتدال بین دو  کردند تا اینکه این کوتاھی و می مخالفتھا  آن با زمامدارانبودند که 
را آن قرار گرفت، حتی که برخی از فقھا یسجده و پس از رکوع، به صورت شعار

این اساس بود که ثابت گفت:  مکروه دانستند. بررا آن مستحب و طولانی کردن
 ،دیدھ ینم انجام راآن شما که داد یم انجام را ییکارھا نمازش خواندن در سانس

 شد یم احساس که یحد به ستادیا یم راست یطولان یمدت شدبلند می رکوع از ھرگاه
که . درواقع عملی را که انس انجام داد، ھمان عملی بود برود سجده به کرده فراموش

 ه بدانند، کسانی که مکروهومکررا آن انجام داده بود، گرچهرا آنج  رسول الله
 باشد.  میو پیروی  به اتباعتر  و مستحق سزاوارترج  دانند. و سنت رسول الله می

 بیانگر آن »غیر از قیام و تشھد«در سیاق حدیثی دیگر که گفت:  سو این قول براء
که اند  آندو بوده است. گروھی گمان کرده غیر ازتر  ه رکن قرائت و تشھد طولانیست کا

 از قیام و تشھد، قیام اعتدال پس از رکوع و نشستن بین دو سجده سمقصود انس
 نسبتباشد و استثنا در حدیث را به کوتاه انجام دادن و تقصیر در این دو اعتدال  می

 تقصیر و کوتاه انجام دادن این دو اعتدال ،این گذاشتند که سنت و بنا را براند  داده
 اند باطل قرار دادهھا  آن از را با طولانی کردنغلو کرده و نمھا  آن باشد و کسانی از می

 است، چرا که لفظ حدیث و سیاق آن، این گمان را باطل که این غلط و اشتباهدرحالی
و نشستن بین دو ج  رسول اللهی  رکوع و سجده«ست که: ا کند، زیرا لفظ براء آن می

نظر  از( تقریبا با ھم  - بجز قیام و تشھد -ج  سجده و ایستادن پس از رکوع آنحضرت
گونه فھمیده اینرو چگونه ممکن است این کلام وی این از »زمانی) برابر بوده است.
و نشستن بین دو سجده و ایستادن پس از ج  رسول اللهی  شود که: رکوع و سجده
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ھم برابر بوده است. که  تادن پس از رکوع ایشان تقریبا باس، به جز ایج رکوع آنحضرت
 طل است. قطعا این با

 نمازِ  مردم حدیث انس گذشت که چگونه بردر : در این مورد ج اما عمل رسول الله
شد،  می ایستاد که گمان می که پس از رکوع طوریچنانرا گزارد. ج  رسول الله

مَْدُ  لكََ  رَ�َّناَ« :فرمود می فراموش کرده به سجده برود و پس از برداشتن سر از سجده
ْ
 الح

مَاوَاتِ  مِلْءُ  رضِْ، السَّ
َ ْ
ءٍ  مِنْ  شِئتَْ  مَا وَمِلْءُ  وَالأ هْلَ  َ�عْدُ، شَيْ

َ
مَجْدِ، الثَّنَاءِ  أ

ْ
حَقُّ  وَال

َ
 قَالَ  مَا أ

عَبدُْ،
ْ
نَا ال

ُّ
  اللهُمَّ : َ�بدٌْ  لكََ  وَُ�

َ
ْ�طَيتَْ، لمَِا مَانعَِ  لا

َ
  أ

َ
  مَنعَْتَ، لمَِا مُعْطِيَ  وَلا

َ
دَِّ  ذَا َ�نفَْعُ  وَلا

ْ
 الج

دَُّ  مِنكَْ 
ْ
و از ابن ابی اوفی  از ابوسعید روایت کرده است. )١(که این حدیث را مسلم »الج

ءٍ  مِنْ  شِئتَْ  مَا وَمِلْءُ « :)٢(روایت کرده که علاوه بر این قول در آن آمده است  َ�عْدُ  شَيْ
رِْ�  اللهُمَّ  جِ  طَهِّ

ْ
بَردَِ، باِلثَّل

ْ
مَاءِ  وَال

ْ
َاردِِ  وَال

ْ
رِْ�  اللهُمَّ  الب نوُبِ  مِنَ  طَهِّ طََاياَ، الذُّ

ْ
 ُ�نقَىَّ  كَمَا وَالخ

ْ�يضَُ  الثَّوبُْ 
َ ْ
وسََخِ  مِنَ  الأ

ْ
 .»ال

در نماز شب نیز چنین بود که تقریبا به ج  ھمچنین روش و ھدایت رسول الله
 شان پس از سر برداشتن از رکوع،رکوعی  کردند و به اندازه می شان رکوعقیامی  اندازه

کردند.  می کردند و بین دو سجده این قدر مکث می اندازه سجدهایستادند و به این  می
قیام نماز  اندازهکردند که رکن اعتدال را تقریبا به  می عملنیز چنین و در نماز کسوف 

 . )٣(کردند می طولانی
در  راآن بود، گویا کهج  رسول اللهی  این ھدایت و راھنمایی و روش و طریقهو 
 ش این روش خلفای راشدین دھد و ھمچنین می انجامج  آنحضرت بینی که میحالی 

 بود.ج  بعد از رسول الله
                                                 

ی  شایسته توست، سپاسی که به اندازه). خداوندا، ای پروردگار ما، سپاس و ستایش ٤٧٦مسلم ( -١
باشد. تو سزاوار و شایسته مدح و  پری آسمانھا و زمین و پری ھر چیز دیگری که تو بخواھی می

ی ما بنده تو ھستیم،  که ھمهگوید، شایسته تری، درحالی بزرگواری ھستی و تو از آنچه بنده می
آنچه منع کنی، کسی را یارای دادن نیست پروردگارا آنچه که عطا کنی مانعی برای آن نیست و از 

 و مال و دارایی سودی ندارد، ھرنفعی از ھستی (از فضل و لطف) توست.
مرا از خطاھایم پاک  !مرا با برف و تگرگ و آب سرد پاک گردان، بارالھا !). بارالھا٤٧٧مسلم ( -٢

 شود. سازھمانند لباس سفیدی که از آلودگی پاک می
 .) كلاهما في الكسوف٩٠١سلم () وم١٠٥٦البخاري ( -٣
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قیام و تشھد را در نماز کوتاه کرده و رکوع و سجده  سعمر«گوید:  می زید بن اسلم
ج  بر این دلالت دارد که رسول الله ساحادیث انسی  بنابراین ھمه »کرد. می را کامل

، علاوه بر اینکه بیشتر ائمه کردند می را طولانیھا  آن رکوع و سجده و دو اعتدال بین
طولانی کردن  سکردند. و انس می گونه عملجز آنکه نادر است، اینھا  آنی  بلکه ھمه

نماز «آن نبوده است، انکار کرده و فرمود:  برج  که روش رسول اللهای  گونه به ،قیام
افعالش نسبت به برخی دیگر  از که برخیای  گونه نزدیک به ھم بود، بهج  رسول الله

باشد که  می موافق سو این با روایت براء بن عازب »نزدیک و متناسب و برابر بود.
و  »متناسب و ھماھنگ و برابر با یکدیگر بود.ج  اجزای نماز رسول الله«فرمود: 

 کند.  می احادیث صحابه در این باب برخی، برخی دیگر را تصدیق

  برای قرائت: ج سول اللهاندازه و مقدار قیام ر

 برای قرائت:  ج اما مقدار قیام رسول الله
گزارد که  می نماز صبح را ھنگامیج  رسول الله«: )١(گوید می ابوبرزه اسلمی

شد)  می اندکی ھوا روشن( توانست مرد پھلوی خود را بشناسد می نمازگزار پس از نماز
 .»کردند می صد آیه از قرآن را تلاوتو در دو رکعت آن یا یکی از آن دو رکعت شصت تا 

ج  رسول الله«روایت است که فرمود:  ساز عبدالله بن سائب )٢(و در صحیح مسلم
مومنون کردند تا اینکه ی  شروع به خواندن سوره که ماز صبح را در مکه بر ما گزاردندن

رکوع رفه گرفت، پس را سُ ج  آمد که رسول الله -یا ذکر عیسی  -ذکر موسی و ھارون 
  .»کردند

وی از رسول «است که گفت:  ساز قطبه بن مالک روایت )٣(و در صحیح مسلم

َّهَا طَلۡعٞ نَّضِيدٞ  �َّخۡلَ ٱوَ ﴿ شنیده که ایشان در نماز صبحج الله  را تلاوت ﴾١٠باَسَِ�تٰٖ ل
  »کردند. می را تلاوت »ق«ی  کردند و چه بسا که گفت: سوره می

                                                 
 .)٦٤٧) ومسلم في المساجد (٧٧١البخاري في الأذان ( -١

 .)٤٥٥مسلم في الصلاة ( -٢

 .)٤٥٧مسلم في الصلاة ( -٣
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در ج  روایت است که رسول الله سجابر بن سمرهاز  )١(ھمچنین در صحیح مسلم

شان در دیگر نمازھا قرائت و کردند. می را تلاوت ﴾١ لمَۡجِيدِ ٱ لۡقُرۡءَانِ ٱقٓۚ وَ ﴿ نماز صبح
 دادند. می را نسبت به نماز صبح، کاھش

تر  ت را کوتاهئدر نمازھای دیگر قراج  که رسول الله سجابراین سخن  و بر
دلالت دارد که گفت:  سبن سمره از جابر )٢(صحیحش درکردند، روایت مسلم  می

لِۡ ٱوَ ﴿ در نماز ظھرج  رسول الله« کردند و در نماز عصر  می را تلاوت ﴾١إذَِا َ�غَۡ�ٰ  �َّ
 »کردند. میتر  به مانند این سوره و در نماز صبح قرائت را از آن طولانی

نماز  از سبن سمره از سماک بن حرب روایت است که از جابر )٣(در صحیح مسلم و
و ھمچون  گزارد می نماز را کوتاهج  رسول الله«سوال کردم. که گفت: ج  رسول الله

گاه کرد که رسول الله«گوید:  می سماک »گزارد. نمی نمازھا  آن نماز در نماز ج  و مرا آ

 »کرد. می تلاوترا آن و مانند ﴾١ لمَۡجِيدِ ٱ لۡقُرۡءَانِ ٱقٓۚ وَ ﴿ صبح
گونه بود که در اینج  داده که کوتاھی نماز رسول اللهخبر  سانسدر این حدیث 

و بین کوتاه خواندن نماز رسول  کرد می تلاوترا آن مانندھایی  و سوره »ق«آن سوره 

در ج  آنحضرت از سویو مانند آن  ﴾١ لمَۡجِيدِ ٱ لۡقُرۡءَانِ ٱقٓۚ وَ ﴿ و بین قرائتج  الله
 تبیین کرده است).چنین را ج  رسول اللهگویا کوتاھی نماز ( نماز جمع کرده است.

ج  روایت است که ایشان از رسول الله لاز ام سلمه )٤(و در صحیح بخاری
 کردند. می الوداع تلاوت ةحجرا در  »الطور«ی  شنیدند که در نماز صبح، سوره

 ٤٥آیه و ق  ٤٩طور( .باشد می »ق« ی به سورهطور در تعداد آیات نزدیک ی  و سوره
 باشد). می آیه

                                                 
 .)٤٥٨مسلم في الصلاة ( -١

 .)٤٥٩مسلم في الصلاة ( -٢

 .)٤٥٨مسلم في الصلاة ( -٣

أخر￯ هذا ما  ةالصبح ولكن تبين ذلك رواين الصلاة كانت أ) وليست فيها ١٦١٩البخاري في الحج ( -٤

 .)١٦٢٦قاله الحافظ في فتح الباري، وانظرها في الحج (
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 سوره یروز«روایت است که گفت:  ساز ابن عباس )١(یدر صحیح بخار و
 با ،فرزندم: گفت و دیشنرا آن ،الفضل ام، مادرم هک خواندم یم را »عرفا والمرسلات«

 شانیا از هک یقرائت نیآخر رایز. یانداختج  الله رسول ادی به مرا سوره، نیا تلاوت
 »ردک تلاوترا آن مغرب نماز در هک بود سوره نیھم دم،یشن

ج براستی ام فضل خبر داده که این سوره، آخرین تلاوتی بوده که وی از رسول الله
ام فضل از مھاجرین نبود بلکه از مستضعفین بود، ھمانطور که ابن  و .شنیده است

مستضعفین بودیم که الله متعال ما را ی  مادرم از جمله من و«گوید: می سعباس
قطعا پس از فتح ج  رو این سماع و شنیدن از رسول اللهاز این »)٢(استمعذور داشته 

 مکه بوده است. 
به  س: زید بن ثابتگویدمیمروان بن حکم روایت است که  از و در صحیح بخاری

ج  رسول اللهخوانی، براستی شنیدم  می اهکوتھای  من گفت: چرا در نماز مغرب سوره
 مروان. )٣(درک یم تلاوت راتر  یطولان سوره ،یطولان سوره دو انیم ازنماز مغرب  در

 مروان گوید: گفتم: آن دو سوره طولانی کدامند؟ گفت: اعراف و دیگری انعام. می
 بلندی  که آن دو سوره مسوال کرد -یکی از راویان حدیث  -ابن ملیکه گوید: از  می

 . )٤(گفت: مائده و اعرافبه من کدامند؟ پس 
کند که  می دلالت لعایشهتفسیر وی حدیث ام المومنین که بر صحت 

را آن کهچناناعراف را تلاوت کردند، ی  در نماز مغرب سورهج  رسول الله«: )٥(فرمود
 .»کردند  در دو رکعت تقسیم
در نماز مغرب ج  کند که رسول الله می روایت ساز ابن مسعود )٦(ھمچنین نسائی

                                                 
 .)٤٦٢) ومسلم في الصلاة (٧٦٣البخاري في الأذان ( -١

 .)٤٥٨٨البخاري ( -٢

 .) وسوال ابن أبي مليكه ليس فيه٧٦٤البخاري في الأذان ( -٣

 .)٨١٢أبوداود في الصلاة ( -٤

 .)٩٩١النسائي ( -٥

 .)٩٨٨النسائي ( -٦
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روایت است  ساز جبیر بن مطعم )١(و در صحیحینکردند.  می دخان را تلاوتی  سوره
 کردند. می طور را تلاوتی  در مغرب سورهج  که گفت: شنیدم که رسول الله
 در نماز عشاءج  شنیدم که رسول الله«: )٢(گوید می ساما نماز عشاء: براء بن عازب

ۡ�تُونِ ٱوَ  ّ�ِ�ِ ٱوَ ﴿ صوت ایشان که زیباتر از نشنیدم و صوتی  کرد می را تلاوت ﴾١ لزَّ
 »باشد.

 سھمراه ابوھریره«: گویدمیرافع روایت است که از ابی )٣(ھمچنین در صحیحین

مَاءُٓ ٱ إذَِا﴿ نماز عشاء را گزاردم که تۡ ٱ لسَّ را تلاوت کرد و سپس سجده کرد.  ﴾١ �شَقَّ
که این درحالیج  سجده کردی؟) گفت: من پشت سر ابوالقاسم چرا( به وی گفتم:

 .»کنم می آن آیه سجده رسیدن بهپس ھمیشه با  ام. خواند، سجده کرده می سوره را
در نماز ج  از بریده روایت است که گفت: رسول الله )٤(و در مسند و سنن ترمذی

مۡسِ ٱوَ ﴿ ی عشاء سوره  کردند. می تلاوترا آن ھمچونھایی  سوره و ﴾١وَضُحَٮهَٰا  لشَّ
مۡسِ ٱوَ ﴿ ھای سوره تا در نماز عشاء )٥(فرمودند سبه معاذج  و رسول الله  لشَّ

ۡ�َ ٱرَّ�كَِ  سۡمَ ٱ سَبّحِِ ﴿ و ﴾١وَضُحَٮهَٰا 
َ
 ٱ﴿ و ﴾١ ۡ�

ۡ
ِ  قۡرَأ ۡلِ ٱوَ ﴿ و ﴾رَّ�كَِ  سۡمِ ٱب إذَِا  �َّ

 را تلاوت کند. ﴾١َ�غَۡ�ٰ 

 اما نماز ظھر و عصر:
 برپا: نماز ظھر گویدمیروایت است که  ساز ابوسعید خدری )٦(صحیح مسلم در

رفت، پس از اینکه نیازش  می شد که یکی از ما برای رفع حاجتش به سوی بقیع می
درحالی به مسجد  و گرفت می آمده و وضواش  شد، به سوی خانواده می برطرف

                                                 
 .)٤٦٣) ومسلم في الصلاة (٧٦٥البخاري في الأذان ( -١

 .)٤٦٤) ومسلم في الصلاة (٧٦٩متفق عليه، البخاري في الأذان ( -٢

 .)٥٧٨) ومسلم في المساجد (٧٦٦البخاري في الأذان ( -٣

 .)٩٩٩وأخرجه النسائي ( .) وقال: حسن٣٠٩) والترمذي في الصلاة (٢٢٩٩٤) (١٠٨٨٢مسندأحمد ( -٤

 .)٤٦٥) ومسلم في الصلاة (٧٠٥البخاري في الأذان ( .متفق عليه -٥

 .)٤٥٤مسلم في الصلاة ( -٦
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  .در رکعت اول نماز بودج  گشت که رسول الله بازمی
در زارد که گ می بر ما نمازج  : رسول اللهگویدمیروایت است که  سو از ابوقتاده

که  کرد می به ھمراه آن تلاوتای  سوره الکتاب و ةتح، فاردو رکعت اولِ نماز ظھر و عص
کرد و رکعت  می رساند. رکعت اول نماز را طولانی می به گوش مارا آن گاھی آیتی از
و در  »کرد. می الکتاب را تلاوت تحةگزارد و در دو رکعت آخر تنھا فا می دوم را کوتاه

رکعت اول از نماز صبح را طولانی کرده و رکعت دوم را «روایت بخاری آمده است که: 
آن  قصدج  کردیم رسول الله می گمان«و در روایت ابوداود آمده که:  »گزارد. می کوتاه

 ».)١(د که مردم رکعت اول را درک کننددار
در ج  رسول الله«از عبدالله بن ابی اوفی روایت است که:  )٢(و در مسند امام احمد

(ھمه به » شد. نمی کردند که صدای پایی شنیده می طوری قیام رکعت اول از نماز ظھر
  ).رسیدندنماز می

کنم و دو  می من دو رکعت اول را طولانی«گفت:  سبه عمر سو سعد بن ابی وقاص
اقتدا ج  نمازی که در آن به رسول اللهی  وهگزارم و ھرگز از نح می رکعت آخر را کوتاه

 نیھم زین تو هدربار ما گمانگویی،  می راست«گفت:  سعمر »کنم. نمی کردم، کوتاھی
 ».)٣(بود

را در نماز ظھر ج  صحابه) طول قیام رسول الله( ما«گوید:  می سو ابوسعید خدری
اول نماز ظھر به را در دو رکعت ج  که قیام آنحضرت چنانزدیم  می و عصر تخمین

و دو رکعت آخر را به اندازه نصف این مقدار  سجدهی  سوره ﴾تَ�ِ�لُ  ١ المٓٓ ﴿ اندازه
رکعت اول نماز عصر را به اندازه نصف این مقدار،  زدیم و قیامشان در دو می تخمین
در دو ج  رسول الله«و در روایت دیگری از وی آمده است که:  »زدیم. می تخمین

کردند و در دو رکعت  می آیه تلاوت ٣٠ی  ظھر، در ھر رکعت به اندازهرکعت اول نماز 
کردند. و در دو رکعت  می آیه یا اینکه گفت: نصف این مقدار تلاوت ١٥ی  دوم به اندازه

آیه و در دو رکعت آخر به اندازه نصف این  ١٥اول نماز عصر در ھر رکعت به اندازه 

                                                 
 .)٨٠٠) وأبوداود في الصلاة (٤٥١) ومسلم في الصلاة (٧٧٦،٧٧٩البخاري في الأذان ( -١

 .)١٩١٤٦مسند أحمد ( -٢

 .)٤٥٣) ومسلم في الصلاة (٧٧٠ لفظ المصنف () مطولا ومختصرا كما في٧٥٥البخاري في الأذان ( -٣
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  .»)١(کردند می مقدار، تلاوت
دانند، به این  می را در دو رکعت دوم، پس از فاتحه مستحبقرائت سوره کسانی که 
باشد، البته اگر  می کنند که دلالت آن بر این استدلال ظاھر و آشکار می حدیث استناد

رسول «بود که وی فرمود:  نمی باشد، می که بر صحت آن اتفاق سحدیث ابوقتاده
خواندند و در دو رکعت دوم  میای  سوره ھمراهدر دو رکعت اول، فاتحه الکتاب را ج الله

که ذکر سوره در دو رکعت اول و اکتفای به فاتحه  »خواندند. می الکتاب را ةتنھا فاتح
 ،در دو رکعت دوم، بر اختصاص مقدار قرائتی که در ھر رکعت ذکر شد در آن رکعت

ره و در دو رکعت بدین گونه که در دو رکعت اول باید فاتحه به ھمراه سو( دلالت دارد.
 شود).   می دوم تنھا فاتحه خوانده

 بدان سخن سکرد و ابوسعید نمی این مساله را مطرح سبنابراین اگر ابوقتاده
در قرائت سوره در دو  سبود. و حدیث ابوسعید می گفت، حدیث سعد محتمل نمی

 رکعت آخر صریح نیست بلکه تنھا تخمین و حدس و گمان است. 

لِۡ ٱوَ ﴿ در نماز ظھرج  رسول الله«: )٢(گوید می سجابر بن سمره  ﴾١إذِاَ َ�غَۡ�ٰ  �َّ
شان از این کردند. و در نماز صبح قرائت می تلاوترا آن شبیهای  سوره در نماز عصر  و

 »بود.تر  طولانی

ۡ�َ ٱرَّ�كَِ  سۡمَ ٱ سَبّحِِ ﴿ در نماز ظھرج  رسول الله«: )٣(و از وی روایت است که
َ
�ۡ 

 تر شان را از این مقدار طولانیو در نماز صبح قرائت کردند می را قرائت ﴾١
 »کردند. می

مَاءِٓ ٱوَ ﴿ در نماز ظھر و عصرج  رسول الله«: )٤(و از وی روایت است که ذَاتِ  لسَّ
وجِ ٱ مَاءِٓ ٱوَ ﴿ و ﴾١ لُۡ�ُ ارقِِ ٱوَ  لسَّ  دیگر را تلاوتھای  از سورهھا  آن و شبیه ﴾١ لطَّ

                                                 
 .)٤٥٢مسلم في الصلاة ( -١

 .)٤٥٩مسلم ( -٢

 .)٤٦٠مسلم ( -٣

) والترمذي في الصلاة ٩٧٩) والنسائي (٨٠٥) وأبوداود في الصلاة (٢١٠١٨) (٢٠٩٨٢مسند أحمد ( -٤

 .) وقال: حسن صحيح٣٠٧(
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 .»کردند می
 پشت سرما «: گویدمیروایت است که  سز براء بن عازبا )١(در سنن نسائیو 

لقمان ی  بعد از آیاتی از سوره راای  آیه خواندیم و از ایشان می نماز ظھر راج  رسول الله
 .»شنیدیم می ذاریاتو ال

 در نماز ظھر سجدهج  رسول الله«: روایت است که ساز ابن عمر )٢(و در سنن
ی  سورهج  سپس ایستاده و رکوع کردند. پس دانستیم که آنحضرت تلاوت) کرده و(

  .»{تنزیل} السجده را تلاوت کردند
باشد و  می آیه) سجده در نماز سری( این حدیث دلیلی بر مکروه نبودن قرائتِ 

عدم  امام وو پیروی از ده کرد، مقتدیان در اتباع سجده را خواند و سجی  ھرگاه امام آیه
 واجب است که از امام متابعت و پیروی کنند. ھا  آن باشند، بلکه بر نمی اتباع وی مخیر

ظھر را گزاردم که بر ما این دو  نمازج  ھمراه رسول الله«: )٣(گوید می سانس و

ۡ�َ ٱرَّ�كَِ  سۡمَ ٱ سَبّحِِ ﴿ سوره را تلاوت کردند:
َ
تٮَكَٰ حَدِيثُ  هَلۡ ﴿ و ﴾١ ۡ�

َ
 لَۡ�شِٰيَةِ ٱ�

١﴾«.  
بر کسی که در طولانی کردن قیام مبالغه کرده و بر کسی که ارکان نماز،  شصحابه

 خصوصا دو رکن اعتدال را کوتاه کرده و بر کسی که تکبیر را به تمام و کمال انجام
و بر کسی که نماز را تا آخر وقتش به تاخیر انداخته و بر کسی که از خواندن  دھد نمی

 اند. شان را انکار کرده و با آن مخالفت کردهاعمالورزد، این  می نماز با جماعت، تخلف
گزاردند تا اینکه به رفیق اعلی  می راآن خبر دادند که پیوستهج  و از نماز رسول الله

ج  ذکر نکردند که رسول الله -به ھیچ عنوان  -ھا  آن یک از که ھیچپیوستند. درحالی
 اینکه آن نمازی که ایشانیا  اند شان، از نماز خود کاستهدر آخر حیات مبارک

 در نمازج  بر روش رسول الله شباشد. بلکه خلفای راشدین می خواندند، منسوخ می
نیز پیوسته جرکت نماز  در غیر نبویاستمرار داشتند، ھمانطور که بر روش و منھج 

ی  که در آن سوره را در حالی گزارد نماز صبح سکه ابوبکر صدیقچنان. کردندمی
                                                 

 .)٩٧١النسائي ( -١

 .) وفيه مقال٣٧٥٩) وفي السنن الكبر￯ (٨٧٠السنن الصغير () والبيهقي في ٨٠٧أبوداود ( -٢

 .)٩٧٢النسائي ( -٣
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گفتند: ای  ش، صحابهطور کامل تلاوت نمود. وقتی که از نماز فارغ شدبقره را به 
 ، نزدیک بود خورشید طلوع کند. فرمود: اگر طلوع کند، ما را غافلج خلیفه رسول الله

 .)١(یابد نمی
از ھا  این مانند نحل و یونس و یوسف و ھود وی  در نماز صبح سوره سعمر و
 .)٢(کرد می دیگر تلاوتھای  سوره

  دلایل کسانی که معتقد به کوتاه خواندن نماز هستند:
ه اگر چه شما در طولانی کردن نماز به سنت تمسک جستید، ما از شما در تمسک ب

که در این  در ایجاز و اختصار و کوتاه کردن نماز به سبب احادیث صحیح زیادی سنت
تاه کردن نماز و به ایجاز و اختصار و کوج  باشد و ھمچنین امر رسول الله می مورد

و ھا  آننمودن  کنند و نصیحت می ایشان بر کسانی که نماز را طولانی ناراحتیشدت 
   باشیم. میتر  و موفق تررا بیزار کننده نامیدند، سعادتمندھا  آن اینکه

 که لیدلاین  به من، یا رسول الله«روایت است که مردی گفت:  سمسعودواز اب
 .شوم ینم حاضر جماعت با نماز نیا یادا یبرا ،خواند یم یطولان را صبح نماز یفلان
که ھرگز ایشان را چنانناراحت شدند  بسیارج  رسول اللهگوید:  می سمسعودابو

هَا ياَ« :)٣(از آن روز ندیده بودم. سپس فرمودندتر  ناراحت ُّ�
َ
رِ�نَ، مِنُْ�مْ  إِنَّ  النَّاسُ  �  مُنَفِّ

يُُّ�مْ 
َ
مَّ  فَ�

َ
يُوجِزْ  النَّاسَ، أ

ْ
كَبَِ�، وَرَائهِِ  مِنْ  فَإِنَّ  فَل

ْ
عِيفَ  ال اَجَةِ  وذََا وَالضَّ

ْ
 ،مردم یا« »الح

 یقوم امامت یکی از شما ھرگاه ،شوند یم عبادت از گرانید نفرت باعث شما از یگروھ
نیازمند  و کوچک و رمردیپ سرش پشت رایز، بخواند کوتاه را نمازش ،گرفت عھده بر را
 .»خواند یم نماز معذور و

مَّ  إذَِا« :)٤(روایت است که فرمودندج  از رسول الله سو از ابوھریره
َ
حَدُُ�مُ  أ

َ
 أ

فْ، النَّاسَ، يُخَفِّ
ْ
إِنَّ  فَل

غَِ�، ِ�يهِمُ  فَ كَبَِ�، الصَّ
ْ
عِيفَ، وَال مَرِ�ضَ، وَالضَّ

ْ
 وحَْدَهُ  صَ�َّ  فإَذَِا وَال

                                                 
 .١/٨٢أخرجها مالك ة،للبقر سقراءة الصديق -١

 .١/٨٢في الصبح (يوسف) و (الحج) أقر أفي الموط -٢

 .) واللفظ لمسلم٤٦٦) ومسلم في الصلاة (٧٠٤البخاري في الأذان ( -٣

 .) واللفظ لمسلم٤٦٧في الصلاة ( ) ومسلم٧٠٣البخاري في الأذان ( -٤
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يُصَلِّ 
ْ
 کوتاه) را نماز( دیبا پس ،امامت داد مردم بر شما از یکی ھرگاه« »شَاءَ  كَيفَْ  فَل

 چون و دارد؛ وجود ازمندین و فیضع و ریپ افراد و بچه شانانیم در که چرا بخواند،
 .»بخواند نماز خواست که طور ھر خواند، نماز تنھا

مَّ « :)١(روایت است که فرمودندج  از رسول الله سالعاص ثقفیو از عثمان بن ابی
ُ
أ

نفسم چیزی  گوید: گفتم: یا رسول الله، در می وی »قومت امامت بدهبر « »قَوْمَكَ 
 به سبب جلوتر بودن از مردم). فرمودند: از وسوسه یا عجب و غرور( کنم می احساس

ام قرار شان را وسط سینهکه مرا جلوی خود نشانده و کف دست »نزدیک شو« »ادْنهُْ «

 « داده و سپس فرمودند:
ْ

ل َوَّ شان را در بین دو کتفم پس کف دست »برگرد« »تحَ

مَّ « گذاشتند و سپس فرمودند:
ُ
مَّ  َ�مَنْ . قَوْمَكَ  أ

َ
فْ، قَوْمًا أ يخَُفِّ

ْ
إِنَّ  فَل

كَبَِ�، ِ�يهِمُ  فَ
ْ
 وَ�نَِّ  ال

مَرِ�ضَ، ِ�يهِمُ 
ْ
عِيفَ، ِ�يهِمُ  وَ�نَِّ  ال اَجَةِ، ذَا ِ�يهِمْ  وَ�نَِّ  الضَّ

ْ
حَدُُ�مْ  صَ�َّ  وَ�ذَِا الح

َ
 وحَْدَهُ، أ

يُصَلِّ 
ْ
مَمْتَ  إذَِا« و در روایتی دیگر آمده است: »شَاءَ  كَيفَْ  فَل

َ
خِفَّ  قَوْمًا، أ

َ
لاَةَ  بهِِمُ  فَأ  »الصَّ

دھد، باید که نماز را کوتاه  می که قوم و گروھی را امامتو کسی ؛قومت را امامت بده«
 یازمند و معذوربگزارد، چرا که در میان نمازگزاران، پیرمرد و مریض و ضعیف و ن

ھرگاه ھریک از شما به تنھایی نماز گزارد، ھرطور که خواست نماز بگزارد. و  باشد. و می
کوتاه ھا  آن در روایت دیگر آمده است که: ھرگاه قومی را امامت دادی، نماز را بر

 .»بگذار
گزاردند. و در  می نماز را کوتاه و کاملج  رسول الله«گوید:  می سن مالکبو انس 

 »گزاردند.  می لفظی دیگر آمده است که: کوتاه و تمام
و تر  پشت ھیچ امامی نماز نگزاردم که نمازش خفیف«گوید:  می سھمچنین انس

شنیدند، از ترس  می باشد و اگر صدای گریه کودکی راج  از نماز رسول اللهتر  کامل
 متفق علیه. »کردند. می نماز را کوتاهفتد، ااینکه مادرش به فتنه 

یا رسول الله، مرا امام «: )٢(گویدمیروایت است که  سالعاصو از عثمان بن ابی

ذَانِهِ « قومی قرار بده. فرمودند:
َ
خُذُ عَلىَ أ

ْ
 يأَ

َ
ذْ مُؤذَِّناً لا ِ

َّ
ضْعَفِهِمْ، وَاتخ

َ
نتَْ إِمَامُهُمْ وَاْ�تَدِ بأِ

َ
أ

                                                 
 .)٤٦٨مسلم في الصلاة ( -١

 .)٦٧٢) والنسائي في الأذان (٥٣١) وأبوداود في الصلاة (١٦٢٧٠المسند ( -٢
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جْرًا
َ
و  گزاران اقتداکننمازترین  در امامت) به ضعیف( ھستی، پسھا  آن تو امام« »أ

  »کند. نمی مزدی دریافت و که در مقابل اذانش اجر موذنی را در اختیار بگیر
کند که  می از جریری از سعدی از پدرش یا عمویش روایت )١(ابوداود در سننش و

که در رکـوع و سجده  خواندند، چشم دوختم می که نمازدرحالیج  به پیامبر«گفت: 

 .»ماندند می »سبحان االله وبحمده« سه بار ی گفتنبه اندازه
سعید بن عبدالرحمن «کند که گفت:  می از ابن وھب روایت )٢(و ابوداود در سنن

وی چون بن ابی العمیاء مرا خبر داد که سھل بن ابی امامه به وی گفته است:  که 
ج  گفت: رسول الله انسمدینه وارد شد،  در سھمراه پدرش بر انس بن مالک

 « فرمودند:
َ

دُوا لا ْ�فُسُِ�مْ  عَلىَ  �شَُدِّ
َ
دَ  أ إِنَّ  عَليَُْ�مْ، فيَشَُدَّ

دُوا قَوْمًا فَ ْ�فُسِهِمْ  عَلىَ  شَدَّ
َ
دَ  أ  فشََدَّ

 ُ كَ  عَليَهِْمْ، ا�َّ
ْ
وَامِعِ  فِي  َ�قَاياَهُمْ  فَتِل ياَرِ  الصَّ مَا كَتَبَۡ�هَٰا  ۡ�تَدَعُوهَاٱوَرهَۡبَا�يَِّةً ﴿ وَالدِّ

قومی که بر  زیراشود،  می که بر شما سخت گرفته سخت نگیریدبرخود « »﴾عَليَۡهِمۡ 
ھا  در صومعهھا  آن خویشتن سخت گرفتند، الله متعال بر آنان سخت گرفت و آن بقایای

خود بدعتش ھا  آن رھبانیتی که«سپس این آیه را تلاوت فرمودند:  ،باشد می و دیرھا
 .»مواجب نکرده بودیھا  آن بررا آن که ما نھاده بودند

ھمراه پدرش در امامه سھل بن ابیکه  )٣(و در روایت ابن داسه از وی روایت است
وارد  سبر انس بن مالک - که امیر مدینه بود بن عبدالعزیز در زمان عمر -مدینه 

نمازی ھمچون نماز مسافر یا نزدیک بدان گزارد. چون سلام داد،  سشدند که انس
گاه کن، آیا این نمازت فرض بود یا اینکه  پدرم گفت: الله متعال بر تو رحم کند، مرا آ

رسول بود. ج  نماز رسول اللهبراساس  گفت: آن نماز فرض و سنماز نفل بود؟ انس

 « فرمودند:ج  الله
َ

دُوا لا ْ�فُسُِ�مْ  عَلىَ  �شَُدِّ
َ
دَ  أ إِنَّ  عَليَُْ�مْ، فيَشَُدَّ

دُوا قوَْمًا فَ  عَلىَ  شَدَّ

ْ�فُسِهِمْ 
َ
دَ  أ ُ  فَشَدَّ كَ  عَليَهِْمْ، ا�َّ

ْ
وَامِعِ  فِي  َ�قَاياَهُمْ  فتَِل ياَرِ  الصَّ مَا  ۡ�تَدَعُوهَاٱوَرهَۡبَا�يَِّةً ﴿ وَالدِّ

قومی زیرا شود،  می که بر شما سخت گرفته خود سخت نگیرید بر« »﴾كَتَبَۡ�هَٰا عَليَۡهِمۡ 

                                                 
 .)٢٠٠٥٩) (٢٢٣٢٦) والمسند (٨٨٥أبوداودفي الصلاة ( -١

 .)٣٦٨٢) وأبويعلى (٤٩٠٤أبوداود في الادب ( -٢

 .)٣٦٨٢() وأبويعلى ٤٩٠٤دب (أبوداود في الأ -٣
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در ھا  آن که بر خویشتن سخت گرفتند، الله متعال بر آنان سخت گرفت و آن بقایای
خود ھا  آن رھبانیتی که«باشد سپس این آیه را تلاوت فرمودند:  می و دیرھاھا  صومعه

 پدر( امامهسپس ابی .»واجب نکرده بودیمھا  آن بررا آن بدعتش نھاده بودند که ما
تا ببینی و کنی  نمی فرگفت: آیا ھمراه ما س سسھل) در سپیده دم خارج شد. که انس

ای رسیدند  تا اینکه به منطقه حرکت کردندعبرت بگیری؟ گفت: آری، پس ھمه با ھم 
گفت: آیا این  سشان زیر و رو شده بود. انسھایکه اھلش ھلاک و نابود شده و خانه

کجا باید این سرزمین و اھلش را بشناسیم؟  شناسید؟ ابوامامه گفت: از می سرزمین را
را ھلاک کرد. ھا  آن اھل سرزمینی بودند که حسد و ظلم و ستمھا  این گفت: سانس

 تصدیق و یا تکذیبرا آن ستم کند و ظلم و می براستی که حسد، نور حسنات را خاموش
تصدیق و یا را شرمگاه آن کند و می کند و چشم و دست و پا و جسد و زبان زنا می

 .»کند می تکذیب
عین ثقه دانسته و مسلم از وی روایت کرده امامه را یحیی بن مَ اما سھل بن ابی

باشد و گرچه حال وی مجھول است،  می است و ابن ابی العمیاء از اھل بیت المقدس
این  ھر حالبه ابوداود از وی روایت کرده و در مورد وی سکوت اختیار کرده است. 

در زمان خودش ج  حدیث بر آن دلالت دارد که آنچه را انس از تغییر نماز رسول الله
در  چونھای نماز جماعت بوده است.  انکار کرده، شدت طولانی کردن نماز توسط امام

 و بر این اساس بود که انس در .باشد می متناقض سغیر اینصورت، احادیث انس
جمع کرده و فرمود: پشت سر ج  ودن نماز رسول اللهبین کوتاھی و کامل ب حدیثی

 وباشد. تر  تر و کامل خفیفج  ھیچ امامی نماز نگزاردم که نمازش از نماز رسول الله
طولانی کردن نماز را انکار کرده است. و این  سدھد که انس می ظاھر این مقوله نشان

نسائی از عطاف بن خالد از زید بن اسلم  :باشد می مفسر این قول انس )١(روایت نسائی
وارد شدیم که گفت: آیا نماز گزاردید؟  سکند که گفت: بر انس بن مالک می روایت

پشت ھیچ کسی نماز نگزاردم گفتیم: آری. فرمود: ای جاریه آبی برای وضویم بیاور. 
: و عمر بن گوید می باشد. زیدج  رسول الله تان به نمازاز این امامتر  که نمازش شبیه

کرد. و این  می داد و قیام را کوتاه می ال انجاممعبدالعزیز رکوع و سجده را به تمام و ک

                                                 
 .)٣٦٥٧) وأبويعلى (٩٨١النسائي ( -١
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 حدیث صحیح است. 
که در بصره تصریح دارد؛ وی زمانی )١(سو بدین امر، حدیث عمران بن حصین

انداخت. و ج  نماز گزارد، گفت: این نماز مرا به یاد نماز رسول الله سپشت سر علی
رکوع  متعادل و متناسب بود، آنحضرت قیام و تشھد را کوتاه کرده وج  نماز رسول الله

  کردند. و این حدیث صحیحی است. می و سجده را طولانی
قیام را در  سمعاذ چونروایت است که  سجابر بن عبدالله از )٢(و در صحیحین

َ�تَّانٌ « فرمودند: یوه بج  رسول اللهنماز عشاء طولانی کرده بود، 
َ
نتَْ  أ

َ
 تو مگر« »؟أ

فَاتنٌِ « یا اینکه فرمودند: »؟یکن گرفتار فتنه در را مردم یخواھ یم
َ
 فتنه« »أ

پس چرا  و پس از آن فرمودند: -سه بار این جمله را تکرار کردند  و - »انگیزی. می

ۡ�َ ٱرَّ�كَِ  سۡمَ ٱ سَبّحِِ ﴿ ھای سوره
َ
مۡسِ ٱوَ ﴿ ﴾١ ۡ� لِۡ ٱوَ ﴿ ﴾١وَضُحَٮهَٰا  لشَّ إذِاَ َ�غَۡ�ٰ  �َّ

 تو پیرمرد و ضعیف و نیازمند و معذور نماز پشت سررا در نماز نخواندی، براستی  ﴾١
 »گزارد. می

که مردی از جھینه به وی خبر داده که  )٣(و از معاذ بن عبدالله جھنی روایت است

�ضُ ٱزُلزۡلِتَِ  إذَِا﴿ شنیده که ایشان در نماز صبحج  از رسول الله
َ
رکعت ھردو  را در ﴾ۡ�

دانم که رسول الله عمدا این سوره را تکرار کردند یا اینکه از روی  نمی کردند. می تلاوت
 فراموشی بود. 

شنیده ج  از عمرو بن حریث روایت است که وی از رسول الله )٤(و در صحیح مسلم

ۡلِ ٱوَ ﴿ که ایشان در نماز صبح  کردند. می را تلاوت ﴾١٧إذَِا عَسۡعَسَ  �َّ
کردم  می را ھدایتج  : شتر رسول الله)٥(گویدمیو از عتبه بن عامر روایت است که 

                                                 
) تخریج ٣٩٣) ومسلم در باب نماز (٨٢٦ای که در ابتدای اثر آمده، آن را بخاری دراذان ( جمله -١

ای که پس از آن آمده نه در نزد بخاری ومسلم و نه در نزد نسائی و أبوداود،  اند. و زیاده کرده
 باشد.   نمی

 .)٤٦٥) ومسلم في الصلاة (٧٠٥البخاري في الأذان ( -٢

 .)٨١٦أبوداود في الصلاة ( -٣

 .)٤٥٦مسلم في الصلاة ( -٤

 .)١٤٦٢) وأبوداود في الصلاة (١٧٣٥٠مسندأحمد ( -٥
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 « به من فرمودند:ج  که رسول الله
َ

لا
َ
عَلِّمُكَ  أ

ُ
  لمَْ  سُورََ�ْ�ِ  أ

ْ
به آیا دو سوره  »بمِِثلِْهِمَا؟ ُ�قْرَأ

عُوذُ برَِبِّ  قُلۡ ﴿ قرائت نشده؟ گفتم: بله، پس مراھا  آن تعلیم ندھم که به مانندتو 
َ
أ

عُوذُ برَِبِّ  قلُۡ ﴿و  ﴾١ �َّاسِ ٱ
َ
 وقتی که برای نماز صبح تعلیم دادند. ﴾١ لۡفَلَقِ ٱأ

يتَْ « آمدند، این دو سوره را در نماز صبح تلاوت کردند. و پس از نماز فرمودند:
َ
كَيفَْ رَأ

است که رسول ای عقبه، این دو سوره را چگونه دیدی؟ و در روایتی آمده  »ياَ ُ�قْبَةُ؟

 « فرمودند:ج  الله
َ

لا
َ
عَلِّمُكَ  أ

ُ
که ای  سوره آیا تو را بھترین دو »قرَُِ�تَا؟ سُورََ�ْ�ِ  خَْ�َ  أ

عُوذُ برَِبِّ  قُلۡ ﴿ قرائت شده، تعلیم ندھم؟ گفتم: بله، فرمودند:
َ
 قلُۡ ﴿و  ﴾١ �َّاسِ ٱأ

عُوذُ برَِبِّ 
َ
این دو سوره را در نماز که برای نماز صبح آمدند، زمانی . و﴾١ لۡفَلَقِ ٱأ

يتَْ ياَ ُ�قْبَةُ؟« تلاوت کردند. و پس از نماز فرمودند:
َ
 این دو سوره را چگونه« »كَيفَْ رَأ

  »بینی؟ می
روایت است که: وی  ساز عمار بن یاسر )١(و در مسند امام احمد و سنن نسائی

نمازی کوتاه گزارد که این عملش بر وی انکار شد. پس گفت: آیا رکوع و سجده را به 
تمامی و کامل نگزاردم؟ گفتند: بله، گفت: اما من در نماز دعایی را خواندم که رسول 

مِكَ  اللَّهُمَّ « کردند و آن اینکه: می با آن دعاج  الله
ْ
غَيبَْ، بعِِل

ْ
قِ، عَلىَ  وَقدُْرَتكَِ  ال

ْ
لَ
ْ
حْيِِ�  الخ

َ
 أ

يََاةَ  عَلِمْتَ  مَا
ْ
وَفَاةُ  كَانتَِ  إذَِا وَتوََفَِّ�  لِي، خَْ�ًا الح

ْ
ا ال لكَُ  لِي، خَْ�ً

َ
سْأ

َ
غَيبِْ  فِي  خَشْيتََكَ  أ

ْ
 ال

هَادَةِ، قَِّ  وََ�مَِةَ  وَالشَّ
ْ
غَضَبِ  فِي  الح

ْ
قَصْدَ  وَالرِّضَا، ال

ْ
فَقْرِ  فِي  وَال

ْ
غَِ�، ال

ْ
ةَ  وَال َّ   النَّظَرِ  وَلذَ

َ
 إِلى

وْقَ  وجَْهِكَ،   وَالشَّ
َ

عُوذُ  لِقَائكَِ، إِلى
َ
اءَ  مِنْ  بكَِ  وَأ ةٍ، ضَرَّ  بزِِ�نَةِ  زَ�ِّنَّا اللَّهُمَّ  مُضِلَّةٍ، فِتنَْةٍ  وَمِنْ  مُضِرَّ

يمَانِ، ِ
ْ

نَا الإ
ْ
خلق نھان و قدرتت بر  علمت بر را بر پروردگارا، تو« »مَهْدِيِّ�َ  هُدَاةً  وَاجْعَل

و چون مرگ  دارداری، مرا زنده نگه می دھم، مادام که زندگی را برایم خیر می سوگند
تو را در نھان و آشکار  برایم بھتر باشد، مرا بمیران. پروردگارا، خشیت و ترس از

خواھم. عدل را در خشم و خشنودی خواھانم، حد  می و سخن حق را از تو خواستارم
فنا نیابد و نور چشمی را خواھم و نعمتی را خواھانم که  می وسط را در فقر و غنا از تو

خواھم و خنکای زندگی را بعد از  می که تمام نشود. بعد از قضا رضایت و خشنودی را

                                                 
وابن  ٥٢٥-١/٥٢٤) وصححه الحاكم١٣٠٦) (١٣٠٥) والنسائي في السهو (١٨٣٢٥المسند ( -١

 .٥/٣٠٥حبان
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مرا زنده بدار) بدون آنکه زیانی ( مرگ و لذت نگریستن بر تو و شوق لقایت را خواستارم.
گارا ما را با زینت ایمان شند. پروردگمراه کننده متوجه باھای  تحمل ناپذیر و فتنه

 .»و از ھادیان و ھدایت یافتگان قرار بده بیارای
  اند: قائلین به کوتاه گزاردن قیام نماز گفته ،این دلایل پس از

بنابراین، صحت و کثرت و صراحت احادیثی که دلالت بر طولانی کردن نماز دارد، 
ل وطولانی) در ا نماز( نماز گزاردن چنینگردد که  می اینجا واضح در کجاست؟ و

و چون زیاد شدند و اسلام اند  که نمازگزاران معدود بودهاسلام بوده است، زمانی
گونه این زیراگسترش یافت، تخفیف و کوتاه گزاردن نماز مشروع شده و بدان امر شد. 

 شود تا شخص با می و موجب باشد می به سوی قبولیت و محبت عبادت داعیِ  ،نماز
گردد تا  می اشتیاق و رغبت وارد نماز شود و با اشتیاق از آن خارج گردد و باعث

کاھش یافته و نمازگزار به ندرت دچار وسوسه شود، تا در اینصورت ثواب ھا  وسوسه
زیرا ھرگاه نماز طولانی گردد، طولانی گزاردن نماز با نقصان اجرش منتفی نگردد. 

 ود.ش می بر نمازگزار مستولیھا  وسوسه
قیام در پشت  وج  چگونه با وجود محبت صحابه به رسول الله اند: ھمچنین گفته

و روی آوردن  به دینھا  آن برای شنیدن قرآن و شدت رغبت و اشتیاقج  سر آنحضرت
عبادت الله متعال، رای شان به سوی الله متعال و فارغ کردن قلب از ھرچیزی بقلبھای

ج  بر این اساس بود که رسول الله شوند؟ می قیاسج  امامان دیگر بر رسول الله
رِ�نَ  مِنُْ�مْ  إِنَّ « فرمودند:  عبادت از گرانید نفرت باعث شما از یگروھ« »مُنفَِّ

ناراضی نبودند و آنچه برای ج  که صحابه از طول نماز رسول اللهدرحالی ».شوند یم
با وجود  تاشد  می شد، موجب می حاصلج  رسول اللهپشت سر صحابه با نماز خواندن 

خفیف و کوتاه ببینند.  خویش توانو  را بر قلبج  طولانی بودن آن، نماز رسول الله
و  باشد می ش در نماز، محمل مامومینتچرا که امام با قلب و صوت و خشوع و حال

ھا  آن بر این صفات عاری باشد، آن نماز بر مامومین خسته کننده وی  ھمه ھرگاه امام از
باید نماز را تا آنجا که برای وی  ھا، آن باشد و به سبب عدم دشواری نماز بر می دشوار

 ممکن است، کوتاه بگزارد تا اینکه موجب بغض و کینه مامومین نسبت به نماز نشود. 
 خوارج را به سبب سختگیری شدیدشان در دینج  و رسول الله اند: ھمچنین گفته
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حَدُُ�مْ  َ�قِْرُ « :)١(ندسرزنش کرده و فرمود و عبادت ملامت و
َ
 صَلاَتهِِمْ، مَعَ  صَلاَتهَُ  أ

 رااش  روزهو  ایشان نماز با سهیمقا در را نمازش شما از یکھر« »صِيَامِهِمْ  مَعَ  وصَِيَامَهُ 
  ».ندیب یم حقیر و ناچیز شانیا روزه مقابل در

مدح کرده و خبر دادند که محبت الله  راکه ملایمت و ملاطفت و اھل آنحالیدر
 باشد و الله متعال به سبب ملایمت به وی چیزی می متعال برای چنین اشخاصی

ينَ  �شَُادَّ  لنَْ « :)٢(فرمودندج  دھد. رسول الله نمی گیریبا سخترا آن دھد که می حَدٌ  الدِّ
َ
 أ

 
َّ

 )بیشتر از طاقتش بر خودبا انجام طاعات و عبادات ( نید در سک چیھ« »غَلبََهُ  إِلا
  ».است شده نید مغلوب هک آن مگر است ردهکن یسخت

ينَ  هَذَا إنَِّ « :)٣(و فرمودند وغِْلوُا مَتٌِ�، الدِّ
َ
 پس است، استوار ،نید نیا« »برِِفقٍْ  ِ�يهِ  فَأ

 ».دیکن نفوذ آن در ینرم و یآرام به
باشد و الله متعال  می روی در مسیر سنتدین اعتدال و میانهی  بنابراین ھمه

کند، دوست دارد و نماز متعادل نمازی است که  می اعمالی را که بنده بر آن مداومت
 طولانی کردن آن، باشد.  با امکان مداومت برآن بدور از تجاوز از حد

 دلایل معتقدین به طولانی گزاردن نماز:
چشم جا دارد.  و وارد شده، خوش آمدید، چرا که بر سرج  با ھر آنچه از رسول الله

از ھدایت و سنت ایشان  و پیروی و متابعتج  اقتدا به رسول الله پیرامونآیا ما جز 
ما  کردکنیم و عمل نمی متی دیگر از آن ردن گفتیم؟ ما بعضی از سنت را با قسسخ

است، به  نیست که آنچه از سنت آسان است بگیریم و آنچه بر ما سخت و دشوار چنین
که اشتغال به دنیا قلوب را پر کرده و بر کنیم. درحالی اده، رھاسبب تنبلی و ضعف ار

ھا قرار گرفته است. و  نکی چشمو به جای نماز عامل خ جوارح مسلط شدهاعضا و 

                                                 
 .)١٠٦٤ذكرالخوارج () ومسلم في ٣٦١٠البخاري في المناقب ( -١

 .)٣٩البخاري في الإيمان ( -٢

: رواه أحمد ورجاله موثقون الا ان خلف بن ١/٦٢) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد١٣٠٥٢المسند ( -٣

واورده من بعده من حديث جابر وفيه كذاب وقال الألباني في سلسلة  .مهران لم يدرك انسا واالله أعلم

 .)٤٧٤٣) والسنن الكبر￯ للبيهقي (٢٤٨٠ضعيف، (الأحاديث الضعيفة والموضوعه:
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ه ای مصادف با شھوت و سستی در عزم و اراده شد شبھه ،یث رخصت در حق نمازاحاد
وظیفه، نصیحت به انجامی تلاش و کوشش در گیراست و رغبت و اشتیاق در به کار

کاھش یافته است. و حق الله متعال ساده و آسان پنداشته شده و کرم و غنای الله 
کوتاھی کردن در ادای حق  در عزوجل نسبت به عبادت بنده، از بزرگترین شبھات نماز

مان قرار گرفته است. و به الله متعال و ضایع کردن آن و انجام آن بر طبق ھوا و ھوس
و  ن دلبسته شده که: الله متعال ھیچگاه حقش را به تمام و کمال و عمیقاین سخ

کند. و به این قول سر سپرده شده که: حق الله متعال مبنی بر  نمی بررسی دقیق
آسانی و نرمی و تسامح و تساھل و بخشش بوده و حق بندگان مبنای آن بخیلی و تنگ 

 باشد. می نظری و جزئی بررسی کردن
کند گویا که بر فرشی گرم و نرم و  می قیامای  گونه خدمت مخلوق به رو دراین از

که در خدمت پروردگار و درحالی راحت و آسوده قرار گرفته استھای  رکبراحت و مَ 
دانی سوزان قرار گرفته است. و در کند گویا که بر آتش می قیامای  گونه خالقش به

وقت صرف کرده و کمال بھره را از  و زمان معمول، توانبیش از  راستای این عملکرد

َ�تَّانٌ  مُعَاذُ، ياَ« و از سنت جز این دو حدیث را حفظ نکرده است: برد می آن
َ
نتَْ  أ

َ
 ياَ« و »أ

هَا ُّ�
َ
رِ�نَ  مِنُْ�مْ  إِنَّ  النَّاسُ، � و حدیث را در غیر مکان خودش به کار برده و به قبل  »مُنفَِّ

 کند.  نمی ھیجو بعد آن تو
خنکی چشمانش و رفاه و آسایش و شادی و لذت و حیات قلب و و ھرکس که 

مناسب وی  در نماز نباشد، براستی جز این حدیث و امثال آناش  گشادگی سینه
باشد، بلکه مناسب وی ھمان حدیث دزدان نماز و کسانی است که به مانند کلاغ  نمی
اش  ن توانایینظر گرفت زنند و نوک زدن ھمچون کلاغ برای وی نسبت به در می نوک

َ�تَّانٌ  مُعَاذُ، ياَ« باشد و در نزد وی حدیث می برای خدمت رب الارباب در اولویت
َ
نتَْ  أ

َ
 »أ

 نماز ظھر به«باشد که:  می نسبت به این حدیث در اولویت -نفھمیده را آن که -
 رفت و نیازش را بر طرف کرده، می شد که یکی از ما به سوی بقیع می اقامهای  گونه

را ج  آمد و رسول الله می گرفت و به مسجد می به سوی اھلش رفته و وضوسپس 
  »یافت که در رکعت اول نماز بودند. می درحالی

که درحالی –در نماز صبح معوذتین را تلاوت کردند ج  رسول اللهو این حدیث که 
صبح باشد که: نماز  می نزد وی نسبت به این حدیث در اولویت -این نماز در سفر بوده 
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 که مسافر نبودند، شامل صد یا دویست آیه بود. ، زمانیج رسول الله

ُ ٱهُوَ  قلُۡ ﴿ در نماز مغربج  و این حدیث که رسول الله حَدٌ  �َّ
َ
هَا  قلُۡ ﴿و  ﴾١أ ُّ�

َ
�ٰٓ�َ

 - فقط این حدیث را ابن ماجه روایت کرده استکه  -تلاوت کردند  را ﴾١ لَۡ�فٰرُِونَ ٱ
کند، در اولویت قرار دارد  می نزد وی نسبت به حدیثی که بخاری در صحیحش روایت

 کردند.  می اعراف را تلاوتی  در نماز مغرب سورهج  که رسول الله
باشد و از سنت چیزی  می بنابراین وی از سنت به چیزی تمایل دارد که مناسب وی

را آن باشد و می تاویل کننده آنچه مخالف با وی باکه موافق با وی باشد و  گیردبرمیرا 
 کند. می کند، ملاطفت و مھربانی می با دلیلی که نزد وی نیکوتر است، دفع

جوییم و از  می سلوک در این طریقه دوریسیر و از با پناه بردن به الله متعال ما  اما
را ان در آنای که با آن سیر کنندگرا از طریقه م که ماخواھی می خداوند سبحان

آنچه از ی  کند، به سلامت دارد. بلکه ما الله متعال را با ھمه می امتحان و آزمایش
کنیم و برخی از احادیث را برای  می به طور صحیح روایت شده، دینداریج  رسول الله

موافق با رای ماست را  که آنچهچناندھیم  نمی ارخود و برخی دیگر را بر علیه خود قر
مخالف با رای ماست، بر خلاف ظاھرش تاویل بر ظاھرش حمل کرده و آنچه را که 

 و بین چیزی از سنت مبارکش فرق گیریمرا در نظر میاحادیث ی  کنیم. بلکه ھمه
 راآن ع و طاعتمگیریم و با س می فرا را با قبول کردنھا  آنی  بلکه ھمه ،اریمذگ نمی
ھرجا ھا  آن کنند و ھمراه می به کدامین سو روھا  کنیم که سنت می دنبالپذیریم و  می

 آییم.  می طنین افکند، فرودھا  که سایبان سنت
گرفته شود و برخی ج  رسول اللهھای  بنابراین شایسته نیست که برخی از سنت

 ایشان اخذ شده و ھریک ازھای  سنتی  ست که ھمها آن دیگر رھا گردد، بلکه سزاوار
 در مکان و منزلت خود قرار داده شود.ھا  آن

 گوییم: می رو با توفیق الله عزوجلاین از
امکان ندارد که معیار ایجاز و اختصار و تخفیفی که بدان امر شده و تطویل و 

نھی شده، به سوی عادت گروھی یا اھل شھر و یا اھل  آن طولانی گزاردنی که از
و یا به سوی اجتھاد و رای ھا  آن مذھبی و یا به سوی شھوت مامومین و رضایت خاطر

 این ملاک و معیار منضبطی نیست زیرادھند، بازگردد،  می بر مردم امامت هکھایی  امام
 ھیئت نماز را فاسد کهچنان باشد می مضطرب و آراء و نظرات در این زمینه بسیار
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این براساس  کهحالیدھد، در می پیرو شھوت امام قراررا آنی  کند و مقدار و اندازه می
 مبنا ھیچ حکمی از شریعت نیامده است. 

بلکه مرجع تحاکم در این مساله کسی است که نماز را برای امت تشریع کرده است 
به حقوق و حدود و ھیئت و ارکان ھا  سانانترین  و با آن از جانب الله متعال آمده و عالم

ضعیف و کھنسال و کوچک و نیازمند  او پشت سرباشد و کسی است که در  می نماز
در مدینه  صلوات االله و سلامه علیه آنحضرتکه امامی غیر از نماز گزارده است. درحالی

 باشد، می ، ملاک و معیارانجام دادندرا آنج  نبوده است. پس آنچه را که رسول الله

ۡ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُۚ ﴿
َ
� ٓ خَالفَُِ�مۡ إَِ�ٰ مَا

ُ
نۡ أ

َ
رِ�دُ أ

ُ
ٓ أ خواھم شما را از  نمی من« ]٨٨[هود:  ﴾وَمَا

خوانم که  می بلکه شما را به انجام کاری و( چیزی باز دارم و خودم مرتکب آن شوم
  .»کنم) می خود نیز بدان عمل

در آن «: )١(سوال شد، وی گفتج  در مورد نماز رسول الله سابوسعید خدری از
نماز «را برای وی بازگو کرد و گفت: ج  پس نماز رسول الله »خیری برای تو نیست.

 شد که یکی از ما برای رفع حاجت به بقیع رفته و نیازش را برطرف می ظھر اقامه
که حالیگشت درگرفت و به مسجد بازمی می کرد، سپس به سوی اھلش رفته، وضو می

 »یافت. می را از شدت طولانی گزاردن نماز در رکعت اولج  اللهرسول 
و عمران بن حصین و براء بن که آنچه ابوسعید و انس  این حدیث بر آن دلالت دارد

آن و بسنده کردن به برخی از  انکار کردند، تنھا کوتاه کردن نماز و اختصار در شعازب
این اساس بود که وقتی انس بر  . بردباش می دادند، می انجامرا آنج  رسول الله آنچه

 که بخوانم نماز شما یبرا آنگونه نکهیا در کنم ینم غیدر چیھ« مردم نماز گزارد، گفت:
 نمازش خواندن در سانس« :دیفرما یم ثابت .»خواندند یم نماز ما یبراج  الله رسول
 خاستبرمی رکوع از ھرگاه ،دیدھ ینم انجام راآن شما که داد یم انجام را ییکارھا

 و افتاده استبه اشتباه  شد یم احساس که یحد به ستادیا یم راست یطولان یمدت
به اشتباه  شد یم احساس کهکرد  می مکث یحد به نشست یم سجده دو نیب ھرگاه

  .»افتاده است
این دو رکن را ھا  آن زیرابود که انس بر ائمه جماعات انکار کرد،  امریاین آن  لذا

                                                 
 .)٤٥٤رواه مسلم في الصحيح ( -١
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نھا ه آکوتاه کردن رکوع و سجده را انکار کرد و بھا  آن کردند، ھمانطور که بر می کوتاه
 باشد به می ، عمر بن عبدالعزیزج در نماز به رسول اللهھا  آنترین  خبر داد که شبیه

ده تسبیح در ھر ی  تعداد تسبیحات وی در رکوع و سجده را به اندازهھا  آن کهای  گونه
است که تسبیحات وی به سرعت و بدون تدبر نبوده،  زدند. و واضح می رکن تخمین

 بزرگوارتر از این بوده که چنین با سرعت و بدون تدبر عمل کنند. ھا  آن تچرا که حال
کسانی که گمان کردند وی به اشتباه افتاده است، مورد ی  به وسیله سانس

از رسول  در روایتی که وی بردند، ھمانطور که با کسانی که گمان امتحان واقع شد
را در نماز ترک  »بسم الله الرحمن الرحیم«نقل کرده که آنحضرت جھر به ج الله

وی کودکی «کردند، مورد آزمایش و امتحان واقع شد و دیگران در مورد وی گفتند: 
بسم الله الرحمن «ھر رسول الله به جبوده که پشت صفوف نماز گزارده است و 

وی در  بردندکسانی که گمان ی  و ھمانطور که به وسیله »را نشنیده است. »الرحیم
ھم، به اشتباه افتاده، مورد آزمایش واقع  برای حج و عمره باج  بیان احرام رسول الله

دور بوده و از احرام وی چیزی نشنیده از پیامبر وی در آن زمان «شد. و گفتند: 
آورید، من در زیر  نمی مرا جز کودکی به حساب«تا اینکه انس بدانھا گفت:  »است.

 که از ایشان شنیدم که برای حج و عمره با ھم، تھلیل بودمج  شکم شتر رسول الله
  .»گفتند می )لا إله إلا الله(

، انس ده سال سن داشت که وی را به وارد مدینه شدج  که رسول اللهزمانی
بیت  که از اھلچنان بود، ج  و یکی از خادمان خصوصی رسول الله گرفتخدمت 

فوت ج  که رسول اللهآمد و غلامی زیرک و باھوش بود و زمانی می ایشان به شمار
ھم در مورد  باز  ھمه اینشدند، وی مردی کامل بود که بیست سال سن داشت، با 

به غلط افتاده است؟! و ج  و کیفیت احرام آنحضرتج  قرائت و مقدار نماز رسول الله
ادامه داشته است!! و ھا  آن و پس از شاشدینغلط و اشتباه وی تا زمان خلفای ر

 در نمازھا در آخر مسجد بوده که قرائت ھیچ یک از صحابه را نشنیده است!!ھمیشه 
ای  گونه متعادل بوده، بهج  صحابه بر این اتفاق دارند که نماز رسول الله راستیه ب

و سجده و بلند شدن آنحضرت از آن، متناسب  آناز ج  آنحضرت برخاستنکه رکوع و 
 ھرگاه در نماز صبح صد تا دویست آیه تلاوت لذابا قیام ایشان در نماز بوده است. 

این  تلاوت بوده است. بر شان متناسب با ھمین مقدارکردند، نیز رکوع و سجده می



 رک آنانماز و حکم ت    ٣٠٠

ب با متناسج  اجزای نماز رسول اللهی  ھمه«گفت:  ساساس است که براء بن عازب
متعادل بود و قیام ج  نماز رسول الله«گفت:  سو عمران بن حصین »یکدیگر بود

براستی «گفت:  سو عبدالله بن عمر »ایشان در شب و نماز کسوف نیز اینچنین بود.
که با سوره صافات بر ما حالیبه تخفیف در نماز امر کردند، در ما راج  رسول الله

  ».)١(دادند می امامت
ی  امامت با سوره( باشد، می به تخفیف و این ھم عمل ایشانج  امر رسول الله آنو 

مخطی ی  کننده اشتباه اینکهباشد. برخلاف  می صافات) که در حقیقت مفسر آن امر
که خود صحابه را به تخفیف در نماز امر کردند درحالیج  کند که رسول الله می گمان

جماعات را امر ی  ائمهج  رسول الله ا اینکهامر نمودند، عمل کردند ببرخلاف آنچه 
 که خودشان بر مردم نماز گزاردند. نماز بگزارندآنگونه کردند که بر مردم 

از مالک بن حویرث روایت است که گفت: ما جوانان ھم سن و  )٢(نیصحیح در
رفتیم و در خدمت ایشان بیست شب ماندگار شدیم. ج  سالی بودیم که نزد رسول الله

به ھمین سبب گمان بردند که ما مشتاق  و خو بودبسیار مھربان و نرمج  اللهرسول 
را ترک کرده ھا  آن مان کهو از ما در مورد خانوادهایم  دیدار اھل و کسان خود شده

هْلي�م إِلى ارجْعُوا« بودیم، سوال کردند و ما ایشان را با خبر ساختیم. پس فرمودند:
َ
 أ

ِ�يمُوا
َ
 حِ� في كَذَا وصََلُّوا كَذَا، حِ� في كَذا صَلاةَ  وصََلُّوا وَمُرُوهُم، وعَلِّموهُم ِ�يهِم، فَأ

لاةُ  حَضَرَتِ  فَإذَِا كَذَا، يُؤذِّنْ  الصَّ
ْ
حَدُُ�م، لَُ�مْ  فَل

َ
ُ�م أ ؤمَّ

ْ
�بَرُُ�مَ  وَلي

َ
در روایتی که  و »أ

يتُمُو� كمَا وصََلَّوا« :ده افزوده کهنموامام بخاری ذکر 
َ
صَ�ِّ  رَأ

ُ
 ی خانواده یسو به« .»أ

 نماز و دیکن امر نماز به و دیدھ میتعل راھا  آن و دیکن اقامتھا  آن نزد و دیبازگرد خود
 یھنگام و بخوانید وقت فلان در را گرید نماز فلان و دیدھ انجام وقت فلان در را فلان

. و کند امامت تانیبرا شما نیبزرگتر و دیبگو اذان شما از یکی د،یرس فرا نماز وقت که
 »من خواندم و دیدید، بخوانید.که ای  گونه نماز را به

گرچه بدانھا اختصاص نداشته باشد.  ،باشد می طاب به ائمه جماعاتقطعا این خِ 
تا نمازی شبیه نماز ایشان بخوانند و  نمودرا امر ھا  آنج  پس حال که رسول الله

                                                 
 .)٨٢٦) والنسائي في الامامه (٤٧٩٦المسند وصححه أحمد شاكر ( -١

 .)٦٧٤) ومسلم (٦٢٨) (٧٢٤٦البخاري ( -٢
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آنچه رسول  :شود می ضرورتا دانسته را به تخفیف در نماز امر کرد،ھا  آن ھمچنین
 اند. هدادند، در واقع ھمان چیزی بوده که بدان امر کرد می انجامج الله

کند که: غالبا ھیچ عملی نیست مگر اینکه  میتر  این مساله را این توضیح واضح
به نسبت نیز و  شود می است، عملی خفیف نامیدهتر  عملی که از آن طولانیبه نسبت 

بنابراین شود.  می ولانی نامیدهست، عملی طا از آنتر  و کوتاهتر  خفیفعملی که 
کوتاھی و طولانی بودن، امری نسبی است که در لغت حد مشخصی برای آن نیست تا 

 بدان رجوع گردد، ھمچون احیاءموات و قبض و حرز. 
طور که اصل عبادات گردد ھمان میو ھیئات عبادات به شارع باز و صفات مقادیر و

در ھا  آنھای  اگر در این مساله رجوع به عرف مردم و عادتو گردد. به شارع بازمی
 گردد به می تخفیف و ایجاز و اختصار جایز باشد، قطعا اوضاع نماز و مقادیر آن دگرگون

 ای در آن نیست، ایجادبسیار مشخص که ھیچگونه ضابطهو  شدیدکه اختلافی ای  گونه
شان را وارونه کرده، که الله متعال قلوب یکه افرادگردد. بر این اساس است  می

تخفیف و کوتاه ھمان  عکه تخفیفی که در نماز بدان امر شده، درواقاند  اینگونه فھمیده
و تر  میسر است و معتقد است که ھرچه نماز کوتاه گزاردنی است که برای وی ممکن و

نماز را ھمچون گذر ھا  آن رو بسیاری ازاین باشد، فضیلتش بیشتر است. ازتر  خلاصه
 گزارند و در رکوع و سجده به سبب سرعت، چیزی جز الله اکبر بر آن می تیر از کمان

 افزایند و نزدیک است که سجده وی از رکوعش سبقت بگیرد و چه بسا که گمان نمی
کند کوتاه گزاردن رکوع و سجده با یک تسبیح نسبت به سه تسبیح، افضل و برتر  می

حکایت شده که: وی غلامی را دید که با آرامش و ھا  آن از برخی از حتی که است.
سکون به نماز ایستاده است، پس وی را زده و بدو گفت: اگر پادشاه تو را در پی کاری 

  والعیاذبالله).( »دھی؟ می فرستد، آیا آن کار را به این آھستگی و تامل انجام
تعطیل کردن آن و فریبی از جانب شیطان و بازی با نماز و ھا  این ی درواقع ھمه

�يِمُواْ ﴿ فرماید: می باشد. آنجا که الله متعال میج  مخالفت با امر الله و رسولش
َ
أ

لَوٰةَ ٱ  که عبارت است از ایستادن به نماز و به تمام و الله متعال ما را به اقامه نماز ﴾لصَّ
و الله متعال فلاح و  اند. کرده کمال انجام دادن قیام و رکوع و سجده و اذکار آن، امر

پس ھرکس که خشوع رستگاری را به خشوع نمازگزار در نمازش معلق ساخته است. 
نمازش از وی فوت شود، از اھل فلاح و رستگاری نیست و قطعا حصول خشوع با عجله 

گردد و ھرچه  می و سرعت محال است. بلکه خشوع تنھا با طمانینه و آرامش حاصل
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یابد و  می امش و سکون افزایش یابد، خشوع و فروتنی در نماز افزایشطمانینه و آر
گردد، حتی که حرکت دو  می وی شدیدتری  ھرچه خشوع وی کاھش یابد، عجله

گردد که ھیچ مصاحبتی با خشوع و روی آوردن  می عملی بیھودهی  دستش به منزله
 به عبودیت و شناخت حقیقت عبودیت ندارد.

ْ ﴿: ایدفرم می و الله متعال �يِمُوا
َ
لَوٰةَ ٱأ  و ».دیبرپادار را نماز« ]٤٣[البقرة:  ﴾لصَّ

ِينَ ٱ﴿ فرماید: می لَوٰةَ ٱيقُيِمُونَ  �َّ  یجا به را نماز هککسانی « ]٥٥[المائدة:  ﴾لصَّ

قمِِ ﴿ فرماید:می و ».آورند یم
َ
لَوٰةَ ٱوَأ  و ».دیآور یجا به را نماز« ]١١٤[هود:  ﴾لصَّ

ننَتُمۡ ٱفَإذَِا ﴿ فرماید: می
ۡ
ْ  طۡمَ� �يِمُوا

َ
ۚ ٱفأَ لوَٰةَ  را خود آرامش هک یھنگام و« ]١٠٣[النساء:  ﴾لصَّ

ۚ ٱ لمُۡقِيمِ�َ ٱوَ ﴿ فرماید:می و ».دیدار یبرپا  را نماز د،یافتی باز لَوٰةَ  و« ]١٦٢[النساء:  ﴾لصَّ

مُقيِمَ  جۡعَلِۡ� ٱرَبِّ ﴿ فرماید: می ÷و ابراھیم ».خوانند یم دیه باکه نماز را چنانکآنان 
لَوٰةِ ٱ  فرماید: می ÷به موسیو  »ن.کمرا نمازگزار  ،پروردگارا« ]٤٠م: ی[إبراه ﴾لصَّ

قمِِ  ۡ�بُدِۡ� ٱفَ ﴿
َ
لوَٰةَ ٱوَأ خالص  یعبادت( ن،کپس تنھا مرا عبادت « ]١٤[طه:  ﴾١٤ِ�ِۡ�ريِٓ  لصَّ
 .»یاد من باشیشه) به یھم( نماز را بخوان تا و )کیاز ھرگونه شر

ذکری از نماز شده باشد و مقرون  در آن یابی که نمی ایآیهرو تقریبا در قرآن این از
 نمازگزاران کم بوده و از میان ،میان مردم گونه است که درآن نباشد. اینی  به اقامه

حجاج «گوید:  می سکه عمر باشد، ھمانطورمی کمتر و کمتر »ةمقيم الصلا«ھا  آن
  .»زیادندو سواران به سوی حج اند  کم

ترویج کوتاه و سبک  در اثربرابر اعمالی که بدانھا امر شده،  درای  عده بنابراین
گویند: ھمین که اسم آن عمل برای ما واقع گردد، کافی  می گزاردن آن عمل کرده و

 دادیم.  می گیرد، انجام می است. و ای کاش آنچه اسم نماز ھم بدان تعلق
به سوی پروردگار صاحب ھا  این گان با نمازھایدانستند که فرشت می ھا این اگر

کنند و این نماز  می صعود کرده و نمازشان را بر پروردگارشان عرضه عظمت جلال و
 شانتقرب به سوی پادشاھان و بزرگانا ھدف ست که مردم باایھدیهی  وی به منزله

بھترین چیزی را که بر آن توانایی  کسی که کهچنانکردند.  نمی گونه عملاین برند، می
گرداند و سپس با آن به  می زینت بخشیده و نیکورا آناستطاعتش ی  به اندازه شته ودا

 که برنیست ھمچون کسی  ،جوید می سوی کسی که از وی ترس و امید دارد، تقرب
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باشد، اعتماد کرده و برای راحت شدن از  می آنچه نزد ویترین  اھمیت بی کمترین و
 . نزد وی نداردکه جایگاھی فرستد  میبه سوی کسی را آن آن،

ی حیات و راحتی بوده و کسی که نماز بھار قلبش بوده و برای وی به منزله و
و غمش و در واقع پناھگاھی  ھمّ ی  خنکی چشمانش و جلای حزنش و از بین برنده

برد، ھمچون کسی  می به آن پناهھا  ھا و مشقتکه در حوادث و گرفتاری بوده برای وی
جوارح و تکلیفی مشقت بار بر  نیست که نماز بر قلبش ممنوع بوده و به مانند بندی بر

چنین شخصی سخت و دشوار  نماز بر گونهو اینبوده و بر او سنگینی کند؛ وی دوش 
 باشد.  می است و برای دیگری راحت و آسوده و خنکی چشمانش

ْ ٱوَ ﴿ فرماید: می ٤٦ و ٤٥الله متعال در سوره بقره آیه  ِ  سۡتَعيِنُوا ۡ�ِ ٱب ِ� ٱوَ  لصَّ لوَٰة ��َّهَا  لصَّ
ِينَ ٱ ٤٥ لَۡ�شِٰعِ�َ ٱلَكَبَِ�ةٌ إِ�َّ َ�َ  هُمۡ إَِ�ۡهِ َ�جِٰعُونَ  �َّ َّ�

َ
َ�قُٰواْ رَّ�هِِمۡ وَ� �َّهُم مُّ

َ
 ﴾٤٦َ�ظُنُّونَ �

 ھا به دوریدیگناھان و پلانسان را از  زه وکیه دل را پاک( نماز و یبائکیز شا و«
دوستدار ( فروتنان یگران است مگر برا نماز سخت دشوار و د ویجوئ یاریدارد)  یم

اره زنده پس از دوب( ش رایخو یدانند خدا یم نیقیه به ک یسانکعبادت). آن  طاعت و
 تا حساب و( او باز خواھند گشت یشان به سویه اکن یا و ردکشدن) ملاقات خواھند 

  .»افت دارند)یبدھند و پاداش و پادافره خود را در تاب پسک
دانند پروردگارشان را  می و کسانی که به یقین بنابراین نماز بر غیر از خاشعین

شان را ھایقلب زیراگردند، سخت و دشوار است.  می کنند و به سوی او باز می ملاقات
حق سبحانه و تعالی خالی و خشوع در برابر از محبت الله متعال و بزرگداشت و تعظیم 

باشد. چرا که حضور بنده در نماز و  می اندکشان در راه الله متعال کرده و رغبت
نماز به ی  در اقامهاش  گیری وسع و تواناییی و کامل انجام دادن آن و به کارخشوع و

 باشد. امام احمد در روایت مھنا بن یحیی می قدر رغبت و اشتیاق وی در راه الله متعال
 باشد و رغبت و اشتیاق می شان از نمازلام به قدر بھرهاز اسھا  آنی  بھره«: )١(گوید می
باشد، پس خودت را بشناس  می به سوی نمازھا  آن اشتیاقی  به اسلام به اندازهھا  آن

منزلت اسلام در نزدت، به قدر  و تو از اسلام و قدری  خدا و بدان که بھرهی  ای بنده
باشد و بر حذر باش که الله عزوجل را  می نماز و قدر و منزلت آن در نزدتتو از ی  بھره

در حالی ملاقات کنی که نزدت، قدر و منزلتی از اسلام نباشد، چرا که قدر و منزلت 

                                                 
 .١/٣٥٤بلةطبقات الحنا -١
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 .»باشد می اسلام در قلبت ھمچون قدر و منزلت نماز در قلبت
کنده از محبت الله متعال و خشیت و رغبت وی  و بھره اجلال و تعظیم  قلبی که آ

باشد،  میھا  این خالی ازخراب و قلبی که ی  باشد از نماز، ھمچون بھره می الله عزوجل
این دو شخص در نماز در پیشگاه الله متعال قرار  که ھرگاه ھریک ازچناننیست. 

کنده از محبت الله صاحبگیرند، شخصی که  باشد، در واقع با قلبی که  می قلبی آ
و خاشعانه و نزدیک  ت الله متعال سراپای وجودش را فراگرفتهمحبت و خوف و خشی

و به سبب ھیبت حق سبحانه و تعالی از امید  بوده به حق و سالم از معارضات سوء
نفس و ھای  او تابیده و از وی پرده ایمان در وی قوی شده و بر که نورپرگشته، درحالی

گونه است که در باغ گیرد. و این می دود شھوات دور شده، در برابر الله متعال قرار
ایمان به اسماء و ھای  که قلبش با اساس و ریشهکند درحالی می معانی قرآن گردش

که الله متعال باوجودی -مخلوط گشته است، ھا  آن صفات الھی و علو و جمال و کمال
این شخص بر الله متعال جمع  ھمِّ  -باشد  می در اسماء و صفات جمال و کمال منفرد

ساسی دارد که قرب به الله متعال احتشده و خنکی چشمش در آن قرار گرفته و در 
 و قلبش برای او بیمناک بوده و با تمام وجود به سوی حق روی نظیری برای آن نیست

-چنانباشد،  می وردن وی بین دو روی آوردن از جانب الله متعالآآورد و این روی  می
آورد که در اثر آن قلب وی به سوی الله متعال  می له متعال ابتدا به وی رویکه ال
از روی آوردن و اقبالی که قلب وی روی آورد، الله متعال او را و زمانی گردد می جذب

 باشد. میتر  کند که از روی آوردن اول کامل می منددیگر بھره

 اسرار نماز:
باشد که برای کسی که قلبش در معانی قرآن  می و صفات در نماز عجایبی از اسماء

 آن با قلبش مخلوطی  شود و بشاشت و روشنایی ایمان به وسیله می تفقه کند، حاصل
 جمله: بیند. از می چرا که برای ھر اسم و صفتی، جایگاه و محلی در نمازش ،گردد می

قیومیت  ایستد با قلبش شاھد می ھرگاه وی برای ادای نماز در پیشگاه الله متعال
دھد و ھرگاه  می گوید، کبریایی حق را شھادت می باشد و ھرگاه الله اکبر می الله متعال

با قلبش شاھد  ،»ك� غ� ولا كوتعالى جد كاسم ك، تباركا� وبحمد كسبحان«بگوید: 
 و مورد ستایش با ھر حمدی سالم از ھر نقص منزه از ھر عیب و پروردگاری پاک و

 باشد.  می که حمد و ستایش وی متضمن وصف حق جل جلاله به کمال مطلق باشد می
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که نام مبارکش ای  گونه اسمش دارای برکت زیاد و خجسته است به »تبارک اسمه«
افزاید و بر ھیچ خیری نامش  می آن شود مگر اینکه بر نمی بردهاندکی  بر ھیچ چیز

گردد و بر ھیچ آفتی نامش  یم مگر اینکه موجب رشد و برکت در آنشود  نمی برده
مگر  رودنمیکند و ذکر نامش نزد شیطان  می نابودرا آن شود مگر اینکه نمی آورده

 گرداند.  می رانده باز اینکه وی را زیانکار و
باشد، پس ھرگاه شان و منزلت اسمش بدین  می و کمال اسم به سبب کمال مسمی

رساند، پس شان و منزلت  نمی زمین ضررھا و  گونه باشد که ھمراه آن چیزی در آسمان
 و قدر مسمی بسیار بزرگوارتر و بالاتر و در علو بیشتری قرار دارد.

باشد و  می یعنی عظمت حق سبحانه و تعالی اوج گرفته و رفیع »وتعالی جده«
از ھر عظمتی است و شان و منزلت آن بالاتر و برتر از ھر شان و تر  بزرگوارتر و عظیم

و شکوھمندی و عظمت حق بوده اشد و پادشاھی او بر ھر پادشاھی چیره ب می منزلتی
ست که ھمراه آن شریکی در پادشاھی و ربوبیت یا الوھیت یا در افعال و ا برتر از آن

نَّهُ ﴿ صفاتش باشد، ھمانطور که آن جن مومن گفت:
َ
ذََ ٱتََ�َٰ�ٰ جَدُّ رَّ�نَِا مَا  ۥوَ� َ�حِٰبةَٗ  �َّ

ا   بر یفرزند و ھمسر او است، والا ما پروردگار عظمت و جلال« ]٣الجن: [ ﴾٣وََ� وََ�ٗ
 .»است نگرفته

را آن قلب عارف بدان که حقایق و چقدر در این کلمات، حقائق اسماء و صفات بر
 کند، عظیم و جلیل است. نمی تعطیل

وذُ «ھرگاه بگوید:  و نَ  بِااللهِ  أَعُ يْطَانِ  مِ يمِ  الشَّ جِ گاھی نیرومند و به سوی تکیه »الرَّ
قطع ی  برد و به قدرت و قوت رب ذوالجلال از شر دشمنش که اراده می قدرتمند پناه

زند، تا اینکه  می وی با پروردگارش و دور کردن وی از قربش را دارد، چنگی  رابطه
 بدترین حال را داشته باشد.دشمنش 

 فاتحه:ی  اسرار سوره

ِ ربَِّ  ۡ�َمۡدُ ٱ﴿ ھرگاه بگوید: د و منتظر جواب اندکی کوتاه توقف کن ﴾٢ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱِ�َّ

دَِ� « فرماید: می پروردگارش به وی باشد چرا که الله متعال در جواب بدو  »َ�بدِْي حَمِ

منتظر  ﴾٣ لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿ گوید: می کهو زمانی» ام مرا حمد و ستایش کردبنده«

ْ�َ� « پروردگارش باشد: سویاز  پاسخاین 
َ
َّ  أ ام مدح و ثنای مرا به جای  بنده« »َ�بدِْي عَليَ
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از سوی  پاسخاین منتظر  ﴾٤ ّ�ِينِ ٱَ�لٰكِِ يوَۡمِ ﴿ گوید: می کهزمانی و »آورد.

  »ام مرا تمجید کرد. بنده« »َ�َّدَِ� َ�بدِْي« پروردگارش باشد:
 گردد که می پس چقدر قلبش لذت برده و چشمش روشن گشته و نفسش شاد

 و این را سه بار تکرار »ام. بنده« »يعبد« کند: می پروردگارش وی را چنین خطاب
به الله سوگند که اگر قلوب را دود شھوات و ابر نفوس فرانگرفته بود، قطعا از کند.  می

دَِ� « و خالق و معبودش پروردگاری  شدت خوشحالی و سرور با این فرموده ، َ�بدِْي حَمِ
 �َ�ْ

َ
َّ  أ  آمد.  می پرواز دربه  »َ�َّدَِ� َ�بدِْي، َ�بدِْي عَليَ

گانه که اصول بش فرصتی است تا به این اسماء سهپس از این برای قل
و قلبش از ذکر  »الله، الرب، الرحمن.«باشد، بنگرد که عبارتند از:  می اسماءالحسنی

او مستحق  اسم الله تبارک و تعالی شاھد اله معبود موجود مورد ترس که کسی غیر از
 عبادت نیست و عبادت جز برای او شایسته نیست و صورتھا تنھا برای او به سجده

الله  باشد. می برابر او خاشع افتد و موجودات در برابر او خاضع بوده و اصوات در می

َ�َٰ�تُٰ ٱ�سَُبّحُِ َ�ُ ﴿: فرماید می متعال بۡعُ ٱ لسَّ �ضُ ٱوَ  لسَّ
َ
ءٍ إِ�َّ  ۡ� ۚ �ن مِّن َ�ۡ وَمَن �يِهِنَّ

 ِ  ھستندھا  آن در هک یسانک و نیزم و ھفتگانه یھا آسمان« ]٤٤[الإسراء:  ﴾ۦ�سَُبّحُِ ِ�َمۡدِه
 تنھا نه اصلاً . ندیجو یم او یرضا سش،یتقد و هیتنز با( و ندیگو یم خدا حیتسب ،یھمگ

 ای حال زبان به( هکنیا مگر ستین یموجود چیھ هکبل) نیزم و ھفتگانه یھا آسمان

َ�َٰ�تِٰ ٱمَن ِ�  ۥوََ�ُ ﴿ فرماید: می و ».ندیگو یم یو یثنا و حمد) قال �ضِ� ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ُ َّ� ٞ  ۥُ�ّ

 و ن است، از آن خدا استیزم ھا و ھر چه در آسمان ه وکھر« ]٢٦[الروم:  ﴾٢٦َ�نٰتُِونَ 
 »فرمانبردار او ھستند یجملگ

را خلق کرده و جن و انسان  ھاست آن زمین و آنچه در بینھا و  و ھمچنین آسمان
و ھمچنین کسی است که پیامبران را  آفریدهبھشت و جھنم را  و پرندگان و حیوانات و

فرستاده و کتب را نازل کرده و شرائع را تشریع کرده و بر بندگان امر و نھی لازم 
 گردانیده است. 

شاھد قیومی قائم به نفس خود  ﴾٢ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱرَبِّ ﴿ و با ذکر این اسم الله متعال:
او قائم گشته و اوست که قائم بر ھر نفسی چه خیر ی  چیزی به واسطه ھر کهباشد  می

اش  باشد. قطعا بر عرشش استوی و علو دارد و در تدبیر پادشاھی می و چه شرش
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سوی اوست ه امور بی  و بازگشت ھمه بوده قدرت اوی  در قبضه تدبیری  است و ھمهیکت
با عطاکردن و اش  تدابیر از جانب وی بر دستان ملائکهھای  نامهو دستور و حکم و آیین

منع و پایین آوردن و بالا بردن و زنده کردن و میراندن و توبه و عزل و قبض و بسط و 
و یاری کردن افسردگان و مضطربین و ھا  و نگرانیھا  و ناراحتیھا  برطرف کردن غم

َ�َٰ�تِٰ ٱمَن ِ�  ۥلهُُ  َٔ �َۡ� ﴿ شود. می و محتاج و مجبور نازل اجابت نیازمند �ضِ� ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  َّ�ُ

نٖ 
ۡ
 نندیزم و ھا آسمان در هک یسانک ھمه و زھایچ ھمه« ]٢٩[الرحمن:  ﴾٢٩يوٍَۡ� هُوَ ِ� شَأ

 دست وستهیپ او. نندک یم درخواست خدا از) را خود ازین و یروز قال، ای حال زبان به(
  .»است یارک ارکاندر

در برابر منع او ای  کننده در برابر عطای او نیست و ھیچ عطاای  کننده ھیچ منع
برای امرش ای  کننده برای حکمش نیست و ھیچ ردای  کننده نیست و ھیچ تعقیب

جبرئیل) به سوی او ( برای کلماتش نیست، ملائکه و روحای  کننده نیست و ھیچ تبدیل
 گردند، پس مقادیر را مقدر می در ابتدا و انتھای روز بر او عرضهکنند و اعمال  می عروج

دھد  می کند، سپس مقادیر را به سوی مواقیتش سوق می کند و مواقیت را مشخص می
 باشد. می ھا آن و حفظ و مصالحھا  این ی و به تنھایی قائم به تدبیر ھمه

ھنگام ذکر اسم {الرحمن} جل جلاله، شاھد پروردگاری محسن نسبت  ،پس از آن
اظھار  ،ھا آن برھا  احسان با اصناف مختلفی از نعمتبا انواع باشد که میبه خلقش 

رحمت و علمش وسعت بخشیده و نعمت و براساس  چیزی را کند و ھر می دوستی
گرفته و رحمتش ھر چیز را فرافضل خود را بر ھر مخلوقی گسترانده و رحمتش ھمه 

ھمانطور که علمش ھمه  که رحمتش به ھمه چیز،چنان. است ای را احاطه کردهزنده
چیز را احاطه کرده، رسیده است و با رحمت خود بر عرش استوی و علو دارد و با 

را آفریده و با رحمتش کتبش را نازل کرده و با رحمتش پیامبرانش  مخلوقاترحمتش 
ھایش را تشریع کرده و با رحمتش بھشت را خلق ش شریعترا فرستاده و با رحمت

 آن در حقیقت شلاقی زیراو ھمچنین با رحمتش آتش جھنم را آفریده است، کرده 
دھد و با آن  می آن بندگان مومنش را به سوی بھشتش سوقی  که به وسیله است

که در آن باشد  می زداید و در واقع زندان حق می چرک و ناپاکی موحدین گنه کار را
 کند. می را خلق کرده در آن زندانیھا  آن دشمنانش از کسانی که

ر ادر امر و نھی و وصایا و مواعظ حق جل جلاله تامل کن که چگونه سرش ،بنابراین
که خود از رحمت و ھا  باشد. و در آنچه از نعمت می نقص بی از رحمت و نعمت وافر و
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 اتصالی از جانب حق به سوی بندگانش نعمت پر شده، تامل کن؛ چرا که رحمت، سبب
 باشد ھمانطور که عبودیت سبب اتصالی از جانب بندگانش به سوی حق سبحانه و می

رو از جانب بندگان به سوی الله عبودیت و از جانب الله متعال به باشد. از این می تعالی
 باشد.  می سوی بندگان رحمت

 نمازگزار نصیبش را از رحمت ت کهآن اسچشم اندازھای این اسم، ترین  و از خاص
باشد، رحمتی که منجر به آن شد تا در پیشگاه پروردگارش قرار گیرد و  می  مشاھده

ل این نعمت که الله متعا چناناھل الله برای عبودیت و مناجات الله متعال باشد  وجز
، که از غیر او منع کرده است و به قلب وی روی آوردهحالیرا بر وی عطا کرده در

 که از قلب غیر او اعراض کرده است و این از رحمت الله متعال نسبت به ویدرحالی
 باشد.  می

عزت و شرفی است که تنھا شاھد  ﴾٤ ّ�ِينِ ٱَ�لٰكِِ يوَۡمِ ﴿ گوید: می و آنگاه که بنده
باشد که  می باشد و شاھد پادشاھی چیره و غالب می مبین شایسته و لایق پادشاه حقِ 

افتند و با عظمتش  می برای او به سجدهھا  و مطیع او بوده و چھره مخلوقات تابع
و با قلبش  بوده ستمگران ذلیل شده و ھر عزیز و نیرومندی در برابر عزت او خاشع

باشد که به سبب عزتش  می شاھد پادشاھی پناه دھنده و تامین کننده بر عرش آسمان

را تعطیل  »كالمل«اگر حقیقت صفت  و .کنند می زمین افتاده و او را سجده صورتھا بر
گاھینکند دھد.  می ، الله متعال وی را بر مشاھده کردن حقایق اسماء و صفات الھی آ
باشد، چرا که  می تعطیل این صفت، تعطیل پادشاھی الله متعال و انکار بر حق زیرا

قادر، حقی که پادشاھی تام برای اوست، قطعا حی، قیوم، سمیع، بصیر، مدبر،  پادشاه بر
اوامرش ی  کننده و ارسالاش  متکلم، امر کننده، نھی کننده، مستوی بر عرش پادشاھی

شود  می باشد. و از کسی که مستحق رضایت باشد، راضی می به نقاط مختلف مملکتش
کند و بر کسی که  می بدو ثواب بخشیده و اکرامش کرده و او را به خود نزدیک  و

ارزش و کم بھا و از  بی وی را عقاب کرده و او راکند و  می مستحق غضب باشد، غضب
 کند و بر ھرکس که بخواھد رحم می را بخواھد عذاب سکند. بنابراین ھرک می خود دور

که را گرداند و ھر می بخشد و ھرکه را بخواھد مقرب می کند و به ھرکه بخواھد می
است و برای عذاب که آتش و جھنم  سرایکند. برای اوست  می بخواھد از خود دور

سعادت عظیم که بھشت است. پس ھرکس که از این صفات چیزی را  سرایاوست 
یقت در پادشاھی حق ابطال یا تکذیب کند یا اینکه حقیقتش را انکار کند، در حق
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جلاله نفی کرده یی کرده و کمال مطلق را از او جلجوسبحانه وتعالی طعنه زده و عیب
اقع عمومیت پادشاھی و قدر را انکار کند، درواست. ھمچنین کسی که عموم قضا و 

َ�لٰكِِ يوَۡمِ ﴿ :بیانشجلاله را انکار کرده است، بنابراین نمازگزار در این کمال حق جل
 دھد.  می به مجد و مقام و بزرگی و بزرگواری الله متعال شھادت ﴾٤ ّ�ِينِ ٱ

. در آن سر خلقت و امر و دنیا ﴾٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتعَُِ�  إيَِّاكَ ﴿ گوید: می آنگاه که اما
باشد که بزرگوارترین  می و متضمن بزرگترین اھداف و برترین مسائل بوده و آخرت

باشد.  می اھداف، عبودیت حق سبحانه و تعالی و برترین وسائل یاری خواستن از او
دستیاری  ست و ھیچ یاری دھنده وبنابراین ھیچ معبود به حقی برای عبادت جز او نی

رو عبادتش بالاترین و برترین اھداف و یاری خواستن از عبادتش جز او نیست، از این در
نازل کرده که  )١(و الله متعال صد صحیفه و چھار کتابباشد.  می حق، بزرگترین وسائل

زبور و را در چھار کتاب جمع کرده است و آن تورات و انجیل و ھا  آنی  معانی ھمه
را در قرآن جمع کرده و معانی قرآن را در ھا  این ی باشد و معانی ھمه می فرقان

َ�عۡبُدُ �يَّاكَ  إيَِّاكَ ﴿ و معانی مفصل را در سوره فاتحه و معانی فاتحه را در )٢(مفصل
                                                 

 .)٤٢٦( ةلابن بط الإبانة الكبر￯) و٣٦١صحيح ابن حبان ( -١
کنند که  ) از واثله بن اسقع روایت می١٨٧) و طبرانی در معجم الکبیر (١٦٩٨٢احمد ( امام -٢

عْطِيتُ مَكَانَ «فرمودند: ج  رسول الله
ُ
ُ�ورِ المَْئَِ�، وَأ عْطِيتُ مَكَانَ الزَّ

ُ
بعَْ، وَأ عْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّ

ُ
أ

تُ 
ْ
ل ، وَفُضِّ مَثاَِ�َ

ْ
يلِ ال ِ

ْ
� ِ

ْ
لِ الإ مُفَصَّ

ْ
ی طولانی به من عطا شد و به جای  به جای تورات، ھفت سوره »باِل

ھای  ھای المثانی داده شدم و با سوره ھای مئین بر من عطا شد و به جای انجیل سوره زبور، سوره
 مفصل برتری یافتم.

علما در باشد که شش سوره است و  ی اعراف می ھای طولانی: از اول سوره بقره تا آخر سوره سوره 
باشند، چرا که بینشان با  اند که آیا انفال و برائت ھردو باھم می ھفتمین سوره اختلاف کرده

شوند یا اینکه  بسمله جدا نشده است، به گونه ای که انفال و برائت ھردو یک سوره محسوب می
ند یا ھایی که بیش از صد آیه دار ھای مئین: عبارتند از سوره ھفتمین سوره یونس است. سوره

ھایی که تعداد آیات آن به  ھای المثانی: عبارتند از سوره باشند. سوره اینکه بدان مقدار نزدیک می
گویند. و  رسد می ھایی که تعداد آیات آن به کمتر از صد عدد می رسد یا اینکه به سوره صد عدد می

ھا اختلاف  بتدای آنھایی که کمتر از المثانی باشند که در ا ھای مفصل: عبارتند از سوره سوره
ی فتح  اند: از اول سوره ای گفته گردند. عده اند از اول سوره صافات آغاز می ای گفته است، عده

ای معتقدند که از اول  باشند. و عده ی حجرات می اند: از اول سوره ای دیگر گفته باشد. عده می
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  جمع کرده است. ﴾٥�سَۡتَعُِ� 
و  ؛توحید ربوبیتباشد، توحید الوھیت و  می لمه مشتمل بر دو نوع توحیداین ک

رو الله متعال به سبب این باشد. از می »الله« و اسم »الرب« متضمن تعبد به اسم
شود و با  می فتهرجلاله استعانت گشده و به سبب ربوبیتش از او جلالوھیتش پرستش 

 ءبدین سبب بود که در ابتدای سوره اسماکند.  می رحمتش به صراط مستقیم ھدایت
ی  به ترتیب بیان شد. الله، الرب، الرحمن. که مطابق با خواسته حق سبحانه و تعالی

 ی که الله متعال در اعطای ھمهباشد، درحالی می بنده از عبادت و یاری حق و ھدایتش
 شود و ھیچکس غیر او ھدایت نمی بوده و غیر او در عبادتش به یاری گرفته یکتاھا  این

  کند. نمی

َ�طَٰ ٱ هۡدِناَٱ﴿ با این سخن آنکهسپس  دارد دست به دعا برمی ﴾٦ لمُۡسۡتَقِيمَ ٱ لصِّ
کند که نسبت به چیزھای دیگر،  می ھدایت را مشاھده شدت فقر و نیازش در مساله

نفس و ھر چشم به ھم زدن به  ھروی در  زیراشدیدترین فقر و نیاز را بدان دارد، 
باشد جز با  می باشد. و ھدایت در ھر لحظه که مقصود از این دعا می ھدایت محتاج

 آن راهگردد و ھدایت در  می ھدایت بر طریقی که به سوی حق سبحانه و تعالی منتھی
فعل و اراده و تکوین آن و واقع شدن خلق قدرت انجام باشد و  می که ھدایت تفصیل

وی در مسیری که مورد رضایت حق سبحانه و تعالی باشد و حفظ وی از مفسدات آن 
 گردد. نمی میسر ،ز آندر حین عمل و یا بعد ا

 باشد، چه در اموری که برای وی پیش می بنده در ھر حال، نیازمند این ھدایت
را بر ھا  آن باشند که وی می که برخی از امور چنانکند.  می رھارا آن آید و یا اینکه می

 باشد و اموری می ھا آن وجھی غیر از ھدایت انجام داده، که در اینصورت نیازمند توبه از
قسمتی  یا به ھدایت در ھستند که نسبت به کلیت آن بدون جزئیاتش، ھدایت یافته و

و اموری ھستند که  باشد می از آن راه یافته است و نیازمند تکمیل ھدایت در آن نیز
برای وی باشد ھمچون ھدایتی که در گذشته  می آن در آینده وی نیازمند ھدایت بر

 ھا آن باشد که نیازمند ھدایت در می اطلاع ھا بی آن میسر گردید. و اموری است که از

                                                                                                                        
اند. البته غیر  را ترجیح داده گردند. که حافظ بن کثیر  و حافظ بن حجر این قول سوره ق آغاز می

باشد.  ھای مفصل، آخر قرآن کریم می این اقوال ھم گفته شده، اما ھمگی متفقند که انتھای سوره

 صفحات کتاب.ین اول »التعريف بالقرآن الكريم«به نقل از کتاب 
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 بر وجه ھدایتھا  آن که وی انجام نداده است و نیازمند انجام ھستند و اموری است
که در اعتقاد نسبت بدان و انجام آن بر وجه صحیح ھدایت  ھستندباشد و اموری  می

 نھاه آکه وی نیازمند بھا  یتباشد و دیگر انواع ھدا می ھا آن یافته، اما نیازمند ثبات در
این ھدایت را از  تاکه الله متعال بر بنده فرض کرده  به این دلیل استباشد.  می

 . بخواھدپروردگارش در برترین حالاتش به طور مکرر در روز و شب 
که نعمت الله اند  کند که اھل این ھدایت کسانی می پس از این الله متعال بیان

ھا  آن ه الله متعال برکسانی ک خلاف رب قرار داده شده است. خاصھا  آن متعال برای
رخلاف ھمان کسانی که حق را شناختند و از آن پیروی نکردند و ب خشم گرفته،

که  .کسانی که گمراه شدند، ھمان کسانی که الله متعال را بدون علم عبادت کردند
و صفات حق اء بدون علم در مورد خلق و امر و اسم سخن گفتناین دو گروه در 

نعمت داده شده با راه ھا  آن رو راه کسانی که براین سبحانه و تعالی مشترک بودند، از
 باشد. می علمی و عملی مغایر و متفاوت اھل باطل، به طور کلی از نظر

آن  ھرگاه نمازگزار از این ثنا و دعا و بیان توحید فارغ گشت، بر وی تشریع شده که

گفتن ختم کرده و به پایان برساند. تا برای وی ھمچون مھری  »ينآم«با مھر و تایید را 
 نمازھای  و این آمین گفتن، از زینتاند  باشد که فرشتگان آسمان در آن با وی موافق

بخشد و در آن اتباع  می باشد ھمچون رفع یدین که نماز را زیبا کرده و بدان زینت می
 ت و شعار انتقال از رکنی به رکن دیگرسنت و تعظیم امر الله متعال و عبودیت دو دس

 باشد.  می
و با قطع کرده را جلاله سخن گفتن با حق جلبا پروردگارش، پس از این مناجات 

 دھد.  می حضور قلب و شھود آن به امام گوش سکوت و
و نیکوترین ھیئت  شود می برترین اذکار نماز ذکری است که در حالت قیام گفته

حمد و ثنا و مجد و تلاوت کلام  مختصِ روست که باشد. از این می نمازگزار، ھیئت قیام
حق سبحانه و تعالی قرار داده شده است. و بر این اساس است که از قرائت قرآن در 

فروتنی و خشوع و ھای  این دو حالت، حالت زیراحالت رکوع و سجده نھی شده است 
این دو حالت اذکاری که مناسب رو در باشد، از این می و تسکین و آرامش یافتنخضوع 

که برای رکوع کننده بیان عظمت الله  چنانبا این ھیئت باشد، مشروع شده است؛ 
متعال در حال پایین آمدن وی و خضوعش مشروع گردیده و در این حال حق سبحانه 

باشد،  می متش متضادتعالی به وصف عظمتش در برابر آنچه با کبریایی و جلال و عظ و
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 دد.گر می وصف

  رکوع:

انَ « گوید: می برترین آنچه رکوع کننده مطلقا بْحَ َ  سُ بيِّ ظِيمِ  رَ عَ الله  زیراباشد،  می »الْ
 رسان او، سفیری که بین او و بندگانش اممتعال بندگانش را بدان امر کرده است و پی

 که این آیه نازل شد:باشد، این محل را برای این ذکر تعیین کرده است. زمانی می

﴿ ِ  »رُكُوعُِ�مْ  فِي  اجْعَلوُهَا« فرمودند:ج  رسول الله ﴾٧٤ لۡعَظِيمِ ٱرَّ�كَِ  سۡمِ ٱفَسَبّحِۡ ب
و بسیاری از اھل علم نماز کسی که این ذکر را در این  »رکوعتان قرار دھید. دررا  آن«

فراموش را آن سھو را بر کسی کهی  و سجدهاند  حالت عمدا ترک کند، باطل دانسته
حدیث و سنت ی  که این مذھب امام احمد و کسانی از ائمه اند. گردانیده کرده، واجب

موجب  ،. و امر به گفتن این ذکر در حالت رکوع)١(باشد می موافق ھستند، نکه با ایشا
گردد و وجوب تشھد موجب  نمی کوتاھی در امر به درود بر رسول الله در تشھد آخر

 باشد. نمی بر محل سجدهھا  دست کوتاھی نمازگزار از گذاشتن پیشانی و
این  باشد، بر می رکوع، تعظیم الله متعال با قلب و قالب و قول به طور کلی تفسیر

ا« :)٢(فرمودندج  اساس بود که رسول الله مَّ
َ
كُوعُ  فَأ مُوا الرُّ  ،در رکوع« »الرَّبَّ  ِ�يهِ  َ�عَظِّ

  »پروردگار را به بزرگی یاد کنید.

 برخاستن از رکوع:
کند تا اینکه کلامش را کامل کند. شعار این رکن  می از رکوع بلند سپس سرش را

باشد که این شعار با این کلام  می حمد و ثنا و ستایش و تحمید پروردگار صاحب جلال

دَهُ  لمَِنْ  االلهُ  سَمِعَ « شود: می نماز گزار آغاز باشد که الله متعال حمد  می معنا نکه بدی »حَمِ

مَْدُ  وَلكََ  رَ�َّنَا« گوید: می بت کرد. و به دنبال آنو ستایش او را قبول و اجا
ْ
 مِلْءَ  الح

مَوَاتِ  رضِْ  السَّ
َ ْ
ءٍ  مِنْ  شِئتَْ، مَا وَمِلْءَ  بيَنْهَُمَا مَا وَمِلْءَ  وَالأ  ما، پروردگار یا« »َ�عْدُ  شَيْ

 و نیزم و ھا آسمان یرپُ ی  اندازه به که یسپاس توست، ستهیشا شیستا و سپاس
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و در  ».باشد می یبخواھ تو که یگرید زیچ ھر یپر و وجود دارد آندو ھرآنچه در بین

بدان امر  )١(که در صحیحین سستی نکند چرا »الحمد كربنا ول« در »واو«گفتن این 
ی  دھندهنشان »واو«شده است. البته امری که دلالت بر استحباب دارد. چرا که این 

ای  گونه بوده و معنای جدایی دارد بهست که ھریک از این دو جمله از دیگری جدا ا آن

تو پروردگار و پادشاھی قیوم ھستی «ست که: ا در معنا متضمن آن ]ربنا[ی  که جمله
و بر این معنا  »گردد می که زمام امور بدست اوست و مرجع امور به سوی او باز

 باشد می معنااین متضمن آن که  عطف شده »الحمد كول«یعنی  »بنار«مفھومی از قول 
سپس از شان و منزلت این حمد و ستایش و  »برای اوست پادشاھی و حمد«: که

مَوَاتِ  مِلْءَ « گوید: می عظمت آن از نظر اندازه و صفت خبر داده و رضِْ  السَّ
َ ْ
 مَا وَمِلْءَ  وَالأ

ءٍ  مِنْ  شِئتَْ، مَا وَمِلْءَ  بيَنْهَُمَا علوی پری عالم ی  حمد و ستایشی به اندازهیعنی  »َ�عْدُ  شَيْ
را احاطه کرده است. بنابراین این حمد و ستایش، ھا  آن و سفلی و فضایی که بین

کند را  می خلایق موجود را پر کرده و آنچه را که الله متعال بعد از این خلق
گیرد و آنچه را که به  می موجودی را در بر ھر أ. لذا حمد و ستایش حقگیرد دربرمی

باشد. و گفته  می از بین دو تقدیر این بھترین تقدیرکه  شودشامل میآید را  می وجود

ءٍ  شِئتَْ مِنْ  مَا« شده که  »بعد«کلمه  :تعبیر اولبراساس  که باشد می ورای عالم »َ�عْدُ  شَيْ
 تعبیر دوم، برای مکانبراساس  گیرد) وبرمی زمانی را در یعنی ھر( برای زمان بوده

 گیرد).ھر مکانی را در برمییعنی ( باشد. می

هْلَ « گوید: می پس از این
َ
مَجْدِ  الثَّنَاءِ  أ

ْ
و شایسته مدح و بزرگواری  تو سزاوار« »وَال

شود حمد و ثنایی که در ابتدای نماز بود، بعد از رکعت اول،  می که مشاھده »ھستی.

حَقُّ « گوید: می شود و پس از این حمد و ثنا می تکرار
َ
عَبدُْ  قَالَ  مَا أ

ْ
 تو از آنچه بنده« »ال

 را تثبیت سبحانه و تعالیکه حمد و ستایش و تمجید بر حق  »گوید، شایسته تری می
گشاید. به دنبال این  می چیزی است که بنده بدان سخنترین  کند و این شایسته می

بندگان است، ی  برابر حق و اینکه آن حکمی عام برای ھمه حمد، به عبودیت در

 « گوید: می کند و می اعتراف
َ

ْ�طَيتَْ، لمَِا مَانعَِ  لا
َ
  أ

َ
  مَنعَْتَ، لمَِا مُعْطِيَ  وَلا

َ
دَِّ  ذَا َ�نفَْعُ  وَلا

ْ
 الج

                                                 
 .)٣٩٢) ومسلم في الصلاة (٧٣٤البخاري في الأذان ( -١



 رک آنانماز و حکم ت    ٣١٤

دَُّ  مِنكَْ 
ْ
پروردگارا، آنچه را عطا کنی، مانعی برای آن نیست و از آنچه منع کنی، « »الج

 »دنیا سودی ندارد.ھای  کسی را یارای دادن آن نیست و جز اعمال صالح، مال و بھره
گوید. بنابراین وی در این دو موضع به  می ھمچنین این ذکر را بعد از اتمام نماز نیز

کند، که  می از جانب اوست، اعترافھا  نعمتی  و اینکه ھمه سبحانه و تعالیتوحید حق 
 باشد از جمله:  می این خود متضمن اموری

 باشد. می یکتامنع کردن تنھا و  الله متعال در بخشیدن و -١
لله متعال به کسی نعمتی را ببخشد، ھیچ کس را یارای آن نیست که از ھرگاه ا -٢

رای آن نیست این بخشش منع کند و ھرگاه از چیزی منع کند، ھیچ کس را یا
 جلاله از آن منع کرده، ببخشد. که آنچه را که حق جل

وی از پادشاھی و ھای  بنده و بھرهی  ھاھیچ چیزی نزد الله متعال از تلاش -٣
و بنده را از عذاب حق،  سودمند نیست ...ریاست و ثروت و زندگی خوب و 

گرداند و بلکه  نمی خلاص نکرده و لطف و کرم الله متعال را شامل حال وی
رساند، تنھا تقرب به درگاه حق با طاعت و  می آنچه بنده را نزد الله متعال نفع

 . باشد می لله عزوجلایثار و فداکاری در راه جلب رضایت ا

ِ�  اللَّهُمَّ « رساند: می سپس این دعا را با این جملات به پایان
ْ
 خَطَاياَيَ  مِنْ  اغْسِل

مَاءِ 
ْ
جِ  باِل

ْ
بَردَِ  وَالثَّل

ْ
  »پروردگارا، مرا از خطاھا و گناھانم با آب و برف و تگرگ، بشوی.« »وَال

استفتاح، آغاز کرده و ھمانطور که آن در ابتدای دعای  ھمانطور که رکعت اول را با
استغفار  اینصورت، که دررساند،  می به پایان و طلب بخشش گناھان نماز را با استغفار

رو این رکن شامل برترین اذکار و این باشد؛ از می در اول و وسط و آخر نماز
دعاھا، از حمد و ستایش و تمجید و ثنای پروردگار و اعتراف بنده بر ترین سودمند

باشد که این ھمان  می عبودیت و توحید حق و دست شستن وی از گناھان و خطاھا
 باشد که بدون رکوع و سجده امکان ندارد. می نماز)( مقصود در رکنی مقصود ذکر

  سجده:
افتد، بدون اینکه رفع یدین کند،  می سپس تکبیر گفته و برای الله متعال به سجده

 آیند، از اینرو می پایینون فرود آمدن وجه، چرا که دو دست به منظور سجده، ھمچ
 نیاز بی را از بلند کردنھا  آن آیند  که این خود می شان فرودبه منظور عبودیتھا  دست

داشتن سر از سجده ھنگام برھا  دست سازد و بر این اساس است که بلند کردن می
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که زمانی شوند ھمچون می که دو دست ھمراه سر از سجده بلند تشریع نشده، چرا
ھیئت در عبودیت، ترین  و بلیغترین  روند. و سجده بر کامل می ھمراه سر به سجده

ی  جزء از بدن، بھره رگیرد و در آن ھ میکه سایر اعضا را ھم دربر چنانمشروع شده 
 گیرد.  می عبودیترا از  یشخو

نماز به باشد و ارکان قبل از آن در  می نماز و رکن اعظم و پایان رکعت رّ سجده سِ 
باشد  می باشد. از این لحاظ شبیه طواف زیارت در حج می ای برای آنمقدمهی  منزله

و آنچه از  هدبوباشد. و محل ورود بر الله متعال و زیارت او  می که در واقع مقصود حج
باشد. بر این اساس است  می ست، ھمچون مقدماتی برای آنا اعمال حج که قبل از آن

. )١(بنده به پروردگارش، حالتی است که وی در سجده قرار دارد حالتترین  که نزدیک
 است، ازتر  برترین احوال برای بنده، حالتی است که وی در آن به الله متعال نزدیک و

 باشد.  می رو دعا در این حالت به اجابت نزدیکتراین
که الله متعال انسان را از خاک آفرید، زیبنده بود که وی از اصل خود خارج زمانی

اگر  چونبیعت و نفس وی مقتضی خروج از آن بود؛ طنشود، بلکه بدان بازگردد، گرچه 
 انسان از طبیعت خود خارج گردد و بر دست نفسش رھا گردد، غرور ورزیده و شرور

گردد و به حق پروردگارش از کبریاء و  می گردد و از اصلی که از آن خلق شده خارج می
که به خیزد، درحالیدگارش بر سر آندو به منازعه برمیآورد و با پرور می عظمت ھجوم

خاضعانه و خاشعانه در برابر عظمت پروردگار و خالقش و تذلل در پیشگاه ی  سجده
امر شده است که این  سبحانه و تعالیحق و به اظھار شکستگی و فروتنی برای حق 

گردد و موجب جبران  می خضوع و خشوع و تذلل برای الله متعال به حکم عبودیت باز
و تلافی آنچه از اشتباه و لغزش و غفلت و اعراض که برای وی حاصل شده و موجب 

 شود. می خروج وی از اصل خود گردیده،
 ای وی نمایانگونه است که در سجده، حقیقت خاکی که از آن خلق شده براین

 گردد.  می
 زمین که ھمان صورت است، بررا آن بالاترین وجزء بدن ترین  انسان شریف

اش، خاضعانه ش در پیشگاه پروردگار بلند مرتبهکه بالاترین قسمت بدن چنانگزارد  می
سبحانه گیرد که نشانگر خشوع و تذلل در برابر عظمت حق  می عضو وی قرارترین  پایین
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 باشد.  می و این نھایت خشوع ظاھری باشد می روتنی در برابر عزتشو فو تعالی 
باشد و وی  می الله متعال وی را از زمینی خلق کرد که ذلیلانه محل برخورد قدمھا

گرداند و به او وعده داده که وی را از آن به کار گرفت و او را بدان بازمی را در آن
که ای  گونه باشد به می پدر و اصل و فصل اورو زمین، مادر و این گرداند. از می خارج

زمین  باشد. و می زمان مردن در دل و آغوش آن در زمان زنده بودن بر پشت آن و در
به سجده امر شده که نھایت  رواین برای وی پاکیزه و محل سجده قرار داده شده، از

را اش  ا چھرهباشد و در آن عبودیت سایر اعضا نیز گرد آمده است، لذ می خشوع ظاھری
تنی و تواضع و خضوع، با افکندن دو دست بر زمین به خاک وبه منظور شکستگی و فر

 کند. می آغشته
چیزی باقی نمانده که در آن اشتیاق و رغبتی «مسروق به سعید بن جبیر گفت: 

  »مان را در خاک برای حق سبحانه وتعالی آغشته کنیم.باشد، مگر اینکه صورتھای
کرد، بلکه ھرگاه برای  نمی ، پرھیزاز اینکه بر زمین سجده کندعمدا ج  رسول الله و

کردند و بر این اساس بود که در آب و گل  می افتاد، بر زمین سجده می ایشان اتفاق
 . )١(سجده کردند

بر این اساس از کمال سجده واجب است که نمازگزار بر اعضای ھفتگانه سجده کند 
دست، دو زانو، انگشتان دوپا. که این فرضی است که الله که عبارتند از: صورت، دو 

. و از )٢(دندنموبر امتش ابلاغ را آنج  را بدان امر کرده و رسول اللهج  متعال رسولش
ست که نمازگزار پوست صورتش را مباشرتا بر زمین قرار ا کمال واجب یا مستحب آن
ین قرار گیرد و اعضایی که در که وزن سرش بر زمای  گونه داده و بر آن تکیه دھد، به

ی  که این سجده ،پایین بدنش قرار دارند نسبت به اعضای بالای بدنش مرتفع گردد
ست که نماز گزار بر ھیئتی ا سجده آنھای  جمله کامل کننده باشد. و از می کامل

، طوری که شکم وی خود از خضوع برسدی  باشد که در آن ھر عضو از بدنش به بھره
 دور باشد و پھلوھایشاز دو رانش و دو رانش از دو ساقش جدا بوده و بازوھایش از 

را بر زمین فرش نکند تا اینکه ھر عضوی از وی در عبودیت حق سبحانه و تعالی ھا  آن
مستقل باشد. بر این اساس است که ھرگاه شیطان، فرزند آدم را در حالت سجده برای 
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گوید: ای وای، فرزند آدم  می اعتزال جسته و گریسته وای  گوشه بیند، به یم الله متعال
و من به سجده امر شدم و  شد و سجده کرد و پاداش وی جنت شدبه سجده امر 

  .)١(نافرمانی کردم و جزای من آتش شد
الله متعال کسانی را که کلامش را شنیده و به سبب آن به  کهاین اساس است  برو 

نزد حق  افتند نمی تند، مورد ستایش قرار داده است و کسانی که به سجدهاف می سجده
ی  قول کسانی که قائل به وجوب سجده رواز اینباشند.  می سبحانه و تعالی مذموم

که ساحران به صدق موسی و کذب باشد. و زمانی می باشند، در دلیل قوی می تلاوت
-ه اولین سعادتدسجده افتادند که آن سجفرعون اطلاع یافتند، برای پروردگارشان به 

در برابر سحری که تمام عمر خود را به پای آن صرف بود شان و در حقیقت بخششی 
مخلوقات برای او خبر ی  ھمهی  و بر این اساس است که الله متعال از سجده .کردند

َ�َٰ�تِٰ ٱ� مَا ِ�  وَ�﴿ فرماید: می داده است، آنجا که �ضِ ٱوَمَا ِ�  لسَّ
َ
مِن دَآبَّةٖ  ۡ�

ونَ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱوَ   نیزم در آنچه و ھا آسمان در آنچه« ]٤٩[النحل:  ﴾٤٩وهَُمۡ َ� �سَۡتَكِۡ�ُ
 را یخدا زین فرشتگان و نندک یم رنشک و برند یم سجده را یخدا دارد، وجود جنبنده
 علو و فوقیت دارد، آنان بر هک خود پروردگار از و ».ورزند ینم بّرکت و برند یم سجده

 .ترسند یم
به علو و فوقیت پروردگار صاحب جلال و ھا  آن الله متعال در این آیه از ایمان

تعظیم و اجلال حق، خبر داده  راستایعظمت و خضوع موجودات برای او با سجده در 
 است.

لمَۡ ﴿ :فرماید می و الله متعال
َ
نَّ  �

َ
َ ٱترََ أ َ�َٰ�تِٰ ٱمَن ِ�  � � �َّ �ضِ ٱوَمَن ِ�  لسَّ

َ
�ۡ 

مۡسُ ٱوَ  بَالُ ٱوَ  �ُّجُومُ ٱوَ  لۡقَمَرُ ٱوَ  لشَّ جَرُ ٱوَ  ۡ�ِ وَابُّٓ ٱوَ  لشَّ وََ�ثٌِ� حَقَّ عَلَيۡهِ  �َّاسِ� ٱوََ�ثِ�ٞ مِّنَ  �َّ
ُ ٱوَمَن يهُِنِ  لۡعَذَابُۗ ٱ كۡرٍِ�� إنَِّ  ۥَ�مَا َ�ُ  �َّ َ ٱمِن مُّ  ایآ« ]١٨[الحج:  ﴾١٨َ�فۡعَلُ مَا �شََاءُٓ۩  �َّ

 نیزم در هک یسانک ھمه و بوده ھا آسمان در هک یسانک تمام هک یا ندانسته و یا دهیند
 مردمان، از یاریبس و جانوران و درختان و ھا وهک وھا  ستاره و ماه و دیخورش و ھستند

 از یاریبس و )سرگرمند؟ و مشغول او سیتقد و حیتسب به و( برند یم سجده خدا یبرا
 و( است یحتم شانیا عذاب) و برند ینم سجده خدا یبرا و بوده غافل( ھم مردمان

                                                 
 .)٨١أخرجه مسلم في الإيمان ( -١
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 را هکھر خدا و) باشند یم ارزش یب پروردگارشان نزد درھا  نیا و عقابند مستحقّ 
 سعادت و تیعنا مشمول و( دارد یگرام را او تواند ینم یسک چیھ ند،ک ارزش یب

 .»دھد یم انجام بخواھد هک را یزیچ ھر هک است خدا) نیا تنھا هک چرا. ندک یآسمان
رو آنکه شایسته است عذاب بر وی نازل شود، ھمان کسی است که برای حق این از

کند و ھمان کسی است که به سبب ترک سجده برای الله  نمی سبحانه و تعالی سجده
تواند  نمی که ھیچکس ارزش شده است و الله متعال در این آیه خبر داده بی متعال

را گرامی دارد و براستی سجده نکردن وی برای پروردگارش، او را کم  چنین شخصی

� مَن ِ�  وَ�﴿ فرماید: می که الله متعالاست، درحالی کردهاھمیت  بی ارزش و
َ�َٰ�تِٰ ٱ �ضِ ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ  ِ  در آنچه« ]١٥[الرعد:  ﴾١٥۩ صَالِ �ٱوَ  لۡغُدُوِّ ٱطَوٗۡ� وََ�رۡهٗا وَظَِ�لٰهُُم ب

 او عظمت برابر در و( برد یم سجده را یخدا - ناخواه خواه - است نیزم و ھا آسمان
 ازھا  آن خود ھمچون هک( ھا آن یھا هیسا نیھمچن ،)آورد یم فرود میرکت و میتسل سر

 مقابلش در شامگاھان و بامدادان) برخوردارند شگفت یفرمانبردار و قیدق نظام و نظم
 .»)برند یم رنشک یبار اراده برابر در وستهیپ و( افتند یم سجده به

وقتی که عبودیت ھدف غایی کمال انسان باشد و قرب انسان به الله متعال به 
پراکنده عبودیت و ھای  شاخهی  وی از عبودیت باشد و نماز دربرگیرنده بھرهحسب 

باشد. و جایگاه آن  می انسان، نمازمتضمن اقسام مختلف آن باشد، پس برترین اعمال 
و از میان اعمال فعلی آن، سجده برترین ارکان ستون چادر است ی  در اسلام به منزله

نماز است که نماز به خاطر آن مشروع گردیده است و تکرار  رّ و در واقع سِ  باشد می آن
ای آن قرار گرفته باشد و در پایان رکعت و انتھ می آن در نماز بیشتر از تکرار سایر ارکان

ای پیشگفتار و مقدمهرکوع  و در واقعاست و عمل بدان بعد از رکوع تشریع شده است، 
باشد. و در آن ثنا و ستایش الله متعال آنگونه که متناسب با حق  می در پیشگاه آن

انَ « باشد، تشریع شده است و آن قول بنده است که: می سبحانه و تعالی بْحَ َ  سُ بيِّ  رَ

لىَ  َعْ وارد ج  شود و از رسول الله می و این برترین دعائی است که در سجده گفته »الأْ

 اجْعَلوُهَا« آن در سجده امر کرده باشند، آنجا که فرمودند: جزنشده که ایشان به ذکری 
عمدا ترک کند، را آنو ھرکس  »قرار دھید.تان ھای در سجدهرا آن« »سُجُودُِ�مْ  فِي 

وی  زیراباشد،  می بسیاری از علما از جمله امام احمد و غیر ایشان، باطلنمازش نزد 
آنچه را که بدان امر شده انجام نداده است. و در این حالت الله متعال به صفت علو 
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باشد، کسی که در  می وصف شده است که در نھایت تناسب با حال سجده کننده
 ذکردگارش را در حالت سقوطش افتاده است، علو پرور مکان با صورتترین  پایین

باشد و  می کند که مانند ذکر عظمت الله متعال در حالت خضوعش در رکوع می
پروردگارش را از آنچه بدان شایسته نیست و با عظمت و علوش متضاد است، مبرا و 

 سازد.  می منزه

  بلند شدن از سجده:
 جدایی بین دو سجدهجز ای  چاره ،رو که سجده با وصف تکرار مشروع شدهز آناو 
با رکنی ھدفمند، فاصله افتاده است و در آن دعایی که ھا  آن باشد که در بین نمی

ست، مشروع گردیده است و آن مغفرت و رحمت و ھدایت و ا شایسته و متناسب با آن
ا متضمن جلب خیر دنیا و آخرت و عباشد که این د می خواستن بنده وزیعافیت و ر

و مغفرت موجب بوده بدین گونه که حاصل رحمت، خیر  باشد. می دو نیزدفع شر آن
شش چیزی را خرساند. و رزق ب می انسان را به رحمت و مغفرت ،دوری شر و ھدایت

م و ایمان بدان نیازمند است، به دنبال که قوام بدن از آب و غذا و قوام روح و قلب از عل
تر  رفته است چرا که پیشدارد و نشستن بین دو سجده محلی برای این دعا قرار گ

رحمت الله متعال را خواسته و ستایش و ثنای حق را گفته و برای او خشوع و خضوع 
ای برای باشد و درحقیقت مقدمه می ای برای دعا کننده ده، که این خود وسیلهنمو

 باشد. می درخواست حاجتش
و در واقع رکنی است که برای امید  باشد می پس مقصود از این رکن، دعای در آن

در قیام، بنده که زمانی زیراثواب و طلب بخشش و مغفرت و رحمت، وضع شده است. 
ه و تعظیم حمد و ثنا و مجد پروردگارش را به جا آورد و پس از آن خضوع و تنزی

با غایت تذلل را آن پس از آن به حمد و ثنای حق بازگشت و و پروردگارش را متذکر شد
و عذر و پوزش وی و دست شستن وی  و فروتنی کامل کرد، سوال از حاجتو خضوع 

که عمل کند رو برای وی مشروع شده که شبیه کسی این ماند. از می از گناھان باقی
ای ذلیلانه که بر دو زانوی ھمچون برده بوده ودر حال انجام وظیفه و خدمتگزاری 

از عذاب دارد و در  از وی امید اجر و ترسخود در پیشگاه سید و آقای خود نشسته و 
بالسوء یاری  ةباشد، از حق سبحانه و تعالی در برابر نفس امار می خواهبرابر او عذر

 بخواھد. 
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 جلوس و التحیات:
، مشروع گردیده رکعت تا اتمام چھارتکرار این عبودیت، پی در پی  برای ویپس 

که در حصول  پی در پی مشروع گردیده؛ چرا برای وی تکرار ذکراست. ھمانطور که 
رکوع و  اما چونخواند.  می تر بوده و به سوی فروتنی و خضوع فراو رساتر  مقصود بلیغ

در آخر  تاسجده و قرائت و تسبیح و تکبیر نماز کامل شد برای وی مشروع گردیده 
 تحیات و برترینترین  بر زانوھا نشسته و کامل ،نمازش خاشعانه و ذلیلانه و با فروتنی

باشد که ھرگاه  می تحیت مخلوق را در پیشگاه حق جل جلاله بیاورد. که بدلی ازھا  آن
فرستد. چرا که  می شود، بر وی درود و سلام می مخلوقی با او مواجه شده یا بر او وارد

گرداند،  می ان را زندهشرا با انواع درود و سلام که قلوبشان مردم پادشاھان و بزرگان
صبح شما به خیر گویند:  می ھا آن که برخی ازای  گونه دھند به می ورد تحیت قرارم

گویند: خداوند  می گویند: نعمت و بقاء را برای شما آرزو دارم. و برخی میای  عده باد. و
گویند: ھزار سال زنده بمانی. و برخی دیگر برای  می بقای تو را طولانی کند. و بعضی

کنند. و  می بالله) و برخی ھم سلاموالعیاذ ( کنند، می سجدهشان ملوک و پادشاھان
در بین خودشان متضمن اقوال و افعالی است که مورد رضایت ھا  آن بدین گونه تحیات

شان را مورد ھایشود و مشرکین نیز بت می و محبت کسی است که بدو درود فرستاده
 دادند.  می تحیت قرار
گفتند: برایت  می کردند و می شان را مسحھایاھل جاھلیت بت«گوید:  می حسن

این تحیات و ترین  نھا امر کرد تا پاکه آکه اسلام آمد، بحیاتی دائم، خواھانیم؛ زمانی
 »را برای الله متعال قرار دھند.ھا  آن درود و صلوات و سلام و نیکوترین و برترین

میرد. و الله  نمی ھرگزای که بنده برای زنده جانب تحیت عبارت است از: درود از و
جلاله سزاوارتر است که متضمن حیات و این تحیات از ھرکسی غیر از او جلبه  ،متعال

 زایلاش  میرد و پادشاھی نمی باقی کهی  باشد و ھیچکس جز زنده می بقاء و دوام
 گردد، مستحق این تحیات نیست.  نمی

ھیچ احدی جز الله  که چنانباشد،  می گونهاین »الصلوات«ھمچنین این کلام 
الله از ارده شود و نماز گزاردن برای غیرمتعال مستحق آن نیست که برای او نماز گز

 باشد.  می بزرگترین انواع کفر و شرک ورزیدن به الله متعال

 موصوفی محذوف گونه است. که صفتِ این »باتيوالط«ھمچنین این کلام بنده 
 ،است که در کلمات و افعال و صفات و اسماء باشد، بدین معنا که: تنھا الله متعال می
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باشد. پس الله متعال پاک است و افعالش نیز پاک است و نیکوترین  می نقص بی پاک و
باشند. و اسمش  می اسماءترین  اوست و اسماء الله عزوجل پاکصفات از آن ترین  و پاک

و پاکیزه به گردد و جز پاک  نمی باشد. و از او جز پاک و طیب صادر می »بيالط«
گردد، از  نمی کند و جز پاک و پاکیزه به او سبحانه و تعالی نزدیک نمی سویش صعود

پاک است. و به سوی او عمل و کلام پاک  أاسماء و صفات و افعال اورو ھمه این
باشد  می چیزھای پاکیزه ھمه برای اوست و مضاف به سوی او و .کند می صعود و عروج

 االلهَ  إنَِّ « :)١(فرمودندج  گردد. رسول الله می به سوی او منتھیاو صادر گشته و  و از
  طَيِّبٌ 

َ
  َ�قْبلَُ  لا

َّ
 براستی الله متعال پاک است و جز پاک و پاکیزه را« »طَيِّبًا إِلا

 اند، مریض که ابوداود و غیر او روایت کرده (دم کردن) و در حدیث رقیه »پذیرد. نمی

نتَْ « :)٢(آمده است
َ
يِّبِ�َ  ربَُّ  أ و از بندگانش جز پاکان  »تو پروردگار پاکان ھستی.« »الطَّ

سََ�مٌٰ عَلَيُۡ�مۡ ﴿ شود: می باشند ھمانطور که به اھل بھشت گفته نمی در مجاورت حق
 یکین به و دیابوده خوب ،باد درودتان« ]٧٣[الزمر:  ﴾٧٣َ�ِٰ�ِينَ  دۡخُلُوهَاٱطِبۡتُمۡ فَ 

  .»دیبمان آن در جاودانه و دیشو بھشت داخل و دیباش خوش پس د،یا ستهیز
کند که پاکان برای پاکان باشند، پس حال  می ر الله متعال حکمدَ و براستی شرع و قَ 

 کلمات و افعال و صفات و اسماء پاک برای اوی  باشد، ھمه می که الله متعال مطلقا پاک
 یزی پاکباشد که ھیچ احدی غیر از ذات پاکش مستحق آن نیست و ھرگز چ می

که پاکی ای  گونه باشد به می باشد مگر اینکه پاکی آن به سبب پاکی الله عزوجل نمی
باشد. بنابراین این تحیت و درود و  می جلالهزی غیر از حق از آثار پاکی حق جلھر چی

 سلام پاک، جز برای او صحیح نیست.

کند،  می از انواع تحیت بوده و مسلمان به سوی کسی که او را سلام »السلام«
را ھا  آن کهخواھد  را می یسلام کردن بر بندگاناز وی دعوت شده است و الله متعال 

وی مشروع کرده  این اساس بر و بر انتخاب نموده و برگزیده است.خود برای بندگی 

                                                 
 .)١٠١٥طويل في الزكاة (مسلم من حديث  -١

) والحاكم ٢٣٩٥٧) وأحمد (١٠٣٧ليوم والليلة (ا) والنسائي في عمل ٣٨٩٢أبوداود في الطب ( -٢

 .عله الذهبيأ) و١٢٧٢(
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و ترین  و محبوب »يا النبيهأ كيم علالسلا« بندگانشترین  از سلام کردن بر گرامیکه 
آغاز کند؛ که این سلام مقرون به شھادتین قرار گرفته که مفتاح ھا  آنترین  مقرب

نماز مشروع گردیده است. بنابراین بنده با تکبیر و ی  اسلام بوده و به عنوان خاتمه
با را آن توحید الوھیت و ربوبیت وارد نماز شده و نحمد و ستایش و تمجید و بیا

اوست، به ی  شھادت اینکه ھیچ معبود به حقی جز الله نیست و محمد بنده و فرستاده
 رساند.  می پایان

و ھرگاه نماز از دو رکعت بیشتر باشد، این تحیت در وسط نماز مشروع گردیده است 
 ست،ابین دو سجده ی  که مشابه جلسه و نشستن بین دو سجده که جداکننده

قع او در وسط نماز علاوه بر جدا کردن دو رکعت از ھم، درباشد و این تحیت  می
باشد تا اینکه به دو رکعت دیگر با نشاط و قوتی تازه روی  می استراحتی برای نمازگزار

ھای  این اساس است که در نماز . برکه رکعات پشت سر ھم باشندآورد، برخلاف زمانی
نافله را چھار  زنما گزارده شود و اگر رکعت ست که دو رکعت  دوا نفل افضل و بھتر آن

 رکعتی گزارد، در وسط نماز برای تشھد بنشیند. 

 درود فرستادن بر پیامبر و خاندانش:

باشد  می نطق تقاضاییی  در آخر نماز قرار داده شده که به منزله »اتيالتح«کلمات 
میدی توام با گردد با ا می که در جلوی وی قرار دارد. ھرگاه نمازگزار از نمازش فارغ

ن نیاز انشیند و از پروردگارش آنچه را که بد می تعالی وترس، در برابر حق سبحانه 
 عنوانطلبد، که برای وی قبل از طلب بخشش کردن، کلمات التحیات به  می دارد،

 . مشروع گشته استای در پیشگاه سوال و نیازش مقدمه
 گشته، درود ابلاغبه دنبال التحیات، بر کسی که این نعمت به دست او بر امت 

یا نمازگزار به سوی الله متعال با عبودیت و ستایش و ثنای بر حق وفرستد. گ می
دانیت الله متعال و رسالت رسولش و سپس بحانه و تعالی و شھادت دادن به وحس

از آن به وی گفته شده: که در دعا  جوید. و پس می پیامبرش توسل درود فرستادن بر
و در واقع آن درود و التحیات، حقی بر تو  مختاری؛دعایی که دوست داری،  ھرکردن 

 باشد.  می و این دعا کردن حقی برای تو
تشریع گردیده است، ج  د بر آنحضرتروبه ھمراه دج  خاندان رسول الله ردرود ب و

و درود آنحضرت با اکرام خاندان ج  الله خنکی چشمان رسولی  کننده تا اینکه تکمیل
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و خاندانش درود و ج  باشد. و مشروع گردیده که نمازگزار بر رسول اللهھا  آن بر
ی  فرستد و ھمه می نطور که بر پدرش ابراھیم و خاندانش دروداصلوات بفرستد ھم

لازم است که بر  رواز اینگردند.  می انبیاء پس از ابراھیم، از خاندان ایشان محسوب
درودی ھمچون درود بر ابراھیم و ھمه انبیاء پس از ایشان و خاندان ج  رسول الله

و برترین درودی است که با آن بر ترین  این اساس این درود، کامل باشد. بر ،مومنش
 شود. می درود فرستادهج  رسول الله

اد، امر شده که از درود فرستج  پس از اینکه نمازگزار با این درود بر رسول الله
 شر یا عذاب آخرت و یا سبب آن کهجوید الله متعال پناه  ه سویبھا  شرارتی  ھمه
 باشد. نمی باشد و شر جز عذاب و اسباب آن می

باشد  می ، عذاب در برزخ و عذاب در آخرت و اسباب آن فتنهاست و عذاب دو گونه
ی  کبری، فتنهی  صغری. که فتنهی  کبری و فتنهی  تنهفباشد:  می که خود بر دو نوع

که امکان جبران آن با  بودهحیات ی  صغری، فتنهی  و فتنه بوده مردنی  دجال و فتنه
دجال. چرا که کسی که در این دو فتنه ی  مردن و فتنهی  خلاف فتنه باشد، بر می توبه

 جبران کند.را آن تواند نمی گرفتار شود،

 دعا قبل از سلام دادن:
گیرد، برمی که مصالح دنیا و آخرتش را در ییدعا ھربرای نمازگزار  پس از درود،

مشروع گردیده است. و فضیلت دعا در این زمان، یعنی قبل از سلام، نسبت به دعا بعد 
باشد. اینچنین است که عموم دعاھای  میتر  بیشتر و برای دعا کننده نافع از سلام

ای  گونه گرفت، به میانتھای نماز ایشان را در بردر نماز بوده و از اول تا ج  رسول الله
که در استفتاح و رکوع و بلند شدن از آن و سجده و بین دو سجده و در تشھد، قبل از 

در نمازش را آن خواندند. و ابوبکر صدیق را دعایی تعلیم دادند تا می سلام، انواع دعا را
قنوت نماز وتر بخواند و ھرگاه  دررا که آن آموختندرا دعایی  سبخواند و حسن بن علی

دادند.  می کردند، آن دعا را در نماز پس از رکوع قرار می برای قوم یا بر علیه قومی دعا
این اساس نمازگزار قبل از سلام دادن، درحقیقت در محل مناجات و قرب در  بر

که از رو درخواست وی در این حالت نسبت به زمانیاین باشد، از می پیشگاه الله متعال
سوال شد ج  است. از رسول اللهتر  شود، به اجابت نزدیک می نماز با سلام دادن خارج
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لوََاتِ  ودَُبرَُ  الآخِرِ، اللَّيلِْ  جَوفَْ « :)١(تر است، فرمودند که کدام دعا به اجابت نزدیک  الصَّ
 »و به دنبال نمازھای فرض. آخر شبی  دعای نیمه« »المَكْتُوَ�اتِ 

باشد ھمچون عقب حیوان و عقب دیوار که جزئی از  می جزء آخر نماز، ةو دبر الصلا
باشد. که بر این معنا این  می و گاھی مراد از آن، پس از اتمام نماز باشد می خود آن

ُونَ، �سَُبِّحُونَ،« :)٢(دلالت داردج  رسول اللهی  فرموده مَْدُونَ، وَتَُ�برِّ
َ

 صَلاَةٍ  كُلِّ  دُبرَُ  وَتح
ةً  وَثلاََِ��َ  ثلاََثاً  »بار سبحان الله، الله اکبر و الحمدلله بگویید ٣٣پس از ھر نماز « »مَرَّ

انقضاء اجل  باشد. و این نظیر  می نماز که در اینجا مراد از دبر و عقب نماز، پس از
گزار از نماز زمانی است که نماز »دبر«بنابراین گاھی مراد از لفظ باشد.  می تعین شده

 باشد.  می و گاھی مراد از آن انتھای نماز گردد می فارغ

 دادن:  خاتمه نماز، سلام
و یابد  می که به عنوان تحلیل برای نماز قرار گرفته، خاتمه ،پس از این نماز با سلام

تراشیدن سر) از حج ( شود، ھمانطور که با تحلیل حج می گزار با آن از نماز خارجنماز
رساند. و در واقع این تحلیل دعای سلامتی  می پایانبه را آن و مناسک شود می خارج

امام بر کسانی که پشت سر وی  سویاز  - باشد می که اصل خیر و اساس آن -
رو برای کسانی که در پشت سر امام قرار دارند، مشروع شده این باشد. از می ھستند،

رای امام و سایر که در آن دعایی ب لیلی ھمچون تحلیل امام خارج شوندکه از نماز با تح
باشد. و این سلام برای ھر نمازگزاری، گرچه به تنھایی نماز  می نمازگزاران ھمراه وی

نیست  گزارد، مشروع گردیده است. و از این تحلیل، تحلیل نیکوتری برای نماز
تحریم نماز،  لذاھمانطور که برای تحریم نماز، تحریمی نیکوتر و زیباتر از تکبیر نیست. 

جمیع کمال برای الله متعال و ی  کننده باشد که اثبات می اظھار بزرگواری الله متعال
تجلیل  و تعظیم ودر آن  سبحانه و تعالیبودن حق  یکتاتنزیه حق از ھر عیب و نقص و 

 باشد. پس تکبیر متضمن تفاصیل افعال و اقوال و احوال و ھیئات نماز می الله متعال
باشد. و چه  می »الله اکبر«از اول تا آخر نماز تفصیل مضمون گونه این وباشد.  می

 باشد؟  می تحریمی نیکوتر از این تحریم که متضمن اخلاص و توحید است،
                                                 

 .) وحسنه٣٤٩٩الترمذي في الدعوات ( -١

 .)٥٩٥) ومسلم في المساجد (٨٤٣البخاري في الأذان ( -٢
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باشد. بنابراین  می متضمن احسان به برادران مومنش و این تحلیل از جانب نمازگزار
 . نماز با اخلاص شروع شده و با احسان نیز خاتمه یافت

 گزاردن نماز: قائلین به مخففی  رد بر ادله
 چنانگویند: نماز بر این طریق و ترتیب وضع شده است  می قائلین به تکمیل نماز

که تنھا جزئی از قدر و با وجودی - که ممکن نیست، آنچه از مقاصد نماز ذکر کردیم
حاصل شود مگر با اتمام و اکمال و به آرامی و بدون شتاب  - منزلت و حقیقت نماز بود

دیم با نموانجام دادند. و محال است آنچه ذکر ج  ھمانطور که رسول الله ،گزاردن آن
نمازی عجولانه و با شتاب و مخفف که از شھوت امام و مامومین برخاسته، حاصل 

نی کردن آن ندارد. و جز طولاای  چاره گردد. و ھرکس بخواھد این نماز را بگزارد،
 نمازی که در آن حرج و مشقت باشد، ھمچون نماز مسافر و معذور، از آن استثنا

 باشد.  می
دیم نموکند: براستی بیان  می تان به احادیثی که امر به ایجاز و اختصاراما استدلال

 ھنگامانجام دادند و تا را آنج  اختصار آنچیزی است که رسول الله ،حقیقتکه در
 باشد که بیانگر اختصار است و میج  وت بر آن مداومت کردند و این عمل رسول اللهف

 تعریف اختصار به غیر آن، جایز نیست. 
در نماز صبح، معوذتین را تلاوت کردند، تنھا در سفر بوده، ج  اما اینکه رسول الله

واجب  ھمانطور که در حدیث بدان تصریح شده است. و براستی برای مسافر مباح و یا
گشته که نماز را به سبب مشقت سفر، قصر کند و برای وی تخفیف در ارکان نماز مباح 

 ر که در نماز صبح صد آیهضَ در حَ ج  گشته است. پس چرا به قرائت و تلاوت رسول الله
 کنید؟  نمی خواندند، عمل می

سفر تکویر را تلاوت کردند، اگر در ی  در نماز صبح سورهج  اما اینکه رسول الله
بوده که برای شما دلیلی در آن نیست و اگر در حضر بوده، کسی که این مساله را از 

در نماز ج  ده آنحضرتنموروایت کرده، ھمان کسی است که روایت ج  رسول الله
 »ق«ی  کردند. و روایت کرده که در نماز صبح سوره می صبح شصت تا صد آیه را تلاوت

ی  ایستادند و اراده می به نمازج  گاھی که رسول الله کردند. و می قرائترا آن و مانند
 کودک و مانند آن پیشی  ای ھمچون گریهداشتند، اگر عارضهرا آن طولانی کردن

تکویر بدین سبب ی  چه بسا که تلاوت سوره و( شدند. می آمد، در نماز تخفیف قائل می
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 بوده است). 
 در رکوع و سجده سه بار تسبیحج  اشاره دارد که رسول اللهبدین اما حدیثی که 

باشد و السعدی که راوی  می بر خلاف آن صحیحو بلکه احادیث  نبوده گفتند، ثابت می
 سباشد، مجھول بوده و حال وی شناخته نشده است. و براستی که انس می حدیث
که بود درحالیج  مردم به رسول اللهترین  شبیهدر نماز عمر بن عبدالعزیز «: فرمود

و اگر روایت سعدی از پدر یا عمویش  .»اش، حدود ده تسبیح بودکوع و سجدهمقدار ر
براستی که علم کسی که ده  باشد. و می در این موضوع از وی داناتر سثابت شود، انس

بوده کجا و علم کسی که جز یک یا چند نماز ھمراه رسول ج  سال ھمراه رسول الله
 بوده، کجا؟ ج  الله

مشاھیر صحابه نبوده که مداومت ی  عموی این سعدی یا پدرش از جمله از طرفی و
بن عازب و ابوسعید خدری  ھمچون ملازمت انس و براءج  و ملازمت وی با رسول الله

که صفت نماز رسول باشد از صحابه ھا  این و غیر شو عبدالله بن عمر و زید بن ثابت
ای  گونه بعد از رکوع بهج  چگونه رسول الله و. اند ذکر کردهرا آنی  و اندازهج  الله
که در رکوع شد، فراموش کردند که به سجده بروند، درحالی می ایستادند که گمان می

دین قیام پس از رکوع را چن(و با این ادعا) این حالت  گفتند؟! که در می سه تسبیح
 دادند به می برابر رکوع و ھمچنین نشستن بین دو سجده را چندین برابر سجده قرار

نیست که رکوع و  تردیدیکه درحالی اند. شد به اشتباه افتاده می که گمانای  گونه
بعد از رکوع و نشستن بین دو ج  متناسب با قیام آنحضرتج  رسول اللهی  سجده
این دو رکن را مکروه ی  شان متناسب با سجده بوده است، تا اینکه شما اطالهسجده

 غلو کرده و نماز را با طولانی کردن رکوع و سجده باطلاز شما ای  عده دانسته و
با ج  رسول اللهی  شاھد تناسب رکوع و سجده سکه براء بن عازبحالیدانند در می

آن به اندازه سه تسبیح بوده  شان بوده است و در اینصورت محال است که مقدارقیام
خفیف گزاردند و ھمان را عموی  ای به سبب عارضهرا بار آنباشد و شاید که یک 

 آن خبر داده است. سعدی یا پدرش دیده و از
باشد  می فقه اوفھم و که طول نماز انسان از  نمودندگونه حکم اینج  و رسول الله

نماز حکم ی  فقه تخفیف دھندهفھم و لت ست که به قِ ا و این حکم سزاوارتر از آن
مخالف با آن باشد، حکمی  و آنچه ھمان حکم حق استج  شود. و حکم رسول الله
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کند که  می روایت سبن یاسر از عمار )١(باشد. مسلم در صحیحش می باطل و جائر

طِيلوُا فقِْهِهِ، مِنْ  مَئنَِّةٌ  خُطْبتَِهِ، وَقصَِرَ  الرَّجُلِ، صَلاَةِ  طُولَ  إِنَّ « فرمودند:ج  رسول الله
َ
 فأَ

لاَةَ، وا الصَّ طُْبَةَ  وَاقصُْرُ
ْ
براستی طول نماز انسان و کوتاه کردن خطبه، نشانه و « »الخ

 .»باشد، پس نماز را طولانی بگزارید و خطبه را کوتاه کنید می علامت فقه وی
ھرگاه ھا  آن باشد و نزد می از علامات فقه نمازنزد دزدان نماز، عجله کردن در  اما

مت برتری و فقه رکوع نماز دزدی کند، این دزدی وی علا شخصی از ارکان و سجده و
از عبدالله بن ابی اوفی روایت  )٢(باشد. و در صحیح ابن حبان و سنن نسائی می وی

آمد که  می کردند و به ندرت پیش می بسیار ذکرج  رسول الله«: گویدمیاست که 
 گزاردند و خطبه را کوتاه می نباشد و نماز را طولانیای  فایده بگویند که در آن سخنی

اینکه در کنار زنی ضعیف یا مسکینی راه رفته و نیازش را برطرف کند، کردند و از  می
 .»ندورزید نمی تکبر

و آنھم کلام ایشان در مورد نمازی ھمچون جمعه که ج  این عمل رسول الله آری،
ی  در نماز جمعه، سورهج  باشد و رسول الله می آیند، می مردم برای آن گردھم

. و ھرگز حتی در یک جمعه ھم به سه آیه )٣(کردند می منافقون را به طور کامل تلاوت
که بسیاری از مردم سنن ایشان را تعطیل آخر این دو سوره اکتفا نکردند. درحالی
 ترا به طور کامل تلاوھا  آن کرده و ھرگز کرده و به آیات آخر این دو سوره اکتفا

 کنند.  نمی

یا سجده  ﴾تَ�ِ�لُ  ١ المٓٓ ﴿ ی در نماز صبح روز جمعه، سورهج  ھمچنین رسول الله

َ�ٰ َ�َ  هَلۡ ﴿ و
َ
�َ�ٰنِ ٱ� که اینکردند. با  می را به طور کامل در دو رکعت تلاوت ﴾ۡ�ِ

که بسیاری از ائمه جماعات این کیفیت . )٤(با آرامش و تانی بودھمراه قرائت آنحضرت 
 رکعت کفایتھردو  بر یکی از دو سوره دربر این و آن اکتفا کرده و را تعطیل کرده و 

 سرعت کنند، با می سوره را در دو رکعت تلاوتھردو  کنند. و بسیاری ھم که می

                                                 
 .)٨٦٩مسلم في الخطبه ( -١

 .)١٤١٤) والنسائي في الجمعه (٦٤٢٤) (٦٤٢٣ابن حبان ( -٢

 .)٨٧٧كما في صحيح مسلم في الجمعه ( -٣

 .) كلاهما في الجمعه٨٨٠) ومسلم (٨٩١البخاري ( -٤
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خواندن بر امام مکروه است. و درحقیقت با شتاب گونه که اینخوانند درحالی می
که اگر حدیث صحیحی  چنانباشد.  میج  فرار از روش رسول اللهھا  این ی ھمه

 آورده شود، نشابرای اند، الفت گرفته و عادت کردهمخالف با آنچه نسبت بدان 
در نسخ ملاک و معیار و میزان  گویند: این حدیث منسوخ و یا خلاف اجماع است. و می

که اگر باشد. درحالی می شانمخالفت با اقوالھا  آن نزد و یا مخالف بودن با اجماع
نسوخ باشند، قطعا اصحاب دلالت دارد، م احادیثی که بر تطویل و طولانی گزاردن نماز

گاهج  رسول الله کرد،  نمی دیث عملاتر و داناتر بودند و بر کسی که به این اح بدان آ
باشند، بدان  می کردند و داناترین امت که خلفای راشدین نمی بدان احادیث احتجاج

 کردند.  نمی عمل
که در  گزارد می است که نماز صبح را در حالی ساین صدیق امت و شیخ اسلام و

سال و اینکه پشت سر وی، کھنکند، با  می بقره را از اول تا آخر تلاوتی  آن سوره
که به ایشان پس از نماز گفتند: نزدیک بود خورشید طلوع باشد  می کوچک و نیازمند

و منھج و روش  .)١(یافت نمی کرد، ما را غافل می کند. پس فرمود: اگر خورشید طلوع
ی  در این مورد نیز گذشت که در نماز صبح سوره سخطابراشد، عمر بن ی  خلیفه

 دیگر را تلاوتھای  از سورهھا  آن اسرائیل و مانندنحل یا یوسف یا ھود یا یونس یا بنی
به تخفیف و کوتاه ج  گذشت که رسول الله سو حدیث عبدالله بن عمر .)٢(کرد می

 دانند.  می صافات امامتی  که بر ما با سورهکردند، درحالی می گزاردن نماز امر
دانند درحقیقت ھمان چیزی بود که  می انجامج  را که رسول اللهه آنچ بنابراین

 س از رکوعپدر رکن اعتدال ج  بدان امر کردند. و حکایت ذکر و دعایی که رسول الله
 کردند که مامومین گمان می طولانیرا آن چنانکه ای  گونه گذشت؛ به ،گفتند می
باب نماز  در سھمچنین حدیث ابوسعید به اشتباه افتاده است.ج  حضرتکردند، آن می

برای رفع حاجت کسی بود که اگر ای  گونه آن به تگذشت که کیفیج  ظھر رسول الله
آمد،  می گرفت و به مسجد می رفت و پس از آن نزد اھلش رفته و وضو می به بقیع

 یافت.  می را در رکعت اول نمازج  رسول الله

                                                 
 .١/٨٢قراءة الصديق رضي االله عنه للبقرة أخرجها مالك -١

 .١/٨٢أالموط -٢
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را در این مساله حرام ج  پروردگارا، چقدر عجیب است کسی که اقتدا به رسول الله
 داند.  می و یا مکروه

گونه نیست، سوگند به کسی که محمد را به حق فرستاده این گوییم: ھرگز می ما و
را آن باشد گرچه می این مساله مورد رضایت الله متعال درج  است، اقتدا به رسول الله

 کند.  می ترکرا آن کسی که ترک کند،
العمیاء و وارد شدن سھیل بن ابی امامه بر اما حدیث سعید بن عبدالرحمن بن ابی

و پس از آن فرمود:  هگزارد انس بن مالک که وی نمازی کوتاه، ھمچون نماز مسافر
العمیاء بود. در این حدیث ابن ابیج  براستی که این نماز ھمچون نماز رسول الله

احادیث ی  باشد و این در حالی است که وی شبه مجھول است و ھمه یم متفرد
که چگونه ممکن است  لذاباشد.  می روایت شده بر خلاف آنج  صحیحی که از انس

کسی را که در نماز به ترین  شبیهگوید:  می که ویحالیانس این کلام را گفته باشد در
 حدود ده تسبیح در رکوع و سجدهبن عبدالعزیز بوده که  دیده است، عمرج  رسول الله

بود که دیگران ای  گونه گفت؟! و خود نیز از کسانی است که قیامش پس از رکوع به می
 چنین عملوشی شده و در بین دو سجده نیز کردند که وی دچار فرام می گمان

ورزم و بر  نمی را بر شما بگزارم، دریغج  گفت: از اینکه نماز رسول الله می کرد؛ و می
 کرد.  می ضایع کردن نماز توسط مردم، گریه

 کفایت العمیاءح و صحیح که گذشت در رد حدیث ابیو آنچه از احادیث صری
صورتی ھم که  ای نیست. و در شان شبھهو نه در دلالتھا  آن کند که نه در سند می

واجب است که  -که از صحت به دور است درحالی -حدیث ابی العمیاء صحیح باشد 
سنت راتبه بوده است، ھمچون سنت صبح  ،ج ین حمل شود که آن نماز رسول اللهبر ا

نه اینکه این ھمان نمازی بوده که  ھا، این اء و تحیت المسجد و امثالو مغرب و عش
 گزاردند. و این ھمان تاویلی است که بطلان می بر اصحابرا آن دائماج  رسول الله

ھیچ  زیراگرداند.  می بدین معنا بررا آن صحیح صریح،از بین برده و سایر احادیث را آن
گزاردند، حتی که ام المومنین  می سنت صبح را کوتاهج  شکی نیست که رسول الله

و  »آیا رسول الله در نماز ام القرآن را تلاوت کردند؟«: )١(گفتند می با خود لعایشه

                                                 
 .)٧٢٤) ومسلم في صلاة المسافرين (١١٦٥البخاري في التهجد ( -١
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گاھی در نماز صبح، کردند، حتی که  می نماز را در سفر نیز کوتاهج  رسول الله
 شنیدند نیز نماز را کوتاه می ای راکردند و ھرگاه صدای گریه بچه می معوذتین را تلاوت

 کردند.  می
نماز را کوتاه گزاردند، آنجا تخفیف و ج  ست که ھرجا رسول اللها رو سنت آناین از

یل و گزاردن نماز سنت است و ھرجا که نماز را طولانی گزاردند، آنجا تطو خلاصه
. است باشد و در اغلب اوقات، متوسط گزاردن نماز سنت می طولانی گزاردن نماز سنت

انکار کرد، شدت عملی است که شخص با وجود نیاز به خفیف را آن بنابراین آنچه انس
نیست  تردیدیکه  ،گرداند نمی خودش سخت گرفته و نماز را کوتاه گزاردن نماز، بر

 باشد. میج  سول اللهخلاف سنت و روش رچنین عملی 

َ�تَّانٌ  ،مُعَاذُ  ياَ« به وی فرمودند:ج  و اینکه رسول الله ساما حدیث معاذ
َ
نتَْ  أ

َ
که  »؟أ

  اند. دزدان جز به این قسمت از حدیث چنگ نزده و در اول و آخر حدیث تامل نکرده
: )١(روایت است که گفت سرا گوش کن: از جابر بن عبدالله سمعاذی  پس قصه

را درحالی یافت  سمعاذ ه بود، آمده وشب فرارسید کهدرحالی آبکش شتردو با مردی 
 سرفت. معاذ سگزارد. وی شترش را خوابانده و به سوی معاذ می که نماز عشاء را

کرد که آن مرد نمازش را کوتاه گزارد و رفت و چون  می بقره یا نساء را تلاوتی  سوره
گاه شد که معاذ آمده و از وی شکایت کرد. ج  نزد رسول الله از وی بدگویی کرده، سآ

َ�تَّانٌ  ،مُعَاذُ  ياَ« فرمودند:ج  که رسول الله
َ
نتَْ  أ

َ
فاَتنٌِ « او »؟أ

َ
 ای معاذ مردم را به فتنه« »أ

و سه بار این سخن را تکرار کردند و  .»انگیزی می افکنی یا اینکه فرمودند: فتنه می

مْسِ  رَ�ِّكَ، اسْمَ  �سَِبِّحِ  صَلَّيتَْ  فَلوَْلاَ « سپس فرمودند:  َ�غْشَى، إذَِا وَاللَّيلِْ  وضَُحَاهَا، وَالشَّ

إِنَّهُ 
عِيفُ  الكَبِ�ُ  وَرَاءَكَ  يصَُ�ِّ  فَ ، ﴾رَّ�كَِ  سۡمَ ٱ سَبّحِِ ﴿ ھای پس چرا سوره »الحاَجَةِ  وذَُو وَالضَّ

مۡسِ ٱوَ ﴿ لِۡ ٱوَ ﴿، ﴾١وَضُحَٮهَٰا  لشَّ پشت را در نماز نخواندی. براستی  ،﴾١إذِاَ َ�غَۡ�ٰ  �َّ
  .»گزارد می تو پیرمرد و ضعیف و نیازمند نماز سر

                                                 
 .)٤٦٥) ومسلم (٧٠٥البخاري ( -١
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 سبن جبل روایت است که گفت: معاذ ساز انس بن مالک )١(در مسند امام احمد و
مسجد  واردکه قصد آب دادن نخلش را داشت، داد. حرام درحالی می قومش را امامت

دید معاذ، نماز را طولانی کرد، نمازش را کوتاه  چونشد تا ھمراه دیگران نماز بخواند. 
نماز را به پایان  سکه معاذآبیاری کند. وقتیرا آن گزارد و به نخلش ملحق شد تا

رساند، این مساله برای وی ذکر شد که فرمود: براستی وی منافق است، آیا نماز را به 
آمد ج  ل اللهگوید: پس حرام نزد رسو می کند؟ انس می سبب آبیاری نخلش رھا

آبیاری نخلم را ی  نزد ایشان بود و گفت: ای پیامبر خدا، من اراده سکه معاذحالیدر
داشتم که وارد مسجد شدم تا ھمراه مردم نماز بگزارم. وقتی که معاذ نماز را طولانی 
کرد، نمازم را کوتاه گزاردم و به نخلم پیوستم که وی گمان کرده من منافق ھستم. 

َ�تَّانٌ « روی آورده و فرمودند: سبه معاذج  هسپس رسول الل
َ
نتَْ، أ

َ
َ�تَّانٌ  أ

َ
نتَْ، أ

َ
  أ

َ
  لا

ْ
 �طَُوِّل

  بهِِمْ،
ْ
عْلىَ  رَ�ِّكَ  اسْمَ  �سَِبِّحْ : اقرَْأ

َ ْ
مْسِ  الأ وْهِِمَا وضَُحَاهَا، وَالشَّ

َ
 مردم را در فتنه« »وَ�

 ھای مکن، در نماز سورهطولانی ھا  آن افکنی، نماز را بر می افکنی، مردم را در فتنه می

ۡ�َ ٱرَّ�كَِ  سۡمَ ٱ سَبّحِِ ﴿
َ
مۡسِ ٱوَ ﴿، ﴾١ ۡ�  »را بخوان.ھا  آن و امثال ﴾١وَضُحَٮهَٰا  لشَّ

که وی  )٢(روایت است -سلمه مردی از بنی -و از معاذ بن رفاعه انصاری از سلیم 
 بعد از اینکه ما سآمده و گفت: یا رسول الله، معاذ بن جبلج  نزد رسول الله

مان ھستیم، برای نماز مشغول کارھایکه ما در روز خوابیم نزد ما آمده و درحالی می
گزارد. پس رسول  می شویم و نماز را بر ما طولانی می دھد که به سویش خارج می ندا

  جَبلٍَ، ْ�نَ  مُعَاذُ  ياَ« :فرمودندج  الله
َ

ا َ�تَّاناً، تَُ�نْ  لا نْ  إمَِّ
َ
َ  أ ا مَعِي، تصَُ�ِّ نْ  وَ�مَِّ

َ
فَ  أ فَِّ

ُ
 عَلىَ  تخ

مباش. یا ھمراه من نماز بگزار و یا نماز را بر  گاننندای معاذ از جمله بیزارک« »قَوْمِكَ 

                                                 
: ورجال أحمد ٢/٧١) من كشف الاستاروقال الهيثمي في مجمع الزوائد٤٨١) والبزار (١٢٢٤٧المسند ( -١

حيث ضبطت الاسم منه ومن  -عمد ترجمه حرام  الإصابةرجال الصحيح وعراه الحافظ بن حجر في 

 .إلى النسائي وأبويعلى وابن السكن وصححه -ةمصادره السابق

لم يدرك الرجل  ة: رواه أحمد، ومعاذ بن رفاع٧٢-٢/٧١) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد٢٠٦٩٩المسند ( -٢

) وابن ماجه ٧٩٣) (٧٩٢واالله أعلم. وأبوداود ( .حد ومعاذ تابعيأنه استشهد بلأ ةسلم الذي من بني

)٣٨٤٧) (٩١٠.( 
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قُرْآنِ؟ مِنَ  مَعَكَ  مَاذَا سُليَمُْ، ياَ« سپس فرمودند: »قومت کوتاه بگزار.
ْ
سلیم، چه  ای« »ال

 گفت: براستی از الله متعال بھشت را »(در حافظه داری) مقدار از قرآن ھمراه توست؟
 و شما و معاذی  زمزمه برم. به خدا سوگند، از می طلبم و از آتش جھنم به او پناه می

دانم و توانایی مناجاتی ھمچون  نمی خوانید، چیزیبا آن الله متعال را در نماز میآنچه 

 ودََندَْنةَُ  دَندَْنتَِي، تصَِ�ُ  وهََلْ « فرمودند:ج  مناجات شما و معاذ را ندارم. پس رسول الله
  مُعَاذٍ 

َّ
نْ  إلاِ

َ
لَ  أ

َ
نََّةَ، االلهَ  �سَْأ

ْ
دانی  می آیا زمزمه من و معاذ را جز این« »النَّارِ  مِنَ  بهِِ  وََ�عُوذَ  الج

 .»جوییم می م و از آتش جھنم به او پناهخواھی می که ما ھم از الله متعال بھشت را
معاذ بن : )١(بریده روایت کرده که گفت گفته شود: امام احمد ازدر جواب اگر اما 

َ�تِ ٱ﴿ در آن کهخواند  می نماز عشاء را بر یارانش درحالیج  جبل اعَةُ ٱ ۡ�َ�َ را  ﴾لسَّ
از نماز فارغ شود، برخاسته و نماز گزارد  سشخصی قبل از اینکه معاذ .کرد می تلاوت

سخن تندی در مورد وی بگوید. آن شخص  سمعاذو رفت و این مساله موجب شد تا 
کنم و بر آب  می آمده و گفت: من در نخلستانم کارج  برای عذر خواھی نزد رسول الله

مۡسِ ٱوَ ﴿ صَلِّ بـِ« فرمودند: سبه معاذج  ترسم. پس رسول الله می آن  ﴾١وضَُحَٮهَٰا  لشَّ

وَرِ  وْهَِا مِنَ السُّ
َ

مۡسِ ٱوَ ﴿ ی با تلاوت سوره »وَ� و مانند آن از دیگر  ﴾١وَضُحَٮهَٰا  لشَّ
 »نماز بگزار.ھا  سوره

و در واقع یک  تکرار شده سمعاذی  داده شده: که قصه پاسخگونه این اعتراض این
بسیار  سباشد. چرا که معاذ می باشد و این جواب در نھایت دوری از صواب می قصه
وی را از چیزی نھی کند و باز وی بدان عمل، ج  از آن بود که رسول اللهتر  فقیه

 و در »ةالبقر« ی د: وی در رکعت اول سورهبگوینبازگردد. بھتر از این جواب آن بود که 

َ�تِ ٱ﴿ ی رکعت دوم سوره اعَةُ ٱ ۡ�َ�َ را خوانده است و کسانی که ھمراه وی در  ﴾لسَّ
است و برخی که قرائت وی بقره را خوانده ی  سورهرکعت اول بودند، گفتند که در نماز 

َ�تِ ٱ﴿ ی را در رکعت دوم شنیدند، گفتند: که وی سوره اعَةُ ٱ ۡ�َ�َ را تلاوت کرده  ﴾لسَّ
بقره را تلاوت کرده ی  ست که وی در نماز سورها است. آنچه در صحیحین آمده، آن

تلاوت کرده  نساء را بقره وی  که سورهاند  است و برخی از راویان شک کرده و گفته

                                                 
 .أحمد ورجاله رجال الصحيح : رواه٢/١١٩) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد٢٣٠٠٨المسند ( -١
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َ�تِ ٱ﴿ قرائتی  ت و قصهاس اعَةُ ٱ ۡ�َ�َ در صحیحین ذکر نشده و  ستوسط معاذ ﴾لسَّ
حدیث  سباشد و براستی که جابر می آنچه در صحیح آمده است، نسبت بدان سزاوارتر

گزارد و  می نماز عشاء راج  ھمراه رسول الله سرا حفظ کرده و گفته است: معاذ
کرد و  می بقره را آغازی  داد و سوره می امامتھا  آن سپس به سوی قومش آمده و بر

یک بار این عمل را  ساست که خبر داده که معاذ سکند. و این جابر می قصه را ذکر
بقره را خوانده است و شکی در آن ندارد. و بر صحت این ی  انجام داده است و سوره

 باشد. والله اعلم. می اتفاق اند، تخریج کردهرا آن حدیث که صحیحن نیز

 تعمق و شدت عملی که از آن نهی شده است: 
از آن ج  روی و شدت عملی که رسول اللهضح گردید که تعمق و زیادهبنابراین وا

 برھا  آنو اصحاب گرامی ایشان و آنچه ج  نھی کردند، ھمان بوده که با روش آنحضرت
خلفای و ج  دھد که موافقت با رسول الله می و نشان .مخالف بوده استبودند،  آن

باشد،  می عملکردی که داشتند، محض متابعت و پیروی پس از ایشان، در شراشدین
 گرچه نسبت بدان اباورزیده و جھل داشته باشد، ھرآنکه جھل داشته باشد. 

با ج  روی و افراط عبارت است از مخالفت با آنچه رسول اللهرو تعمق و زیادهاین از
که در مقابلش ضایع کردن و تفریط در آن و کوتاه  ؛آن آمده و تجاوز و غلو کردن در آن

از  خطا و گمراھی و ضلالت و انحرافھردو  باشد؛ که در واقع می ستن از آناسازی و ک
باشد. و دین الله متعال بین  می منھج و راه و روش استوار و پایدارو راه مستقیم 

 باشد.  می در آن و ترک کننده و گریزان از آنی  کننده غلو
که بر اسلوب و  ھستند  بھترین مردم کسانی«: )١(گوید می سطالببن ابی علی

رود و  می گردد و آنکه از پس می بازھا  آن غلو کننده به سوی زیراروش میانه باشند، 
 .»گردد می باشد بدانھا ملحق می دنباله رو

ھیچ امری نیست که الله متعال بدان امر کند مگر اینکه «گوید:  می ابن عایشه
آن و یا به سوی تقصیر در کند، یا به غلو کردن  می شیطان در آن به دو صورت وسوسه

دین الله متعال «گویند:  می و برخی از سلف »خواند. میفرا کاستن از آن و کوتاھی و

                                                 
 .)٣٤٤٩٨مصنف ابن أبي شيبة ( -١
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  .»باشد می در آن و ترک کننده و گریزان از آنی  کننده بین غلو
بین  را که درش، اھل وسط و میانه ری از کتابراستی الله متعال در مواضع بسیاه ب

 فرماید: می باشند، مورد مدح قرار داده است. الله متعال می این دو گروه منحرف

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ وََ�نَ َ�ۡ�َ َ�لٰكَِ قَوَامٗا  �َّ وا ْ وَلمَۡ َ�قُۡ�ُ ْ لمَۡ �ُۡ�فُِوا نفَقُوا
َ
ٓ أ  و« ]٦٧[الفرقان:  ﴾٦٧إذَِا

 و نندک یم یرو ادهیز نه) خانواده و خود یبرا مال( ردنک خرج ھنگام به هک ندیسانک
 را اعتدال و یرو انهیم) حد بخل، و اسراف یعنی( دو نیا انیم در هکبل و یریسختگ نه

َ�ۡعَلۡ يدََكَ مَغۡلُولةًَ إَِ�ٰ ُ�نُقِكَ وََ� تبَۡسُطۡهَا ُ�َّ  وََ� ﴿ فرماید: می و ».نندک یم تیرعا
ۡسُورًا  لۡبسَۡطِ ٱ  بسته شیخو گردن بر را خود دست« ]٢٩[الإسراء:  ﴾٢٩َ�تَقۡعُدَ مَلُومٗا �َّ

 گشاده العاده فوق راآن و) مباش، لیبخ و نکم یخوددار گرانید به کمک از و( مدار
 ارک از شود سبب هک) گونه بدان مورز، اسراف و نکم حساب یب بخشش و بذل و( مساز
: فرماید می و ».یگرد کغمنا و لخت و یریگ قرار) آن و نیا( ملامت مورد و یبمان

هُ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱذَا  وَءَاتِ ﴿ بيِلِ ٱ ۡ�نَ ٱوَ  لمِۡسۡكِ�َ ٱوَ  ۥحَقَّ رۡ َ�بۡذِيرًا  لسَّ  ]٢٦[الإسراء:  ﴾٢٦وََ� ُ�بَذِّ

 و مستمند حق و) محبّت و مودّت و یوئیکن و رحم صله: لیقب از( را شاوندیخو حق«
 زیاده روی وجه چیھ به و بپرداز،) احسان و صدقه و اتکز: لیقب از( را راه در وامانده

  .»نکم
نحرافی است به سوی شان امنع خویشاوند و مستمند و در راه مانده از حق بنابراین

؛ باشدمی در بذل و بخشش بدانھا انحرافھا  آن و اسراف در حق و تبذیر بخل ورزیدن،
این این اساس است که  این دو قرار دارد. برکه رضایت الله متعال در میان درحالی

در میان دو ھا  قبلهترین  آن وسطی  قرار گرفته است و قبلهھا  امتترین  روامت، میانه
گیرد، اما  می باشد. و آنچه وسط است از طرفین مورد حمایت قرار می منحرفی  قبله

 گوید: می اعرباشد، ھمانطور که ش می آنچه در اطراف است، بیشتر در معرض نفوذ

ــ« ــت ه ــت يكان ــی فاكتنف ــط المحم  الوس
 

ـــا  ـــی اصـــبحت طرف  »بهـــا الحـــوادث حت
 

او در وسط حمایت شده بود تا اینکه حوادث وی را در بر گرفت و او که در وسط «
  .»بود ھمچون اطراف گردید

و صوت و ج  که: محبت صحابه نسبت به رسول الله استدلالاین در مورد اما 
شکیبایی ج  نماز توسط رسول اللهی  داشت تا در برابر اطاله می را وا نقرائت ایشان، آنا

 .کردند نمی که ھیچ مشقتی را احساس چنانو بردباری کنند، 
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اینگونه ج  باید گفت: سوگند به الله متعال که حالت صحابه نسبت به رسول الله 
داشت که جان و  می را واھا  آن ،ج بوده است و بلکه حب ایشان نسبت به رسول الله

در پیشگاه او تقدیم کنند. و با جان خود از جان مبارک ایشان حفاظت را مال خود 
شان رفتند و جان می جلوی ایشان به سوی مرگ پیش کنند و بر این اساس بود که در
کردند. و به الله سوگند این شان و منزلت کسانی  می را در راه رضای محبوب تقدیم

که  چنانکنند  می پیرویج  تا روز قیامت از آنحضرتج  للهاز رسول ا است که پس
کنند  نمی توجهای  کننده ھر بارش به ملامت ھیچ ملامتگھای  در راه متابعت از سنت

دارد. بنابراین در  نمی ھایش بازرا از عمل به سنتھا  آن و سرزنش سرزنش کنندگان،
، ملامت ھر ج ھدایت رسول اللهیر کردن در مسیر حق با روش و متابعت و پیروی و سِ 

کشند.  می ای و دشمنی ھر جاھلی را به دوشو طعن ھر طعنه زنندهای  کننده ملامت
بدان تمسک  و کسانی که در برابر سنت مبارک و اطھرش به آراء افراد راضی شده و

 -کنند  می گردانند و نصوص کتاب و سنت را بدان عرضه نمی جسته و از آن روی
درواقع آنچه از قرآن و سنت موافق با آراء افراد  -کنند  می ه سپاه عرضهپادشاه را ب

باشد، با انواع تاویل و با ملاطفت و آرامی ھا  آن را که مخالف باه بود، قبول کرده و آنچ
 و باری بوده گویند: عمل به ظاھر این نص متروک می که یک بار چنانکنند،  می رد

گویند: آن منسوخ  می دیگر شناسند و بار نمی باشد،گویند: کسی را که بدان قائل  می
کنیم، نسبت به ما در این  می پیرویھا  آن گویند: کسانی که از می است و گاھی

گاه به گمانش) نزد وی دلیل صحیحی ( باشند. و بدین وسیله میتر  موضوع، داناتر و آ
 باشد.  می در آنچه با آن مخالفت کرده که اقتضای مخالفت را دارد،

ق، ھمیشه در میدان حاضر رَ با این فِ ی  در مجاھدهج  رو پیروان رسول اللهاین از
گرچه  و کردهحرکت ج  گھربار آنحضرتھای  دن از سنتبوده و پیرامون پیروی کر

شان ھدایت ، درحقیقت با چشمانبودهغایب  نبوی در دیدگان ایشانشخصیت بزرگوار 
  .کردند، مشاھده بر آن بودندج  مستقیمی را که رسول الله

 :ج سیاق نماز رسول الله
 که گویا به چشم مشاھدهای  گونه را بهج  سیاق نماز رسول الله ،پس از این

از نماز، را ج  روی آوردن به قبله و گفتن تکبیر تا سلام دادن آنحضرت بدوکنی، از  می
 برای خود اختیار کن: خواھی می را کهاز آنآنچه  کنیم. پس ھر می بیان
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 در نماز:ج  قیام و قرائت رسول الله
خاست، رو به قبله کرده و در جایگاه نمازشان برای نماز برمیج  ھرگاه رسول الله

. )١(کردند می شان بلندایستاده و سپس دستان مبارک را تا برابر نرمه گوشھای

گفتند. و قبل از  می »بركأاالله « که انگشتان رو به قبله و باز بودند و در این حالتدرحالی
نیت کردم چھار رکعت نماز «کردند که:  نمی گفتن تکبیر، ھرگز این جملات را تکرار

حتی  و »روی آوردم و امام ھستم. به قبلهصانه برای الله متعال خال فرض بخوانم، و
نبوده است. و ج  یک جمله از مجموع این جملات از اول تا آخر نماز رسول الله

را از ایشان ج  ، حرکات و سکنات و ھیئت نماز رسول اللهج آنحضرتاصحاب بزرگوار 
و حتی اینکه اند  حتی که پراکندگی ریش مبارکشان در نماز را ذکر کرده اند، نقل کرده

را آن زینب) را حمل کردند، نقل کرده و( در نماز نوه دخترشج  یک بار رسول الله
نیت ( این اتفاق کرده وھا  آنی  ھمهرھا نکردند، با این وجود چگونه ممکن است که 

 باشد؟  می زبانی) را ترک کرده باشند که در واقع شعار ورود به نماز
، قطعا اولین بود می ثابتج  به خدا سوگند، اگر چیزی از این اقوال از رسول الله

 ورزید، ما بودیم.  می کردند و به عمل بدان مبادرت می اقتداج  کسانی که به حضرتش
در بالای مفصل را آن گفتن تکبیر، دست چپ را با دست راست گرفته وپس از 

 دادند و سپس این دعا را می قرار )٢(را بر روی سینهھا  دست دست چپ قرار داده و

قِ  َ�ْ�َ  باَعَدْتَ  كَمَا خَطَاياَيَ، وََ�ْ�َ  بيَِْ�  باَعِدْ  اللَّهُمَّ « :)٣(خواندند می  اللَّهُمَّ  وَالمَغْربِِ، المَشْرِ
 �ِ ْ�يضَُ  الثَّوبُْ  ُ�نقَىَّ  كَمَا الخطََاياَ مِنَ  َ�قِّ

َ
�سَِ، مِنَ  الأ مَاءِ  خَطَاياَيَ  اغْسِلْ  اللَّهُمَّ  الدَّ

ْ
جِ  باِل

ْ
 وَالثَّل

 مغرب و مشرق انیم هک ھمانطور اندازیب فاصله گناھانم و من انیم پروردگارا،« »وَالبَردَِ 
 صاف و کپا ،کچر و یدیپل از د،یسف هپارچ هکھمچنان پروردگارا،. یانداخت فاصله

                                                 
 .)٣٩١هذا لفظ مسلم في الصلاة ( -١
کریا زست که به تحقیق سید ا ی دست بستن در نماز پیشنھاد این حقیر آن در مساله طریقه -٢

رجوع شود که به » بررسی شیوه دست گرفتن پیامبر در قیام نماز«حسینی در این باب با عنوان 
طور مفصل دلایل روایی مذاھب و اقوال ائمه حدیث در مورد احادیثی که در این باب آمده، به 

 مترجم).( باشد. طور جامع بررسی شده است. این منبع در اینترنت قابل دسترسی می
 .)٥٩٨) ومسلم في المساجد (٧٤٤البخاري في الأذان ( -٣
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 و خی آب، هلیوس به را گناھانم پروردگارا،. بگردان صاف و کپا را گناھانم گردد، یم
 ».گردان کپا و یبشو تگرگ

هْتُ « :)١(خواندند می و گاھی این دعا را ي وجَِْ�َ  وجََّ ِ
َّ

مَاوَاتِ  َ�طَرَ  لِ� رضَْ  السَّ
َ ْ
 وَالأ

ناَ وَمَا حَنِيفًا،
َ
ِ�َ�، »۵۳۵:ص« مِنَ  أ مُشْرِ

ْ
ِ  وَمَمَاتِي  وََ�يَْايَ، وَ�سُُكِي، صَلاَتِي، إِنَّ  ال  ربَِّ  ِ�َّ

عَالمََِ�،
ْ
  ال

َ
�كَ  لا ُ، شَرِ

َ
مِرْتُ  وَ�ذَِلكَِ  له

ُ
ناَ أ

َ
مُسْلِمَِ�، مِنَ  وَأ

ْ
نتَْ  اللهُمَّ  ال

َ
مَلِكُ  أ

ْ
  ال

َ
َ  لا

َ
  إلِه

َّ
نتَْ  إِلا

َ
 أ

نتَْ 
َ
، أ ناَوَ  رَ�ِّ

َ
فتُْ  َ�فْسِي، ظَلمَْتُ  َ�بدُْكَ، أ يعًا، ذُنوُِ�  لِي  فَاغْفِرْ  بذَِنبِْي، وَاْ�تَرَ   إِنَّهُ  جَمِ

َ
 َ�غْفِرُ  لا

نوُبَ    الذُّ
َّ

نتَْ، إِلا
َ
حْسَنِ  وَاهْدِِ�  أ

َ
خْلاَقِ  لأِ

َ ْ
  الأ

َ
حْسَنِهَا َ�هْدِي لا

َ
  لأِ

َّ
نتَْ، إِلا

َ
 َ��ِّ  وَاصْرفِْ  أ

  سَيِّئهََا
َ

  سَيِّئهََا َ��ِّ  يصَْرفُِ  لا
َّ

نتَْ، إِلا
َ
َّيكَْ  أ

َ
َْ�ُ  وسََعْدَيكَْ  لب

ْ
ُّ  يدََيكَْ، فِي  كُلُّهُ  وَالخ  ليَسَْ  وَالشرَّ

كَْ،
َ

ناَ إِلي
َ
كَْ، بكَِ  أ

َ
تَ  وَ�لِي

ْ
تَْ، َ�باَرَ�

َ
سْتغَْفِرُكَ  وََ�عَالي

َ
توُبُ  أ

َ
كَْ  وَأ

َ
 کردم یکس یسو به رو« »إلِي

. ستمین مشرکان از و) مسلمانم( و حقگرا کهیدرحال است، نیزم و آسمانھا هنندیآفر که
 نیبد. ندارد یکیشر که است انیجھان خداوند یبرا مرگم و یزندگ عبادت، نماز، ھمانا

 تو جز معبود به حقی. ییتو پادشاه ،پروردگارا. مسلمانانم نیاول من و امشده امر زیچ
 خود بر. توأم هبند من و یمن پروردگار تو) مشغولم شتیستا به و یمنزھ و پاک( ستین

 تو جزای  هآمرزند که امرزیب را گناھانم یتمام پس. دارم اعتراف گناھم به و کردم ستم
. باشد نمی تگریھدا بدان گرید یکس تو جز که کن تیھدا اخلاق نیبھتر به مرا. ستین
 میگو یم کیلب. آن نیستی  کننده جز تو دور یکس که گردان دور من از را بد اخلاق و
 تیھدا( .رسدینم تو به یبد و توست دستان در ھا یکین هھم. ھستم فرمانت عیمط و

 مبارک. گردم یم باز تو یسو به و توام از). یا کرده تیھدا تو که است کس آن شونده
 .»کنم می ازگشته و توبهب تو یسو به و کنمیم آمرزش طلب تو از ،یا مرتبه بلند و

 گاھی حفظ گشته است. وج  از رسول الله لیکن این دعا تنھا در نماز شب

بَرُ « :)٢(گفتند می
ْ
�

َ
بَرُ  كَبًِ�ا، االلهَُ أ

ْ
�

َ
بَرُ  كَبًِ�ا، االلهَُ أ

ْ
�

َ
مَْدُ  كَبًِ�ا، االلهَُ أ

ْ
ِ  الح مَْدُ  كَثًِ�ا، ِ�َّ

ْ
ِ  الح َّ�ِ 

مَْدُ  كَثًِ�ا،
ْ
ِ  الح ِ  سُبحَْانَ  كَثًِ�ا، ِ�َّ صِيلاً، بُْ�رَةً  ا�َّ

َ
ِ  سُبحَْانَ  وَأ صِيلاً، بُْ�رَةً  ا�َّ

َ
 سُبحَْانَ  وَأ

 ِ صِيلاً  بُْ�رَةً  ا�َّ
َ
 .»وَأ

                                                 
 .)٧٧١مسلم في صلاة المسافرين ( -١

 .)٢٨٦٥) وشعب الإيمان (٨٠٧) وابن ماجه (٣٦٤(أبوداود  -٢
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اِ�يلَْ  وَمِيكَْاِ�يلَْ، جِبْرَاِ�يلَْ، ربََّ  اللَّهُمَّ « :)١(گفتند می و گاھی مَوَاتِ  فَاطِرَ  وَ�سِْرَ  السَّ
رضِْ،

َ
غَيبِْ  عَالمَِ  وَالأ

ْ
هَادَةِ، ال نتَْ  وَالشَّ

َ
ُْ�مُ  أ

َ
 اهْدِِ�ْ  َ�ْتَلِفُوْنَ، ِ�يهِْ  كَانوُْا َ�يمَْا عِبَادَكَ  َ�ْ�َ  تح

قَِّ  مِنَ  ِ�يهِْ  اخْتُلِفَ  لمَِا
ْ
  �شََاءُ  مَنْ  َ�هْدِيْ  إِنَّكَ  بإِذِْنكَِ، الح

َ
اطٍ  إِلى  یا ،خداوندا« »مُسْتقَِيمٍْ  صِرَ

گاه یا ،نیزم و آسمانھا هنندیآفر یا ،لیاسراف و کائلیم و لیجبرئ پروردگار  و نھان به آ
 مورد آنچه در ،یکن یم قضاوت دندیورز یم اختلاف آنچه در بندگانت انیم تو ،آشکار

 به یبخواھ را که ھر ھمانا. کن تیھدا یراست و حق به خود اذن با مرا ھست اختلاف
  .»)٢(یکن یم تیھدا راست راه

وذُ « سپس نَ  بِااللهِ أَعُ يْطَانِ  مِ يمِ  الشَّ جِ  گفتند: می جای آنگفتند و گاھی به  می »الرَّ

عُوذُ «
َ
ِ  أ يطَْانِ  مِنَ  باِ�َّ شیطان رانده شده به الله  از« »وََ�فْثِهِ  وهََمْزِهِ  َ�فْخِهِ  مِنْ  الرَّجِيمِ  الشَّ

 و گاھی »اشسحر و جنون و دیوانگی و شعر غرور و کبر و برم، از می متعال پناه

عُوذُ  إِ�ِّ  اللَّهُمَّ « گفتند: می
َ
يطَْانِ  مِنَ  بكَِ  أ پروردگارا « »وََ�فْثِهِ  وََ�فْخِهِ، هَمْزهِِ، مِنْ  الرَّجِيمِ، الشَّ

 .»)٣(رانده شده، از جنون و کبر و شعرشبرم از شر شیطان  می هبه تو پنا
کردند که اگر نماز جھری  می فاتحه) را تلاوتی  سوره( الکتاب ةپس از این، فاتح

 شنیدند می راج  قرائت آنحضرتھمچون مغرب و عشاء و صبح) صحابه ( بود،
رو این شنیدند. از نمی را »بسم الله الرحمن الرحیم« که قرائت جھریدرحالی

 کردند یا نه؟ و قرائت را آیه به آیه قطع می قرائترا آن پروردگارش داناتر است که آیا

ِ رَبِّ  ۡ�َمۡدُ ٱ﴿ کردند، بدین گونه که پس از تلاوت می وقف کرده و  ﴾٢ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱِ�َّ

َ�لٰكِِ ﴿ کردند و سپس می کردند و دوباره وقف می را آغاز ﴾٣ لرَّحِيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿ سپس
 کردند، الرحمن را می کردند و به آرامی و ترتیل تلاوت می را آغاز ﴾٤ ّ�ِينِ ٱيوَۡمِ 

                                                 
 .)١٦٢٥) والنسائي (٣٤٢٠) والترمذي (١٣٥٧) وابن ماجه (٧٦٧) وأبوداود (٧٧٠مسلم ( -١

صفة «روایت شده که برای اطلاع بیشتر به ج  البته دعاھای دیگری در این باب از رسول الله -٢

 رجوع شود. ٩٥تا ٩١ص  »صلاة النبي

) وأبوداود في ٢٥٢٢٧) (٢٢١٧٩) (١٦٧٨٤) (١٦٧٤٠) (١١٤٧٣(یات: المسند اسناد این روا -٣

) وابن ٤٦٨وابن خزيمة ( ١/٢٣٥) وصححه الحاكم٨٠٧الصلاة ( ةقامإ) وابن ماجه في ٧٦٤الصلاة (

 .)١٩٠٤) وشعب الإيمان (٢٤٢) والترمذي (٧٤٩حبان (
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خواندند  می »الف«را با  ﴾٤ ّ�ِينِ ٱَ�لٰكِِ يوَۡمِ ﴿ را نیز ھمچنین. و میحکشیدند و الر می
کشیدند. و کسانی  می راگفته و مد آن »آمین« کردند به جھر، می و ھرگاه سوره را تمام

گفتند، طوری که  می گزاردند، نیز به جھر آمین می نمازج  که پشت سر آنحضرت
  .)١(لرزید می مسجد

بین فاتحه و ج  مختلف روایت کرده است: که آیا رسول اللهج  و راوی از آنحضرت
کردند و یا اینکه سکوت اندکی پس از کل قرائت در  می بعد از آن سکوتی  ئت سورهقرا

قیام داشتند؟ پس یونس از حسن از سمره روایت کرده که گفت: دو سکوت از رسول 
شروع قرائت و ام، سکوتی در ھنگام تکبیر گفتن در ابتدای نماز تا را حفظ کردهج  الله

فاتحه و سوره، قبل از رکوع. که ابی بن کعب،  قرائتم فراغت از سکوتی دیگر در ھنگا
کند که با  می سمره را در این مساله تصدیق کرده و اشعث حمرانی از حسن روایت

گوید: سکوتی در ھنگام استفتاح و سکوتی در ھنگام فراغت  می باشد و می یونس موافق
 . )٢(از کل قرائت در قیام بود

کند که گفت: سمره بن جندب و  می حسن روایتقتاده با ھردو مخالفت کرده و از 
ج  کردند که سمره گفت که وی از رسول الله می با ھم مذاکره بعمران بن حصین

دو سکوت را حفظ کرده است، سکوتی پس از تکبیر گفتن و سکوتی به ھنگام فراغت 

آلِّ�َ ٱعَليَۡهِمۡ وََ�  لمَۡغۡضُوبِ ٱَ�ۡ�ِ ﴿ از ج  این را از پیامبر سکه سمرهدرحالی .﴾٧ لضَّ
در این مورد به ابی بن ای  نامه بر وی انکار کرد؛ پسرا آن حفظ کرده بود، عمران

گفت: سمره به درستی حفظ کرده  سابی بن کعب ،نوشتند که در پاسخ سکعب
 . )٣(است

کند که گفت: دو سکوت از رسول  می ھمچنین قتاده از حسن از سمره روایت
سکوتی به ھنگام ورود به نماز و سکوتی به ھنگام فراغت از ام، حفظ کردهج الله

آلِّ�َ ٱعَليَۡهِمۡ وََ�  لمَۡغۡضُوبِ ٱَ�ۡ�ِ ﴿ قرائت. سپس گفت که این سکوت پس از قرائت  لضَّ

                                                 
 .)٨٥٥بن ماجه في إقامة الصلاة ()وحسنه، وا٢٤٨) والترمذي في الصلاة (٩٣٢أبوداود في الصلاة ( -١

 .)٨٤٥) وابن ماجه في الإقامة (٧٧٧أبوداود في الصلاة ( -٢

 .)٨٤٤) وابن ماجه في الإقامة (٧٧٩أبوداود في الصلاة ( -٣
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 .)١(بود ﴾٧
در نماز تنھا دو سکوت داشتند، یکی ج  درحقیقت احادیث متفقند که رسول الله

باشد که قتاده معتقد  می دیگری که در آن اختلافسکوتی که برای استفتاح بوده و 
با وی مخالفت کرده و با  ساست که آن سکوت پس از قرائت فاتحه بوده و سمره

گوید: سکوتی پس از فراغت از قرائت فاتحه  می وجودیکه در قولی با وی ھم رای است،
ھمین باشند و  می و اشعث با وی ھمراهه بوده است که در این مورد یونس و سور

 والله اعلم. باشد. می روایت در بین دو روایت ارجح
، چه با اسناد صحیح و چه ضعیف، نقل نشده که ج به طور کلی از رسول الله

که پشت سر ایشان ھستند،  کسانیتا اند  پس از قرائت فاتحه سکوت کردهج  آنحضرت
در این محل جز این حدیث مختلف ج  و در مورد سکوت رسول الله فاتحه را بخوانند

ج  نیست، ھمانطور که مشاھده کردی. و اگر در این محل رسول اللهروایتی فیه 
که قرائت فاتحه در آن میسر بود، قطعا این مساله بر  چنانکردند،  می سکوتی طولانی
و نقل ج  به رسول اللهنسبت صحابه  دانش قطعا معرفت و و ماند نمی صحابه پوشیده

  .)٢(باشد می از سکوت افتتاح مھمتراز ایشان 
متوسط ای  سوره طولانی و گاھی کوتاه و گاھیای  سورهج  پس از این رسول الله

 گونه نبوده که قرائتو این این مورد گذشت. کردند، ھمانطور که احادیث در می تلاوت
 سوره شروع به تلاوترا از وسط و یا آخر آن آغاز کنند، بلکه از ابتدای ای  سوره

و  -گونه بوده است که اغلب مواقع این -کردند  می کردند که گاھی سوره را تکمیل می
خواندند و ھیچ  می در رکعت اول و باقی سوره را در رکعت دومرا آن گاھی مقداری از

از یک سوره را تلاوت کرده باشند یا اینکه ای  آیه فقطکس از ایشان روایت نکرده که 
سنت ج  چرا که رسول الله ؛را خوانده باشند، مگر در نماز سنت صبحای  سوره آخر

ْ ﴿ :خواندند می صبح را با این دو آیه ِ  قوُلوُآ ِ ٱءَامَنَّا ب نزلَِ إَِ�ٰٓ إبَِۡ�ِٰ�  �َّ
ُ
ٓ أ نزلَِ إَِ�نۡاَ وَمَا

ُ
ٓ أ مَ  ۧ وَمَا

سۡبَاطِ ٱ�سَۡ�عِٰيلَ �سَۡ�قَٰ وََ�عۡقُوبَ وَ 
َ
وِ�َ  ۡ�

ُ
ٓ أ وِ�َ مُوَ�ٰ وعَِيَ�ٰ وَمَا

ُ
ٓ أ مِن  �َّبيُِّونَ ٱوَمَا

                                                 
 .) وحسنه، كلاهما في الصلاة٢٥١) والترمذي (٧٨٠أبوداود ( -١
واوزاعی واسحاق رحمھم الله، سکوت بعد گویم (ابن قیم): با این وجود، مذھب أحمد وشافعی  می -٢

 باشد. از فاتحه به منظور قرائت آن توسط مامومین می
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حَدٖ مِّنۡهُمۡ وََ�ۡنُ َ�ُ 
َ
ّ�هِِمۡ َ� ُ�فَرِّقُ َ�ۡ�َ أ هۡلَ  قلُۡ ﴿و  ]١٣٦[البقرة:  )١(﴾١٣٦مُسۡلمُِونَ  ۥرَّ

َ
أ ٰٓ�َ

ِۢ بيَۡنَنَا وََ�يۡنَُ�مۡ  لۡكَِ�بِٰ ٱ �َّ َ�عۡبُدَ إِ�َّ َ�عَالوَۡاْ إَِ�ٰ َ�مَِةٖ سَوَاءٓ
َ
َ ٱ� ا وََ�  ٔٗ شَۡ�  ۦوََ� �ُۡ�كَِ بهِِ  �َّ

رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ 
َ
ِۚ ٱَ�تَّخِذَ َ�عۡضُنَا َ�عۡضًا أ ْ ٱفَإنِ توََلَّوۡاْ َ�قُولوُاْ  �َّ ِ  شۡهَدُوا نَّاب

َ
 )٢(﴾٦٤مُسۡلمُِونَ  �

خواندند، ھمچون اینکه  می در نماز را به طور کاملای  سوره . وگاھی]٦٤[آل عمران: 
اعراف را ی  در نماز مغرب سورهج  فرمایند: رسول الله می لالمومنین عایشه ام

را که در رکعت اول ای  سوره در دو رکعت تقسیم کردند. و گاھیرا آن تلاوت کردند که

 إذَِا﴿ج  ، ھمچون آنکه رسول اللهکردند می تکراردر رکعت دوم را آن خوانده بودند،
و گاھی دو سوره را در یک  .)٣(صبح تلاوت کردند رکعت نمازھردو  را در ﴾تِ زُلزِۡلَ 

 شب،ید: گفت و آمد من نزد یشخص«: دیگو یم سمسعود ابنکردند،  می رکعت تلاوت
 ابن. ردمک تلاوت را) قرآن آخر تا قسوره  از( مفصل یھا سوره ھمه عت،کر یک در

 هک را ییھا سوره من ؟یخواند عجله با و تند شعر، مانند را قرآن ایآ: گفت سمسعود
 خوب رد،ک یم تلاوت عتکر یک در راھا  آن یدوتا ھرج  الله رسول و ھستند ھم هیشب

 :فرمود و برد نام را مفصل یھا سوره از سوره ستیب سمسعود ابن سپس،. دانم یم
  .»)٤(بخوان عتکر یک در را سورهھردو 

                                                 
بگوئید: ایمان داریم به خدا وآنچه (به نام قرآن) بر ما نازل گشته، وآنچه بر ابراھیم، اسماعیل،  -١

یسی اسحاق، یعقوب، واسباط (یعنی نوادگان یعقوب) نازل شده است، وبه آنچه برای موسی وع
آمده است، وبه آنچه برای (ھمه) پیغمبران از طرف پروردگارشان آمده است. میان ھیچیک از 

اندازیم (نه این که مثل یھودیان یا عیسویان، بعضیھا را بپذیریم وبعضیھا را  آنان جدائی نمی
ور دانیم وکتابھایشان را به ط نپذیریم. بلکه ھمه پیغمبران را راھنمای بشریت در عصر خود می

 پذیریم) وما تسلیم (فرمان ) خدا ھستیم. اجمال می
بگو: ای اھل کتاب، بیائید به سوی سخن دادگرانه ای که میان ما وشما مشترک است (و ھمه آن  -٢

رانیم، بیائید بدان عمل کنیم، وآن این) که جز خداوند یگانه را نپرستیم، وچیزی را  را بر زبان می
برخی دیگر را، به جای خداوند یگانه، به خدائی نپذیرد. پس ھرگاه شریک او نکنیم، وبرخی از ما 

 (از این دعوت) سر بر تابند، بگوئید: گواه باشید که ما منقاد (اوامر ونواھی خدا) ھستیم.
 .)٨١٦أبوداود في الصلاة ( -٣

ول ھای مفصل بر اساس ق و سوره .)٧٧٢صلاة المسافرين ( ) ومسلم في٧٧٥ذان (الأ البخاری في -٤
) و سنن ١٣٩٦ی حجرات تا آخر قرآن. بر اساس روایت أبوداود ( صحیح عبارت است از: سوره
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کردند  می به سایر نمازھا بلند و طولانینسبت را قرائت در نماز صبح ج  رسول الله
ست ا در نماز صبح روایت شده، آنج  که از آنحضرتای  سوره ترین که کوتاهای  گونه به

رکعت اول  خواندند. و در نماز صبح و دو می راآن و امثال »ق« ی ر سورهضَ حَ  که در
شان قرائتھا  نمازخواندند و در سایر  می نماز مغرب و عشاء قرائت را بلند و به جھر

رساندند و در  می را به گوش صحابهای  آیه ری و نھانی بود. که گاھی در قرائت سری،س

َ�ٰ  هَلۡ ﴿ و ﴾تَ�ِ�لُ  ١ المٓٓ ﴿ ی نماز صبح روز جمعه سوره
َ
 را به طور کامل تلاوت ﴾�

دند کر نمی کردند و به یکی از این دو سوره و یا مقداری از آن و مقداری از این اکتفا می
کردند و  می را به طور کامل تلاوت »المنافقون« و »الجمعة« ی سورهو در نماز جمعه 

 را تلاوت »ةیشالغا« و »الأعلی« ی کردند و گاھی سوره نمی بر اواخر این دو سوره اکتفا

َ�تِ ٱ﴿ و »ق« ھای عید، سورهھای  نمازکردند. و در  می اعَةُ ٱ ۡ�َ�َ را به طور کامل  ﴾لسَّ
و گاھی در نمازھای کردند.  نمی کردند و فقط به اواخر این دو سوره اکتفا می تلاوت

و به سبب آن  تلاوت بودی  خواندند که در آن سجده می راای  سوره سری و خفیه،
کردند. و در نماز ظھر به  می کردند که مامومین ھم ھمراه ایشان سجده می سجده

 سۡمَ ٱ سَبّحِِ ﴿ کردند و گاھی در آن می تلاوتو حدود سی آیه  ﴾تَ�ِ�لُ  ١ المٓٓ ﴿ ی اندازه
ۡ�َ ٱرَّ�كَِ 

َ
ۡلِ ٱوَ ﴿، ﴾١ ۡ� مَاءِٓ ٱوَ ﴿، ﴾١إذَِا َ�غَۡ�ٰ  �َّ وجِ ٱذَاتِ  لسَّ مَاءِٓ ٱوَ ﴿، ﴾١ لُۡ�ُ  لسَّ

ارقِِ ٱوَ   و »لقمان« ی کردند. و گاھی سوره می را تلاوتھا  و مانند این سوره ﴾١ لطَّ
که دیگر  کردند می قیامای  گونه و در رکعت اول به کردند. می را تلاوت »الذاریات«

 طولانی بود که ھمه به نماز یبه قدر( شد. نمی صدای پای ھیچ کس شنیده
تر  رکعت دوم طولانیبه رسیدند). و ھمچنین در ھر نمازی رکعت اول را نسبت  می
 گزاردند.  می

 ٢٥ی  رکعت به اندازهدر نماز عصر، در دو رکعت اول، در ھر ج  و قرائت رسول الله
طور و گاھی مرسلات و ی  اعراف و گاھی سورهی  آیه بود. و گاھی در نماز مغرب سوره

                                                                                                                        
خواندند عبارتند از:  ھایی را که رسول الله در یک رکعت با ھم می )، سوره٤٦٩١کبری بیھقی (

الرحمن و النجم در یک رکعت، اقتربت و الحاقه در یک رکعت، الطور و الذاریات در یک رکعت، 
قعت و ن در یک رکعت، معارج و النازعات در یک رکعت، ویل للمطففین و عبس در یک اذاو

قسم بیوم القیامه در یک رکعت، عم یتساءلون أتی و لا أرکعت، المدثر و المزمل در یک رکعت، ھل 
 و المرسلات در یک رکعت، و الدخان و اذا الشمس کورت در یک رکعت بوده است.
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 قلُۡ ﴿ روایت شده که در نماز مغربج  کردند و از آنحضرت می گاھی دخان را تلاوت
هَا  ُّ�

َ
� ُ ٱهُوَ  قُلۡ ﴿و  ﴾١ لَۡ�فِٰرُونَ ٱَ�ٰٓ حَدٌ  �َّ

َ
تنھا ابن که اند  را نیز تلاوت کرده ﴾١أ

و شاید که یکی از راویان آن، نسبت به قرائت  این حدیث را روایت کرده است. )١(ماجه
این ج  که رسول اللهای  گونه این دو سوره در سنت مغرب، به اشتباه افتاده است، به

کـردند و وی به اشتبـاه گفته است: این  رکعت سنت مغرب تلاوت دو سوره را در دو

اصلی، جا ی  ] از نسخهسنةلفظ [ کردند یـا اینکه می ز مغرب تلاوتدو سوره را در نمـا
 . والله اعلم. )٢(افتاده است

ۡ�تُونِ ٱوَ  ّ�ِ�ِ ٱوَ ﴿ ی و در نماز عشاء سوره مَاءُٓ ٱ إذَِا﴿و  ﴾١ لزَّ تۡ ٱ لسَّ را  ﴾١ �شَقَّ
ی  سجده خاطرکسانی که به ایشان اقتدا کرده بودند، به ی  ھمه کردند و می تلاوت

مۡسِ ٱوَ ﴿ ی کردند. و در نماز مغرب سوره می تلاوت با آنحضرت سجده  ﴾١وضَُحَٮهَٰا  لشَّ
شدند، به  می کردند و ھرگاه از قرائت فارغ می دیگر نیز تلاوتھای  و امثال آن از سوره

 کردند.  می ای سکوت ظور بازگشت نفسشان، لحظهنم

  :ج رکوع رسول الله
ھا  آن ھا به مانند بالابردن گوشی  را تا نرمهھا  دستج  پس از رکن قیام، رسول الله

 باشد. می صحیحج  ، که این عمل از آنحضرت)٣(بردند می در ھنگام استفتاح، بالا
ھمانطور که تکبیر گفتن برای رکوع از ایشان به طور صحیح وارد شده است، بلکه 

 بیشتر از کسانی اند، کسانی که رفع یدین را در این محل، از آنحضرت روایت کرده
پس از آن الله اکبر  اند. به ھنگام رکوع را روایت کرده باشند که از رسول الله تکبیر می

را بر زانوھا استوار و محکم ھا  آن را بر زانوھا گذاشته وھا  دست گفته و به رکوع رفته و
کردند.  می شان دورانداختند و دو آرنج را از پھلوھای می ساخته و بین انگشتان فاصله

که سر مبارک ایشان با کمرشان ای  گونه گرفتند به می پس از آن راست و استوار قرار

                                                 
 .)٨٣٣ابن ماجه ( -١
آن دو سوره را در ج  باشد و محفوظ آنست که رسول الله گوید: حدیث شاذ می خ آلبانی میشی -٢

 .)٨٥٠مشكاة ( خواندند. نماز سنت مغرب می

 .)٣٩٠) ومسلم في الصلاة (٧٣٨البخاري في الأذان ( -٣
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کشیدند  می گرفتند. و کمرشان را می کردند و نه پایین می برابر بود و نه سرشان را بلند

انَ « کردند، سپس نمی و جمع بْحَ َ  سُ بيِّ ظِيمِ  رَ عَ روایت شده ج  گفتند. و از آنحضرت می  »الْ

انَ « که بْحَ َ  سُ بيِّ ظِيمِ  رَ عَ هِ  الْ دِ مْ بِحَ  ترسم که این زیاده می گوید: می گفتند، ابوداود می نیز »وَ

هِ « دِ مْ بِحَ و گاھی  کردند می ده تسبیح، مکث اندازه. و گاھی به )١(محفوظ نباشد »وَ

رَ�َّناَ وَبِحمَْدِكَ سُبحَْانكََ اللَّهُمَّ « :)٢(گفتند می کردند و گاھی می بیشتر و کمتر از این مکث
 مرا الھی، م،ینمامی شیستا را تو ایخدا منزّھی، و کپا تو ،پروردگارا« »اللَّهُمَّ اغْفِرِْ�ْ 

وسٌْ  سُبُّوحٌ،« :)٣(گفتند می وگاھی ».ببخشای مَلاَئَِ�ةِ  ربَُّ  ،قُدُّ
ْ
وْحِ  ال  و کپا اریبس« »وَالرَّ

 وَ�كَِ  رََ�عْتُ، لكََ  اللَّهُمَّ « :)٤(گفتند می و گاھی ».لیجبرئ و فرشتگان پروردگار است منزّه
سْلمَْتُ، وَلكََ  آمَنتُْ،

َ
تُ، وعََليَكَْ  أ

ْ نتَْ  توََ�َّ
َ
، أ ِْ�، ودََِ�  وََ�صَرِي، سَمْعِي  خَشَعَ  رَ�ِّ

َ
 وَلح

ِ  وعََصَبِي  وََ�ظِْ�  عَالمِِ�َ  ربَِّ  ِ�َّ
ْ
پروردگارا برای تو رکوع کردم و بر تو توکل نمودم، « »ال

پی و رگم برای و تو پروردگار من ھستی، گوش و چشم و خون و گوشت و استخوان 

 ذِي سُبحَْانَ « :)٥(گفتند می و گاھی »جھانیان خشوع و فروتنی نمودند. پروردگار
بََرُوتِ 

ْ
مَلكَُوتِ  الج

ْ
�َاءِ  وَال كِبْرِ

ْ
عَظَمَةِ  وَال

ْ
 قدرت، کمال هک پروردگاری است کپا« »وَال

متناسب با طولانی و مخفف ج  و رکوع رسول الله .است عظمت و بزرگی ی،یفرمانروا
 بودن قیام ایشان بود که این مساله در احادیث دیگر بیان گردید.

  از رکوع: ج بلندشدن رسول الله

ُ  سَمِعَ « کهسپس درحالی دَهُ  لمَِنْ  ا�َّ بلند شده و دستان مبارک  گفتند از رکوع می »حَمِ
بردند و وقتی که در حالت قیام راست و  می که به رکوع رفتند، بالارا ھمچون زمانی

مَْدُ  لكََ  رَ�َّنَا« و گاھی »الحمَْدُ  لكََ  رَ�َّنَا« ایستادند، می استوار
ْ
مَاوَاتِ  مِلْءُ  الح رضِْ، السَّ

َ ْ
 وَالأ

                                                 
 .١/٢٥٨شواهد كما في تلخيص الحبير ة) وللزياد٧٨٠أبوداود في الصلاة ( -١

 .)٧٩٤البخاري ( -٢

 .)٤٨٧مسلم ( -٣

 .)١٠٥١النسائي ( -٤

 .)٨٧٣أبوداود ( -٥
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ءٍ  مِنْ  شِئتَْ  مَا وَمِلْءُ  هْلَ  َ�عْدُ، شَيْ
َ
مَجْدِ، الثَّنَاءِ  أ

ْ
حَقُّ  وَال

َ
عَبدُْ، قَالَ  مَا أ

ْ
نَا ال

ُّ
: َ�بدٌْ  لكََ  وَُ�

  اللهُمَّ 
َ

ْ�طَيتَْ، لمَِا مَانعَِ  لا
َ
  أ

َ
  مَنعَْتَ، لمَِا مُعْطِيَ  وَلا

َ
دَِّ  ذَا َ�نفَْعُ  وَلا

ْ
دَُّ  مِنكَْ  الج

ْ
 »الج

رِْ�  اللهُمَّ « :)٢(افزودند می گاھی بر آن این دعا را . و)١(گفتند می جِ  طَهِّ
ْ
بَردَِ، باِلثَّل

ْ
مَاءِ  وَال

ْ
 وَال

َاردِِ 
ْ

رِْ�  اللهُمَّ  الب نوُبِ  مِنَ  طَهِّ طََاياَ، الذُّ
ْ
ْ�يضَُ  الثَّوبُْ  ُ�نقَىَّ  كَمَا وَالخ

َ ْ
وسََخِ  مِنَ  الأ

ْ
  .»ال

ج کردند آنحضرت می گزاردند که دیگران گمان می این رکن را طولانیای  گونه به و
 این ذکر را حالتو در نماز شب در این  اند. اشتباه افتادهبه به فراموشی و یا 

َ « :)٣(گفتند می مَْدُ، لرَِ�ِّ
ْ
َ  الح مَْدُ  لرَِ�ِّ

ْ
 . »حمد و ستایش برای پروردگار من است« »الح

 در پیشگاه الله متعال: ج افتادن رسول الله به سجده
کردند و زانوھا را قبل  نمی و رفع یدینرفتند  می پس از این تکبیر گفته و به سجده

را آن )٥(سو انس بن مالک )٤(سدادند که وائل بن حجر می روی زمین قرارھا  دست از
ھا  دستج  از ایشان روایت کرده که رسول الله سکنند. و ابن عمر می از ایشان روایت

مخالفت کرده که در سنن از  سو با ابوھریره )٦(گذاردند می را قبل از زانوھا بر زمین

حَدُُ�مْ  سَجَدَ  إذَِا« :)٧(کند که فرمودند می روایتج  رسول الله
َ
 َ�بْركُُ  كَمَا َ�بْركُْ  فلاََ  أ

َعُِ�، َضَعْ  البْ بتَيَهِْ  َ�بلَْ  يدََيهِْ  وَليْ
ْ
چون شتر ھم ھرگاه یکی از شما به سجده رفت« »رُك

 سو مقبری از ابوھریره »بر زمین بگذارد. را قبل از دو زانوھا  دست ننشیند، بلکه باید

                                                 
 .)٤٧٨) (٤٧٧مسلم في الصلاة ( -١

 .)٤٧٦مسلم في الصلاة ( -٢

 .)٨٧٤) وأبوداود في الصلاة (١١٤٥) (١٠٦٩النسائي ( -٣

) والترمذي في ٨٨٢) وابن ماجه في الإقامة (١١٥٤) (١٠٨٩) والنسائي (٨٣٨أبوداود في الصلاة ( -٤

 .)١٣٢٠) ودارمي (١٩١٢) وقال: حسن غريب، وابن حبان (٢٦٨(الصلاة 

 .وصححه ١/٢٢٦، والحاكم١/٣٤٥الدارقطني -٥

 .وصححه ٢/٢٢٦) والحاكم٦٢٧ابن خزيمة ( -٦

) ٢٦٩) والترمذي في الصلاة (١٠٩١) والنسائي (٨٩٥٥) والمسند (٨٤٠أبوداود في الصلاة ( -٧

 .وقال:غريب
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حَدُُ�مْ  سَجَدَ  إذَِا« :)١(کند که فرمودند می روایتج  از رسول الله
َ
بتَيَهِْ  فليبتْدئْ  أ

ْ
 برُِك

ھایش بر زمین  ھرگاه یکی از شما به سجده رفت، زانوھایش را قبل از دست« »يدََيهِْ  َ�بلَْ 
  »بگذارد.

 بد و نیز حدیث وائل بن حجر و ابن عمرباش می متعارض سروایت از ابوھریره
را ترجیح داده و  سرو گروھی، حدیث ابن عمراین باشند. از می یکدیگر در تعارض با

و گروھی مسلک نسخ را در پیش اند  را ترجیح داده سگروھی حدیث وائل بن حجر
با قرار  قبل از زانوھا بوده، سپسھا  دست در ابتدای امر قرار دادن اند: گرفته و گفته

نسخ شده است. که این مسلک ابن خزیمه در ذکر دلایل ھا  دست دادن زانوھا قبل از
 قبل از زانوھا و ناسخ بودن قرار دادن زانوھا قبل ازھا  دست منسوخ بودن قرار دادن

باشد. سپس از طریق اسماعیل بن ابراھیم بن یحیی بن سلمه بن کھیل از  میھا  دست
 ما در رفتن به سجده،«: )٢(کند که گفت می بن سعد روایتپدرش از سلمه از مصعب 

بر ھا  دست دادیم، سپس امر شدیم که زانوھا را قبل از می را قبل از زانوھا قرارھا  دست
  .»زمین قرار دھیم

تواند در این مساله فیصله کننده باشد، لیکن  می اگر این حدیث ثابت باشد، قطعا
و یحیی  »عنده مناکیر«گوید:  می بخاری در مورد وییحیی بن سلمه بن کھیل، امام 

 كمترو«گوید:  می امام نسائی و »يكتب حديثه ء لاليس بشي«گوید:  می بن معین

آنچه از مصعب بن  زیراو در این حدیث یحیی و غیر او دچار وھم شده است،  »الحديث
ھنگام در وسط زانوھا ھا  دست گذاشتن( سعد از پدرش معروف است، نسخ تطبیق

باشد. و راوی این مساله را حفظ  می ھنگام رکوع بر زانوھا درھا  دست رکوع) با گذاشتن
 باشد.  می قبل از زانوھاھا  دست نکرده و گفته: آنچه منسوخ است گذاشتن

 سگویند: قطعا حدیث ابن عمر می قبل از زانوھاھا  دست قائلین به گذاشتن و
 داودابن ابی باشد و می الله از نافع از ابن عمریدآن از روایت عب زیراباشد  می حصحی

در این مورد نسبت به دیگران ھا  آن باشد. و گفتند: می گوید: این قول اھل حدیث می
 گفتند: و این سنتی است که اھل مدینه باشند، چرا که آن نقل محض است. و می داناتر

                                                 
 .) وضعفه٢٦٣٥( ￯والبيهقي في الكبر) ٢٧٠٢مصنف ابن أبي شيبة ( -١

 .)٦٢٨ابن خزيمة ( -٢
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باشند.  میتر  دیگران داناتر و عالمدر این مساله نسبت به ھا  آن واند  روایت کردهرا آن
باشد: سند اول: محمد بن  می سند در این مورد دوھا  آن گوید: برای می داودابن ابی

سند دوم: الدراوردی عن  عن الاعرج عن ابی ھریره. و عبدالله بن حسن عن ابی الزناد
ھردو  که حجر دو طریق دارد نعبیدالله عن نافع عن ابن عمر. و گفتند: حدیث وائل ب

که در روایت آن متفرد است. و باشد  می شریکھا  آن باشند. که در یکی از می معلول
طریق دوم از  گوید: در آنچه متفرد است، قوی نیست. و می قطنی در مورد ویدار

 باشد که از پدرش نشنیده است. می روایت عبدالجبار بن وائل از پدرش

 گویند: می ،در سجدهھا  دست به قرار دادن زانوھا قبل از ینقائل
باشد.  میتر  و ثابتتر  حدیث وائل بن حجر نسبت به حدیث ابوھریره و ابن عمر قوی

شود. و در  نمی گوید: با حدیث ابی الزناد از اعرج از ابوھریره، موافقت می امام بخاری
 دانم که از ابی الزناد شنیده نمی گوید: می آن محمد بن عبدالله بن حسن است که

گوید:  می باشد. میتر  گوید: حدیث وائل بن حجر از آن ثابت می است یا نه. و خطابی
 که آن منسوخ است و بر این اساس است که امام ترمذیاند  برخی از علما گمان کرده

داند و به غرابت حدیث حکم داده است و حدیث وائل را حسن دانسته  نمی حسنرا آن
 است.

َعِ�ُ  َ�بْرُكُ  كَمَا َ�بْرُكْ  فَلاَ « سو در مورد حدیث ابوھریره که شتر گویند: زمانی می »البْ
دھد و این نھی با این قول  می زند، دستانش را قبل از زانوھا بر زمین قرار می زانو

َضَعْ « بتَيَهِْ  َ�بلَْ  يدََيهِْ  وَليْ
ْ
نفی کرده بر این دلالت دارد که این را آن تعارض ندارد، بلکه »رُك

و ظ نیست و شاید که لفظ آن بر برخی از راویان منقلب گشته است. زیاده، محفو
 بر ترجیح این مسلک دو امر دیگر نیز دلالت دارد: :گفتند
گزار از اینکه نمازج  کند که: رسول الله می روایت سآنچه ابوداود از ابن عمر -١

و در لفظی دیگر آمده که: رسول اند  بر دستانش تکیه کند نھی کرده در نماز
 .)١(خیزد، نھی کردندبا تکیه بر دو دستش بر زمین، بر گزاراز اینکه نمازج  الله

گزار، دستش را قبل از زانوھا بر زمین بگذارد، بر آن و شکی نیست که اگر نماز
 تکیه کرده است و در اینصورت جزئی از نمازش با تکیه دستانش بر زمین

                                                 
 .)٩٩٢أبوداود في الصلاة ( -١
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 تن به سجده، ھمچون تکیهبر زمین در ھنگام رفھا  دست باشد و این تکیه می
ھا  دست که از تکیه باشد و از آنجائی می در ھنگام بلند شدن از سجدهھا  دست

 ی بر زمین در ھنگام بلند شدن از سجده نھی شده است، نظیر آن، تکیه
 باشد. می متوجه نھی بر زمین در ھنگام سجده رفتن، نیزھا  دست

آید، ابتدا قسمتی از  می پایینکه نمازگزار برای سجده به سمت زمین زمانی -٢
کند و سپس قسمتی که  می است با زمین برخوردتر  بدنش که به زمین نزدیک

 بالاتر و بالاتر است تا اینکه با برخورد بالاترین قسمت بدنش بر زمین که صورت
کند، ابتدا بالاترین  می و ھرگاه سرش را از سجده بلند رسد می پایان هباشد، ب می

شود،  می است، بلندتر  سپس قسمتھایی از بدنش که از آن پایینعضو بدنش و 
والله  شود. می باشد، از زمین بلند می تا اینکه آخرین عضو وی که زانوھایش

 اعلم.

  :ج رسول الله ی سجده
و ھا  دست سجده کرده و )١(پا زانو و دو سپس بر پیشانی و بینی و دو دست و دو

کردند و دو آرنج را بالا  می با کف دو دست بر زمین تکیه کردند. و می پاھا را رو به قبله
شان که سفیدی زیر بغلای  گونه کردند به می شان دورشان را از پھلویبرده و بازوھای

کردند و در سجده آرام  می شد. و شکم را از دو ران و رانھا را از دو ساق دور می آشکار
دادند و بر  می نماز قرار محل سجده درماندند و صورت را مباشرتا بر  می و استوار

 کردند.  نمی پیچش عمامه سجده
ھرگاه رسول «گوید:  می ابوحمید ساعدی که ده نفر از صحابه کلام وی را شنیدند،

ھا  خاست، راست و استوار ایستاده و دو دست را تا برابر شانه می برای نماز برج  الله
 برد می بالاھا  نهرا تا برابر شاھا  دست ع داشت،رفتن به رکو یکرد و ھرگاه اراده می بلند

 رفت) سپس از رکوع بلند شده و راست می و به رکوع( گفته »بركاالله ا«و پس از آن 
گرفتند و در  می که نه سرشان را پایین گرفته و نه سرشان را بالاای  گونه به ،ادایست می

ُ  سَمِعَ «دادند.  می را بر زانوھا قرارھا  دست رکوع دَهُ  لمَِنْ  ا�َّ گفته، بلند شده و راست  »حَمِ
گرفت، سپس به  می رکه ھر عضو در جای خودش قراای  گونه به ندایستاد می و استوار

                                                 
 .)٤٩٠) ومسلم في الصلاة (٨١٢البخاري في الأذان ( -١
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 گفتند و در سجده بازوھا را از شکم دور کرده و باز می »برکالله ا« سجده رفته و
فرش کرده و بر آن کردند، سپس پای چپ را  می کردند و انگشتان پا را نیز باز می

گرفت، سپس  می رکه ھر عضو در جای خود قراای  گونه نشستند به می راست و استوار
 را فرش کرده و بر آن انگفتند، سپس پایش می »برکالله ا«به سجده رفته و 

 گرفت و پس از آن برخاسته و می ھر عضو در جای خود قرار کهای  گونه نشستند به می
 رکعت اول بر دادند. و ھرگاه از دو می عمال را انجامدر رکعت دوم مثل این ا

کردند، ھمانگونه که در  می بلندھا  را تا برابر شانهھا  دست خاستند، تکبیر گفته و می
خواندند تا اینکه در رکعتی  می ابتدای نماز انجام داده بودند. و اینچنین رکعات دیگر را

 چپ را عقب انداخته و بر ران خود تکیهپای تشھد)  در( شود، می که در آن نماز تمام
 .»)١(دادند می کردند و سپس سلام می

َ  سُبحَْانَ « و در سجده عْلىَ  رَ�ِّ
َ ْ
را نیز  »وَبِحَمْدِهِ « گفتند و روایت شده که بر آن می »الأ

 وَلكََ  آمَنتُْ، وَ�كَِ  سَجَدْتُ، لكََ  اللهُمَّ « :)٢(خواندند می کردند و گاھی این دعا را می اضافه
سْلمَْتُ،

َ
ي وجَِْ�  سَجَدَ  أ ِ

َّ
رهَُ، خَلقََهُ، لِ� هُ، سَمْعَهُ  وشََقَّ  وصََوَّ حْسَنُ  االلهُ  َ�بَاركََ  وََ�صَرَ

َ
 أ

اَلِقِ�َ 
ْ
مقابل فرمان تو  پروردگارا برای تو سجده کردند و به تو ایمان آوردم و در« »الخ

 زیبارا آن و صورت بخشید و خلق نمودرا آن ام برای پروردگاری کهتسلیم شدم، چھره
آفرید و عضو شنوایی و بینایی در آن قرار داد، سجده کرد، با برکت است پروردگاری که 

 »بھترین سازندگان است.

 اللَّهُمَّ  وَبِحَمْدِكَ  رَ�َّنَا اللَّهُمَّ  سُبحَْانكََ « :)٣(خواندند می ھمچنین این دعا را در سجده
توست، پروردگارا مرا ی  شایستهھا  و منزھی و تمام ستایشپروردگارا، پاک « .»لِي  اغْفِرْ 

 »بیامرز.
 خواندند که عبارتند از: می ھمچنین اذکار دیگری نیز در سجده

  وَبِحَمْدِكَ  اللَّهُمَّ  سُبحَْانكََ « 
َ

  �َ  لا
َّ

نتَْ  إلاِ
َ
ی  پروردگارا، پاک و منزھی و ھمه« )٤(»أ

                                                 
 .) كلاهما في الصلاة٣٠٤) والترمذي (٧٣٣) وأبوداود (٨٢٨البخاري في الأذان ( -١

 .٢/٢٢٢ائي) من حديث طويل والنس٧٧١مسلم في صلاة المسافرين ( -٢

 .)٤٨٤) ومسلم في الصلاة (٨١٧البخاري في الأذان ( -٣

 .)٤٨٥مسلم ( -٤
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 »جز تو نیست.شایسته توست، ھیچ معبود به حقی ھا  ستایش

وسٌ، سُبُّوْحٌ،«  مَلاَئَِ�ةِ  ربَُّ  قُدُّ
ْ
وْحِ  ال پاک و منزه است پروردگار فرشتگان و « )١(»وَالرُّ

 .»جبرئیل

ُ  وجَِلَّهُ، دِقَّهُ  كُلَّهُ، ذَنبِْيْ  اغْفِرِْ�ْ  اللَّهُمَّ « 
َ

له وَّ
َ
هُ  وعََلاَنيِتََهُ  وَآخِرَهُ  وَأ  پروردگارا،« )٢(»وَسِرَّ

 .»امرزیب آن پنھان و آشکار و آخر و اول بزرگ، و کوچک از را گناھانم یتمام

ْ  اللَّهُمَّ «  عُوذُْ  إِ�ِّ
َ
عُوذُْ  ُ�قُوَْ�تِكَ  مِنْ  وَ�مُِعَافَاتكَِ  سَخَطِكَ، مِنْ  برِضَِاكَ  أ

َ
 لاَ  مِنكَْ، بكَِ  وَأ

حْصِيْ 
ُ
نتَْ  عَليَكَْ  َ�نَاءً  أ

َ
ثنْيَتَْ  كَمَا أ

َ
 یرضا به خشمت از منپروردگارا، « )٣(»َ�فْسِكَ  عَلىَ  أ

 د،یاین شمار در شتیستا برم، یم پناه تو به تو از و عفوت به عقوبتت از و برم یم پناه تو
شان سجده را متناسب با قیامج  و رسول الله ».یا ستوده را خودت که یچنان آن تو

 یدینگفتند و رفع  می »الله اکبر« د، سپس سر از سجده بلند کرده ودا می قرار
نشستند و پای راست را قائم  می کردند، سپس پای چپ را فرش کرده و بر آن نمی

 وَارحَْمِْ�، لِي، اغْفِرْ  اللَّهُمَّ « گفتند: می داده و این ذکر را را بر رانھا قرارھا  دست کرده و
،�ِ مرا ھای  کوتاھی گارا، مرا بیامرز و بر من رحم کن،پرورد« »وَارْزُقِْ�  وَاهْدِِ�، وَاجْبُرْ

ِ� « و در لفظی دیگر به جای »جبران کن، مرا ھدایت کن، مرا رزق عطا کن  ،»وَاجْبُرْ
 بآمده است. این حدیث ابن عباس »به من عافیت و تندرستی عطا کن« »وعََافِِ� «

گفتند  می »لِي  اغْفِرْ  ربَِّ « بین دو سجدهج  رسـول الله«گـوید:  می ساشد و حذیفهب می
 طولانی چناناین رکن را ج  رسول الله و »)٤(باشد می حدیث در سننھردو  و

  اند. یا اینکه فراموش کردهاند  شد به اشتباه افتاده می کردند، که گمان می

  از سجده: ج برخاستن رسول الله
 درفتند و در سجده دوم به مانن می سپس تکبیر گفته و بدون رفع یدین به سجده

                                                 
 .)٤٨٧مسلم ( -١

 .)٤٨٣مسلم ( -٢

 .)٤٨٦مسلم ( -٣

) ٨٩٨وابن ماجه ( .) وقال: غريب٢٨٤) والترمذي (٨٥٠، أخرجه أبوداود (ب حدیث ابن عباس -٤

 .)١٠٠٣) والحاكم (٨٩٧رضي االله عنه، عند ابن ماجه ( ةكلهم في الصلاة وحديث حذيف
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دادند، سپس با تکبیر گفتن سر را از سجده بلند  می آنچه در سجده اول بود، انجام
 ایستادند.  می کرده و بر انگشتان پا با تکیه بر زانوھا و رانھا

در رکعت فرد نماز بود، برای رکعت ج  ھرگاه رسول الله«گوید:  می مالک بن حویرث
استراحت ی  که این عمل، جلسه ».)١(نشست می شد، تا اینکه راست نمی پس از آن بلند

لیکن آیا این  اند، انجام دادهرا آنج  نامیده شده است. و شکی نیست که رسول الله
پھلوھا و  زو ھیئات نماز ھمچون دور کردن بازوھا اھا  سنتی از سنتبراساس  عمل را

این عمل را که پا به سن گذاشتند، به سبب نیاز بدان، غیره، انجام دادند یا اینکه زمانی
 باشد: میتر  و واضحتر  دادند؟ که این قول به دو دلیل آشکار می انجام
که روایت  ببا این قول، بین این حدیث و حدیث وائل بن حجر و ابوھریره -١

 شود. می ، جمع)٢(خاستند می کردند که رسول الله بر سینه پاھا از سجده بر
ج  ھیئت نماز رسول اللهافعال و ی  مردم در مشاھدهترین  صحابه که حریص -٢

رو بود که عبدالله بن این شدند، از می شان بلندپاھایی  بودند، بر سینه
نشست که این  نمی پاھایش بلند شده و قبل از آنی  در نماز بر سینه سمسعود

را بیھقی از وی روایت کرده است. ھمچنین این مساله را عطیه عوفی از ابن 
کند و از ابن  می روایت شابوسعید خدریو  ، ابن زبیرسعمر، ابن عبا

و  در این قیام، رفع یدین نبوده و .)٣(به طور صحیح روایت شده است سمسعود

 ۡ�َمۡدُ ٱ﴿ ایستادند، قرائت را بدون سکوت کردن، با خواندن می ھرگاه که کاملا
ِ رَبِّ  کردند و در تشھد اول به حالت افتراش،  می آغاز ﴾٢ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱِ�َّ

گرفتند و دست راست را  می نشستند، قرار می ھمانگونه که در میان دو سجده
 بر زانوی راست و دست چپ را بر زانوی چپ قرار داده و با انگشت شھادت

که انگشت ابھام را بر انگشت وسط، ھمچون کردند، درحالی می سبابه) اشاره(
کردند و انگشت  می و نگاھشان را بر محل اشاره متمرکز دادندقرار می ای حلقه

                                                 
 .)٨٢٣البخاري في الأذان ( -١

هل العلم وفيه أن عليه أ) وذكر ٢٨٨حديث وائل تقدم، وحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي في الصلاة ( -٢

 .راو ضعيف

 .)٢٧٦٣السنن الكبر￯ للبيهقي ( -٣
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و  .)١(گفتند می سبابه را با کمی انحنا بالا برده و با آن توحید الله متعال را

 هَكَذَا« کند که فرمودند: می روایتج  از رسول الله سابوداود از ابن عباس
خِْلاَصُ 

ْ
 وهََذَا« -کرد می با انگشت سبابه اشاره -اخلاص اینچنین است.  »الإ

عَاءُ   - کردند می بلندھا  را تا برابر شانهھا  دست که -و دعا اینچنین است  »الدُّ

را به صورت کشیده ھا  دست پس -و ابتھال نیز اینچنین است.  »الاِبتِْهَالُ  وهََذَا«
 .)٢(. این حدیث به صورت موقوف نیز روایت شده است-و بالا بردند 

ِ  التَّحِيَّاتُ « :)٣(گفتند می پس از آن لوََاتُ  ِ�َّ يِّباَتُ، وَالصَّ لاَمُ  وَالطَّ هَا عَليَكَْ  السَّ ُّ�
َ
 النَّبِيُّ  �

ِ  وَرحَْمَةُ  لاَمُ  وَ�رَََ�تهُُ، ا�َّ ِ  عِبَادِ  وعََلىَ  عَليَنَْا السَّ الِحَِ�، ا�َّ شْهَدُ  الصَّ
َ
نْ  أ

َ
َ  لاَ  أ

َ
  إلِه

َّ
ُ  إِلا شْهَدُ  ا�َّ

َ
 وَأ

نَّ 
َ
دًا أ ُ  َ�بدُْهُ  ُ�مََّ

ُ
آموختند. و گاھی  می شانھمچون قرآن به اصحابرا آن و »وَرسَُوله

مُبَارََ�تُ، لتَّحِيَّاتُ « :)٤(گفتند می اینچنین
ْ
لوََاتُ  ال يِّبَاتُ  الصَّ ِ  الطَّ که تشھد اول را ابن  »ِ�َّ

روایت کرده  سرا ابن عباس است و تشھد دومتر  روایت کرده که کامل سمسعود
یک  سو تشھد ابن عباس متضمن جملاتی متغیر ساست، چرا که تشھد ابن مسعود

واو) آمده است ( ی در صحیحین با زیاده سباشد. ھمچنین تشھد ابن مسعود می جمله
و ابن آموختند.  می ھمچون قرآن به صحابهرا آنج  و در آن ذکر شده که رسول الله

ِ  التَّحِيَّاتُ « :)٥(کند که فرمودند می روایتج  از رسول الله سعمر لوََاتُ  ِ�َّ  الصَّ
يِّبَاتُ    .»الطَّ

جایز ھا  آنی  باشد که ھمه می وت لفظی اندکاتفدر این مورد روایات دیگری با 
گزاردند که گویا بر سنگی داغ  می کوتاهای  گونه این تشھد را بهج  است. و رسول الله

                                                 
) ٥٣٣١) (٥٠٤٣) وأحمد (٥٨٠م في المساجد (حاديث، انظر مسلألفاظ من عدة أ ةهذه مجموع -١

) وابن ماجه ٢٩٤) والترمذي (٩٨٧) وأبوداود (٤٥٧٥) (٦٣٤٨) (٦١٥٣) (٦٠٠٠) (٥٤٢١(

 .)١٢٦٩) (١٢٦٧) (١٢٦٦) (١١٦٠) والنسائي (٩١٣(

 .) وقال عنه الذهبي في التلخيص: ذا منكره بمرة٧٩٠٣) والحاكم (٢٧٩٦مرفوعا أخرجه البيهقي ( -٢

 .)٤٠٢) ومسلم في الصلاة (٨٣١البخاري في الأذان ( -٣

 .)٤٠٣مسلم ( -٤

 .)٩٧١أبوداود ( -٥



 ٣٥٣  چقدر و چگونه بوده است؟ جمقدار و سیاق نماز رسول الله 

نسبت به دو  شدند و رکعت دوم و سوم را می پس از تشھد تکبیر گفته و بلند اند. نشسته
تلاوت کرده و چه بسا  الکتاب را ةتح، فارکعتھردو  گزاردند و در میتر  رکعت اول کوتاه
 افزودند. می که گاھی بر آن

 در نماز: ج قنوت رسول الله
را در رکعت آخر نماز پس آنخواندند،  می و ھرگاه برای قومی یا بر علیه قومی قنوت

 و در اکثر مواقع قنوت را در نماز صبح به جایدادند  می از بلند شدن از رکوع قرار
 آوردند.  می

در نماز بعد از یک ماه ج  رسول الله«کند که گفت:  می روایت سحمید از انس
گوید: به انس گفتم:  می و ابن سیرین .»کردند می ، بر علیه قوم رعل و ذکوان دعارکوع

بعد از رکوع اندک زمانی در نماز صبح قنوت خواندند؟ گفت: بله، ج  آیا رسول الله
کند که گفت:  می روایت سحدود یک ماه). و ابن سیرین از انس( خواندند. می قنوت

 در موردکردند.  می ه دعایُّ صَ نماز صبح، بر علیه عُ  یک ماه پس از رکوعِ ج  رسول الله
بودند که از وی  سداناترین مردم به انسھا  آن و. )١(باشد مینظر این احادیث اتفاق

بعد از رکوع بوده است. و حمید ھمان کسی است ج  روایت کردند که قنوت رسول الله
کند که در مورد قنوت از وی سوال شد، که گفت: ما قبل از  می روایت سکه از انس

 که مراد از این قنوت، طولانی بودن قیام )٢(خواندیم می رکوع و بعد از آن قنوت
ج  مانند آنچه انس از آن خبر داده، روایت کرده که رسول الله سرهو ابوھری )٣(باشد می

ُ  سَمِعَ «بعد از رکوع، وقتی که  دَهُ  لمَِنْ  ا�َّ که  ترتیب، بدین خواند می ، قنوتگفت می »حَمِ

نجِْ  اللهُمَّ « :)٤(خواندند می قبل از اینکه سجده کنند، این دعا را
َ
وَلِيدَ  أ

ْ
وَلِيدِ، ْ�نَ  ال

ْ
 وسََلمََةَ  ال

بِي  ْ�نَ  وََ�يَّاشَ  هِشَامٍ، ْ�نَ 
َ
مُسْتَضْعَفِ�َ  رَ�يِعَةَ  أ

ْ
مُؤْمِنِ�َ  مِنَ  وَال

ْ
پروردگارا، ولید بن ولید « »ال

ابن  و »و سلمه بن ھشام و عیاش بن ابی ربیعه و مومنین مستضعف را نجات بده.

                                                 
 .)٦٧٧) وما بعده ومسلم في المساجد (١٠٠١البخاري في الوتر ( -١

 .)١١٨٣روايه حميد عن انس أخرجها ابن ماجه في اقامة الصلاة ( -٢
 عبادت، دعا، تسبیح، خشوع و فیام. باشد، از جمله: سکوت، دوام قنوت در لغت به چند معنی می -٣
 .)٦٧٥) ومسلم في المساجد (٤٥٦٠البخاري في التفسير ( -٤
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ت آخر نماز در رکعج  شنیده که ھرگاه آنحضرتج  گوید که از رسول الله می سعمر

دَهُ، لمَِنْ  االلهُ  سَمِعَ « ، پس ازداشتندمیبرصبح، سر از رکوع  مَْدُ  وَلكََ  رَ�َّناَ حَمِ
ْ
این دعا را  »الح

پروردگارا، فلانی و فلانی « »وَفُلاَناً وَفُلاَناً فُلاَناً العَنْ  اللَّهُمَّ « :)١(کردند می بر زبان جاری
 »لعنت کن.و فلانی را از رحمت خود دور کرده و 

و نیز به سبب اند  پس از رکوع، قنوت خواندهج  احادیث بر اینکه رسول الله اما
 باشند.  می کردند، متفق می ترکرا آن ای قنوت خوانده و سپسعارضه

 سباشد. و براء می : قنوت در مغرب و صبح نیز)٢(گوید می سپس از این انس
در  سو ابوھریره خواندند. می قنوت در نماز صبح و مغرب،ج  : رسول الله)٣(گوید می

دَهُ  لمَِنْ  االلهُ  سَمِعَ « رکعت آخر نماز ظھر و عشاء و صبح، پس از اینکه گفت، قنوت  می »حَمِ
با ( گفت: براستی که شما را می کرد و می خوانده و برای مومنین دعا و کفار را لعن

  .)٤(گردانم می ، نزدیکج نماز خود) به نماز پیامبر شان دادنن
 سابن عباسو  باشد. می به جای نماز عشاء، نماز عصر: )٥(گوید می امام احمد

ھر و عصر و مغرب و عشاء و ظپی در نماز  یک ماه، پی درج  : رسول الله)٦(گوید می

دَهُ  لمَِنْ  االلهُ  سَمِعَ « عقب ھر نماز، ھنگامی که در رکعت آخر درصبح،  گفتند،  می »حَمِ
سلیم دعا کرده و کسانی که پشت سر ایشان از بنیھایی  قبیلهقنوت خوانده و بر علیه 

 گفتند.   می بودند، آمین
و در رکعت آخر  حادیث متفقند که قنوت پس از رکوعھمانطور که مشاھده کردید، ا

 شود، می نماز انجام پی در ای بوده و جزء مرتبات و آنچه پی درعارضهو البته به سبب 
 باشد.  نمی

                                                 
 .)٤٥٥٩البخاري في التفسير ( -١

 .)١٠٠٤البخاري في الوتر ( -٢

 .)٦٧٨مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( -٣

 .)٦٧٦) ومسلم في المساجد (٧٩٧البخاري في الأذان ( -٤

 .)١١٢٦(كذا في المنتقي  -٥

 .)١٤٤٣) وصح اسناده أحمدشاكر وأبوداود في الصلاة (٢٧٤٦مسندأحمد ( -٦
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یک ماه بر علیه ج  روایت است که گفت: رسول الله ساز انس )١(مو در صحیح مسل
 ترک کردند. قنوت را)( کردند و پس از آن می قبائلی از عرب دعا

گونه روایت شده است: یک ماه قنوت خوانده و سپس ترک این )٢(و نزد امام احمد
 کردند.

و ج  رسول الله پشت سرتو گوید: به پدرم گفتم: ای پدر،  می ابومالک اشجعی
 نماز گزاردی، آیا سو حدود پنج سال در کوفه پشت سر علی شابوبکر و عمر و عثمان

 خواندند؟ گفت: فرزندم این عمل بدعت و نوپیداست. امام ترمذی می قنوتھا  آن
گونه روایت کرده است: پشت سر اینرا آن . و نسائیاین حدیث صحیح استگوید:  می

، شخواند و پشت ابوبکر و عمر و عثمان و علی نمی م که قنوتنماز گزاردج  رسول الله
 .)٣(گوید: فرزندم این بدعت است می گزاردند. سپس نمی نماز گزاردم که قنوت

دانند، به این حدیث و کلام  می کسانی که قنوت را در نماز صبح مکروه بنابراین
که این قنوت اند  گفتهکنند. و  می ترک کردند، استنادرا آن گوید: سپس می که سانس

دانند، حجتشان آثاری  می باشد. و کسانی که قنوت قبل از رکوع را مستحب می منسوخ
 باشد. می از صحابه و تابعین در این مورد

کند  می مغفل روایترجاء از ابیعروبه از ابیگوید: سعید بن ابی می ابوداود طیالسی
خواندند. و مالک از ھشام بن  می وتدر نماز صبح، قبل از رکوع قنج  که رسول الله

 در نماز صبح قبل از رکوع، قنوتج  کند که گفت: آنحضرت می عروه از پدرش روایت
 خواندند.  می

گویند: از عبدالله بن قاسم می العمرو حارث بن سکین و ابن ابی اصبغ بن فرج
یک از این روایت است که گفت: در مورد قنوت در نماز صبح از مالک سوال شد: کدام 

است؟ گفت: آنچه مردم را از تر  دو، قنوت بعد از رکوع و قبل از رکوع، نزد شما محبوب
باشد. گفتم: کدامیک را برای خود  می قدیم بر آن یافتم. و آن قنوت قبل از رکوع

باشد؟ گفت: در  می گفتم: آیا در وتر قنوتکنی؟ گفت: قنوت قبل از رکوع.  می اختیار

                                                 
 .)٦٧٧مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( -١

 .)١٢٩٩٠المسند ( -٢

 .)١٠٨٠) والنسائي (٤٠٢الترمذي في الصلاة ( -٣
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 باشد.  ینم نماز وتر قنوت

 قنوت بعد از رکوع:
کسانی که به استحباب قنوت بعد از رکوع معتقدند، به احادیثی که به بعد از رکوع 

  اند. باشند، استناد کرده می کند که ھمگی صحیح می بودن قنوت دلالت
گوید: آیا  می سعبدالله گفتم: شخصی در مورد حدیث انسگوید: به ابو می اثرم

قبل از رکوع قنوت ج  باشد که رسول الله می حول بر این اعتقادکسی غیر از عاصم الا
شناسم. با  نمی گفت: شخص دیگری که غیر از او این سخن را گفته باشد، اند. خوانده

روایت کرده که  سعاصم در این مساله مخالفت کن. گفتم: ھشام از قتاده از انس
-نیز این ساز انس ابی مجلزخواندند و تمیمی از  می بعد از رکوع قنوتج  رسول الله

 ساز انسرا آن گوید: می کند که می و ایوب از محمد روایت گونه روایت کرده است.
عبدالله به ابو کند. می بر چھار وجه نیز روایت سحنظله السدوسی از انس و پرسیدم.

 ی کند؟ گفت: بله، ھمه می گفته شد: آیا سایر احادیث، تنھا بر قنوت بعد از رکوع دلالت
عبدالله گفتم: باشد. به ابو می و ابوھریره رحضة بن ماءیإ بن خفافطریق  ازھا  آن

 که احادیث بعد از رکوع صحیح است، آیا در خواندن قنوت قبل از رکوع اجازهدرحالی
باشد و در وتر، ما بعد از رکوع را  می دھی؟ گفت: قنوت در نماز صبح بعد از رکوع می

عمل اصحاب رسول  دلیلکنیم و ھرکس قبل از رکوع، قنوت بخواند به  می اختیار
 شان در آن، اشکالی ندارد. اما قنوت در نماز صبح، پس از رکوعو اختلافج الله
 انجام دادند، ھمان قنوت نوازل بوده که سپسج  را که رسول اللهه باشد. و آنچ می
ی  باشد. که ھمه می نیز سنت رو عمل بدان سنت و ترک آناین ترک کردند. ازرا آن

 باشد.  می کند و با این قول، سنت منطبق می احادیث بر آن دلالت
در این مورد که قنوت در کدام نماز بود، از پدرم سوال  گوید: می عبدالله بن احمد و

مبنای  باشد. بنابراین اگر شخصی در نماز صبح، بر می کردم؟ گفت: در وتر بعد از رکوع
این مورد روایت شده، که ایشان در نماز صبح قنوت  درج  آنچه از رسول اللهپیروی از 

قنوت بخواند، اشکالی ندارد. پس اگر شخصی  اند، خوانده و برای مستضعفین دعا کرده
دعا کرد و طلب نصرت از الله عزوجل کند، ھا  آن بر مردم قنوت خواند و در آن برای

 اشکالی ندارد. 
گوید:  می عبدالله احمد بن حنبلید: شنیدم که ابوثور به ابوگو می اسحاق الحربی و
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قنوت تنھا در نوازل و نظرت در مورد قنوت در نماز صبح چیست؟ ابوعبدالله گفت: 
باشد. ابوثور به وی گفت: آیا بلای ناگواری بزرگتر از آنچه در آن  می بلاھای ناگوار

 جایز است. خواندناگر اینچنین است، پس قنوت ھستیم، وجود دارد؟ گفت: 
گوید: از ابوعبدالله در مورد قنوت در نماز صبح، سوال کردم. گفت: بله،  می اثرم و

بر علیه قومی دعا کردند. به وی ج  این امر رخ داده است، ھمانطور که رسول الله
بردند؟ گفت: آری، و کسانی که پشت سر ایشان  می صدا را بالاج  گفتم: آیا رسول الله

گوید: و از  می گونه بوده است. اثرماینج  گفتند؛ عمل رسول الله می آمینبودند، 
که از باشد. و زمانی می صبح، پس از رکوع ابوعبدالله شنیدم که گفت: قنوت در نماز

وی در مورد قنوت در نماز صبح، سوال شد، شنیدم که گفت: اگر بلایی ناگوار بر 
گویند. سپس گفت: مثل  می امومین، آمینمسلمانان نازل شد، امام قنوت خوانده و م

  بر مردم رخ داد. )١(آنچه از جانب این کافر، یعنی بابک
سوالی  بن حنبل گوید: از ابوعبدالله احمد می وس بن مالک العطارالقد عبد و

من مردی غریب از اھل بصره ھستم که مردم نزد ما در مسائلی پرسیدم و گفتم: 
ما را در این موارد، بدانم. دارم که رای و نظر شو من دوست اند  اختلاف کرده

 قنوتای  عده ابوعبدالله گفت: ھرچه دوست داری، بپرس. گفتم: براستی در بصره،
خواند، چیست؟  می خوانند، نظرت در مورد نماز خواندن پشت کسی که قنوت می

خواند،  نمی خواند و کسی که قنوت می مسلمانان پشت کسی که قنوتگفت: ھمانا 
گزاردند. پس اگر در قنوت چیزی را اضافه کردند یا به مثل این دعا خواندند:  می نماز

 انا نستعینک، یا عذابک الجد یا نحفد، اگر در نماز بودی، نمازت را قطع کن. 

 در تشھد آخر و دعا قبل از سلام:ج  درود بر رسول الله
 :)٢(و بگویند فرستادهد ورایشان د و بر امتش مشروع ساخته که در تشھد آخر بر

                                                 
بر  بابک خرمی یکی از خوارج در فارس بود که ادعای الوھیت کرده و بر عباس خروج کرد و -١

آذربایجان و ایران تسلط یافت و خون بسیاری را ریخت، تا اینکه معتصم بر وی چیره شد و او را 
 کشته و به دار آویخت.

واین لفظ بخاري بوده ولفظ  .)٤٠٦) ومسلم في الصلاة (٣٣٧٠البخاري في الاحاديث الانبياء ( -٢

يمَ « مسلم بدون اهِ رَ لىَ آلِ إِبْ عَ  باشد. یم »وَ



 رک آنانماز و حکم ت    ٣٥٨

مَّ « لِّ  اللَّهُ لىَ  صَ دٍ  عَ َمَّ لىَ  محُ عَ ، آلِ  وَ دٍ َمَّ ماَ  محُ لَّيْتَ  كَ لىَ  صَ ، عَ يمَ اهِ رَ لىَ  إِبْ عَ ، آلِ  وَ يمَ اهِ رَ ِيدٌ  إِنَّكَ  إِبْ  حمَ

، يدٌ ِ مَّ  مجَ كْ  اللَّهُ لىَ  بَارِ دٍ  عَ َمَّ لىَ  محُ عَ ، آلِ  وَ دٍ َمَّ ماَ  محُ تَ  كَ كْ ارَ لىَ  بَ ، عَ يمَ اهِ رَ لىَ  إِبْ عَ يمَ  آلِ  وَ اهِ رَ  إِنَّكَ  إِبْ

ِيدٌ  يدٌ  حمَ ِ د فرست، ھمانطور که بر ابراھیم و روبر محمد و خاندانش د ،پروردگارا« »مجَ
بر محمد و  ستوده و بزرگواری. پروردگارا بسیار خاندان او درود فرستادی، براستی تو

ن او برکت عطا کردی، قطعا تو که بر ابراھیم و خانداھمچنانخاندانش برکت عطا کن، 
 . »بسیار ستوده و بسیار بزرگواری

زندگی ی  دند تا از عذاب آتش و عذاب قبر و فتنهنموشان را امر امتج  رسول الله و
تعلیم دادند  سو به صدیق. )١(مسیح دجال به الله عزوجل پناه ببرندی  و مرگ و فتنه

مًا َ�فْسِي  ظَلمَْتُ  إِ�ِّ  اللَّهُمَّ « :)٢(که این دعا را در نمازش بخواند
ْ
 َ�غْفِرُ  وَلاَ  كَثًِ�ا، ظُل

نوُبَ    الذُّ
َّ

نتَْ، إِلا
َ
نتَْ  إِنَّكَ  وَارحَْمِْ�  عِندِْكَ، مِنْ  مَغْفِرَةً  لِي  فَاغْفِرْ  أ

َ
 »الرَّحِيمُ  الغَفُورُ  أ

 مرا گناھان هک ستین گرید یسک تو جز و امردهک ستم اریبس خود بر ،پروردگارا«
 و بخشنده تو ھمانا. نک رحم من بر و امرزیب مرا خود، تیعنا با ،پروردگارا. امرزدیب

 ».یمھربان

اللهُمَّ « :)٣(خواندند از این قرار بود می آخرین دعایی که بین تشھد و سلام دادن و
عْلنَتُْ، وَمَا 

َ
رتُْ وَمَا أ سْرَ

َ
رْتُ، وَمَا أ خَّ

َ
مْتُ وَمَا أ عْلمَُ بهِِ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّ

َ
نتَْ أ

َ
فتُْ، وَمَا أ سْرَ

َ
أ

نتَْ 
َ
 أ

َّ
َ إلاِ

َ
 إلِه

َ
رُ، لا مُؤخَِّ

ْ
نتَْ ال

َ
مُ وَأ مُقَدِّ

ْ
نتَْ ال

َ
، أ  من ی ندهیآ و گذشته گناھان پروردگارا،« »مِ�ِّ

 از تو که را آنچه ھر و من یھایروادهیز و امداده انجام آشکارا و پنھان که یگناھان و
 توست بدست ریتاخ و میتقد پروردگارا ،امرزیب است، زده سر من از و یدان یم بھتر من

  .»ستین تو جز معبود به حقی و

                                                 
فرمودند که پس از تشھد این دعا ج  ). که در آن آمده که رسول الله٥٨٨المساجد (مسلم فی  -١

نْ « خوانده شود: مِ ، وَ تِ المَْماَ يَا وَ نْ فِتْنَةِ المَْحْ مِ ، وَ ِ برْ قَ ابِ الْ ذَ نْ عَ مِ ، وَ نَّمَ هَ ابِ جَ ذَ نْ عَ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنيِّ أَعُ  اللهُ

الِ  جَّ يحِ الدَّ ِّ فِتْنَةِ المَْسِ  .»شرَ

 .)٢٧٠٥) ومسلم في الذكر والدعاء (٨٣٤البخاري في الأذان ( -٢

 .)٧٧١مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ( -٣



 ٣٥٩  چقدر و چگونه بوده است؟ جمقدار و سیاق نماز رسول الله 

 از نماز: ج سلام دادن رسول الله

لاَمُ « دادند: می سپس با این الفاظ به سمت راست سلام و  »االلهِ  وَرحَْمَةُ  عَليَُْ�مْ  السَّ

لاَمُ « دادند: می گونه سلامبه سمت چپ نیز این و این را پانزده  »االلهِ  وَرحَْمَةُ  عَليَُْ�مْ  السَّ

سْتغَْفِرُ « :)٢(خواندند می و پس از سلام این دعا را .)١(اند بی، روایت کردهاصح
َ
 - االلهَ  أ

نتَْ  اللهُمَّ  - ثلاََثاً
َ
لاَمُ  أ لاَمُ، وَمِنكَْ  السَّ تَ  السَّ

ْ
لاََلِ  ذَا َ�باَرَ�

ْ
رَامِ  الج

ْ
ك ِ

ْ
سه بار استغفرالله  »وَالإ

 پروردگارا تو سلامی،«خواندند:  می کردند و سپس این دعا را می گفته و طلب مغفرت
 »توست، با برکت ھستی، ای ذات بزرگوار و با عظمت. نام تو سلام است) سلامتی از(

َ  لاَ « خواندند: می و پس از آن این دعا را
َ

  إلِه
َّ

ُ  إِلا �كَ  لاَ  وحَْدَهُ  ا�َّ ُ  شَرِ
َ

ُ  ،له
َ

كُ، له
ْ
ُ  المُل

َ
 وَله

ءٍ  كُلِّ  عَلىَ  وهَُوَ  الحمَْدُ، ْ�طَيتَْ، لمَِا مَانعَِ  لاَ  اللَّهُمَّ  قَدِيرٌ، شَيْ
َ
 َ�نفَْعُ  وَلاَ  مَنعَْتَ، لمَِا مُعْطِيَ  وَلاَ  أ

 ، )٣(الجدَُّ  مِنكَْ  الجدَِّ  ذَا
َ

َ  لا
َ

  إلِه
َّ

  االلهُ، إِلا
َ

  َ�عْبُدُ  وَلا
َّ

ُ  إِيَّاهُ، إِلا
َ

ُ  النِّعْمَةُ  له
َ

فَضْلُ، وَله
ْ
ُ  ال

َ
 الثَّنَاءُ  وَله

سََنُ،
ْ
  الح

َ
َ  لا

َ
  إلِه

َّ
ُ  ُ�لِْصِ�َ  االلهُ  إِلا

َ
ينَ  له كَافرُِونَ  كَرِهَ  وَلوَْ  الدِّ

ْ
 جز یحق بر معبود چیھ« )٤(»ال

 ۀھم و. اوست آن از یپادشاھ. ندارد یکیشر هک است ییتایک. ندارد وجود الله
 تو هک را یسک و شود تو بخشش مانع تواند ینم سکچیھ. اوست هستیشا ھا شیستا

 برابر در فرد، تلاش و یسع. ندک عطا یزیچ او به تواند ینم سکچیھ ،یساز محروم
 م،یکن ینم پرستش را او جز، ستین معبود بر حقی الله جز .ندارد یسود تو تیمش

 چیھ اوست، آن از کوین شیستا و سپاس و او جانب از ھا لطف و ھا بخشش و ھا نعمت
 اگرچه م،یکن یم یندارید و عبادت او یبرا خالصانه و ستین الله جزبه حقی  یمعبود

  .»دیایب بدشان کافران

                                                 
) وقال: ٢٩٥) والترمذي في الصلاة (١٣١٩) (١١٤٢) والنسائي في السهو (٩٩٦أبوداود في الصلاة ( -١

بي سعيد أاء ووالبر ةوقال في الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر بن سمر .حسن صحيح

 .وجابر بن عبداالله ةوعمار ووائل بن حجر وعدي بن عمير

 .)٥٩١مسلم في المساجد ( -٢

 .)٥٩٣) ومسلم في المساجد (٨٤٤البخاري في الأذان ( -٣

 .)٥٩٦) (٥٩٤مسلم في المساجد ( -٤



 رک آنانماز و حکم ت    ٣٦٠

 اذکار بعد از نماز:
شان تسبیح و تحمید و ستایش پس از نماز را تشریع برای امتج  و رسول الله

 نماز، معوذتین دند که پس از ھرنموبن عامر را امر  ةکه عقب ترتیببدینکردند. 
 .)١(ناس و فلق) را بخواندھای  سوره(

  مَنْ « کند که فرمودند: می روایتج  امامه از رسول اللهاز ابی )٢(نسائی و
َ
 آيةََ  قرََأ

كُرسِْيِّ 
ْ
نََّةِ  دُخُولِ  مِنْ  َ�مْنعَْهُ  لمَْ  مَكْتُوَ�ةٍ  صَلاَةٍ  كُلِّ  دُبرُِ  فِي  ال

ْ
  الج

َّ
نْ  إِلا

َ
 ةیآھرکس « »َ�مُوتَ  أ

بھشت  بهوی  ورودمانع  ،جز مرگچیزی پس از ھر نماز فرض بخواند،  الکرسی را
 .»»خواھد بودن

  نمازهای سنت:
و  .)٣(گزاردند می رکعت و بعد از آن دائما دو رکعت ٤ قبل از ظھرج  رسول الله

 پس از نماز عصررا آن شدند، می روزی که به سبب خاصی به کار دیگری مشغول

 مَنْ « :)٥(تشویق کرده و فرمودند نیز رکعت بعد از ظھر ٤ندن او به خو. )٤(خواندند می
رَْ�عِ  عَلىَ  حَاَ�ظَ 

َ
هْرِ  َ�بلَْ  رََ�عَاتٍ  أ رَْ�عٍ  الظُّ

َ
مَهُ  َ�عْدَهَا وَأ ُ  حَرَّ ھرکس بر چھار « »النَّارِ  عَلىَ  ا�َّ

آتش محافظت کند، الله متعال او را بر رکعت بعد از آن  ٤رکعت نماز قبل از ظھر و 
قبل از ج  روایت نشده که آنحضرتج  و حدیث صحیحی از رسول الله »کند. می حرام

                                                 
) وقال: ٢٩٠٥() والترمذي في ثواب القرآن ١٣٣٦) والنسائي في السهو (١٥٢٣أبوداود في الصلاة ( -١

 .حسن غريب

 .)١٢٣ليوم والليلة (ا) وعمل ٨٠٦٨)، المعجم الأوسط (٩٨٤٨السنن الكبر￯ للنسائي ( -٢
رکعت قبل از ظھر،  ٤گردد. اما در مورد  اینکه گفت، دائما، تنھا به دو رکعت بعد از ظھر حمل می -٣

نیز بوده است، ھمانگونه که گزاردند که اینچنین  رکعت می ٤می گوید: گاھی ١/٣٠٨در زاد المعاد
نیز در صحیح بخاری، کتاب تھجد  -قبل از ظھر -رکعت  ٤رکعت و ٢در فتح الباری آمده است و 

 باشد. ) مذکور می١١٨٢) (١١٨٠(
 .) وحسنه١٨٤الترمذي في الصلاة ( -٤

) والنسائي ١٢٦٩وأبوداود في الصلاة ( .) وقال: حسن صحيح غريب٤٢٨الترمذي في الصلاة ( -٥

 .)١١٦٠) وابن ماجه في اقامة الصلاة (١٨١٤(



 ٣٦١  چقدر و چگونه بوده است؟ جمقدار و سیاق نماز رسول الله 

از ابن  )١(باشد) که در سنن می حسنی  اما حدیثی با درجه( اند، عصر نماز خوانده

ُ  رحَِمَ « روایت است که فرمودند:ج  از رسول الله سعمر   ا�َّ
ً
عَصْرِ  َ�بلَْ  صَ�َّ  امْرَأ

ْ
رْ�عًَا ال

َ
 »أ

و بعد از مغرب  »خواند. می رکعت نماز ٤رحمت خداوند بر کسی باد که قبل از عصر «
که ؛ )٢(خواندند می دو رکعت و بعد از نماز عشاء دو رکعت و قبل از صبح نیز دو رکعت

 باشند.  می رکعت ١٧رکعت و فرائض نیز ١٢موکده، ھای  در اینصورت سنت
، )٣(رکعت به علاوه یک رکعت وتر ١٢رکعت و گاھی  ١٠نماز شب را ج  و رسول الله

 دائماج  باشد که رسول الله می رکعت ٤٠ ،گزاردند. که در اینصورت می رکعت ١٣یعنی 
خواندند که عبارتند از: نمازھای فرض و سنت و نماز شب و وتر. و دعا کردن بعد از  می

الله، نبوده، بلکه ھدایت و روش رسول ج  رسول اللهھای  نماز صبح و عصر از سنت
 دعای در نماز و قبل از سلام دادن از آن بوده است، ھمانطور که گذشت. والله اعلم.

  :)٤(تعداد رکعات وتر و صفت آن
 باشد.  می رکعت جایز ٩رکعت یا  ٧رکعت یا  ٥رکعت یا  ٣نماز وتر با یک رکعت یا 

ه با یک باشد، چرا ک می ھور علما جایزمالف) خواندن وتر با یک رکعت: که در نزد ج

 فإَذَِا مَثَْ�، مَثَْ�  اللَّيلِْ  صَلاَةُ « :)٥(فرمودندج  رسول الله شود. و می رکعت وتر حاصل
حَدُُ�مُ  خَشِيَ 

َ
بحَْ  أ عَةً  صَ�َّ  الصُّ

ْ
ُ  توُترُِ  وَاحِدَةً  رَ�

َ
 دو عت،کر دو شب، نماز« »صَ�َّ  قَدْ  مَا له

 عتکر یک است، یکنزد فجر طلوع هک داد احتمال یسک اگر. شود خوانده عتکر
  ».شوندفرد) ( وتر است، خوانده هک را یینمازھا تا بخواند

وِترُْ « :)٦(فرمودندج  گوید که رسول الله می سو ابن عمر
ْ
عَةٌ  ال

ْ
 »اللَّيلِْ  آخِرِ  مِنْ  رَ�

                                                 
) ٥٩٨٠والمسند ( .) وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود:حسن١٢٧١أبوداود في الصلاة ( -١

 .) وقال: غريب حسن٤٣٠سناده أحمدشاكر والترمذي في الصلاة (إوصحح 

 .)٧٢٩) ومسلم في صلاة المسافرين (١١٨٠البخاري في التهجد ( -٢

 .)٧٣٧) (٧٣٦) ومسلم في صلاة المسافرين (١١٣٩) (١١٣٨خاري في التهجد (الب -٣

 (مترجم) .٣٨٩-١/٣٨٧به نقل از صحيح فقه السنة -٤

 .)٧٤٩) ومسلم (٩٩٠أخرجه البخاري ( -٥

 .) وغيره٧٥٢أخرجه مسلم ( -٦



 رک آنانماز و حکم ت    ٣٦٢

که  )١(روایت است لو از ام المومنین عایشه .»شب آخر در است یعتکر وتر نماز«
 کردند.  می طاقرا آن گزاردند که با یک رکعت می یازده رکعتدر شب، ج  رسول الله

باشند  می مشروعھردو  و سه رکعت: که بر دو صفت جایز بودهوتر با خواندن ب) 
 که عبارتند از: 

 دھد، سپس رکعت سوم را جداگانه می ار دو رکعت خوانده و سلامگزروش اول: نماز
 در نماز وتر بین رکعت سکه ابن عمر )٢(تخواند، اما دلایل آن: از نافع روایت اس می

داد و در ھمین فاصله به برخی از حاجات  می سلام اول و دوم)( سوم) و دو رکعت(
ج  که رسول الله )٣(به صورت مرفوع روایت است سکرد. و از ابن عمر می خویش امر

 وانداخت.  می رساند، فاصله می به گوش مارا آن بین دو رکعت و وتر با سلامی که
: رسول )٤(کند می باشد که روایت می شاھدی بر آن لحدیث ام المومنین عایشه

رَّ�كَِ  سۡمَ ٱ سَبّحِِ ﴿ گزاردند، می با یک رکعت وترھا  آن در دو رکعتی که بعد ازج الله
ۡ�َ ٱ

َ
هَا  قلُۡ ﴿و  ﴾١ ۡ� ُّ�

َ
� ُ ٱهُوَ  قلُۡ ﴿ کردند و در وتر، می را تلاوت ﴾١ لَۡ�فٰرُِونَ ٱَ�ٰٓ َّ� 

حَدٌ 
َ
عُوذُ برَِبِّ  قلُۡ ﴿و  ﴾١أ

َ
عُوذُ برَِبِّ  قلُۡ ﴿و  ﴾١ لۡفَلَقِ ٱأ

َ
 را تلاوت ﴾١ �َّاسِ ٱأ

ذکر «باشد:  می با این عنواندر صحیح ابن حبان  بیکردند. و در این مورد با می
 با سلام دادن، بین دو رکعت و یک رکعت فاصلهج  اخباری دال بر اینکه رسول الله

  .»انداختند می
 رکعت با یک تشھد: ٣روش دوم: 

                                                 
 .)٢٤٠٧٠) وأحمد (١٦٩٦) والنسائي (٤٤٠) والترمذي (١٣٣٥) وأبوداود (٧٣٦أخرجه مسلم ( -١

 .)٩٩١أخرجه البخاري ( -٢

) وقواه ٢٤٣٥) (٢٤٣٣) وابن حبان (١/٢٧٨) والطحاوي (٥٤٦١صحيح بطرقه: أخرجه أحمد ( -٣

 .٢/٤٨٢الحافظ في الفتح

وابن حبان  ٢/٣٥والدارقطني ١/٣٠٥والحاكم ١/٢٨٥ضعيف بهذا التمام: أخرجه الطحاوي -٤

انظر (التلخيص  .ابي بن كعب كما سيأتي) وقد صح بدون ذكر المعوذتين من حديث ابن عباس و٣٤٣٢(

)٥٣٣((. 



 ٣٦٣  چقدر و چگونه بوده است؟ جمقدار و سیاق نماز رسول الله 

چه در رمضان و ج  : رسول الله)١(روایت است که گفت لاز ام المومنین عایشه
گزاردند که از  می رکعت نماز ٤که  چنانافزودند،  نمی رکعت ١١چه در غیر آن بر 

که از حسن و طول آن مپرس،  گزاردند می رکعت ٤سن و طول آن مپرس، سپس حُ 
 گزاردند. می رکعت ٣سپس 

 گزاردند به می نماز وتر را سه رکعتج  که رسول الله )٢(و از ایشان روایت است
 نشستند.  نمی که جز در آخر آنای  گونه

رکعت  ٥باشد و مستحب است که  می این روش نیز جایزرکعت:  ٥خواندن وتر با ج) 
در ج  که رسول الله )٣(روایت است لرا با یک تشھد بگزارد. از ام المومنین عایشه

رکعت آن وتر بود که فقط در رکعت  ٥خواند که از این مقدار،  می رکعت ١٣نماز شب 
 نشستند. می آخر آن برای تشھد

باشد. و مستحب است که  می این روش نیز جایز رکعت: و ٩یا  ٧د) خواندن وتر با 
که برای تشھد بنشیند، پی، بدون این اگر نماز وتر را بر این طریق گزارد، رکعات را پی در

و برای رکعت آخر  -سلام ندھد  و – خوانده ٨یا  ٦بخواند و فقط تشھد را در رکعت 
در مورد صفت نماز وتر  لبایستد و تشھد خوانده و سلام دھد. از ام المومنین عایشه

 واکش را آمادهسِ ج  : ما برای رسول الله)٤(روایت است که فرمودندج  رسول الله
 خواست، از خواب بیدار می آنچه از شب اندازهرا به ج  الله متعال آنحضرتکردیم و  می
 ھشتمخواندند که در رکعت  می رکعت ٩گرفتند و  می کرد، پس مسواک زده و وضو می

 حقآن ذکر و حمد و ستایش الله متعال را گفته و  نشستند که در می برای تشھد)(
 را نھمدھد، برخاسته و رکعت خواند. سپس بدون اینکه سلام  می جلاله راجل
ستایش الله متعال را  و ذکر و حمد وخواندند و پس از آن نشسته و تشھد خوانده  می

 دادند که ما سلام ایشان را می خواندند، سپس سلام می گفته و الله متعال را در دعا

                                                 
 .) وغيرها٧٣٨) ومسلم (١١٤٧صحيح: أخرجه البخاري ( -١

) والبيهقي في ١/٣٠٤) والحاكم (١/٢٨٠) والطحاوي (٣/٢٣٤) والنسائي (٤٦٦أخرجه مالك ( -٢

 .)٤٨٠٣الكبري (

 .)٤٥٧) والترمذي (١٣٢٤) وأبوداود (٧٣٧صحيح: أخرجه مسلم ( -٣

 .)١٧٢١) (١٧١٨) (٩٦٠١) والنسائي (١٣٢٨) وأبوداود (٧٤٦: أخرجه مسلم (صحيح -٤



 رک آنانماز و حکم ت    ٣٦٤

 ١١خواندند که آن  می رکعت٢که نشسته بود، حالیشنیدیم. پس از سلام دادن در می
خواندند  می رکعت ٧که رسول الله پا به سن گذاشتند، وتر را و زمانی .رکعت بود فرزندم

 دادند، عمل می رکعتی انجام ٩و در دو رکعت آخر به مثل آنچه در دو رکعت آخر نماز 
 رکعت بود فرزندم. ٧کردند که آن  می

 .ينالله رب العالم ن الحمدأ دعواناوآخر 
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